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ص : 4 


باب های مکاسب 

باب یکم: ترغیب به سب روزی حلال و مفهوم 
حلال بل( 

باب دوم. میانه روی در 
طلب 7 

باب نوم کب زود رهسپار شدن در طلب 
روزی وت 9 

باب چهارم: درآمدهای حلال و حرام 
۱ 

باب پنجم: اجرت گرفتن زن نوحه سرا و آوازه خوان 
چهار ۱ 

پاب هفتم: فروش قرآن و مزد نوشتن و تعلیم 
ان 1.23 3 

باب هشتم : فروش سلاح به دشمنان 
اسلام هم 3 

باب نهم : فروش 
وقف هه ی اه یت 9 
باب دهم استحباب کشت و زرع و حفر چاه و قنات و نهر و آداب 
انها ی 


باب دوازدهم: مسیحی شراب و خوک می 


فروشد که دی اه وه 0 ۱ 

باب سیزدهم: مواردی که مال پدر برای فرزند حلال است و 
برعکس 1 99 

باب چهاردهم: مواردی که خوردن میوه برای عابر جایز 
است ین و ای سیون ندنل 

باب پانزدهم: حرفه های 
ره 7 1 


باب شانزدهم : موارد نهی شده در انواع معامله از جمله غش و ورود در 
سوم و نجش در معامله و معامله با تهیدستانی که از روی ناچاری کالاای 


ره از موّمن 
و هس و و ولا نات دهم ۰ - کسانی...- 5 


باب هجدهم: احتکار, دریافت کالا و فروش 


باب های تجارت خرید و فروش 


باب یکم: ادا تجارت و دعاهای آن و دعاهای مربوط به بازار و موارد 


مذموم 

ان ۷ 
دی ون 

باب دوم پیمانه و 
و 1 

ان کت 1 


باب چهارم: معامله سلف (پیش فروش) و نسیه و احکام آن 


باب پنجم ربا و احکام ان 
و 

0 موی ای ی ۱ 

باب هفتم فروش میوه ها شتزارها مینها و 
آ را ی رگا 

باب هشتم خرید و فروش بردگان و احکام 
ان یت و وان 

1 ٍ 2 ‌ احکام ارت 
اولاد 1 

تابن تما له ساره شتا ان چا الق از ات 
ان اش و و و 

باب یازدهم: معامله حیوان 
و ول ۱۱ 

باب دوازدهم: متفرقات احکام معاملات و انواع 
ان زو ما زر 


باب یکم: ثواب قرض دادن و نکوهش قرض ندادن به 


نیازمندان و 

باب دوم: روایاتی درباره قرض 
گرفتن اوه ور او هه وف یهت ۶ 1 

باب سوم . تعلل کردن و به تاخیر انداختن 
قرض هخا اه تا سم 4 ود 

باب چهارم: مهلت دادن به بدهکار تنگدست و بخشیدن او و اينکه ادای 
قرض او بر عهده حاکم است 


عم عم 


ز 2 

باب ششم: ربا در دین, افزون بر آنچه که در باب ربا و احکام آن 
گذشت 20۳0-۰-۰ 

باب هفتم : رهن و احکام 
ان ی خی 2( 2 

پاب هشتم: الحجر و رسیدن به لوغ و احکام 
ان سب 41( 2 

باب نهم: آیا غلام مالک چیزی 
هست؟ کر وت اس 2 

باب دهم: اجاره. قباله و احکام آنها 
ی ی ی میت سا 1 2 

باب بازدهم: مزارعه و 
مساقات زر 

باب دوازدهم 
ودیعه ادا مر ۶ 

عاریه هک ی سک 2 2 

باب چهاردهم: کفالت و 
ضمانت ی ی ۱ 2 2 

باب پانزدهم 
وکالت ی 2 2 
باب شانزدهم 
صلح اد 2.2 

باب هفد هم 


شراکت 2 
باب نوزدهم 
جعاله 7 2 


باب اول وقف و فضل ان و احکام 
وقف لت 2 

باب دوم حبس عمری و 
رقبی کت 0 و 

باب سوم . هبه 
هک 2 0 2.3 
باب چهارم مسابقه , نیراندازی و انواع 
مسابقه و مد تس تسس شش[ 2۳۱ 


ان 1 2 

باب دوم: احکام وصایا 
کت تایآ ۶ 

باب سوم وصایای مبهم 
2 

باب چهارم: منجزات 
مریض تیه یت و 2 2.7 


باب دوم: فضل حب النساء و مدارا کردن با آنها و تیر .جدمت ایشان. و هی 


از اطاعت کردن از 
آنها ی ۳ ۷ 7 ی ۱ 
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باب سوم . : اصناف زنان و صفات آنهاء بدان وخوبان آنان و-شفی نی اتخات 
کرد آنها 2 دعا ۳ این 
یط 1 

باب چهارم: احوال مردان و زنان و معاشرت آنها با یکدیگر 
و تن 3 

وت حا احکام زنان 1 
نوادرها ی ۱۱ 

باب ششم : وه به هنگام اراده ازدواج و صیعه و خواستگاری و آداب نکاح و 
زفاف و دادن 
۹7 [ 
3۰ 

باب هفتم: رنه وید بو کم دار ای وی ار ارت 
شود 7 

ان ان 

ان ی 

ی اه ی نی گر 

1 دهم؛ اخکام 3 (ازدواج هقی ) 
ی اما او نمی 3 

باب یا زدهم: شیر دادن و احکام آن 


باب دوازدهم: تحلیل و احکام 


ان یت ی کر ی 2 ی دوش ۱ 9 2 
باب سیز دهم . وطی دخترکان و احکام 
ان کی ات ی یگ تن وت 7 


باب چهاردهم: اولیاء نکاح و شروط زوجین برای صحت عقد 
299 


باب پانزدهم: احکام کنیزان و حلال و حرام بودن آنها 


ره 

باب شانزدهم: احکام تزویج کنیزان. افزون بر آنچه ذکر 
شد 7 

باب هفد هم : مهربه و احکام 
آن ی 0 12 

شود یی 7 21 

باب نوزدهم: محرّمات نکاح و علل 
آن ی ۲ 


پات پنستی ‏ انخه .عم آز. اردهاع. ها .فیل. .از اسلا تمت. دم 


باب بیست و دوم: نکاح با مشرکان؛ کافران مخالفان و دشنام دهندگان به 
اهل بیت علیهم 


رون هت و1 
باب بیست و چهارم: تعداد همسران 
غلام ی 1۱ 


وزن یه دیص ی 2 1 

ان عم نش 1۳۲ 

باب چهارم: معامله سلف (پیش فروش) و نسیه و احکام ان 
تس ال 

باب پنجم ربا و احکام آن 
ی هی وا 

مژین تیوه هی توش ای ۱ 

پاب هفتم: فروش میوه هاء, شتزارها. زمینها و 
ابها 1 

باب هشتم خرید و فروش بردگان و احکام 
ان دا و یی مسبت کرو[ 

باب نهم: استبر |ء و احکام امهات 
اولاد ی هی ی ی هت و ۱1۱ 

ان ی فد ی 9 


باب دوازدهم: متفرقات احکام معاملات و انواع 


باب دوم: روایاتی درباره فرض 


گرفتن ۷ 

باب سوم . تعلل کردن و به تاخیر انداختن 
قرض ی ی ی 1 

باب چهارم: مهلت دادن به بدهکار تکارت و بخشیدن او و اینکه ادای 
قرض او بر عهده حاکم است 
تسیز 10 
باب پیجم اداب قرض و احکام ان 
کی کته 3 7 

باب شبشم : ربا در دین» افزون بر آنچه که در باب ربا و احکام آن 
گذشت سل 0 

باب هفتم : رهن و احکام 
ان نی 2( 2 

پاب هشتم: الحجر و رسیدن به لوغ و احکام 
ان ای رگ لا 2 

باب نهم: آیا غلام مالک چیزی 
هست ؟ و یفوص 1 2 

۷ ۳ اخار: قباله ۲ اشکام آنها 
۷ 

باب یازدهم: مزارعه و 
مساقات ره( 2 

باب دوازدهم 
ی 
عا رخ ۰ 2 


طماتدث 2 

باب پانزدهم 
وکالت کت ی 2 
باب شانزدهم 
صلح ٩‏ 22 

باب هفد هم 
مار یه ی ی 2 
باب هجدهم 
شراکت ی یس نت 1 2 2 
باب نوزدهم 
جعاله و و 2 


باب اول وقف و فضل ان و احکام 
وقف کم لت 2 2 

باب دوم حبس عمری و 
رقبی ی ی ی 0 رد 

باب سوم . هبه 
ی ی 3 2 
باب چهارم مسابقه , نیراندازی و انواع 
مسابقه ی ی سای تس( 2۱ 


باب اول: در فضل وصیت و اداب أ و قبول وصیت و لزوم 


و 7 

باب سوم وصایای مبهم 
هه ی ها بیش و و2 

باب چهارم: منجزات 
9 ی 


7 
باب دوم: فلخت التشاع و موازا کین آنها متیر صدفت ایسان وت 
از اطاعت کردن از 
آنها هک ایا یی رس 
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باب سوم . : اصناف زنان و صفات آنهاء بدان ۵ خوبان انان و شعی :در انتخاتب 
کزدن آنما 3 دعا در این 

و و از 2 


باب چهارم: احوال مردان و زنان و معاشرت آنها با یکدیگر 
3201 


باب پنجم : جامع احکام زنان و 


باب دوم میانه روی در 
طلب 7 2 

باب سوم کت زود رهسپار شدن در طلب 
روزی هوتسن 9 

باب چهارم: درآمدهای حلال و حرام 
7 

باب پنجم: اجرت گرفتن زن نوحه سرا و آوازه خوان 
چهارنا ۱ 

پاب هفتم: فروش قرآن و مزد نوشتن و تعلیم 
ان نی 1 9 

باب هشتم : فروش سلاح به دشمنان 
اسلام ی 

باب نهم فروش 
وقف کر 
باب دهم استحباب کشت و زرع و حفر چاه و قنات و نهر و آداب 
انها وت لو 

باب یازدهم فروش کالای 
نچس ی هت 2 

باب دوازدهم مسیجحی شراب و خوک می 
فروشد کت مه تست ی 9 


باب سیزدهم: مواردی که مال پدر برای فرزند حلال است و 
98 


باب چهاردهم: مواردی که خوردن میوه برای عابر جایز 
101 


است ۱[ 
باب پانزدهم: حرفه های 
مکروه ی و لاد 


باب شانزدهم : موارد نهی شده در انواع معامله از جمله غش و ورود در 
سوم و نجش در معامله و معامله با تهیدستانی که از روی ناچاری کالاای 


و ۱ ۱ ۱ ۱ از موّمن 
ی هه روص تس لا. نان .فده انیم .که 


باب هجدهم: احتکار, دریافت کالا و فروش 


باب های تجارت خرید و فروش 


باب یکم: آداب تجارت و دعاهای آن و دعاهای مربوط به بازار و موارد 


مذموم 

ان هکس عم ی ی تم هی سا ی تم هم ی دس و من ی سنج سس 
۳ 

باب دوم پیمانه و 
"3 ی 21 11 

ان ی و رس لا 1 

باب چهارم معامله سلف (پیش فروش) و نسیه و احکام ان 
وی یکت 1 

باب پنجم ربا و احکام آن 


باب هفتم: فروش میوه ها شتزارها. زمينها و 


آبها ی ی 199 

باب هشتم خرید و فروش بردگان و احکام 
ان و 

۳ 1 ان ای 
اولاد ۱ 

بانب تشه مامت مره ف نظاین آزری ماه کال اف سانه 
ان و و وا 

باب یازدهم: معامله حیوان 
1 

باب دوازدهم: متفرقات احکام معاملات و انواع 
ان 1 


باب یکم: ثواب قرض دادن و نکوهش قرض ندادن به 


نیازمندان 17 

باب دوم: روایاتی درباره قرض 
گرفتن ها هت ی کم و ی از 

باب سوم . تعلل کردن و به تاخیر انداختن 
قرض ی ی ی ی و تدای مين ی اک رواب 

باب چهارم: مهلت دادن به بدهکار تنگدست و بخشیدن او و اينکه ادای 
قرض او بر عهده حاکم است 
ی 1 
باب پیجم اداب قرض و احکام ان 


ان که وی اه نتب 3( 2 

باب نهم آیا غلام مالک چیزی 
هست ؟ یاهب توت 1۰1 2 

باب دهم اجاره, قباله و احکام آنها 
۱ ۱ 2 

باب یازدهم مزارعه و 
مساقات 0۵ 1 2 

باب دوازدهم 
ودیعه ی ی ی تست 1 22 
عاریه ه س یخست د 2 2 
باب چهاردهم کفالت و 
ضمانت و هه ومع 23 2 

باب پانزدهم 
وکالت ها اه یعس تست 0 22 
باب شانزدهم 
صلح و ی ی 3 22 
باب هفدهم . 
مضاربه ی 2 
باب هجدهم 
شراکت ی کی ی 2 2 
باب نوزدهم 


باب های وقف, صدقه و هبه 


باب اول وقف و فضل ان و احکام 
۳ 7 

باب دوم حبس و سکنی و عمری و 
و 7 

باب سوم . هبه 
ی 2 
باب چهارم مسابقه 1 نیراندازی و انواع 
مسابقه و زو زو ان 2 


ن‌ هجو :041 2 

باب دوم: احکام وصایا 
ت و د بآ 2 

باب سوم وصایای مبهم 
ی ی هو ی ی هک ی ای ی و 2 

باب چهارم: منجزات 
مربیض 1 


ی 27 
باب دوم: فضل جخب النشاء و مدارا کردن با آنها و تنیز مذمت ایشان و نتهن 
۳ اطاعت کردن از 


باب سوم . اصناف زنان و صفات آنها, بدان و خوبان آنان و سعی در انتخاب 
۳ آنها 2 دعا 7 ان 


باب پنجم: جامع احکام زنان و 
نوادرها 2 

باب ششم : دعا به هنگام اراده ازدواج و صیعه و خواستگاری و آداب نکاح و 
زفاف و دادن 
37 0[ 
.341.۰ 

شود و 

ان 1 

ان 9[ 
ی( 

باب دهم احکام منعه (ازدواج موقت) 
۱ ۱0 

باب بازدهم شیر دادن و احکام ان 
ی 

باب دوازدهم تحلیل و احکام 
ان کت رد 

باب سیز دهم وطی دخترکان و احکام 


باب چهاردهم: اولیاء نکاح و شروط زوجین برای صحت عقد 
299 


باب پانزدهم: احکام کنیزان و حلال و حرام بودن آنها 


10 

باب شانزدهم: احکام تزویج کنیزان. افزون بر آنچه ذکر 
شد 

باب هفد هم : مهربه و احکام 
آن 71 

شود ی 7 1 

باب نوزدهم: محرمات نکاح و علل 
آن ی دا ی 1۳ 


بات سم انخه. که از اتحواع ها فبل: ان اسلا هی دم 


الا 0[ 
...۹5۹6 

باب بیست و سوم اسلام یکی از 
زوجین ۱ 


باب بیست و چهارم: تعداد همسران آزاد و 
ً9ِ-« 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ستایش پروردگار جهانیان را و صلوات بر پیشوای فرستادگان, محجمد 
مصطفی و خاندان پاکش. (اما بعد), این کتاب مجلد بیست و سوم از کتاب 
بحارالاأنوار در بیان احکام عقود و ایقاعات از تألیفات محمد باقر فرزند 
محمد تقی, نیازمندترین بندگان به رحمت پروردگار توانگرش است که 
خداوند از گناهان ایشان در گذرد و با امامانشان محشور گرداند. 


ص : 9 


ص: 


10 


باب های مکاسب 
باب اول : ترغیب به کسب روزی حلال و مفهوم حلال 


۶ «قذلا تشتوی الْیث و الب و لو آغجبک کلره الخییت قا؟ فُوا اللَحَ با 
اولی لباب لَعَلكه ثفلخون»(1) 


(یگو پلید و پاک یکسان نيستند. هرچند کثرت پلید(ها) تو را به شگفت 
آورن. پس ای خردمندان از خدا پروا کنید. باشد که رستگار شوید. ) 


2 لنَبْتَعُوا ه من فصله»( 2( 


وه ا قصْلاً من رت (3) و قال الله تعالی: ریم الذی برّجی لَکُم 
فی ابر لِتبتَمُوا من قصْله له کان کم رحیما»(۵) 


تا (در آن) فضلی از پروردگارتان بجویید. و خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در 
میاورد, تا از فضل او برای خود بجویید, چرا که او همواره به شما مهربان 


است. 1 

«و آحَرُونَ یصربون فی الأَرْض یبْتَعُون من فصَل الله»(5) 

[و عدهای دیگر در زمین سفر میکنند (و) در پی روزی خدا هستند. 1 
ص: 11 

1- . مائده / 100 

2 . نحل 147 

3- . اسراء / 12 


۰-4 . اسراء / 66 
5- . مزمل 20 


روایات: 


1 آمالی الصدوق: امام صادق علیه السّلام از پدرانش روایت کرده که 
۳ خذ رای الله علیه و آله فرمودند: هر کس به خاطر طلب روزی 
خلال خسته شود: مورد آمررشن قرار میخیرد 1(۰) 


2 شبن اداهه اد آمرا هی له تام رات ده که 
فرمودند: خوشا , ی و کسب خود را پاک 
گرداند. 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق علیه السلام ثروتمندان را 
باد کرد و پشت سر ایشان سخن گفت.: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ساکت باش ! به راستی که اگر تروتمند, بسیار صله رحم کرده و به 
برادرانش نیکی کند, خداوند اجر عملاش را دو چندان قرار میدهد, چرا که 
ِِ میفرماید: #اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه 

ما نزدیک گرداند, مگر کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته کرده باشند. 
پس برای آنان دو برابر آنچه انجام دادهاند پاداش است و آنها در غرفهها 
ی بهشتی ] اسوده خاطر خواهند بود (.(2) 


4 کافی: عدهای از بزنطی نقل کردهاند که میگفت: , به امام رضا علیه 
السلام گفتم: جانم به فدایت, از خداوند ری بخواه تا ؛ بر من روزی حلال 
عطا کفوم یشان فرموفنو: آبا مدای حلال کشت ؟ کفعم» خلال در شو ها 
به معتای کسب بی غل و غش است. فرمود: جدم علی بن حسین 
میفرمود: روزی حلال قوت برگزیدگان (الهی) است. سپس فرمود: بگو 
پروردگارا, از تو میخواهم که از روزی بی کرانت بر من عطا کنی.(3) 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
رسول خدا فرمودند: گروهی دعایشان مستجاب نمیشود؛ * از جمله آنان 
کسی است که برای مدتی قرضی به شخصی دهد اما نوشتهای برای این 
قرض ننویسد و نیز شاهدی نگیرد؛ و دیگری کسی که خویشاوندان خود را 
نفرین میکند؛ و سوم, مردی 


ص: 12 


1-. آمالی الصدوق: 289 
2 . سباً/ 37 


3- . الکافی 5: 809 


که زنش او را با سخنان بیهوده آزار میدهد و مرد به خاطر این عملاش از 
او نزد خداوند شکایت میکند و میگوید: پروردگارا مرا از دست او نجات ده؛ 
خداوند به او پاسخ مبدهد. بندهام, آیا امر او را به تو واگذار نکردم, اک 
میخواهی او را رها کن و اگر میخواهی او را نگه دار. چهارم, کسی که 
خداوند تعالی نروتی را ار داشته است و او آن را در راه خیر 
انفاق میکند و چیزی از آن باقی نمیگذارد. سپس میگوید: بار خدایا ! مرا 
روزی ده؛ خداوند به او می گوید: آیا به تو روزی عطا نکردم و تو را مورد 
عنایت قرار ندادم؟ چرا اعتدال پیشه نساختی و اسراف کردی؟ به راستی 

من اسراف کاران را دوست ندارم. پنجم مردی که در خانه اش بنشیند و از 
3 خارح نشود و همانطور که خدا بر او امر کرده, به دنبال فضل خداوند 
نرود و بگوید: بار خدایا ! مرا روزی ده. در این حال خداوند به او میگوید: 
بندهام ! من دنیا را برای تو منع نکردهام و نقصی در جوارح تو قرار ندادم, 
زمین من پهناور است., تو از خانه خارج نمیشوی و روزی میخواهی ! اگر تو 
را محروم از نعمت و سلامتی می کردم, عذرت قبول بود و اگر روزی ات 
را داده ام, این همان چیزی است که میخواهی.(1) 


6 قرب الاستاده این عیسی آز موسی.ین نکر تقل میکنه که آمام کاظم 
علیه السّلام به من فرمودند: هر کس روزی را از راه حلال آن, برای جود. و 
خانواده اش فراهم آورد. همچون مجاهد در راه خدای عژوجل است. و اگر 
ای نان رای تیال عوو را از بت الفال‌ واه کرد او رنه 
و آن وام را ادا نکرده باشد, بر امام است که آن را ادا کند. و اگر ادا نکند, 

آن بر دوش او است. خداوند عژوجل فرموده است: ِ 
الصّدقاث ِلفْقراء و المساکین و العاملین لیا و الَْوَلْقه فلوم و 
الْقاب والغارمین» (2) 


(صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و وامداران 


ص: 13 


- . توبه / 60 


(گردآوری و پخش) آن؛ و کسانی که دلشان به دست آورده میشود و در 
(راه آزادی) بروکان و وامداران اختصاص دارد 4 بعنلی شخص فقیر و 


مسکین و بدهکار.(1) 


7 قرب الاسناد: این عیسی از بزنطی روایت ت کرده که می گوید: به امام 
رضا علیه السّلام گفتم: کوفه مرا دچار زیان کرده, و زندگی در آن سخت 
است ؛ زندگی ما در بغداد بود, و از اين کوه. در روزی بر مردم گشوده بود. 
فرمود: اگر می خواهی خارج شوی برو, امسال سال آشفته ای است. و 
مردم را چاره ای جز طلب روزی تیلست ؛ پس طلب (تلاش برای کسب 
معاش) را وامگذار. به او گفتم: فدایت شوم, آنان قوم پرجمعیتی هستند و 
ما احتمال ۳ را میدهیم, , آیا با آنها با تاخیر یک سال معامله 
کنیم؟ فرمود: معامله کن. گفتم: با دو سال تأخیر؟ گفت: 0( گفتم 
با سه سال تاخیر؟ فرمود: بیش از سه سال. دیگر چیزی برایت باقی 
نمیماند.(2) 


8 قرب الاسناد: ابن ای خطاب از بزنطی نقل کرده که میگفت: به امام 
رضا علیه السلام گفتم: جانم به فدایت. از خداوند و بخواه تا بر من 
رحتت‌علال عسا کنی. ایشان رونت اش انی حلال جشفت ؟ فتم حلا. 
در نزد ما , به معنای کسب بی غل و غش است. فر مود: : جدم علی بن حسین 
میفرمود: روزی حلال قوت برگزیدگان (الهی) است. سپس فرمود: بگو 
پروردگارا! از تو میخواهم که از روزی بی کرانت بر من عطا کنی.(3) 


9 الخضال: آمام بافر«خلبه لام رفایت کردم که رسول خدافر ورن 
حهانخرد کست است که امالس را اسام کته 


0 فعانی الاخبار» بدرم آن ستعد وهای نیز از البزقی همانید این حدیت: را 
نقل کرده است.(3) 


ص: 14 


1- . قرب الاسناد: 146 
2 . قرب الاسناد: 164 
3- . قرب الاسناد: 168 
4 . الخصال 1: 8 

5- . معانی الأخبار: 258 


1 الخصال: از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمودند: سه 
گروه هستند که خداوند انان را بدون حساب وارد بهشت میکند: امام 
عادل, تاجر صادق و پیرمردی که عمرش را در اطاعت و دی خداوند 
صرف کرده باشد.(1) 


2. الخصال: هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام رواء یت کرده است 


که حضرت فرمود: .هر کش .خالی را از رام حرام به دست آورد خداوند با و 


3 الخصال امام باقر علیه الشام روایت کروه که رسول دا فر موز دید؛ 
برکت ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت و یک جزء باقی در پوستها - 
پوست گوسفند و غیره - است.(3) 


الضتال: اسام فیحاو غله الشلام آز هرایس روایت کرو که بانیر 
اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: نه قسم روزی در تجارت و یک قسم 
آن در سائبات (گوسفندان) است.(4) 


تا ارآ الم یه ام رات و کی قرو مت 
دمان به دنبال روزی رفتن, موجب افزایش روزی میشود.(<) 


6 معانی الأخبار, الخصال: چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
ابوذر را به آن سفارش میکرد. عاقل باید طالب سه چیز باشد: اصلاح 
ععات ر فراهم آفردق یرای آخوت:ه لخت بودن ار سیر های جلال 18 


7 امالی الطونسی؛* از ابو قلانه تقل.شده که رسول الله صلی: ال غلیه و 
اله فر مودند: هرکس مالی از راه حرام کسب کند, خداوند او را تهیدست 
میسازد.() 


ص: 15 


1- . الخصال 1: 50 
2- .الخصال 1: 104 
3- . الخصال 1: 212 
4- . الخصال1: 212 
5- . الخصال 1 : 277 


6- . معانی الأخبار: 258 و الخصال2: 302 
7 اصالیم الصوشی 1 16 


8. آمالی الطوسی: عمرو بن سیف از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که ایشان به من فرمود: طلب روزی را از راه حلال فرو مگذار. که 
روزی حلال کمکی بر دینداری تو است؛ " و(برای کسب روزی) مرکب خود 
ژایند ۵ (بعه او آن از دا توکل. کی( (1) 


9. آمالی الطوسی: امام صادق علیه السْلام فرمود: سه چیز موجب 
سعادت است: زن همدل و همسو, فرزند صالح و روزی. صبح زود برای آن 
حرکت می کند و شبانه به خانه و خانواده باز می گردد.( (2) 


0 معانی الأخبار: روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 
تور از سکم خداوند بزر تصر آفت خم آبه هه نی وق ۵0۱ 
اوست که شما را بینیاز کرد و سرمایه بخشید. 4 این است که خداوند هر 
انسانی را با روزی خویش بی نیاز کرد و او را از کسب و درامد خویش 
راضی گردانید.(4) 


1 معانی الأخبار: عبدالژحمن بن عبّاس نقل نموده که معاویه از امام 
حسن علیه السلام پرسید: جوانمردی (مروت) چیست؟ فرمود: آن است 
که مرد بر حفظ دینش حریص باشد, و مال خود را اصلاح و نیکو سازد. و 

حقوق دیگران را رعایت نماید. معاویه گفت: آفرین بر تو ای آبامحشد ! 
آفرین بر نو راوی گوید: معاوبه بعد از آن بارها می گفت: دوست داشتم 


یزید اين جواب را بگوید, اگر چه یکچشم باشد.(د) 


2 معانی الاخبار: معاویه بن وهب از امام صادق علیه السشلام روایت کرده 
که فرمودند: ی ی 
معاویه بودند» معاویه به آن حضرت گفت: ای آبا محجمد؛ مرا آگاه ساز که 
جوانمردی چیست؟ پس ایشان فرمود: جوانمردی آن است که مرد دین 
خود را حفظ نماید, و 


ص: 16 


1-. امالی الطوسی 1: 195 
2 . امالی الطوسی 1: 309 
3- . النجم | 48 

4 . معانی الأخبار: 214 

5- . معانی الأخبار: 257 


اموااش را نیکو گرداند, و همچنین نیک رفتاری در حال کشمکش و ستیز, 
سلام دادن و با نرمی سخن گفتن, و خویشتنداری, و دوستی مردم می 
باشد.(1) 


3 فعانی: الاخبار: خارزت آغفر کویدد امیرالمقمتين غلیه. الطلام یه 


فرزندش امام حسن علیه السْلام فرمود: پسرم ! جوانمردی چیست؟ پاسخ 
دادند: پارسائی و اصلاح مال.(2) 


4 خعاتی الاخارد غبدالله اتصار از امام صاوق علیه اللام ردایت 
نموده که ایشان فر مودند: رسیدگی مرد به کسب و مالش, از نشانههای 
جوانمردی است.(3) 


25 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت ت کرده است 
که: رسول. الله. فر مودند: عباوت هفاد جو ۶ دارد که بهترین خوع آن: کسب 
روزی حلال است.(4) 


4 امالی الظوسی: از خبت‌هایی که اضرالمعمشن فلنة النلاخ فرزندش را 
نه آن تفارش میکرد این اشت: که مدومن باید دار اي شته. وب دی باشند؛ 
اصلاح معا مر کلس وه بزای آخرت ودانت بردن.ار صترهای حلا ۱5۱ 


7 لصا اس مسای اد ماع ان عم انم رونت کرو که 
فرمودند: از جمله سعادت شخص مسلمان این است که محل ۳ او در 


سرزمینش, شرکایش صالح و نیز صاحب فرزندی باشد که او را یاری 
رساند.(6) 


8 یات الافمال: آمام. صادق غلبه. اقلا گرمود: کسم که. ا2. حالب 
روزی شرم نکند, کوو ان زندگیاش اسان و خاطرش اسوده و خانواده اش 
در راحتی و گشایش خواهد بود ۰( 


ص: 17 


1- . معانی الاخبار: 257 
2 . معانی الأخبار: 257 
3- . معانی الأخبار: 258 
4 . معانی الأخبار: 366 


5- . آمالی الطوسی جح 1: 146 
6-. الخصال1: 77 
7-. ثواب الاعمال: 151 


29 ی الاعمال: از پیامبر اکرم ۳ الله علیه و آله روایت شده که 
ایشان فرمودند: عبادت هفتاد جزء دارد که بهترین جزء ان کسب روزی 
حلال است.(1) 


0. ثواب الاعمال: عمرو بن جمیع می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشد مال را از 
راه حلال فراهم آورد تا بدین وسیله آبروی خود را حفظ و بدهی خود را 
پرداخت کند.(2) 


1. در خدیت دیگری آمده است؛: کسی که دتیا را برای بینیازی از مردم و 
نیکی به همسایه طلب کند, خداوند او را در روز 0 
ایا اسان مامت ها و مات 3 


2. بصایرالدرجات: محمد بن احمد از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که حضرت فرمود: هرکس مالی را از راههای نامشروع و حرام 
جمع کند, خداوند ان را در راههای نامشروع تباه می کند.(4) 


کر مخاشن التیه تام ن کم از اماه سایق عه الم ریات 
کرده است که ایشان فرمود: هرکس مالی را از راه حرام به دست اورد, 
خداوند بنا و اب و گل را, بر او مسلط میسازد.(5) 


اش مفوه آماهصاون اه اتساام فرمود؛ مدز کدی ‌می 
گفت: من تصور نمی کردم علی پن حسین علیه السّلام فرزندی به جا نهد 
که به فضل. و بور کی آه باشدا آن عفر که فر تدش مخهن بن .غلی. (امام 
باقر) علیه السلام را دیدم. خواستم او را موعظه کنم, ولی او مرا موعظه 
کرد. یارانش به او گفتند: با چه مطلبی تو را موعظه کرد؟ محمد بن منکدر 
گفت: من در نیمروزی بسیار گرم, از خانه خارجخ شدم و به اطراف شهر 
رفتم. محمد بن علی علیه السلام را که مردی تنومند بود دیدم که بر دو 
غلام سیاه يا دو مولی(غلام آزاد شده) تکیه داشت. با خود گفتم: سبحان 
له ! بزرگی از بزرگان قریش, در اين گرمای نیمروز, با اين حال 


ص: 19 


1- .ثواب الاعمال: 164 
2 تواب الاعمال* 164 


3-. ثواب الاعمال: 164 
رال وان 
که رمعاسن الدرقی 608 


پرمشقت در طلب دنیا است ! باید او را موعظه کنم. نزدیک شدم و سلام 
گفتم, محمد بن علی علیه السلام نفس زنان و در حالی که عرق از سر و 
رويش می ریخت سلام مرا پاسخ داد. گفتم: خداوند امور تو را اصلاح کند, 
شایسته نیست که بزرگی از بزرگان قربش: , در این ساعت از روز, با این 
حال پرمشقت برای دنیا تلاش کند. اگر در این حال پیک مرگ در رسد و تو 
به این حال باشی؟ ! دستان خود را از آن دو غلام دور کرد و بر روی پای 
خود ایستاد و گفت: به خدا سوگند اگر پیک مرگ در اين حالت بر من رسد, 
مرا در طاعت و بندگی خدا خواهد دید, چرا که من با این تلاش, خود را از 
تو و سایر مردم بی نیاز می سازم, تنها ترس من از آن است که پیک مر 

درآید و من در حال معصیت و نافرمانی خدا باشم. . پس به ۰ بت 


و جافم الاخار: سامت آکرم لت الله علنه وال فرموفق کشت رونم 
حلال بر تمام مسلمانان (مرد و زن) واجب است.(2) 


6 جامع الأخبار: از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: عبادت هفتاد جزء دارد که بهترین جزء آن کسب روزی حلال است. 
۳ 


7 امعم الاخبار ۶ و نیز پیامیر صلن الله علیه و آله. فرعونه غادت دهع 
دارد که نه جزء ان در کسب روزی حلال است.(4) 


39. جامع الأخبار: ابن عباس روایت ت کرده است که: هرگاه پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله به مردی نگاه می کرد و از او خوشش می آمد. 
مییرسید: آیا او شغلی دارد؟ و اگر میگفتند نه؛ میگفت: از چشمم افتاد. 
پرسیدند: ۱ بای اگم هام آکرس فه اه 
نداشته باشد, با دینش زندگی را میگذراند (که امری مذموم است ).(5) 


ص: 19 


1- . ارشاد شیخ مفید: 273 
2- . جامع الاخبار: 139 
3- . جامع الاخبار: 139 
4- . جامع الاخبار: 139 
5- .[5 ] جامع الاخبار: 139 


و شام الاضا ره مار اکره‌صلی الله: غلمه و لت فرمودند فر کس 1 
کر ور یر رها ور ۱ 


0. جامع الأخبار: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: هرکس از دسترنج 
خود بخورد, خدا , به او نظر رحمت کند و هرگز او را عذاب نکند.(2) 


1. جامع الأخبار: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس از دسترنح 
حلال خود بخورد. درهای بهشت به روی وی گشوده می شود تا از هر 
طرف که بخواهد به بهشت در آید.(3) 


امه الاخبارت امین ضلی الله علیه. و آله: فر هدند هر کس ان دزش ند 
خود بخورد. در روز قیامت جزو انبیا محسوب میشود و ثواب انبیا را 
دریافت میکند.(4) 


43 آمان الاخطار: در کتاب «مسایل الرجال» مولایمان امام هادی علیه 
السلام از محمد بن هارون جلاب نقل شده که میگوید: گفتم: از اجدادتان 
بر ما روایت شده است که زمانی بر مردم میرسد که چیزی عزیزتر از 
برادر انیس و کسب مال از راه حلال نیست. سپس ایشان به من جواب 
داد: ای ابو محمد, چیز ارزشمند وجود دارد, اما زمانی میرسد که چیزی 
سختتر از به دست اوردن مال حلال و برادر شفیق در نزد خداوند عزوجل 
نیست.(2) 


4 تنبیه الخواطر: یکی از انصار را نیازی پیش آمد و پیامبر خدا صلّی الله 
علیه و آله را از آن آگاه ساخت, پیامبر فرمود: «هرچه در خانه داری بیاور و 
چیزی را بی ارزش مشمار». آن انصاری به خانه اش رفت و یک نمدزین و 
کاسهای را نزد رسول الله آوزد. انشان فرمود: «چه کسی. ایتقا را مین 
خرد؟» مردی گفت: آنها را به یک درهم خریدارم. فرمود: یت 
بیشترٍ می خرد؟» مردی گفت: به دو درهم خریدارم. پیامبر فرمود: «مال 
تو»». آنگاه به مرد انصاری گفت: «با یک درهم 


ص: 20 
1- . جامع الاخبار: 139 


2« جامم الاخبار :39 1 
3- . جامع الاخبار: 139 


4-. چامع الاخبار: 139 
5-. آمان الأخطار: 45 


طعامی برای خانواده ات فراهم ساز. و با درهم دیگر تبری بخر». (مرد 
رفت) و با تبری نزد ایشان برگشت. پیامبر فرمود: «چه کسی دسته ای 
برای این تبر دارد؟» یکی از حاضران گفت: من. پیامبر صلی الله علیه و 
آله دسته را گرفت و آن را با دستش بر روی تبر محکم کرد. و به انصاری 
فرمود: «برو و هیژم جمع کن, و هیچ خار تر و خشکی را اندک مشمار (و 
همه را بردار !)», آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز, در حالی که وضع 
زندگیاش خوب شده بود, نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد. ایشان 
فرمود: «اين کار برای تو نیکوتر از آن است که روز قیامت برسد و بر 
چهرهات اثار صدقه باشد».(1) 


5 الاختصاص: رسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمود: هرکس مالی را از 
راه حرام به دست اورد, (اين مال) توشه راه جهنم او خواهد بود.(2) 


6 ااتقصاض# خ خاعیر آکرم ضلی الله غلبه و الم قرعوه که خدا ند 
دست میاورد. در روز قیامت نیز اهمیت داده نمیشود که از چه راهی او را 
وارد جهنم کنند.(3) 


7 آمالی الطوسی: گروهی از ابو برده اسلمی روایت کردهاند که 
میگفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت 
هیچ بندهای قدم از قدم برنمیدارد, مگر اينکه درباره چهار چیز از او سوّال 
شود : از جسمش که در چه راهی آن را فرسوده کرده, از عمرش که در 
چه راهی آن را فنا کرده, و از اموالش که از چه راهی به دست آورده و در 
چه راهی خرج کرده است. و از حب ما اهل بیت.(4) 


8 آمالی الطوسی: از امام باقر علیه السّلام روایت شده است که 
فرمود: چون کسی مال حرامی به دست اورد. نه حح او قبول می شود نه 
عمره او و نه صله رحم او, حتی مال حرام, نکاح را تباه می کند.(5) 


ص: 21 


اه یه لته ار 37 
2 . الاختصاص: 249 
3-. الاختصاص: 249 


4 آمالی الطوسی 2: 206 


5-. آمالی الطوسی 2: 293 


9 امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند- عژوجل- برای هر کسی روزی 
حلالی مقدر کرده است که با عافیت به او خواهد رسید. روزی حرام نیز در 
چشم انداز انسان قرار دارد و اگر انسان چیزی از راه حرام به دست آورد, 
از روزی حلال او کاسته خواهد شد, غیر از روزی مقدر؛: فضل و کرم 
خداوند بسیار است (که از داثره تقسیم خارج است و هرکسی می تواند از 
راه حلال به آن دیست پید | کند) همانطور که خداوند بلند مر نبه فرموده 
است: «واسئلوا اللدَ ء من فصله».(1) (از فضل خدا درخواست کنید !. 


وا ح مات ال آمندی: صاهین اکرم صلن الله غلیه ه آله فرفودا هر کشن از 
روزی حلال بخورد, تا زمان فارغ شدن او از خوردن. فرشتهای بالای سرش 
راخ ام طلب اسشفار میکند: 


1 و نیز فرمود: بازگرداندن کمتر از درهمی از حرام. نزد خداوند برابر با 
هفتاد هزار ححج مقبول است. 


2 و فرمود: هرگاه لقمهای از حرام در شکم بندهای قرار گیرد. تمام 
فرشتگان موجود در زمین و آسمان بر او لعنت میفرستند. 


3 امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «چهار کس اند که هیچ دعایی از 
ایشان مستجاب نمی شود: مردی که در خانه اش نشسته, می گوید: بار 
خدایا ! مرا روزی ده, پس به او گفته می شود: آیا تو را به تلاش و جستجو 
امر نکردم؟ و یکره قی که سرا ی ات و اش ویر و غالب آید. . پلین 
به او گفته می شود: آیا امر او را به دست تو قرار نداده ام؟ و سوم مردی 
که او را مالی بوده و آن را تباه نموده, بعد از آن می گوید: بار خدایا ! مرا 
روزی ده؛ ؛ پس به او گفته می شود: یا تو را به ميانهروي و اصلاح امر 
نکردم؟ سپس این آیه را خواند: «و الذین آذا الفقوا لم ‏ بُسْرفوا و م بِفتژوا 
و کان بِین ذلک قواما».(2) 


(کساناند که خن تفای کنر که ولخرعی: سکنتد وه کی میکیرتهر .۵ 
میان این دو (روش) حد وسط را برمی 
ص: 22 


1- . النساء/ 32 
2 . الفرقان/ 67 


گوتتد 4و جهارم: عردی که اور مالی باشد و آن را به کست قرش دهد 
بدون شاهد و مدرک. پس به او گفته می شود: ایا دا آشو یه کوان کر کم 


نکردم؟ 


4 رسول: خدا صلی الات:علیت و آله فرمون مانب خرس که کنانی بر 
ادف وه تیصو ه آن مان ات کهبه دوه معا فلا باشند 


5 نهع البلاغه: غلی: غلبه. السلام: هرکنین جیژی را ظلبه کند, به: آن و با 
بخشی از ان میرسد.(1) 


6. نهج البلاغه: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: موّمن را سه 
ساغت است: ساعتی که در آن با پرورد کارش راز و-نیاز نماید. ساعتی که 
ذر ان به اصلاح معاش خود بپردازد و ساعتی که با خوشیها و لذات حلال و 
زیبای زندگی دمساز شود. برای انسان عاقل سه ویژگی است: اصلاح 
معاش, فراهم آوردن توشه برای آخرت, کامجویی از لذتهای مشروع.(2) 


7 نهج البلاغه: و فرمود: بزرگترین حسرت در روز قیامت. حسرت کسی 
است که مالی را از راه غیر طاعت خدا به دست اورد. و مردی مالش را 
به ارت برد و ان را در راه طاعت خداوند سبحان انفاق کند, پس او را به 
بهشت وارد کنند و اولی را به جهنم.(3) 


8 کنز الکراجعی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: «سه کس اند که دعای ایشان و یکی مردی که 
در خانه اش نشسته, عفا. کوند ترزورد کار | ! مرا روزی ده۵. پس به او گفته 
می شود: آیا راهی برای طلب روزی برایت قرار ندادم؟ و دیگر مردی که 
صاحب زنی بد است و میگوید: بار خدایا مرا از دست او رهایی ده ! | پس به 
او گفته می شود که: آیا امرش را به دست تو قرار ندادم؟ و دیگری مردی 
که مالش را بدون شاهد و مدرکی به شخصی (قرض) 


ص: 23 
1- . نهج البلاغه 3: 247 


2 . نهح البلاغه3: 255 
3- . نهح البلاغه3: 255 


بدهد و شخص بدهکار (قرض) را انکا ر کند, و مرد او را نفرین کند. پس به 
او گفته می شود: آپا تو را به گواه گرفتن امر نکردم و انجام ندادی؟(1) 


9 عده الداعی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که در راه 
تامین مخارج خانوادهاش زحمت می کشد. مانند مجاهد در راه خداست. 
۳ 


0 عده الداعی: امیرالمومنین - علیه السّلام - فرمود: معامله کنید - 
خداوند به شما برکت بدهد - چون من از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: روز ده جع دارده نم جفع آن :در تخارت: است و یک 
جزء در چیزهای دیگر.(3) 


01 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: یک گناه مرد را کافی 
است و ان اینکه حق کسی را که برای خانواده اش زحمت می کشد, ضایع 
کند.(4) 


62 عم ال آقی: و رشن شدا ضلی, اللة غلیه و الم گر ند ملخون 
است, ملعون است., کسی که حق کسی را که برای معاش خانواده اش 
زحمت می کشد, ضایع کند.(د) 


و غته آلداقی: و زتتول دا ضلن الله غلیه و آله فرموده کسی که 
اهمیت نمی دهد از چه راهی مال به دست بیاورد. خداوند سبحان نیز 
افخشنتصی دهد که ار چم رای او ا خیم دا 


64 عنه الداغی: یج ضدوق. زره آد آنه فرداع ار رسول دا صلی: |11 
علیه و آله روایت کرده است که فرمود: کسی که بدنش سالم, دارای 
امنیت و مالک مخارج یک روز و شب خود باشد, گویا تمام دنیا را داراست. 
ای پسر جعشم ! کافی است برای تو از مخارج. همان مقداری که 
گرسنگیات را برطرف سازد. و لباسی که بدنت را بيوشاند. اگر خانه هم 
داشتی که خوب است و اگر مرکبی هم بر اينها اضافه 


ص: 24 


1- . کنز الفوائد الکراجکی: 291 
2 . عله الداعی: 55 


. عده الداعی: 56 
. عده الداعی: 55 
۰ عده الداعی: 55 
. عده الداعی: 55 


شد که خیلی, غالی, است: ابا آکر انا فراهم و بان و ات که او 
کافی است. چون غير از ان, یا حساب دارد یا عذاب.(1) 


5 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: من به دنبال حاجتی 
میروم که خداوند آن را برآورده سازد, و در طلب آن پافشاری میکنم تا 
خداوند بنگرد که من روزم را در طلب روزی حلال سپری می کنم, مگر 
سخن خدای ۳۹ نشنیده اي که فرمود: «قاذا فضیّت الصّلاه فانتَش وا 
فی الأَرَضٍ و ابتَُوا مق فطل الله».2۱] و چون تماز کزارده شه در (روی) 
زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید. ) آیا دیدهای که کسي وارد 
خانهای شود و درآن را گل بگیرد., پس از آن بگوید: روزی من از آسمان 
برایم فرود میاید. آیا چنین جیزی ممکن است؟ او جزء یکی از سه گروهی 
است که دعایشان مستجاب نمی گردد. راوی می گوید: از حضرت 
پر سیدم» آن سه گروه چه کسانی هستند؟ فرمود: اول: کسی که همسری 
دارد (و از او راضی نیست) و او را نفرین می کند. این نفرین. مستجاب 
قفی فلت در جوز ار ار زن به دست خود اوست. اگر خواست 
رهایش می کند (و طلاقش می دهد). دوم: آن که بر دیگری حقی دارد 
(چیزی از او طلبکار است), اما کلتتف را به عنوان شاهد قرار نداده, آن 
بخهکار هم آنکار این نس (صخص طبار اه وا تفرین. سکنقر .اما 
فتستحات. تخهاهد فنده زیرا اه فرعان. المی, (طرففن شاهدا را غری تموده 
است. سوم: فردی که مالی دارد, در خانه می نشیند و به دنبال روزی 
تمیرود .ان عال یاف حور آنگاه دعا می کند (که خداوند به او روزی 
بدهد), این دعا نیز مستجاب نمی گردد.(3) 


6 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: وضع ۹۳ مردی از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت گردید و زنش به او گفت: 
کاش پیش پیامبر می رفتی و از او درخواست می کردی. آن مرد پیش 
پیامبر امد, شنید که حضرت فرمود: هر کس از ما درخواست کند او را 
اجابت میکنیم و هر کس بی نیازی پيشه 


ص: 25 
1- . عذه الداعی: 56 


2 . جمعه/ 10 
3- . عده الداعی: 63 


کند. خداوند او را بی نیاز می سازد. مرد (با خود) گفت. بیشک مقصودش 
من هستم , پس به سوی زنش برگشت و او را از ماجرا باخبر ساخت. زن 
1 ۱ است. از حالت او را 
آکان کت اوساین شم شاف ی امه و الم امد میتی ارت ار 
را دید فرمود: هرکس از ما درخواست کند او را اجابت میکنیم و هر کس 
بی نیازی جوید خداوند او را بی نیاز می سازد. تا سه مر نبه این کار را 
انجام داد (و هر بار همین را شنید). سپس آن مرد رفت و تبری قرض کرد 
به کوه آمد و از آن بالا رفت و هیزمی جمع آوری کرد و آن را آورد و به 
نصف چارک ارد فروخت.؛ فردا نیز روانه گردید و بیشتر از قبل هیزم اورد و 
فروخت و به این کار ادامه داد و مال بیشتری جمع کرد تا انکه تبری خرید, 
سپس مقدار بیشتری پس انداز نمود و با آن دو شتر جوان و یک غلام خرید 
و به ندریج توانگر شد و وضع مالیاش بهبود یافت ؛ انگاه نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و او را از داستان مطلع کرد و قصه آمدن خود و گفتار 
آن حضرت را برای ایشان تعریف کرد. حضرت فر مود: من گفته بودم, هر 
کس از ما درخواست کند او را اجابت میکنیم و هر کس بی نیازی جوید» 
خداوند او را بی نیاز می سازد.(1) 


7 عدّه الداعی: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که مال حرامی 
را به دست آورد و از آن صدقه دهد, اجر داده نمی شود و اگر از آن انفاق 
کتق تر کت نمی بابه و آن: زا نهد از مر دش تا فی نمی گذا روز انکه گویشه 
او به سوی آتش باشد.(2) 


58 عده الذاکف و از امیرالمومنین علیه السلام در مورد بدبختترین مردم 
سوال شد, فرمود: مردی که ونیا ۱ برای دنیا ترک کند در نتیجه, هم دنیا از 
او فوت شود و هم در اخرت دچار خسران شود. و مردی که عبادت کند و 
روزه بگیرد ولی این اعمالش از روی ریا باشد. این فرد, کسی است که 
لذات دنیا را به خاطر ریا بر خود حرام ساخته و دچار زحمتی شده که اگر 
خالصانه هی مور مشحی عات آرخمفین نت چنین فردی, وارد صحنه قیامت 
می شور ور خالی که مان.فی کند غملی یه 


ص: 26 


1- . عده الداعی: 71 
2 . عده الداعی: 73 


همراه دارد که موجب سنگینی اعمال نیکش گردیده, ولی آن را بر باد رفته 
صو: تابن از او می پرسند: حسرت چه کسی بیشتر است؟ می گوید: آن 
کس که مال خود را در تو رازو و میزان دیگری ببیند,. در حالی که او به 
سبب (کسب حرام) آن مال, وارد جهنم می شود و وارثش به سبب 
(مصرف حلال و انفاق و ادای حقوق) آن. به بهشت می رود. سوال شد: 
چطور چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: چنان که یکی از برادرانمان از 
مردی برایم تعریف کرد که در حال جان دادن شخصی وارد خانه وی شد 
ان شخص به او گفت: ای فلانی, نظر تو در مورد صد هزار (درهم و 
دیناری) که داخل این صندوق است و زکاتش را ندادم چیست؟ گفتم, برای 
چه جمع کردی؟ گفت: برای ادای حقوق سلطان (مالیات) و فخر فروشی 
بر بستگان و ترس از فقر خانواده و حوادث روزگار. او ادامه داد: پس هنوز 
این مرد از خانهاش بیرون نیامده بود که جان داد. پس علی علیه ۰ 
فرمود: سیاس خدایی را که او را به خاطر جمع اموال از راه باطل. 
ملامت از دنیا برد؛ ی 0 
حقوق صاحبانش را به آنها پرداخت نکرد و برای جمعاوری آن, بیابانهای بی 
آب و علف و صحراهای خشک و سوزان را در نوردید و در دل دریاها سفر 
کرد. ای اگاه ! فریب مخور, چنان که رفیقت دیروز فریب خورد. زیرا 
بیشترین حسرت در روز قیامت از آن کسی است که مال خود را در تو 
رازوی دیگری ببیند و خدای تعالی او (شخص وارت) را به خاطر آن مال 
وازد.بخشت سار د.و او را وادد انتتن کند ۱1۱ 


9 عذه الداعی: امام صادق علیه السّلام فرمود: بزرگتر از این حسرت را 
مردی دارد که مال زیادی را با زحمت بسیار و رویارویی با حوادث و سفر 
به سرزمینهای مختلف جمع کند, سپس مال خود را در راه صدقات و اعمال 
خیر فنا کند و جوانی و قوّت خود را در عبادت و نماز از بین ببرد. ولی برای 
حضرت علی بن آبی طالب حقی (ولایت) قایل نباشد و مقام او را در اسلام 
به رسمیت نشناسد و کسی را که یک دهم و بلکه یک صدم او ارزش ندارد, 
بالاتر از ایشان بداند. بر ادله واقف می شود, ولی در مورد ان تامل نمی 
کند و وقتی با آیات و روایات برایش 


ص: 27 


1- . عده الداعی: 74 


شخصی , 0 ی ات وی 
شود در حالی که صدقاتش بسان افعي برای او متمثل می شود و او را می 
گزد و نمازها و عباداتش بسان فرشتگان دوزخ تمثل یافته و او را به جهنم 
عی اند می گوید, وای بر من ! مگر من از : نمازگزاران نبودم ! آیا من از 
زکات دهندگان نبودم ! آيا از اموال و زنان مردم پرهیز نکردم ! پس چرا به 
این مصیبت و بلا گرفتار شدم؟ به او گفته می شود: 9 
برایت نفعی ندارد, زیرا تو بزرگترین واجب الهی را بعد از توحید خدا و 
انمان به فقوت حصنت, خخمه صلی الله عایه و ال -ضانه کردی ناکت 
حقانیت علی علیه السّلام, ول خدا را که بر تو واجب بود, ترک نمودی و 
خود را ملتزم به پیروی از دشمنان خدا که بر تو حرام بود, کردی. اگر بچای 
این اعمالت, خدای را از اول دنیا تا آخرش عبادت می کردی و به جای این 
صدقاتت, همه اموال دنیا, بلکه به اندازه تمام مساحت زمین طلا صدقه 
می دادی, آن اعمال و صدقاتت جز دوری از رحمت خدا و نزدیی شدن به 
خشم خدا برای تو چیزی به ارمغان نمی اورد.(1) 


0 فنن الداعت: از نخان امترالفوشیین علبه. الشاام رحایت شنوده 


است : ایشان وقتی از جهاد 7 
آنان میپرداخت و هنگامی که از آن امر فارغ می شد, در باغ خود مشغول 
کار می گردید و با این همه, یاد خدای تعالی می نمود.(2) 


1 الدافی:. از سامیر ضلی: الله غلیه .و اله ووایت شندو اشسیت که 
فرمود: هرکس تا چهل روز. روزی حلال بخورد. نور خدا در قلب او جای 


2. عده الداعی: و فرمود: خداوند متعال فرشته ای دارد که هر شب بر 
بیت المقدس این گونه ند| می دهد. کسی که حرامی بخورد, نه عمل 
مستحبی از او قبول می شود و نه عمل واجبی.(4) 


ص: 29 


1- . عده الداعی: 74 
2 . عده الداعی: 91 
3- . عده الداعی: 110 
۰-4 . عذه الداعی: 110 


3 عده الداعی: و از آن حضرت روایت شده است که فرمود: عبادت با 


خوردن مال حرام, همچون بنایی بر روی شن - و گفته شده بر روی آب - 
است.(1) 


4. اعلام الدین: عیسی بن موسی از امام صادق علیه الشّلام روایت کرده 
است که فرمود: ای عیسی ! اموال و دارایی_ از آن خداوند بزرگ است که 
را اه ۳ 
روی از آن بخورند و بياشامند, و بپوشند, و با ميانه روی از آن برای ازدواح 
هزینه کنند و مرکب بخرند ؛ و آنچه باقی می ماند را به فقرای موّمن بدهند: 
پس هر کس از این روش (میانه روی) سرپیچی کند, هر انچه از آن دارایی 
بخورد و بنوشد و بپوشد و به وسیله آن ازدواج کند و مرکب بخرد, حرام 


۱ ت‌. 


کر ساعی خلی. الله فلت وداله خرکوند ات حون بر دنا فیه مان 
دسته اول کسانی هستند که روت اندوزی و انباشتن اموال را دوست 
ندارند و در حفظ و احتکار آن کوشش نمی کنند و رضایت دنیوی شان تنها 
در حد رفع گرسنگی و پوشاندن عورت است و هرآنچه که در دنیا ؛ به آنان 
کات اخری راید آنها را عشار مان یشان کمیافی. هد که در 
امنیت اند و هیچ ترشن و اندوهی بر آنان نیست. دسته دوم: کسانياند که به 
روت اندوزی از راههای پاک و حلال علاقه مندند و با ان صله ارحام میکنند 
و به برادران نیکویی | فضرا همراه میکنند و آ ینت ار آنان 
بر روی ای گداخته عذاب بیند, برایش آسانتر است که درهمی از غیر 
حلال کسب نماید یا حقی را منع کند یا اينکه خازن اموال تا روز مرگش 
باشد, اینان کسانی هستند که اگر به دقت حسابرسی شوند, عذاب می 
بينند و اگر عفو شوند, ایمن می مانند. اما طبقه سوم: کسانياند که جمع 
مال را, خواه از حلال و خواه حرام دوست دارند و از ادای واجبات با 
مر مهار درا ان ی اما موی فیس وا 
آن راشای کسیبا تخل فاخار امهای سم ند 


ص: 20 


1- . عده الداعی: 110 


6. پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هرکس مالی حرام کسب کند. 
خدا نه صدقه او را می پذیرد و نه بنده آزاد کردن و نه حج گزاردن و به 
عمره او را. و به اندازه پاداش این اعمال, برای او گناهانی سنگین می 
نویسد؛ و آنچه از وی پس از مرگش بر جای بماند, توشه راه جهثم او 
خواهد بود. و هر کس بر حرام دست یابد و از ترس خدا| ان را رها گند, 
خداوند او را مورد دوستی و رحمت قرار می دهد, و می فرماید تا او را به 
بهشت ببرند. 

7 کناب افایای* وتان که مت دا بر اناد ان ده کدام 
اغعال ترتر است ‏ قوات داد انمان کم مان ال ار سین اغعال 
است.(1) 

7. کتاب الامامه و التبصره: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
متا سر که ای له ف اه و ی ود 
حلال برود. همچون مجاهد در راه خداست. 


9. امام صادق علیه السّلام از پدرانش روایت کرده که پیامبر صلی الله 
غلیه و اله. قر مود" پس از نماز واجب., کار کردن (و داشتن کسب و کار) 


داحته ات 


0. امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت 
نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 0 
دارد که بهترین جزء آن کسب روزی حلال است. 


1. و نیز از ایشان طبق این اسناد روایت شده که: عبادت ده جزء دارد که 
نه جزء آن در کسب روزی حلال است. 


ص: لاد 


1- . کتاب الفایات: 71 


باب دوم : میانه روی در طلب روزی 
من 
- «ان اللة یوق من پشاء بغیر حجساب»(1) 


(براستی که خدا بر هرکس بخواهد بیشمار روزی میدهد. 1 
- «اللَة 1 ۳ الق لِمَن بشاء و یِفدژ»(2) 
(خدا روزی را برای هر که بخواهد, گشاده يا تنگ میکند. 1 


عءِ 


- «و ان من شی ء الا علدنا حزایثة و ما ثترّله الا بقدر معْلوم»(3) 

اه هه خیرز تیشسنت هر آنکه کنحیته ها آن ند ماست: وها ان را خر به 
اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. ) 

- «و اللّهُ فطل بعکم علی بَقض فی الرَرّق»(۵) 

[و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است. 1 


۳7 ۳ 4 ِ ِ 
- «اِنْ ریک یبسط الرَرق لِمَن یشاء و یِفدر یه کان بعباده خبیرا بصیرا»(5) 


[بی گمان, پروردگار تو برای هر که بخواهد, روزی را گشاده يا تنگ می 
گرداند. در حقیقت., او به [حال ] بندگانش آگاه بیناست. 1 


۱۳ ۳ نت کی ِ ۳ 
- «و أَمُرّ هلک بالصلاه و اضطبر عَلیها لا تستلک رژفا تخن تَررُفک»(6) 


[و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای 
روزی نیستیم, ما به تو روزی می دهیم. ) 


ص: 31 


1- .آل عمران/ 37 
2 . رعد/26 
۵ خخر .21 
4-.[4] نحل/ 71 


5-. اسراء/ 30 
6-. طه/ 132 


- «و ال یرَرّقَ مَن یشاء بعیرٍ جساب»(1) 
(و خدا است که ] هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد. 1 


«و این من داّه لا تخیل ررقعا ال برژفها و ابَاکمٌ و هو السَمیع 
الَعلیمٌ»(2) 


[و چه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحمّل روزی خود شوند. خداست 
که انها و شما را روزی می دهد, و اوست شنوای دانا. 4 


اس 
- «اللةْ یبَشْط الق من بشاء من عباده و بَفْدر له ان ال یکل شی ء 
عَلیمٌ»(3) 


[خدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می گرداند و [یا ] 
بر او تنگ می سازد, زیرا خدا به هر چیزی داناست. 1 


- «آو تخ یروا آَ الله یشط الوّق من شا و بیقر ان فی ذلک لیا 
لقَوّمٍ ویُون»(4) 


آیا ندانسته اند که [اين ] خداست که روزی را برای هر کس که بخواهد 
اورند عبرتهاست. 1 


- «اللَة ان حَلَقَکَم تم رَرقکم»(5) 

([خدا همان کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روزی بخشید. ) 

- «فل من بَرَْفْکُمْ ین السّماوات و الأرْض فُل اللّه»(6) 

(یکو» کشت که شما را از اسضانها و زمین زوزچر ی دهد یکی 


«خد|». 4 


- «قل ان رب یَبْشَط الق لِمَن یشاء من عباده و یَفْدر له و ما أمفْثمٌ من 
شی ء فهو بُحْلفْة و هو حَیرٌ لازقین»(7) " 


ص: 22 


۳ 


1- . نور/ 39 
20 
3- . عنکبوت/ 62 

4 . روم/ 37 

5- . روم/40 

60- . سبا/ 24 

7- . سبا/ 39 


[بگو: «در حفیفت؛, پروردگار من است که روزی را برای هر کس از 
بندگانش که بخواهد گشاده يا برای او ز تنگ می گرداند. و هر چه را انفاق 
یت است.» ) 


- «هل من خالق عَيْر له یرَرْفْکَهُ من السّماء و اأْض»(1) 


(ایا غیر از خدا 0 اشنت. که.شما را از اسمان, و زمین. وروی 
دهد؟ ) 


- «لهْ مقالیذٌ السَماواتِ و الأْض یبسَط الورق لِمَن بضاء و بَة در ای بکل 
شی ء عَلیمٌ»(2) 


(کلیدهای آسمانهز و زمین از آن اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را 
تشایم با ی فی. ردان آدشت که بر خر کیزی .واتاسست: ۱ 


نو م ۱ ۲ 1 ۲ هِِ و 
- «اللةٌ لطیفٌ بعباده یِرَرْقَ مَن یشاء و هو القوی العزیژ»(3). 


(خدا نسبت به بندگانش مهربان است: هر که را بخواهد روزی می دهد و 
اوست نیرومند غالب. 1 


- «و لو كت ال له بزح لعبایه لَبعَوّا فی الأرَض و لکن بترّلْ یقدر ما یشاء 


مس 


رف کر دا رون راز ند ماس قراج ردان ماما گنز سر ند 
عصیان برمی دارند. لیکن آنچه را بخواهد به اندازه ای [که مصلحت است ] 
فرو می فرستد. به راستی که او به [حال ] بندگانش آگاه بیناست. ) 


- «انّ ال هو الرّاق دُو الفعَهٍ المَتین»(5) 

(خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است. ) 

- «و 1 هو ۷ 5 آقنی»(6) 

(و هم اوست که [شما را]بی نیاز کرد و سرمایه بخشید. )4 
ض» 33 


. فاطر/ 3 

یه وی 2 1 
یو رت / 19 
مره 2 

۰[ ] ذاریات/ 58 
1۰ ] نجم/48 


«و ادا وا تجارة و آهوژالقوا[ثه و تیک فایمافل ما عل ال یز 
من الم و من [ و ال عبر الرْازقین»(1) 


[و چون داد و ستد يا سرگرمی ببینند, به سوی آن روی آور می شوند, و تو 
را در حالی که ایستاده ای ترک می کنند. بگو: «آنچه نزد خداست., از 


رس 


سرگرمی و از داد و ستد بهتر است.؛ و خدا رین ی دهد نان انست :۷ ) 


- «و من بت ال بقل له مخرجا*و بررفة من جنث لا تختست و من بتوکل 
علّی الله قَهُوَ حسَبْة ان ال بالغْ آقره فد جعَلّ اللةْ کل شی ء قَذُرا»(2) 


آمرهی کش آرخدآسوها کنو تهاا نوا ام تاه سرنن نی گر ار .می دهه: 
و از جایی که حسابش را نمی کند, به او روزی می رساند, و هر کس بر 
خدا اعتهاد کفد آم‌برای موی اسشت خدا فرمانش را به انجام رساننده 
است. به راستی خدا رات هر ه ها ماس بر نرومد است. 1 


روایات: 


1 کر الفه‌انده بناضیر اکم ضلی الله علیه. و آله فرضوته تروت در کترنی 
نمایش مال نیست بلکه در غنای نفس است.(3) 


2 کنزالفوائد: و فرمود: سه ویژگی از صفات اولیاء خداوند است: اطمینان 
به خداوند در هر چیزی, بی نیاز از هر چیزی با - تکیه بر - خدا و نیازمندی 
به او در هر چیزی.(4) 


3. کنزالفوائد: و فرمود: : آیا شما را از بدبختترین مردم باخبر سازم؟ گفتند: 
آری يا رسول الله, , فرمود: آنکة فقر دنیا و عذاب آخرت بر اه کرد آید, پناه 
برخدا از آن.(5) 


ص: 34 


11 

2 . طلاق/ 2-3 
3-. کنزالفوائد: 288 
4 . کنزالفوائد: 288 
5- . کنزالفوائد: 288 


4 کنزالفوائد: امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: فقر, برهان شخص 
خردمند را ضایع میکند, فقیر در شهر خود هم غریب است. و هرکس دری 
من - را به روی خود بگشاید, خداوند دری از فقر را به 


3 7ص و فرمود: عفاف و پارسایی زینت فقر و شکرگزاری زینت 
توانگری است.(2) 


6 کنزالفوائد: و فرمود: هر کس جامه بینیازی بر تن کتند: عیوبش از دیده ها 
پنهان ماند.(3 


7. کنزالفوائد: و فرمود: هر کس تنگدستی خویش را بر مردم آشکا و 
خود را رسوا کرده است., بهترین بینیازی, ترک درخواست (گدایی) و بدترین 
فقر, تن دادن به زبونی است.(4) 


8 کنزالفوائد: و فرمود: با خداوند از هر کس که میخواهی مستغنی شو تا 
مانند او شوی, دست نیاز به سوی هر کس میخواهی دراز کن تا اسیر او 
گردی و به هر کس میخواهی بخشش کن تا امیر او شوی.(<) 


(جز قناعت پيشه ساختن, هیچ ثروتی فقر را از بین نمیبرد). 


0. کنزالفوائد: روایت است که آب بر سنگی ریخت و بر آن این نوشته 
نمایان شد: 0 تنها پس از عرضه به پیشگاه خداوند آشکار 
میشوند.() 


ان اسان مروض ید آمام ای له الشلام کته ردخم کم 
امام فرمود: فقر و طول عمر را بر خود تلقین نکن.(8) 


ص: 35 


1- . کنزالفوائد: 289 
2 . کنزالفوائد: 289 
3- . کنزالفوائد: 289 
4 . کنز الفوائد: 289 
5- . کنزالفوائد: 289 


6-. کنزالفوائد: 289 
7 . کنزالفوائد: 289 
8-. کنزالفوائد: 289 


نیازمند می شوند.(1) 


کت الوا و انعر آز اخرالمقمسی غلبه ا شام خوایده رش 


یعتی؛ دتیا زا با هرانچه میشود دقع کن, دیا را با هر آنچه بریده میشود از 
خود ببُر 


انسان بیهوده به دنبال بینیازی است, بینیازی در خویشتن است اگر قناعت 
پیشه کند. 


ات ان ال کوا صات اه عاسی اه رات ات کب ترس 
بسیار استغفار کنید چرا که باعت افزایش روزی میشود 2 


د1. کنز الفوائد: و فرمود: هر کس به روزی اندی راضی باشد, خداوند 
الب به اععال ای ره داصن وی ۱ 


16 کنزالفوائد: و روایت شده که خداوند بر زک به: غیسی .ین مریم عالیه 
السلام وحی کرد: کسی که روزی دادن مرا کند شمارد. باید بر حذر باشد 
از اینکه خشمگین شوم و دری از دنیا را بر وی بگشایم (و گرفتار دنیا شود) 
)4) 


17 کنزالفوائد: امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: روزی دو نوع است, 
روزیای که تو آن را طلب میکنی و روزیای که خود تو را طلب میکند ۳-۳ 
به دنبال ان نروی به دنبالت میاید.(د) 


8. کنز الفوائد: و فرمود: هرکس نیت خویش را نیکو سازد. روزیاش 
فزونی یابد.(6) 


9 عده الداعی رسول خدا صلی الله علیه و اله به بزخی از اصحاب خود 
فرمود: حالت چگونه خواهد بود اگر زنده بمانی و قومی را ببینی که به 
خاطر ضعف 


ص: 3206 


1- . کنزالفوائد: 289 


2 . کنزالفوائد: 
3- . کنزالفوائد: 
4-. کنزالفوائد: 
5- . کنزالفوائد: 
6- . کنزالفوائد: 


290 
290 
290 
290 
21 


ایمانشان, خرج یک سالشان را ذخیره می کنند؟ مبادا هنگام صبح , فکرت را 
به شب مشغول سازی (اندوهگین مخارج شب باشی) و هنگام شب, در 
فکر صبح باشی, در حالی که تو نمی دانی فردا نامت چیست (ايا نامت 
زنده است يا مرده؟).(1) 


10 عده الداعی: و نیز فر مود: هر کس اموالش را (با اسراف) هدر دهد 
خداوند متعال او را فقیر میسازد.(2) 


1 عده الداعی: و فرمود: کسی که میانه روی پیشه کند, نیازمند نميشود. 
۳3 


22 عدذه الداعی: در وحی کهن ده ای فرزند آدم ! ۰ من تو را از خاک و 
سیس از نطفه آفریدم و این کار برایم دشوار نبود, آپا (تو میینداری) 
رساندن قرص نانی به تو برایم دشوار است ؟(4) 


الداغی۶ وا حملم سخانی که وت بر نوی له ااشلام 


وحی فرستاد اين است: هر کس به من روی کند و از غیر من قطع امید 
بنماید. او را کفایت می کنم.(ظ) 


4عدّه الداعی: امام صادق علیه السّلام فرمود: جبرئیل خدمت رسول 
خها هی ام یه و ال امه ی ص وش تاه که رن 
مرا فرستاده که هدیم ای به تو تقدیم نمایم که به احدی قبل از تو نداده 
است. پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: من پرسیدم: آن چیست؟ 
گفت: «صبر». بهترٍ از صبر هم هست. گفتم: بهتر از صبر چیست؟ گفت: 
قناعت و بهتر از آن هم هست. گفتم: چیست؟ گفت: رضا (خشنودی) و 
بهتر از آن یز هست. 83 بهتر از رضا چیست؟ جواب داد؛ «زهد» و 
بهتر از آن هم هست. گفتم: بهتر از زهد چیست؟ گفت: «اخلاص» و نیکوتر 
از آن نیز هست. گفتم: نیکوتر از اخلاص چیست؟ پاسخ گفت: «یقین» و 

نهتر از آن: هم هنست:. پر سیدم. ای جبرئیل 1 چیست؟ گفت: ۱ 
رسیدن به همه اینهاء و آن «توکل» بر خدای عژوجل است. گفتم: ای 
جبرئیل ا! ز ی 


ص: 327 


1- . عذه الداعی: 57 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


عدذه الداعی: 57 
عذه الداعی: 57 
عذه الداعی: 604 
عذه الداعی: 65 


خدا چیست؟ گفت: دانستن اينکه مخلوق (خدا), نه ضرری می رساند نه 
نفعی, نه چیزی میبخشد, نه مانع چیزی می گردد, و اينکه نباید به مخلوق 
خدا امید بست : وقتی بنده به این درجه (از آگاهی) رسید, آنگاه برای غیر 
خدا کار نمی کند و قلبش به بیراهه نمی رود و از غیر او نمی هراسد و به 
غیر او دل نمی بندد, این است معنای توکل. پیفمبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: گفتم ای جبرئیل, معنای «صبر» چیست؟ گفت: آن است که انسان 
در شختی::شکیبانی ماید ان: طور : که در تنادماتی. رفنار. فکند بو نون 
نیا زمندی ی چنان که در بی نیازی وا 0 و رنح» 
روزگار, نزد لب به ی از خالقش نگشاید. تم تفسیر 
«قناعت» چیست؟ گفت: ايینکه به آنچه از دنیا به وی می رسد, قانع باشد, 
با کم بسازد و اندی را شکرگزاری کند. گفتم: پس تفسیر «رضا» چیست؟ 
فرمود: راضی کسی است که چه روزگار او را در فشار قرار دهد و چه 
ندهد, بر مولای خود خشم نمی گیرد, و به عمل اندک از خودش خشنود 
تفت کرو گفتم: ای جبرئیل ! تفسیر «زهد» چیست؟ پاسخ داد: زاهد 
دوست می دارد آنچه را آفریدگارش دوست دارد, و دشمن می دارد هر چه 
زا خالفتنن دشمن دارنه.و از حلال دنبا دوزی می کندر و به خرام آن التفاتی 
ندارد, زیرا حلالش حساب دارد و حرامش عقاب. و با همه مسلمانان چنان 
مهربان است که نسبت به خود, و از سخن گفتن چنان ابا میکند که از حرام 
ابا دارد, از پرخوری چنان پرهپز می نماید که از مردار سخت متعفن شده 
پرهیز دارد. و از مال دنیا و آرایش آن دوری می نماید همچون پرهیز از 
آکشی کی فواهداه وا دراگ وارزمش را اه ساره ما 
را میان دو چشم خود می بیند. گفتم: ای جبرئیل ! معنای «اخلاص» چیست؟ 
گفت: مخلص (کسی که کار بی ریا انجام دهد) کسی است که از مردم 
چیزی نخواهد تا خود بيابد, و اگر یافت, خرسند گردد, و هرگاه نزد او چیزی 
اضافه باشد, ان را در راه خدا می بخشد. و درخواست نکردن او از 
دیگران, خود اقراری است به بندگی خدا و وقتی چیزی مییابد, بدان راضی 
می گردد (و از کم يا زیادش شکایت نمی کند), هم او از خدا راضی است 
هم 9 بخشید نش در حالی است که خود بدان نیازمندتر و سزاوارتر 


ص: 39 


تفسیر «یقین» چیست؟ گفت: انسان اهل یقین. کسی است که طوری 
برای خدا کار می کند که گویا او را می بیند. و (یقین دارد) اگر او خدا را به 
۱۲ پا ۱۲ ۱ رب ۲ 
رسیده (از غم و شادی و غیره) بایت نة. آق. فخرسید. و انجه. نه. آو ترننیده, 
نباید میرسید (تمام آنها از روی حساب بوده) و همه اینها از شاخه های 
توکل و درجات زهد است.(1) 


5 عده الداعی: از ز امام صادق علیه السّلام درباره سخن خداوند تبارک و 
تعالی: «و ما یوم أَكرَهة یله لا و 2 مشرکون», سس اس 
ایمان تعیاهرند, .جر اینکه (با او چیزی را( شریک میگیرند. ) چنین روایت 
شده که فرمودند: این (شرک) همان سخن مردی است که می گوید: اک 
فلانی نبود, کار من زار بود؛ ؛ اگر فلانی نبود, به چنین و چنان نمی رسیدم؛ 
اگر فلانی نبود, خانواده ام گرفتار می شد. . مگر نمی بینی که چنین فردی 
برای خداوند در حکومتش شریک قرار داده است که آن شریک به به او روزی 
می رساند و ضرر را از او دفع میکند. راوی می گوید: گفتم پس بگوید: اگر 
ود اب واه موش هر بویتوی کار 
می شدم؟ فرمود: بله, (امثال این سخنان) اشکالی ندارد.(2) 


6 يم الحاعی: سامیر خلی. له غلیضه الم فرمووه امت من در دنا سه 
دستهاند: دسته اول کسانی هستند که ثروت اندوزی و انباشتن اموال را 
دوست ندارند و در حفظ و احتکار آن کوشش نمی کنند و رضایت دنیوی 
اشان تنها در حد رفع گرسنگی و پوشاندن عورت است و هر آنچه که در 
دتیا. به آنان تواب. اخزره‌ی برساند.. آنها را بینیاز میسازد. ایشان کسانی 
هستند گفدن امتیت اند و هیچ ترس و اندوهی بر انان نیست. دسته دوم: 
کسانیاند که به ثروت اندوزی از راههای پاک و حلال علاقهمندند و با آن 
اه رس ای و سا ای ۳ 
و اکر یکی از آنان.بر رزوی آهتی خداخته عداب بیتد, بر ابش اشانتر است که 
ری الا ی 


ص: 39 


1-. عده الداعی: 65 
2 . عده الداعی: 70 


ال رک ای سای ی کر سا پوس 
شوند. عذاب می بینند و اگر عفو شوند. ایمن می مانند. اما طبقه سوم: 
کسانیاند که جمع مال راء خواه از حلال و خواه حرام و نیز خودداری از ادای 
واجیات دوست دارند و اگر آن را انفاق کنند. با اسراف و زیادهروی انفاق 
مکننه هاگ آن زا مک گيزند با فخل و اخکار تک خواهنه گرفت؛ آنما 
کسانی هستند که دنیا زمام افورشان را در دست طرفته تا اينکه آنها زا به 
خاطر گناهانشان وارد جهنم کند. (1) 


7 اه الااعی: شا خی الله که و اه فرمو ار سا ره ید 
در گذشته مردیر بود که اموال و اولادی داشت و آن اموال را برای خود و 
خانوادهاش جمعآوری و ذخیره کرده بود. روزی ملک الموت در ان 
درویشان به در خانه اش امد و در زد, پس خدمتگزاران جلوی در آمدند. 
فرمود: : اربابتان را صدا کنید. گفتند: آیا آقای ما برای امثال تو از خانه برون 
می اید! او را کنار زدند و از جلوی در دورش کردند. بار دیگر به همان 
هیبت و حالت پشت در آمد و فرمود: اسان را داش درو او وا با 
کنید که ملک الموت آمد. وقتی اربابشان این سخن را ۰ از ترس 
نشست و به خدمتگزارانش گفت: با او به نرمی سخن گویید ! و به او 
بگویید: شاید در طلب غیر از آقای ما هستی - درود خدا بر تو باد - ملک 
الموت به ایشان گفت: خیر و داخل شد و به او گفت: برخیز ! و آنچه می 
خواهی وصیت کن؛ زیرا من روح تو را قبل از خروح از خانه می گیرم. 
خانواده اش فریاد زدند و گریه کردند. پس ان مرد گفت: صندوقها را باز 
کنید و مقدار طلا و نقره اش را یادداشت کنید, سپس رو به مالش کرد در 
حالی که آن را دشنام می داد و میگفت: لعنت خدا بر تو باد ای مال ! 
پرورد گام با از یادم بردی و از ز کار آخرت مرا غافل ساختی تا آنکه به امر 
خدا (مرگ) ناگهان بر من وارد شد. خدای تعالی مال را به سخن آورد و 
: چرا مرا دشنام می دهی, در حالی که ملامت بر تو بیش از من 

اف ۱ رصان و ها 
(مقامت) بالا بردند؟ آیا به درهای سلاطین و بزرگان که صالحان تیز در آن 
حضور میيافتند, خاضز تفن شدق وت قیل, ان انها داخل.قی دی و. آتشان 
بعد از تو؟ آیا از دختران سلاطین و 


ص: 40 


1- . عده الداعی: 73 


بزرگان خواستگاری نمیکردی, حال آنکه صلحا و خوبان هم خواستار انان 
بودند, اما به تو جواب مثبت میدادند و انان را رد می کردند؟ اگر در راه 
خیر هم مرا می بخشیدی من امتناع نمی کردم و اگر در راه خدا انفاق می 
کردی, کاسته نمیشدم ! از چه روی مرا دشنام می دهی حال آنکه تو لثیم 
تری؟ تو و من هر دو از خاک هستیم و من بدون گناه به خاک برمی گردم و 
تو به گناه مالداری رهسپار می شوی. مال چنین به صاحبش می گوید.(1) 


8 عده الواعی* ابو سعید خدری روایت ت کرده است: هنگام برگشتن از 
احد, از رسول خدا صلی الله علیه و آله, در حالی که مردم دورش را گرفته 
بودند و ایشان به درختی تنومند تکیه داده بود. شنیدم که میفرمود: ای 
مردم ! به اصلاح آخرتتان روی بیاورید و از آنچه که از دنیایتان ضمانت 
شده, دوری کنید. اعضا و جوارحی را که با نعمت خدا پرورده شده, در 
خشم و معصیت خدا به کار نگیرید و خود را بف. لت اهر رن مشق زر 
سازید. هت ودرا ضرف صاعت عدا کسید که همان هر که رال مره 
اش از دنیا باشد. بهره آخرتش را از دست میدهد و به خواستههای دنیویاش 
نیز دست نمییابد؛ و اما کسی که در پی بهره آخرتش باشد, بهره دنیویاش 
نیز به او میرسد و به خواستههای اخرویاش دست مییابد.(2) 


9 و پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال به عمل اخروی, 
(بهره) دنیا را به بندهاش میبخشد, (اما) به عمل دنیوی (بهره) اخرت را به 
او عطا نمیکند. 


0. اعلام الدین دیلمی: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: هیچ مومنی 

ترا را کم فا را لا رود و دری که 
روزیاش از آن فرود آید و چون بمیرد (آسمان و زمین) بر او گریه کنند, 
همانطور که خداوند بلندف قد فرمودن «قما کی وه الما و ار 


و ما کائوا فنظرین 13:4 او نان ۵ مت بر آنان زاری نکردند و مهلت 
نيافتند. ) 


ص: 11 
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2 . عده الداعی: 229 
3- . دخان/ 29 


1 گم القفاده عامیر ضای الله علیه و الم فرموده وفتی که ریز فیامت 
فرا رسد خداوند به گروهی از امتم پر و بال دهد تا از آرامگاهشان به 
سمت بهشت پرواز کنند. در آنجا مسرورند و هر طور که بخواهند, در رفاه 
و نعمت بسر می برند, و فرشتگان به آنها میگویند: آیا شما حساب شدید؟ 
جواب می دهند؛ ما حسابی ندیدیم. میپرسند: آیا در پل صراط مجازات 
شدید؟ جواب می دهند: ما پل صراطی ندیدیم. میپرسند: آیا جهنم را 
دیدید؟ می گویند: ما چیزی ندیدیم. آنگاه فرشتگان می گویند: شما از امت 
کدام پیامبرید؟ جواب می دهند: از امت حضرت محشّد صلّی الله علیه و 
آله. فرشتگان می گویند: شما را به خدا سوگند. بگویید؛ کار شما در دنیا چه 
بود؟ می گویند: ما دو خصلت داشتیم که خداوند بدان وسیله به لطف و 
رحمت خود این مقام را بر ما ارزانی کرد. می پرسند. آن دو خصلت چه 
بودند؟ می گویند: ما در خلوت از خدا شرم می کردیم که مرتکب گناه 
شویم؛ دیگر آنکه به روزی اندکی که خداوند برایمان مقدر کرده بود راضی 
بودیم. فرشتگان می وت این مقام زیبنده شماست (1) 


32. اعلام الدین: امام علی علیه السْلام فرمود: دنیا در گردش است. پس 
بهره خود را از ان به معتدل ترین شکل طلب کن. 


3 و فرمود: هر کس مرگ را بسیار یاد کند, به اندک چیزی از دنیا راضی 


34. امام صادق علیه السلام فر مود: هرگاه خداوند بنده ای را دوست 
بدارد, شوق عبادت را در دل او میافکند و قناعت را پيشه او میسازد و او 
را به فهم عمیق دین نایل میگرداند و بر دل او با یقین نیرو میبخشد, چنین 
انسانی به روزی مورد نیاز (خود) بسنده کرده و جامه عفاف بر تن میکند؛ و 
چون خداوند از بنده ای متنفر باشد, مال را محبوب او گرداند. و فراوان در 
اختیارش نهد, و فکر او را مشغول دنیا سازد. و او را به هوای نفسش 
بسپارد ؛ پس چنین انسانی سرکشی کند. 209 
بندگان خدا ستم کند. 


ص: 2 


اي منک الق اوه 0[ 


3 امام حسن عسکری علیه السلام فرموده اند: تا می توانی چیزی از 
دیگران درخواست نکن, و را ِِ تازه ای است و بدان که 
اصرار در درخواست, ارزش و بهای ادمی را زایل می سازد و رنج و سختی 
را بر جای مي گذارد. پس صبر کن تا خداوند متعال دری به روی تو بگشاید 
که ورود بر آن آسان باشد. چه نزدیک است: اجان به انضان اندوهگین, , و 
امان دادن به فرد ترسیده. وه مزا تغییر حالات انسان (از توانگری به 
فقر, از سلامتی به بیماری و...) نوعی از تربیت الهی باشد. بهره و روزی 
مراتبی دارد. پس در چیدن میوه ای که نرسیده شتاب مکن, چون هر گاه 
وقتش برسد» بدان خواهی رسید. بدان؛ آن کس که مدبر توست, بهنر می 
در تمام کارهایت اعتماد کن تا حالت اصلاح شود و در حاجات خود, قبل از 
رسیدن زمانش, شتاب نکن که مایه دلتنگی و بیتابی می گردد. و تو را 
گرفتار ناامیدی می سازد. 


6 امام حسن عسکری علیه السّلام فرموده اند: تقدیر با ستیز تغییر 
نمیکند و روزی مقدر شده با حرص و ولع به دست نمیاید و با امسای. دفع 


7. از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای مردم ! همانا روزی تقسیم شده است و هیچ انسانی از انچه که 
برایش مقدر شده, سهم بیشتری نمیبرد. پس در طلب روزی میانهروی 
تعیین شده. تجاوز نمیکند. پس قبل از رسیدن اجل (برای فراهم اوردن 
توشه آخرت) بشتابید و اعمال محاسبه می شوند. فرمود: هیچ عمل کوچک 
و بزرگی نادیده گرفته نمیشود. پس بسیار عمل صالح انجام دهید, به 
راستی که در قناعت. فراوانی (نعمت) و در میانهروی, کفایت (روزی 
کافی) و در زهد, راحتی است. هر عملی جزایی دارد و هر ایندهای نزدیک 


است. 


8. و نیز فرمود: با فضیلت ترین مردمان, بنده ای است که از دنیا به 
اندازه کفاف به دست آورد, و در زندگی عفاف ورزد, و برای سفر (آخرت) 
تونشنه: فر آهم شتا ده خود زا آماده رام کند: 


ص: 43 


9 رسول خوا ضاب له علی ‏ اد فرمود: خداوند فرموده: ای فرزند 


آدم ! هر روز, روزی تو می رسد و تو اندوهگینی! و هر روز از عمر تو کم 
می شود و تو شادمانی ! تو آنچه را که کفایتت میکند در اختیار داری, حال 


آنکه به: دتبالن. خبری هستی. که نو را- نم سر کشی و صقان میکشاندر تم یه 


0 پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: از پرخوری بپرهیزید که قساوت 
قلب می آورد, و بدن را از طاعت خدا سست و گوش دل را از شنیدن 
قرب اب و پیز هیزید از زیادنگام کردن (بة این سهو و آن نو 

.۰ که انسان را دچار هوا و هوس میسازد و موجب غفلت ميشود. بر 
را ار ی 
شدید می نماید و حب دنیا را در دل مّهر می کند و این خود کلید هر 
0 ی 2۳ 


1. از امام حسین علیه السلام روایت شده است که به مردی فرمود: ای 


مرد! چون تلاش فرد پیروز. در طلب روزی مکوش و چون شخص تسلیم 
شده؛ به تقدیر اعتماد مکن؛ همان طلب روزی از سنت است و میانه روی 


در طلب روزی از عفت, و عفت مانع روزی نیست. 


2 و فرمود: حرص موجب (کسب) روزی زیاد نمیشود, روزی تقسیم 
شده و اجل معین شده است و به کار بردن حرص, به دنبال گناه رفتن 


است. 


لیاسو او مه از اما مایم عل الم رات که 
است که فرمود: خداوند تعالی ضامن روزی توست. پس این فعالیت و ولع 
تو برای چیست؟ و اگر روزی تقسیم شده (و هرکس بهاندازه خود از روزی 
بهره میبرد) پس حرص و طمع برای چیست؟ و اگر حساب روز قیامت حق 
است, پس این انباشتن (مال) برای چیست؟ و اگر ارت از طرف خداوند 
بزرگ حق است. پس بخل و حسادت برای چیست ؟(1) 


در اسنادی در باب موعظه, این حدیث امده است. 


ص: 4 


آمالین الضدون 2 7 


4 آمالی الصدوق: امام صادق علیه السْلام فرمود که جدم رسول خدا 
صلی الم غلية و الم کر مود جیرئیل از پروردگارم چنین به من خبر داد که 
هیچ انسانی تا از روزی مقدرش بهرهمند نشود, دیده از جهان نخواهد 

بست. پس از خدا بترسید و در طلب روزی میانهروی پيیشه کنید و بدانید 
۳ روزیای که شما آن را طلب میکنید و روزیای که آن 
شما را طلب میکند؛ پس روزیتان را از راه حلال کسب کنید., زدیا اک 
روزیتان را از راه پاک و طیب به دست آورید. آن را به صورت حلال 
خوردهاید و اگر روزیتان 7 از راه پاک به دست نیاورید, ان را به صورت 
حرام خوردهاید و اینها روزی شما است و چارهای جز خوردن ان ندارید. 
(1) 


5 آمالی الطوسی: امام صادق علیه السّلام فرمود: هرکس برای 
روزیاش (بیش از اندازه) تلاش کند, برای او گناه نوشته میشود. دانیال 
پیامبر در زمان پادشاه ستمگری به نام «عات» زندگی می کرد. او دانیال 
را دستگیر کرد و در چاهی انداخت و با او درندگان را نیز به چاه انداخت, 
اما درندگان نزدیک او نشدند و او را مجروح نساختند. پس خدای تعالی به 
پیامبری از پیامبران وحی کرد: برای دانیال غذایی ببر ! گفت: بروردگار 
اما کات موه ای مس هه ار ام 
دنبال کفتار برو ! او تو را به دانیال می رساند. بدین ترتیب, کفتار او را به 
آن چاه رساند. دانیال در آن چاه بود, طعام را برایش به چاه ۰ 
(وقتی دانیال طعام را پیش روی خود دید) گفت: حمد خدایی را که یاد 
کننده اش را فراموش نمی کند, و سیاس خدایی را که دعا کننده اش را 
ی وا اس ای را که هر کس بر او توکل کند کفایتش 
مر کر مکی دای را کی کسسه اعاعصاه کدسیوی را واه ان 
هی ماس ایا را ی نی و وس ۱ 
نجات. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی روزی 
پرهیزکاران را از جایی که انتظار ندارند, می رساند و حضور در حکومت 
سص زان را رای لامش این تما 


ص: 45 


. آمالی الصدوق: 293 
. آمالی الطوسی 1: 306 


را روایت کرده است. 


فلل. الفترانمه شرت امام صادق له لام می. فرسهت خرا ده 
بزز کروفت احعاق و ان رس گردانیدر تا عاقلان قیرت گرفنه و 
بدانند که دنیا با عقل و حیله به دست نمی اید.(1) 


8. تفسیر علی بن ابراهیم: محمد بن مسلم گفت: از امام صادق علیه 
ها سخن الهی پرسیدم: «و من یبّق ال یل له 
7 2(»۵) (و هر کس از خدا پروا کند. 
(خداا رای اه رامسرفن نی قزار مد هد با ار سای که سا منکن 

به او روزی میرساند. + ایشان فرمود: مقصود این است که در دنیایش (راه 
نجات و روزی قرار میدهد).(3) 


9. نواب الاعمال: ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام رواء یت کرده 
آزشت. که پیامبر خدا صلی اللّه علیه_و اله. فرمود؛ هن کس بزرکترین 
دلواپسیاش در بامداد و شامگاه, سرای اخرت باشد, خداوند بی نیازی را در 
دلش نهد و کا ر او را سامان دهد و تا آنگاه که روزی اش کامل به او نرسد 
از دنیا نرود و هر کس بو کتر ین دلوایسی او در بامداد و شامگاه, سرای 
دنیا باشد, خداوند فقر را میان دو چشمش نهد و کارش را آشفته گرداند و 
از دنیا به بیش از قسمت خویش دست نیابد.(4) 


0 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت نموده که امیرالممنین علیه السلام فرمود: هرگاه فقیهان و حکیمان 
به یکدیگر نامه بنگارند, به سه چیز سفارش می نمایند که چهارمی ندارد: 
هرکس همتش برای اخرت باشد., خداوند نیاز دنیای او را تامین کند؛ و 
هرکس باطنش (نیت) را نیکو 
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1-. علل الشرابع: 92 
2 . الطلاق/ 3 

ک یر عایبن آترآهنم 3752 
4 . ثواب الاعمال: 153 


ادن خداونم ظا هریش را اضلاه تماید ۵ هر کسراظهاش را سا دا 
اصلاح کند, خداوند رابطه او و مردم را نیکو گرداند.(1) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده است 
کسام خدا خی الم علنه ال فر مود: به راستی, خداوند زد که رونت 
روزی اش را بر هر کس که بخواهد, ارزانی میدارد.(2) 


2 قصص للانبیاء: امام صادق علیه السْلام فرمود: در میان بنی اسرائیل 
مرد نیازمندی بود. همسرش برای طلب روزی وی را تحت فشار قرار داد. 
ان مرد در خواب دید (که از او سوال شد) ایا دو درهم حلال را بیشتر 
دوست داری یا دو هزار درهم از حرام را؟ پاسخ داد: دو درهم حلال را 
بیشتر دوست دارم ! به او گفته شد: آن ها زیر سرت است اوفتین ار زد 
بیدار شد, دید دو درهم زير سرش است. ان ها را برداشت وبا درهمی یک 
ماهی خرید و به خانهاش آمد. هنگامی که همسرش او را با (آن وضع) دید, 
با قیافه نکوهش گرانه به سویش آمد و قسم خورد که به آن (ماهی) دست 
نزند. [ناچار] آن مرد خودش به تمیز کردن ماهی پرداخت. وقتی شکمش 
را پاره کرد, ناگهان دو گوهر در آن یافت و آنها را به چهل هزار درهم 
فروخت. 


3 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: در بنی اسرائیل مردی 
عابد بود که زهد پيشه کرده بود. زنی داشت که خرجی او را میداد تا اينکه 
نزد آن زن نیز چیزی نماند. روزی یک دوک به مرد داد (و به او گفت, آن را 
ببر بفروش و چیزی برای خوردن بخر). آن مرد رفت. اما (نتوانست) چیزی 
بخرد, پس کنار دزیا آمد. در آنجا به ماهیگیری برخورد که ماهی بسیاری 
گرفته بود, عابد دوک را به او داد و گفت: (اين ماهی را به من بفروش و 
در عوض) این دوک نخ را برای دول ود استفاده کن, بدین ترتیب, ماهیگ 
ماه مان اه مایا هم ها مرو وا مش ی 
داد. وقتی زن شکم ماهی را پاره کرد دی در شکمش نمایان شد, (عابد 
ان دژ را به بازار برد) و به بیست هزار درهم فروخت. 


ص: 7 


1- . ثواب الاعمال: 164 
2 . ثواب الاعمال: 163 


4 امیرالمومنین علیه السلام ِِ در مواعظ لقمان به پسرش چنین 
امده است: ای فرزندم ! انسان باید از کسی که یقین و ایمانش در طلب 
رز و روزی ضعیف است و تشویش خاطر دارد. عبرت بگیرد, زیرا خداوند 
بزرگی که او را خلق کرده. در سه حالت او را روزی داده و او خود در هیچ 
بک ان ها کوکشیس کته تاره ام داسته است: سس 
(یقین داشته باشد) که در 1 چهارم هم خداوند روزی او را خواهد داد؛ 
اما حالت اول؛ در رحم مادرش در قرارگاهی محکم_ که هیچ گونه سرما و 
گرما ار نمیداد, او را روزی داد؛ ۰ سیس او را افان فتجل بیرون آورد و 
از شیر مادرش روزی داد و آن شیر او را پرورش داده و نیازش را تامین 
نمود, بدون اينکه از خودش قدرت و نیرویی داشته باشد؛ سپس بعد از 
مدتی از شیر گرفته شد و (تا چندین سال) تحت کفالت پدر و مادر قرار 
گرفت و آنها با کمال مهربانی ی 7 مورد حمایتشان قرار دادند, ۳ 
گشت و مشغول کسب و کار گردید و 
هنگامی که زندگی بر او سخت شد, افکار و گمانهای 7( سبت به 
پروردگارش بدگمان کرد و پرداخت حقوق الهی (خمس و زکات...) را از 
مالش نادیده گرفت و از ترس ِ بر خود 0 اش سخت گیری 
نمود (زیرا یقین نداشت که خداوند این هزینهها را جبران مینماید و به او 
روزی میرساند). 


55 قصص الانبیاء: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: خداوند روزی بنده خویش را از جایی که انتظار ندارد میرساند, 
زیرا به یقین هر گاه بنده راه رسیدن به روزی اش را نداند, بسیار دعا می 
کند. 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است 
که فر مود: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمودند: ای مردم ! ۰ دص 
القدس در دلم افکند که هیچ کس نمی میرد مگر آنکه روزیاش را کاملاً 
دریافت کند واگر روزیتان به تأخیر افتاد, تقوا پیشه سازید و در طلب روزی 
میانهروی کنید. مبادا تأخیر وصول روزی. شما را بر آن دارد که از راه 
معصیت (حرام) در طلب ان برایید, همانا عطای الهی جز با طاعت و 


ند کم به دست نیاید. 
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7. فقه الرضا: تقوا پیشه ساز و در طلب روزی میانهروی کن و مراقب 
کسب و سود (خود) باش. بدان که روزی دو نوع است. روزیای که تو ان را 
طلب میکنی و روزیای که خود, تو را طلب میکند؛ اما روزی ای را که تو 
طلب میکنی. از راه حلال به دست آور که اگر از راه پاکش طلب کنی, 
خوردنش حلال است, در غیر این صورت. آن را از حرام خوردهای و آن 
روزی توست و چارهای جز خوردنش نداری.(1) 


58 تفسیر العیاشی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای فرزند آدم ! 
بزرگترین همت تو آن روزی نباشد که اگر آن را از دست دادی, از عمر تو 
نبوده باشد, زیرا اگر روزی تو را قصد کند, هر روزی که در آن وارد شوی, 
خداوند روزی تو را در آن روز میرساند, و بدان که تو چیزی بیش از خوراک 
و قوتت به دست تمباوز ی جز اينکه در آن (ثروت)؛ خزانه دار دیگران 
باشی؛ رنج و تعب بسیاری در دنیا برای جمعاوری آن متحمل میشوی و 
بهره اش نصیب وارث تو میشود و روز قیامت به خاطر آن ثروت, حسابت 
به دراز| میکشد, پس در زندگیات به مال و اندوخته خویش راضی باش؛ و 
برای روز آاخرتت توشهای پیش فرست که پیشاپیش تو باشد, زیرا سفر 

دور است و وعده گاه قیامت؛ و منزلگاه, يا بهشت است و يا دوز خ. 


9. تفسیر العیاشی: جابر از امام باقر علیه السْلام روایت کرده است: 
مردی بادیه نشین خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و به وی 
عرض کرد: ای رسول خدا! من صاحب پسر, دعر برادر, خواهر, نوه 
دختری و پسری, برادرزاده و خواهرزاده هستم و زندگی بر ما سخت است. 
ای رسول خدا! اگر مصلحت می دانید, از خدا بخواهید تا خداوند بر ما 
وسعت [روزی ] بخشد. آن مرد با گریه از پیامبر صلی الله علیه و آله اپن 
درخواست را نمود و دل مسلمانان برای او به رحم آمد. پیامیر اکرم صلی 
و «ویما من داي فی ارص | علب 
له رِرفْها و یعلَمُ مُسْتقرّها و مُسْتَودغها کل فی کتاب مُبین»:(2] و هیچ 
چنبنده ای در زمین نیست مگر [اینکه ]| روزیاش بر عهده خداست., و [او] 
قرارگاه و 


ص: 419 


- .[1 افقه الرضا علیه السلام: 33 
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محل مردنش را می داند. همه [اینها ] در کتابی روشن [ثبت ] است. آن 
گاه فرمود: هر کس این افراد (خانواده) را تاه و خداوند روزی او را 
تضمین میکند و همانند آب روان بر وی روزی میدهد. کم در مقابل کم و 
فزاوان دز مفال قراهان: آن کاه‌سامتر اکیم صلم الله غلیمی لسع کور 
و مسلمانان «آمین» گفتند. 


- امام باقر علیه السّلام فرمود: برایم از کسی نقل کردهاند که آن مرد را 
قیزهان کمن دیدن نونه از مضغ ند نی اش صوال کرد: وق کفت: از .هرد 
یکی از بهترین کسانی بود که خداوند از روزی حلال و ثروت فراوان بر او 
ارزانی کرده بود.(1) 


و ای اد ااام رن وتات کین استم آهاس خی عانه 
السُلام وارد بازار بصره شد و به مردم نگاه کرد که میفروشند و میخرند, 
سپس سخت گریه کرد و فرمود: ای بندگان دنیا و ای کارکنان اهل دنیا! 
شما در روز سوگند میخورید_ و شبها (با خیالی آسوده) در بسترهایتان 
میخوابید و در این میان از آخرت غافلید ! پس چه وقت توشه (برای 
اخرتتان) فراهم میکنید؟ و چه وقت به قیامت میاندیشید؟ سپس مردی به 
ایشان گفت: يا امیر المومنین, ما را چارهای از معاش نیست, پس چه 
کنیم؟ امیر المومنین فرمود: طلب روزی حلال, انسان را از عمل اخرت باز 
نمیدارد؛ اگر بگویی بر ما چارهای ِِ احتکار نیست. عذرت پذیرفته 
نمیشود. پس آن مرد با گریه روی برگرداند؛ سپس امیرالمو‌منین علیه 
السّلام به او فرمود: نزد من بیا تا بیشتر برایت توضیح دهم, مرد به سوی 
او برگشت و به او فرمود: بدان ای بنده خدا! هر انسانی که در دنیا برای 
اخرت کار کند, باید پاداش عملش را در آخرت به تمامی دریافت کند و هر 
انسانی که برای دنیا کار کند, جزایش در آخرت؛ آنتفن خهتم است؛ 0 
امیرالمومنین, علیه السّلا م سخین خداوند متعلل را تلاوت کرد: «قأمّا مر 

طغی, ور الحیاة ِِ قانٌ الججيم هی المَوی».۱ ما هر کت را 
ه ‏ اا ‏ صا ار ۱ 


ص: 50 
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2 . النازعات/ 39 
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1. ممالی المفید: ابن مهزیار از امیرالممنین علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان میفرمود: [روزی] دور را به خود نزدیک سازید و سختی 
[به دست آوردن آن ] را بر خود آسان کنید و آگاه باشید که اگر بندهای 
چارهاندیشی و تلاشش [برای کسب روزی] کم باشد, قطعا از آنچه که 
خداوند برایش مقدر کرده, کاسته نمیشود و اگر بندهای چارهاندیشی و 
است, افزوده نمیشود.(1) 

2. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روزی بنده, 
بیشتر از اجلش او را طلب میکند.(2) 


و فرمود: روزی, بنده را میطلبد, همانطور که اجاش او را میطلبد.(3) 


و فرمود: اگر یکی از شما از روزیاش فرار کند, بی شک روزی, به دنبال او 
میرود, همانطور که مرگ به دنبال اوست.(4) 


پیامبر صلّی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: به راستی که اگر فرزند آدم از 
روزیاش بگریزد, چنانچه از م میگریزد, هر آینه روزیاش او را دریابد و به 
او رشان کممرت آورا درباید رک 

و امام علی علیه السلام فرمود: 

- حرص به دنیا را رها کن و به لذت دنیا طمع نداشته باش. 

- نمی دانی که در سرزمین خود, مرگ گریبانت را می گیرد و یا جای دیگر. 


- بدون تردید رزق و روزی تقسیم شده است و کوشش (بیش از اندازه) 
انسان سودی ندارد. 


)6( 
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3 تنبیه الخاطر: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
باید طلب تو برای روزی و گذران زندگی, بیشتر از انسانهای اسراف کار و 
کمتر از اشخاص حریص, دنیا دوست و دل به دنیا داده باشد؛ پس خود را در 
کار و کسب. در حد انسان منصف و پرهیزکار قرار ده. و از اشخاص 
سست و ناتوان بالاتر ببر, و به کسب آنچه که مورد ان 
است بپرداز, همانا کسانی که به آنان نعمت عطا میشود افایر ان اه 
جای نمیآًورند, [دیگر ] نعمتی به آنان داده نميشود. 


- امام صادق علیه السلام روایت کرده که امیرمومنان علیه السلام بسیار 
این سخن را می فرمود: به یقین بدانید, اگر بنده ای بیش از حد تلاش کند 
و بسیار (در طلب مال) چاره بیاندیشد و حیله اش (رنج و زحمتش) فزونی 
نمییابد و نیز ناتوانی و تلاش کم بنده, سبب نرسیدن وی به انچه که برایش 
مقرر شده است., نمی گردد. ای مردم ! هرگز کسی به خاطر زیر کیاش: 
ذرهای بر او افزوده نمیشود و فقیری به خاطر حماقتش, ذرهای از او 
کانبتته نمیشون: کسی جه.از: این مفظطلت اکام: با شند و آن را به کار بندد, 
آسودهترین مردم است و از سود آن بهرهمند شود و آن کس که به آن آگاه 
باشد و در عمل آن را ترک کند, گرفتارترین مردم است و زیان بیند. پس 
ای ساعی ! از تلاشت بکاه, از شتابت کم کن و از خواب غفلت بیدار شو, و 
در آنچه که خداوند بر زبان پیامبرش جاری ساخته, بیندیش. این هفت سخن 
را حفظ کنید؛ زیرا از سخنان ِ و از امور واجب خداوند در لوح 
محفوظ است. که هیچ کس با مرتکب شدن آنها, خداوند را با (چهره) 
مهربان ملاقات نخواهد کرد: شرت« دا در آنچه که بر او واجب کرده 
است, ارضای کینه توزی به بهای نابودی خود, دستور به که خود غیر 
ان را انجام می دهد طلب موفقیت و پیروزی برای مخلوقات خداوند با 
وارد کردن بدعت در دین. مسرور شدن از تمجید مردم برای کاری که 
انجام نداده است., خودستای فخرفروش و صاحب تکبر. 


04 الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در هنگام غروب 
خورشید فرشته ای را گمارد که ندا سر دهد: «ای مردم, به پروردگار خود 
روی آرید: زیرا [روزیای که ] اندک و کافی است. بسیار بهنر از [روزیای 
است که ] ز رد 
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اما غفلت بار است؛ و نیز زمان طلوع خورشید فرشته ای گماشته, تا ندا 
زند: ای ادمیزاده ! متولد کن برای مرگ بساز برای ویران شدن و گرد اور 
برای نابودی.(1) 


نموده است که فرمود: خداوند راه روزی هیچ مومنی را نمیبندد, مگر اينکه 


راه دیگری را برای او یگشاید و روزی اش را : به او برساند, حتی اگر در 


6 قصص الانبیاء: جابر از امام حسن علیه السلام روایت کرده است که 
به مردی فرمود: ای مرد! چون جهاد با دشمن, در طلب روزی مکوش و 
چون شخص زر تسلیم شده, به تقدیر تکیه مکن؛ همانا ایجاد فزونی از سنت 
است و میانه روی در طلب روزی از عفت, و عفت دفع کننده روزی نیست 
و حرص موجب کسب روزی زیاد نمیشود. روزی تقسیم شده است و به 
کار بردن حرص, به دنبال گناه رفتن است. 


7 قضضی الاشا غبخالله سس سفان ار احام اد غلبه الشاام روانت 
نموده است که فرمود: از نشانههای یقین و ایمان فرد مسلمان این است 
که مردم را در ازای خشم خداوند راضی و خشنود نسازد و به خاطر 
زفزیات. که خواوش بر او ازر امن داسعه ات از انار مردم سات گراری 
نکند و به خاطر انچه که خداوند بر او عطا نکرده, مردم را سرزش و 
نکوهش نکند, زیرا طمع شخص حریص, روزی [مقدر شده ] خداوند را به او 
و ی اس ام ها 
از روزیاش فرار کند, همانگونه که از مرگ میگریزد. روزی اش او را 
درمیيابد. همانگونه که مرکش. 


9 مخت آمام بافر .یه ال ام رات ونم است که یامن خلی 
الله علیه و اله در [سخنرانی ] حجه الوداع فرمود: روح الامین در دلم افکند 
که انسان تا به طور کامل از روزی مقدرش بهرهمند نشود, دیده از جهان 
نخواهد بست. پس از خدا بترسید و در طلب روزی. میانهروی پیشه کنید. 


مبادا تأخیر وصول زورک تفا زا بر آن دارد که از راه معصیت (حرام) در 
طلب آن برایید. همانا عطای الهی جز با طاعت و بندگی به دست نیاید. 


ص: 3 


1- . الاختصاص: 234 


کرده است و هر کس پرده دری کرده و شتاب کند و آن را از راه غیر حلال 
۳ اورد, از روزی حلال او کاسته می شود؛ و روز قیامت نیز باید 
حساب ان را پس بدهد. 


اد ای الهش یه تاه فومفت ق سار اسا ری که 
[برای کسب روزی] خود را به سختی میاندازند و [تقدیر] بر انان بخل 
میورزد و چه بسیار انسانهایی که در طلب روزی میانه روی میکنند و تقدیر 
0 


0. تمحیص: حضرت امام صادق علیه السلام می فرمود: خداوند بزرگ 
روزی احمقان و ابلهان را وسیع گردانید, تا عاقلان عبرت گرفته و بدانند که 
دنیا با عقل و حیله به دست نمی اید. 


1. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر بنده در سوراخ 
حشره ای هم باشد, خدا روزی [مقدر] او را می دهد پس در طلب روزی 
میانهروی کنید. 


2. تمحیص: از امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند روزی مومنان را 
از جایی که انتظار ندارند. میرساند. 


3 تمحیص: امام صادق (ع فرمود: خداوند روزی مقمنان را از جایی که 
انتظار ندارد, میرساند, زیرا به یقین هرگاه بنده راه رسیدن به روزی اش 
را نداند, بسیار دعا می کند. 


4. تمحیص: امام محمد باقر علیه السّلام به نقل از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمودند: دئیا در کردش است وبهر‌های که:از ان تضیب: توست, 
به تو میرسد حتی اگر ضعیف باشی و ضرری را که نصیب توست. نمیتوانی 
با قدرتت دفع کنی و هر کس آمیدش را از آنچه که از دست رفته, ببرد, 
جسمش در اسایش است و هر کس به 


روزیای که خدوند بر او ارزانی کرده راضی شود. شادمان است. 


75 تمجیص.: امام صادق علیه السلام فرمود: باید طلب نو برای روزی و 
گذران زندگی, بیشتر از انسانهای اسرافکار و کمتر از اشخاص حریص, دنیا 
دوست و دل به دنیا داده باشد؛ پس خود را در کار و کسب. در حد انسان 
منصف و 


ص: 


54 


پرهیز کار قرار ده و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر ببر, و به کسب آنچه 
که مورد نیاز شخص موّمن است بپرداز, همانا کسانی که به آنان نعمت 
عطا ميشود. اما شکر آن را به جچای نمیاورند. [دیگر] نعمتی به آنان داده 
نمیشود. 


76 دعوات الراوندی: نقل کردهاند که روزی حضرت سلیمان علیه السلام 
در ساحل دریا نشسته بود, مورچه ای را دید که دانه گندمی را حمل کرده 
و به طرف دریا می برد ؛ پس [اين امر] سلیمان علیه السلام را , به تماشای 
آن مورچه واداشت تا اینکه به آب رسید, ناگهان قورباغهای سرش را از آب 
بیرون آورده وهای نود و موزچه وارد دهان او شد و قورباغه مدتی 
طولانی به زیر آب رفت و سلیمان علیه السّلام با تعجب به این قضیه 
اندیشید؛ : سپس قورباغه از اب بیرون امد و دهان خود را باز کرد و مورچه 
بدون دانه از آن خارج شد, سلیمان علیه السلام مورچه رز فرا خواند و از 
او درباره این ماجرا و اينکه کجا رفت؛ سوال نمود. مورچه گفت: ای رسول 
خداء همانا در قعر این دریایی که میبینی, صخره ای تو خالی وجود دارد که 
در درون آن کرم نابینایی زندگی می کند و خد اه را در آن عکان افرنده 
است و نمی تواند برای.معاش خود از آن سنگ خارج شود, خداوند مرا 
متصدی رزق او قرار داده؛ من روزی او را حمل می کنم و خداوند این 
قورباتة را عانود فده که مرا حمل کند تا آب دریا به من آسیبی نرساند و 
دهان خود را بر سوراخ آن سنگ قرار دهد و من وارد سوراخ شوم؛ پس 
زمانی که روزی کرم را به او رساندم, از سوراخ سنگ خارج و دوبارم_ وارد 
دهان قورباغه وان ۱ از دریا بیرون میأورد. سلیمان گفت: آپا از 
آن کرم تسبیح خداوند شنیده ای؟ او گفت: آری, آن کرم می گوید: ای 
کی را ی را ره 
روزی مرا می رسانی, به رحمت خود, بندگان مومنت را فراموش مکن. 
7. نهج البلاغه: امیرالمق‌منین علیه السشلام فرمود: ای فرزند آدم ! غم 
روزی را که نیامده, بر روزی که در آن هستی بار مکن ؛ اگر روز نیامده از 
عمرت باشد خداوند روزیات را در آن روز می رساند.(1) 
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8. و فرمود: به یقین بدانید, اگر بنده ای بیش از حد تلاش کند و بسیار 
(در طلب مال) چاره بیاندیشد و حیله اش (رنج و زحمتش) فزونی یابد, به 
بیشتر از انچه که در لوح محفوظ برایش مقرر شده است. دست نمییابد و 
نیز ناتوانی و تلاش کم بنده, سبب نرسیدن وی به آنچه که برایش مقرر 
شده است, نمی گردد. کسی که از این مطلب آگاه باشد و آن را به کار 
بندد, آسودهترین مردم است و از سود آن بهرهمند شود و آن کس که به 
آن آکاه باشد.و به خاظر شی‌ یه آن‌ در عمل تر ون کید کرهتا زوین عررم 
است و زیان بیند. یا شونمد اه نی که هم مقر ی رای 
گناه) باشد پیش روی او, و چه بسا غافلی در میان مردم که روزی برای او 
آماده شور بسن ای. شتوندم | پسیاز شکر کن, از شتابت: کم کن و از خواب 
غفلت بیدار شو, و به روزی خود راضی باش.(1) 


9. ,و فرمود: ایمان بندهای صادق نیست, مگر آنکه نسبت به آنچه در ید 
خداوند سبحان است, اطمینان بیشتری از انچه که در دست خویش است, 
داشته باشد.(2) 


90 


به آن حضرت عرض شد: اگر در خانهای را به روی کسی ببندند و او را در 
انجا بگذارند, روزیاش از کجا به او می رسد؟ ایشان در پاسخ فرمود: از 
همان جایی که اجلاش در می رسد.(3) 


91 فرمود: روزی دو نوع است, روزیای که تو آن را طلب میکنی و روزیای 
که خود تو را طلب میکند و اکر یه دال آن نروی, بهدنبالت هرا ند پس 
اندوه سال خود را بر اندوه روزت بار مکن, که روزی و رزق هر روز تو را 
کفایت می کند؛ آکر ان سال جزء عمرت باشد, خداوند متعال در هر روز 
جدبد؛ آنچه که برایت مقدر کرده را به تو خواهد رساند, و اکز ان سال از 
خوری؟ ! هیچ جوینده ای در انچه رزق 
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تنوست,؛ بر تو پیشی نخواهدگرفت, و هیچ قدرتمندی نسبت به آن (روزی) 
بز تع عالب: نخواهد شه و هر ر. آنخه که برایت مفدر شنده اسنت: به ناحیر 
نخواهد افتاد.(1) 


2. و فرمود: کسی که به نشسته نداده است, به ایستاده هم نخواهد داد. 
(2) 

3 و فرمود: هر آنچه که از دنیا بر تو رسید, بگیر و از آنچه که از تو روی 
گرداند. روی گردان؛ پس ار این کار را انجام ندادی, در طلب روزی 
میانهروی کن.(3) 


4 و فرمود: هر قناعتکنندهای, کفایت کننده است.(4) 


5 و فرمود: زیانکارترین مردم در معامله و ناامیدترین آنان در سعی و 
تلاش کسی است که جسمش را در طلب ارزوهای خویش فرسوده سازد 
و تقدیرهای الهی او را در رسیدن به خواستههايش باری نرساند. سپس با 
حسرتهایش از دنیا برود و با عواقب اعمالش وارد اخرت شود.(د) 


6 و فرمود: روزی دو نوع است: طلبکننده (روزیای که خود تو را طلب 
میکند) و طلب شده (روزیای که تو آن را طلب میکنی). پس هر کس به 
دنبال دنیا باشد, مرگ او را طلب میکند تا از دنیا بیرون ببرد, و هر کس به 
دتبال آخرت. باشد. دتيا اه را طلب فتکتده با .رهخیاش. زا یه تمافی از ان 
دریافت نماید.(6) 


7 و فرمود: پس از ستایش پروردگار, بدانید که تقدیرهای الهی چون 
قطرات باران از اسمان به سوی انسانها فرود میاید, و بهره هرکسی, کم 
یا زیاد به او میرسد, پس اگر یکی از شما برای برادر خود, برتری در مال و 
همسر و نیروی بدنی مشاهده کند, مبادا فریب خورد و حسادت کند. زیرا 
مسلمان ( نا زمانی که دست به عمل پیستی نزده که از اشتکان شندش 


شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم پست قرار گیرد) به مسابقه دهندهای 
میماند که دوست دارد در همان آغاز ز مسابقه 
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پیروز گردد تا سودی به دست آورد و ضرری متوجّه او نگردد. همچنین 
مسلمانی که از خیانت پاک است, انتظار دارد کف از دو خوبی تنصیب او 
گردد؛ يا دعوت حق را لبیک کفته. غمر او بایان پذیرد <«که انچه. در نزد 
خداست برای او بهتر است» و پا خداوند روزی فراوان به. او دهد و صاحب 
همسر و فرزند و ثروت گردد, و همچنان دین و شخصیت خود را نگاهدارد. 
همانا ثروت و فرزندان محصول دنیا و فانی شدنی, و عمل صالح زراعت 
آخرت است, گر چه گاهی خداوند, هر دوی آن را , 9 خواهد بخشید. 
ار کون اس عیام کار که اس خر اس ارت اه 
بترسید که نیازی به عذر خواهی نداشته باشید. عمل نیک انجام دهید بدون 
ان که به ریا و خود نمایی مبتلا شوید, زیرا هر کس, کاری برای غیر خدا 
انجام دهد, خدا او را به همان غیر واگذارد. از خدا, درجات شهیدان, و 
اه یروا 


سید رضی - که خداوند از او راضی باشد - میگوید: 0 در اینجا به 
معنای فراوانی اموال است. چنانکه جمعیت فراوان را نیز «الجم الغفیر» 
هف. گهیندم.ق تقل: شدم. که بحای: <العفیری 4 عقوم مره اهل او مال», به 
کار می برند, و «عفوه» به معنای نمونه خوب از میان یک جنس است. 
چنان که گفته می شود. «اکلت عفوه الطعام» یعنی قسمت های خوب غذا 
را خوردم. 


98 تهج البلاغه: امیرالمومنین ن علیه السلام در وصیتش به امام حسن علیه 
از ۱ 
تا زمان مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد و بر راه کسی میروی که پیش از 
تو میرفت. پس در به دست اوردن دنیا ارام باش, و در مصرف آنچه به 
دست اوردی نیکو عمل کن, زیرا چه بسا تلاش بی اندازه برای دنیاء که به 
تاراج رفتن اموال کشانده شد. پس هر تلاشگری به روزی دلخواه نخواهد 
رسید, و هر مدارا کنندهای محروم نخواهد شد. نفس خود را از هر گونه 
پستی باز دار, هر چند تو را به اهدافت رساند؛ زیرا| نمیتوانی به اندازه 
آبرویی که از دست میدهی, تاره رت آوری. برده دیگری مباش: که 
خدا تو را آزاد آفرید. آن نیکی که جز با شر به دست نیاید. نیکی 


ص: 59 
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نیست, و آن راحتی که با سختیهای فراوان به. ذست آید: آساینش نخواهد 
بود. بپرهیز از آن که مرکب طمع ورزی, تو را به سوی هلاکت به پیش 
راند, و اگر توانستی که بین تو و خدا صاحب نعمتی قرار نگیرد. چنین باش. 
زبرا توء روزی خود را دریافت میکنی, و سهم خود بر میداری. و مقدار 
اند کی که از طرف خدای سبحان به دست ضبا ودی: بزرگ و گرامیتر از 
(مال) فراوانی است که از دست بندگان دریافت میداری.ر گرچه همه از 
طرف خداست. انچه با سکوت از دست میدهی آسانتر از آن است که با 
سخن از دست برود» چرا که نگهداری آنچه در مشک است, با محکم بستن 
دهانه آن امکان پذیر است. و نگهداری آنخه. که در دست داری:. پیش من 
را را و ای ها ۱ 
درخواست کردن از م8 است. شغل همراه با پاکدامنی, بهتر از روت 
فراوانی است که با گناهان به_ دست آید, مرد برای پنهان نگاه داشتن 
اسرار خوبش سزاوارتر است, چه بسا تلاش کنندهای که به زیان خود 
یکوشد. بدترین غذاها, لقمه حرام است. هر بازرگانی خویش را ب 
مخاطره میافکند. چه بسا اندکی که از فراوانی بهتر است دار پسرم ! 
روزی دو نو است: روزیای که در پی توست و روزیای که تو در پی آن 
هستی "یس اکر توبه.آن ترس او به تو خواهد رسید. 


9 و فرمود: با روزگار, تا زمانی که رام و در فرمان تو است, نرمی کن؛ 
و چیزی را , به امید دنت بافترخ به بیش از آن: به مخاطره میندا: (2) 
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باب سوم : صبح زود رهسپار شدن در طلب روزی 


روایات: 


1. عیون الاخبار, الخصال: امام رضا علیه السّلام از پدرانش روایت کرده 
تست رها خن اه ام او مود دام ایس ات من در 


بامداد شنبه و بامداد پنجشنبه, برکت ده.(1) 


2 الخصال: رسول خوا ای الله علیه و آله فرمود: بامدادان به دنبال 
حوانم خود. بروند که اسانتر به. دشت میاید وه ناهه: خود. را خاکالود کنید که 
حاجت را بهتر روا می کند و نیکی را نزد خوبرویان طلب کنید.(2) 


3 عیون الاخبار, الخصال: امام رضا علیه السّلام از پدرانش روایت کرده 
اسنت که رتسول خدا صلی الله علیه و آله. فرمود: سه خضلت را از کلاغ 
بیاموزید: پنهان داشتن جماع. صبح زود به دنبال روزی رفتن و احتیاط کردن 
او.(3) 


4 محمّد بن هلال روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
هنگامی که حاجت و باری داری: باهدادان به یال آن بر ریرا که ارراق 
و روزی ها پیش از طلوع آفتاب تقسیم می گردد, و خدای متعال در 
ساعات نخستین روز برای این امت برکت نهاده است؛ ؛ و بامدادان چیزی 
صدقه بده که هرگز تير بلا و گرفتاری از سپر صدقه در نگذرد.(4) 


ص: 60 


1 عیون الاخبار وضا 34:2 و الخضال 15242 
۰-2 . الخصال 2: 154 
دون الاضار رضا 1 297و لخضال 62*1 
4 احالی الفید: 33 


باب چهارم : درآمدهای حلال و حرام 


- «و لا تاکُلُوا أمَوالَکمٌ بَیَتکُمٌ یالباطل»(1) 
[و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید. ) 
- «لاتأکلُو أموالکم یک بالباطِل الا آَنْ تون تجازة عَن تراص منك (2)* 


[اموال همدیگر را به ناروا مخورید - مگر آنکه داد و ستدی با رضایت 
یکدیگر, بین شما [انجام گرفته ] باشد. ) 


خداوند تعالی در نکوهش یهود میفرماید: 
و أحِهمْ أموال التّاس بالْباطل»(3) 
[...و خوردن اموال مردم به ناروا. ) 
- «یا یا الدین آمئوا أَوفُوا بالعفود»(۵) 
خاش کسانی که اعان آدرده ان جه فر ارداخهاای شوه وف کنو ۲ 
- «یا ی الذین آمئوا ان کثبراً من الأخبار و بان یاون وا لین 


پالباطل و یَصَدون من سبیل اللّه و تکنر ور الذْهت 5 الفصَةَ و 
َْففُوتها فی سبیل اللّه»(5) 


> 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان, 
اموال مردم را به ناروا می خورند, و [آنان را] از راه خدا باز می دارند, و 
کسانی که زر و سیم را گنجینه هم کته و ان را در دای کدا هر شه. شفی 
کنند. 4 


ص: 01 
1- . بقره / 1868 


2-. نساء/ 29 
3- . نساء/ 161 


4 . مائده/ 1 
5- . توبه/ 34 


ج‌ 


- «و لا تکُرهُوا َتیایِکم عَلی البغاء ان ارو تحضصنا تَحَضناً توا عَرّضَ الحیاه 
النیا»(1) 


متاع زندگی دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید. 1 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام علی علیه السّلام فرمود: مال حرام عبارت 
است از؛ بهای حیوان مرده. بهای سگ. مزد زناکار رشوه در قضاوت و مزد 
کاهن (فالبین).(2) 


2 قرب الاسناد: ابراهیم بن ایی البلاد می گوید: به امام کاظم علیه السلام 
گفتم: فدایت گردم ! مردی از دوستداران شما تعدادی کنیز خواننده دارد که 
قیمت شان چهارده هزار دینار است و ثلث آن ها را برای شما وصیت کرده 
است. ایشان فر مود: من. تیار به: آن ندارم؛ بهای سگ و کنیز خواننده, 
حرام ات8 


الفضال موی ار اسام صای عم ام دام اس رات 
کرده است که امام علی علیه السلام فر مود: مال حرام عبارت است از 
بهای حیوان مرده, بهای سک, بهای شراب, مزد زناکار. رشوه در قضاوت و 
مزد کاهن (فالبین).(4) 


4. تفسیر العیاشی: از سکونی مثل این حدیث روایت شده است.(<) 

5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده اند: «سحت» انواع بسیاری 
دارد؛ انچه که از کارکنان حاعمان ستمکار به دست اید, مزد قاضیان. مزد 
زناکاران, بهای شراب و می خرما که مست کننده باشد. رباخواری با 
دانستن حرام بودن آن و اما رشوه (ای عمار !) رشوه گیری در داوری, کفر 
به خدا و رسول او است.(6) 


ص: 602 


1- . نور / 33 


5 قرب آلاستاد: 125 


4 . الخصال 1: 234 
دشر الهاشی 322.۰1 
6-. الخصال 2: 234 


6 معانی الاخبار: عمار بن مروان گوید از امام صادق علیه السلام درباره 
«خیانت» سوال کردم. ایشان فرمود: هر چیزی که در ان به امام خیانت 
شده باشد. سحت (حرام) است. و خوردن مال یتیم حرام است. سحت 
ا ار ای که ۱ 


7 از عمار نیز همانند این حدیث روایت شده است.(2) 


و اتضاله ایام خسس اه ایام فرمود حفن سامیر خوا صلی: 21۱ 
علیه و آله خیبر را فتح کرد کمانش را خواست و به یک طرف آن تکیه داد, 
آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورد و از فتح و پیروزی ای که خداوند بر 
او ارزانی داشته بود, سخن گفت و از نه چیز نهی فرمود: مزد زنان زناکار, 
از جفت گیری چهارپ( (یعنی کسب از طریق جفتگیری حیوان نر با ماده), 
انگشتر طلاء بهای سگ, زین های ارغوانی - ابو عروبه گفته: از زین های 
سرخ - از جامه های قیمتی (و آن جامه هایی بوده که در شام بافته میشد) 
و از خوردن گوشت درندگان و از ص-رافی طلا به طلا و نقره به نقره در 
حالی که یکسان نیستند. از نگاه کردن به نجوم اجفت شش کویی ۱2 


9 امالی الصدوق: تاضنز صلن الله فلیه و اله مردم را از فروش نرد و 
شطرنج نهی کرد و فرمود: را 
گوشت خوک است و ایشان رااز خرید شراب و فروش آن و از نوشیدنش 
نهی کرد و فرمود: خداوند شراب و فشارنده انگورش, کشتکننده, نوشنده, 
ساقی. فروشنده, خریدار, خورنده بهای آن و حمل کننده و حمل شده به 
سوی ان را لعنت کند.(4) 


10 امالی الصدوق: و فرمود: هرکس چیزی را که از راه خیانت به دست 
آمده است با اينکه واقف به اين امر است بخرد. همچون خائن آن (کسی 
که آن مال را از راه خیانت به دست آورده) است 5(۰) 


ص: 63 


1- . معانی الاخبار: 211 

۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 321 
3- . الخصال 2: 184 

4- . آمالی الصدوق: 430 
5 »شالف ]اد ۵ 130 


11 تحف العقول: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: راههای امرار 
معاش بندگان. از جمله کسب و کار و معاملات میان انان و نیز راههای 
معاملات رایج میان مردم که برای آنان درآمدی دارد, چهار گونه است. 
فرمود: هر کدام نوعی حلال دارد و نوعی حرام و همه انها نام و 
خصوصیاتش معلوم و مشهور است. نوع اول: «ولایت» و حکومت بعضی از 
مردم بر دیگری است که شامل زمامدار. و حکام زیردست و طبقات پائینتر 
تا کم رتبه ترین کارمند است که هر یک به نوعی بر زیردستان و مردم 
تحت نفوذش-آن حکومت دارند. نوع دوم تجارت و معامله که شامل کلیه 
خرید و فروش هاست. نوع سوم: صنعت است با همه اقسامش و نوع 
چهارم: اجارات در کلیه مواردی که در ان نیاز به اجاره است. و هر یک از 
این اقسام از جهتی حلال و از جهتی حرام هستند و خداوند در این معاملات 
بر بندگان واجب کرده است که از راه حلالش وارد شوند؛, و به حلال روی 
بیاورند و از حرام اجتناب ورزند. 


تفسیر انواع «ولایت»: ولایت دو قسم است. یکی از اقسام آن ولایت حکام 
عادل است, کسانی که خداوند بر مردم امر کرده ۳ تا ولایت و حکومتشان را 
گردن نهند. و نیز حکومتهای زیردست و زیردست تر تا نازلترین طبقه آنان 
که هر یک به نوعی بر زیردستان خود حکومت می کنند ؛ و نوع دیگر: ولایت 
حکام جور و فرماندهان آنها تا پائین ترين فردشان که هر کدام بر مردم 
زیردستشان حکومت دارند. وجه حلال ان, ولایت حاکم عادلی است که 
خداوند به شناخت او و پذیرفتن ولایتش دستور داده است. لا زم به ذکر 
است که در حکومت او و حکومت والیانش (منظور فرمانداران لصب شده 
از طرف او) باید طبق دستوری که خدا به آن حاکم عادل داده رفتار شود, 
نه چیزی بر آن بیفزایند, نه از آن بکاهند و نیز سخنش را تحریف نکنند و از 
فرمانش تخلف ننمایند, و چنانچه حاکم بدان گونه که گفتم داد گستر بود» 
حکومت از جانب او,ء کار کردن برایش و کمک به او و تقویتش, حلال و 
هه وی و فا سا ی تا سای ات اور 
زمامداری حاکم عادل و فرمانداران اوء هر حقی زنده شود, هر عدالت و 
امانتی احیا گردد و هر ظلم و بیداد و فسادی نابود شود, از این رو هر که 
در تحکیم قدرت وی بکوشد, 


ص: 604 


و در امر حکومت یاریاش دهد, در طاعت خدا تلاش کرده و دین خدا را 
تقویت نموده است. 


اما وجه حرامش, حکومت زمامداران ستمگر و دست نشاندگان آنهاست. 
از طبقه زوسا:ه اطر اقیان حاکم تا طیعات پانیسن و آخزین رنیه: کار در این 
حکومتها و همکاری با آنها در امر حکمرانی, حرام و نامشروع است, و هر 
کاری چه کوچک و چه بزرگ (برای کمک به اين حکومتها) انجام گیرد. مایه 
عذاب است ؛ * زیرا هر نوع همکاری با آنان از گناهان بوک است؛ ؛ به این 
خاطر که در حکومت حکمرانان ستمگر, هر چه حق است لگدکوب شود 
هر چه باطل است زنده گردد و ظلم و بیداد و فساد رواج يیابد, کتب الهی 
نابود شود و پیامبران و مقمنان به قتل رسند, مسجدها ویران گردد. سنتها 
و مقررات الهی زیر و رو شود ؛ از این رو کار کردن با آنهاء یاری کردنشان 
و معامله با ایشان حرام است,: مگر زمانی که ضروربی ایجاب کند, نظیر 
اضطراری که به خوردن خون یا مردار پیش آید. 


تفسیر انواع تجارات در کلیه خرید و فروشها: اقسام معاملاتی که برای 
فروشنده پا خریدار جایز و پا حرام است, بدین شرح میباشد: همانگونه که 
همه انسانها به آن امر شدهاند, آنچه خوراک مردم و مایه قوام زندگی 
باشد, و انواع ها که در شتئّون مختافت زاند کی رای خوردن, نوشیدن, 
پوشیدن, ازدواج, مالکیت., استعمال مالکانه بدان نیازمند و از آن ناگزیر 
می باشند, یا از جهتی به صلاح مردم و مفید به حال آنان باشد که از آن 
چاره ندارند, در همه اینها, فروش, خرید. نگهداری, استعمال. بخشش, و 
قرض دادنش حلال است. 


اما داد و ستدهای حرام, عبارتند از: خرید و فروش هر چیزی که مایه فساد 
باشد, و از جهت خوردن. نوشیدن. کاسبی, ازدواج. مالک شدن. نگهداشتن,: 
بخشیدن, قرض دادن, ممنوع و مورد نهی خدا باشد, يا از جهتی برای مردم 
فساد داشته باشد, مانند معاملات ربائی که مفسده امیز است., با فروش 
مردار, خون؛ گوشت خوک. گوشت درندگان و پرندگان وحلتی؛ پوست 
درندگان, شراب, و کلیه نجاسات که اینها همه حرام و نامشروع است. 
تمامی اینها حرام است و از خوردن. نوشیدن. پوشیدن. نگهداشتن. مالک 
شدن .و تضراف. در آنها به خاطر مفاسدی که در بر دارد. نهی شده است. 
همچنین معامله هر چیزی که مایه سرگرمی (حرام ) باشد (چون آلات 
موسیقی) یا موجب تقرب به غير خدا یا باعث تقویت کفر و شرک 


ص: 


05 


کرونا تتعی کر اش لت امه با ما ی که 
نگهداشتن, مالک شدن؛ عاریه دادن و کلیه تصرفاتش حرام است جز اینکه 
ضرورتی پیش آید. 


افا تیه اخاههاه انم تست که کش کرو یال 
چیزی را که اختیارش به دست اوست., چون بستگان يا چهارپا یا لباس, 
برای استفاده در اختیار دیگری نهد. نوع حلال اجاره اين است که انسان 
خودش, خانه یا زمین یا هر چیز دیگری را که مالک است. برای استفاده از 
منافع آن در اختیار دیگری گذارد, پا تعهد کند که کاری را به دست خود پا 
فرزند يا غلامش يا اجیرش انجام دهد, بدون اینکه وکیل یا کارگزاری از 
جانب حاکم باشد و نیز اشکالی ندارد که کسی خود يا فرزند یا خویشاوند با 
ملک یا اجیرش را اجاره دهد. زیرا آنان نیز به جای او و به وکالت او کار 
اجرت معلومی به جای مشخصی می برد, و چیز حلالی را (نه مثل مشروب 
و غیره) به دست خود يا به وسیله غلام يا چهارپايیش حمل می کند, يا برای 
کاری اجیر شود که به دست خود پا غلام پا خویشان پا اجیرش انجام دهد 
اشیا اتاع حلال احارم است کسسا هر کس اد امه ماک تاه 
مقمن, اجاره دادنش حلال است., و عایدانش نیز حلال میباشد. 


اما انواع حرام: نظیر اینکه کسی برای حمل و نقل چیزی اجیر شود که 
خوردن پا نوشیدن؛ و پا پوشیدنش حرام است (مثل حمل 0 پا 
1 ساختن چیز حرامی يا نگهداری. یا پوشیدن آن اجیر گردد, يا برای 

تا و ال ماه کا ال اس 
نها ساز, نی, شراب, خوک, مردار, خون یا هر کار فساد انگیزی که صرف 
نظر از موضوع اجاره, حرام باشد؛ همه این موارد از جهاتی نهی شده 
است. حرام است که انسان خود و يا چیزی را که متعلق به او است (از 
قبیل فرزند, غلام, وسیله نقلیه) در اين امر اجاره دهد, فکرخایی. که ععل 

به. آن سمودفتد: باشد: مانند خمل مردار بم-جای «وفزدستی. که از تعفیشن 
از شنت و امتال. ان: 


و فرق بین معنای ولایت (ولایت حکام ستمگر) و اجاره - اگر هر دوی آنها 
برای دریافت مزدی انجام شود - این است که در ولایت. انسان برای حاکم 
یا حکام کوچکتر و فرماندهان زیردست خدمت می کند, و در حکومت و 
تسلط بر زیردستان 


ص: 
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و امر و نهی, نقش حاکم را ایفا می کند و جانشین همان مقامات است, و 
در تحکیم قدرت و یاری آنها سعی می کند, ری 
طبقه هم باشد. باز بر همان مردمی که والی حکومت می کند, فرماندهی 
دارد و در کشتار و گسترش ستم و فساد, جایگزین (و آلت دست) مقامات 


بالاست. 


ولی اجاره به طوری که تفسیر کردیم این است که انسان خود یا مملوکش 
را که قبلا اجاره نداده و اختیارش را دارد, اجیر دیگری کند, و البته شخص 
مادامی که اجیر کسی نشده, مالک و اختیاردار خود و مملوک خویش است 
و حاکم اختیاردار مردم نیست و تنها وقتی امور مردم را به دست گرفت و 
به مقام رسید, کارهای آنها را قبضه می کند. و هر کس خود یا مملو کش با 
رعیتی, به نحوی که تفسیر کردیم, در کارهای حلال اجاره دهد, کار و 
درامدش جایز و مشروع است. 


و اما تفسیر صنایع: صنعت عبارت است از هر کاری که مردم فرا می 
گیرند یا به دیگران می آموزند, از قبیل: نویسندگی, حس-ابرسی, تج-ارت, 
رنگ-رزی» زینسازی, بن-ائی, بافن-دگی, لباسشویی, خی-اطی, صورتگری 
- البته نه تصویر جانداران - و ساختن ابزارهائتی که بندگان خدا برای منافع 
خود بدانها محتاجند, و مایه قوام زندگی و رفع نیاز مندی هاست ؛ ؛ اینها همه 
حلال است و عملش و تعلیمش, برای خود یا دیگران جایز است. گرچه 
مقمکر است. اخیانا از آن. کار با آن انزار جرای. فساد. با معضیتی. شوه 
استفاده کنند, و در راه حق و باطل هر دو به کار رود, بنابراین پيشه کردن 
دادن ان اشکالین گذ ار ثر مانند: تعلیم نویسندگیای که باعث فساد یعنی 
تقویت و یاری کارگزاران حکومتهای ستمگر شود. 


همچنین کارد. شمشیر, نیزه, کمان و سایر ابزارهای جنگی که در راه صلاح 
و یا فساد مصرف شود و ابزار و کمک به هر دو قرار گیرد؛ ؛ آموختن, یاد 
۹ تزای کشانن کم ان را در رام 
صلاح مصرف کنند مشروع است., اما برای کسانی که در راه فساد و به 
زیان دیگران از آنها استفاده کنند, حرام است و آموزنده و یادگیرنده تقصیر 
و گناهی ندارند, زیرا ذات عمل سودمند و مصلحت. امیز و مایه قوام. و 
قای خق ات آها و فاد و حرام آن را به کار می برند. مقصر و 


گنهکارند. 
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خداوند تنها مصنوعاتی را حرام کرده که مصرفذش منحصرا در فساد محض 
است., مانند: ساختن ساز, نی شطرنح. کلیه ابزارهای «لهو» و صلیب, بت. 
و امثال آنهاء یر درس رن توب هقی رام و روز کی طرییه که 
فساد محض است و هیچگونه مصلحتی (مصرف سودمندی) ندارد؛ بنابراین 

یاد دادن یاد گرفتن, ساختن, مزد گرفتن, و تمام تصرفات ۳ 
حرام است, مگر اینکه صنعتی باشد که به نفع اقسام صنعت به کار رود 
هر چند که در معصیت نیز مورد استفاده قرار گیرد که به منظور آن منفعت 
حلال, یادگرفتن, یاد دادن و ساختنش حلال است. و در این صورت. تنها 
استعمال تابجا و ناروایش ممنوع خواهد بود. این بود راهها و طرق امرار 
معاش بندگان و حکم تعلیم کسبها. 


انواع بیرون کردن مال و انفاق اموال 


راههای بیرون کردن مال و وجوه حلالی که اموال به صورت واجب یا 
مستحب در انها خرج می شود. کلا بیست و چهار نوع است: هفت نوع 
النفقه, سه نوع واجبات شرعی که به عنوان دین بر عهده اوست؛ پنج نوع 
اهداها و بخششهای لازم و چهار نوع مصارف خیر است. 


اما مصارف شخصی: عبارت است از احتیاجات و ضروریات مانند: خوراک؛ 
نوشیدنی, پوشاک, هزینه ازدواج. هزینه خدمتکار (در صورت لزوم), 
حوائجی از قبیل: مزد تعمیر لوازم (خانه و محل کار). حمل یا نگهداری 
اجناس, نیازمندیهایی چون: خانه و اسباب و لوازم زندگی. 


اما نفقه های پنجگانه, عبارت است از: هزینههای شخصی, , هزینه فرزند 
بدر و مادر, رن و مملوک (غلام و حیوان). نقفه این افراد چه در حال 
تخد زج و چه توانمندی, واجب است. 


اما سه نوع دین واجب [الهی ], یکی زکات است که واجب سالانه است.؛ 


دیگر حج واجب و سوم (هزینه) جهاد در وقت خود (هر زمان که نبردی بین 
نیروهای اسلام و کفر رخ دهد). 


اما پنج نوع بخشش مستحب: اهدا به مافوق و بالادست. به خویشان. 
مومنان و صدقه و احسان, و آزاد کردن بردگان. 
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ک ان تست ات اش 


خوراکیهای حلال 


خوردنیهای حلالی که از زمین می روید سه گونه است: 1. دانه های نباتی: 
(بهطور کلی) مثل گندم, جو, برنج, نخود, و انواع دیگر حبوبات, و اقسام 
کنجد و غیره و هر دانه ای که از زمین بروید و برای بدن و تقویت انسان 
مفید باشد., اینها همه حلال است؛ و انچ--ء برای بدن مض-ر باشد حرام 
است, مگر در حال ضرورت. 2. همه اقسام میوه ها که از زمین میروید و 
در تغذیه انسان به کار می رود و برای بدن سودمند و نیروبخش است. و 
ها ای با ای حراه ا راوا اه کاس کار 


زمین بروید و برای بدن مفید باشد و غذای انسان محسوب شود, خوردنش 
حلال است. اما سبزیهای مضر, مانند: گیاهان سمی کشنده مثل خرزهره و 
غیره, حرام است. 


حیوانات حلال گوشت 

گوشت گاو, گوسفند, شتر, حیوانات وحشی حلال گوشت, و هر حیوانی که 
دندان نیش و چنگال ندارد, حلال است ؛ و همچنین پرندگان حلال گوشت 
آنهایی هستند که سنگدان دارند. اما آنها که سنگدان ندارند حرامند, و 
اقسام ملخ نیز خوردنش جایز است. 

تخم های حلال 


هر تخمی که دو طرفش مساوی نباشد حلال و آنچه دو طرفش مساوی 
باشد حرام است. 


انواع ماهیهای حلال 

فاهی پولک دار حلال است و.هر کدام پولک ندارد خرام آتبنت: 
انواع نوشیدنی های حلال 
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نوشیدنیها همه حلالند جز آنها که زیادش عقل را دگرگون و موجب مستی 
شود ؛ و اندکش نیز حرام است. 


پوشاکهای حلال 


هر آنچه که از کاض فه دیستت. آند: پوشیدن و نماز گزاردن ذر آن حلال است, 
و هر حیوان حلال گوشتی که طبق دستور اسلام سر بریده شود, پوست, 
تشه هر و کر کشا حلال. اشفته هم انا ینعی کلبه ما ات مه 
استثنای سگ و خوک) چه طبق دستور اسلام سر بریده شده باشند پا مرده 
باشند. پوشیدن پشم, مو, پر. و کرکشان و همچنین نماز خواندن در آنها 
جایز است و هر چه به مصرف خوردن, يا نوشیدن, يا پوشیدن انسان برسد 
(خوردنیها), نماز و سجده بر آن جایز نیست. به جز میوه ها, سجده بر 
گیاهان جایز است مگر گیاهان قابل رستن که بعد از رستن. سجده بر آنها 
جایز نیست, جز در حال ضرورت که بر رسته هم می توان سجده کرد. 


زناشوتی های حلال 


(عقد دائم که زن و شوهر از هم ارث می برند). 2. ازدواج بدون ارت 
(عق-د موقت). 3. کنی-ز گرفتن. 4. ازدواج با تحلیل (یعنی شخصی کنیز 
خود را برای مدتی معین برای شخص دیگر حلال نماید). 


از شش راه می توان مالک چیزی شد: 1. غنیمت 2. خری-د 3. ارث 4. هبه 
3 عاریه 6 اجاره. 


این بود تفصیل چیزهای حلال و آنچه برای انسان جایز است مالش را انفاق 
کند و در جهت حلال و در وجوه آن هزینه کند و انچه می تواند در ان تصرف 
و دگرگونی ایجاد کند, از انواع واجب و مستحب.(1) 


2۸ فقه الرضا: بدان؛ خداوند مورد ۳ قرار میدهد, همه کسانی را که 
امر شدهاند, به آنچه که یاریکننده بندگان ومابه هام زند کی انان باشد و 
از جهتی به صلاح مردم و مفید به حال آنان باشد و برای خوردن, نوشیدن, 
پوشیدن, ازدواج, 
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1- . تحف العقول: 356-346 


مالکیت و استعمال مالکانه بدان نیاز مد و از آن تاکزیر می باشند. فزوش: 
خرید, نگهداری, استعمال. بخشش, و قرض دادن همه اینها حلال است و 
هر چیزی که مایه فساد باشد, و از جهت خوردن. نوشیدن. پوشیدن. 
ازدواج, مالک شدن و نگهداشتن, ممنوع و مورد نهی خدا| باشد, پا از جهتی 
برای مردم فساد داشته باشد., مانند فروش مردار. خون. گوشت خوک, ربا 
و کلیه فسادها و فروش گوشت درندگان و شراب, و چیزهایی شبیه به آن, 
همه حرام و نامشروع است و برای جسم مضر بوده و برای روح, فسادآور 
میباشد.(1) 


13 فقه الرضا: مزد گرفتن زن آوازه خوان حرام است و اجرت گرفتن زن 
نوحه گر در صورتی که راست بگوید اشکال ندارد؛ ۱ اجرت گرفتن زن 
آرایشگر, در صورتی که هر چه دادند بپذیرد و شرطی نگذارد, مانعی ندارد, 
اما نباید موی مصنوعی (از شخص دیگر) به سر زن دیگر بندد, ولی وصل 
موی حیوان مانند موی بز اشکالی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله هفت 
گروه را لعنت کرده است: کسی که موی مصنوعی بر مویش وصل کند, 
زنان مرد صفت و مردان زن صفت. کسی که دندانش را بساید, کسی که 
در دستش خالکوبی کند, دعوت کننده به کسی غیر از مولایش, کسی که از 
زنش غافل باشد. یعنی دیوث (مردی که همسرش با مردان دیگر رابطه 
نامشروع دارد و او میداند و اهمیت نمی دهد). رسول خدا فرمود: دیوث را 
بکشید.(2) 


اگر زنی به همسرش مالی ببخشد و به او بگوید: هر چه میخواهی با اين 
مال بکن؛ در این صورت اگر ان مرد بخواهد با ان مال کنیزی بخرد, زمانی 
میتواند آن کنیز را به تملک خود درآورد که همسرش به او اجازه دهد, زیرا 
او (زن) ۱ همسرش را خواسته است و شایسته نیست مرد کاری 
انجام دهد که برای زن ناگوار است.(3) 


بدان که اجرت زن زناکار و بهای سگ - البته غیر از سگ شکاری - حرام 
است و رشوه گیری در قضاوت, کفر به خداوند بزرگ است(4). 
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4 فقه الرضا علبة السلا ود 


4 فقه الرضا: بدان که خداوند کسی را که چیزی از انواع حرفهها را به 
بندگان بیاموزد, مورد مت قرار مید هد . مانند: نویسند گی, 7 
تجارت, نجوم. طب و دیگر حرفهها مثل ساختمانسازی و هندسه و 
هو و او وا ی که ند ان 
خدا برای منافع خود بدانها محتاجند, و مایه قوام زندگی و رفع نیازمندی 
هاست؛ ؛ تعلیم و پیشه ساختن همه اینها حلال است, گرچه گاهی ان از در 
راههای فساد يا معصیت استفاده شود, همانگونه که در راه حق به کار 
میر ود پس جحنی اگر ان به کارهای حرام اختصاص داده شود مثل: یاری به 
ظالم و دیگر راههای معصیت مثل ساختن ظروف و جامهای شراب و 
کارهایی شبیه به آن, به سبب آن منفعتش, یاد دادن و پیشه کردنش حلال 
ان امر کرده اختصاص دهد حرام است. 


خداوند صنعت را حلال ساخته, مگر صنعتی که حرام و از آن نهی شده 
باشد مثل: ابزار غنا و ساختن آلات موسیقی و بنا کردن کلیسا و معابد و 
اتشنکه. و ضوزی گر ۳ ا سا ۳ دف: و 
عود (آلت موسیقی) و چیزهایی شبیه به آن و درست کردن شراب و مسکر 
و الاتف کم‌یا انزاز خلال ه مشروع ساخته تمیضوند: بنابراین پیشه کردن و 
یاد گرفتنش حرام است و جایز نیست؛ و توفیق تنها از جانب خداست.(1) 


نخعی یک روز صبح بر زنی به نام «ام بکر», گذشت که کنار در خانه اش 
نشسته بود و با دوک نخ ریسی نخ می ریسید. ابراهیم به وی گفت: ای ام 
بکر, آيا پیر نشده ای؟ آیا زمان آن نرسیده که اين دوک نخ ریسی را کنار 
بگداری؟ ام بکر گفت" جکونه ان را کنار بکداره دز حالشی. که. از آفیز 
مقمنان - علی علیه السْلام - شنیدم که فرمود: ریسندگی, از کسب های 
باییو باکنژه انفت (۱2 
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6. تفسیر العیاشی: سماعه از امام صادق علیه السْلام روایت می کند که 
فرمود: غلول هر چیزی است که در آن به امام خیانت شود و خوردن مال 
یتیم و تصرف مال حرام, از جمله ان است.(1) 


فرموز فروش 9 و خوردن که 7 فروش 0 به دست آید 
است و استفاده از ان نیز کفر محسوب میشود ۳4 


8. تفسیر العیاشی: وشا از امام رضا علیه السّلام روایت کرده است که 
فرمود: بهای سگ حرام است و خورنده حرام در آتش است.(3) 


19 تفسیر العیاشی: سماعه از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام 
روایت ت کرده است که فرمودند: سحت انواع بسیاری دارد که از آن جمله: 


اجرت گرفتن حجامتکننده و مزد زن زناکار و بهای شراب و نیز رشوه گیری 
در قضاوت. و کفر به خداوند است.(4) 


0 سر اافانتی: صراج مواشی از امام‌صاوی لته الم رات مین 
کند که فرمود: از موارد شحت - حرام - , رشوهگیری در قضاوت است. و 
نیز از او روایت شده: اجرت زن زناکار.(<) 


1. تفسیر العیاشی: سکونی از امام صادق علیه السّلام (از پدرش) روایت 
می کند که: وی از خوردن گردویی که کودکان از راه قمار بازی بد ست 
میآوردند, نهی میکرد و میفرمود: آن سحت - حرام - است.(6) 


2. فقه الرضا: از امام صادق علیه السلام درباره خریدن متاع و کالایی که 
از راه خیانت و دزدی به دست آمده است, سوال شد, ایشان فرمود: اگر 
شخص 
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کت فشیر العباشی ۰1 322 


خریدار به این مطلب آگاه باشد, نباید آن را بخرد, مگر اينکه فروشنده از 
ماموران حکومت باشد.(1) 


3 به امام صادق علیه السْلام گفته شد: شخصی از مردی ده هزار درهم 
کال دزخوا ست. می کندر آضا اوسش آن هزار‌فزهم آن کالا را تذارد از ات 
و از هر فروشنده از همسایه اش و طرف های معامله اش آن کالا را 
میخرد یا به عاریه میگیرد و به آن شخص می فروشد. آن گاه از او با 
کشانی. که از آو کید کردهانه آن کال را.می کرد وه باتش تجویل 
می دهد. امام فرمود: اشکالی ندارد.(2) 


24 از امام صادق علیه السْلام درباره تیرهایی که قصابان میز‌نند پر سید ند 
امام آن را مکروه دانست.؛ هر گاه بین آنان بیش از یک تیر واقع شود(3). 


5. از امام باقر علیه السْلام روایت شده است که فرمود: گرفتن پاداش 
سلطان اشکالی ندارد. از ایشان سوال شد: شخصی مال مضاربه ای 

تخویل می. کیرد ابا برای .وق جایز است. آن را با سود کمتری به دیکری 
واگذار کند؟ امام فرمود: نه. و شخص نمیتواند چیزی را که صدقه داده 
است, بخرد و اگر خانهاش را به خویشانش ببخشد. اگر خواست. میتواند با 
آنان در آن خانه زندگی کند. و سوال شد: سمسار کالایی را با اجرتی برای 
شخصی میخرد و به او میگوید: آنچه که میخواهی را بردار و آنچه را که 
نمیخواهی وابگذار, اين معامله چه حکمی دارد؟ امام فرمود: مانعی ندارد. 
2 


26 نواور اتراوندی: آسام کالم علیه الام ازبخران عویش روایت نشووه 
اشت که سای خدا سای اه قاه الم وی ود از اس یم 
ترس من برای امتم. کسبهای حرام و شهوت نهانی و ربا است.(د) 


7 صنن مین سور رونت فده کمرسنول خوا-صان الله لیم ال 


ص: 74 
فقه آلرضا علیه السلام: 77 


تفه لاسام 7 
کی فقم الرضا علبه الشام: 79 


4 . فقه الرضا علیه السلام: 78 
5- . نوادر الراوندی: 17 
6- . نوادر الراوندی: 33 


298 یوسف بن جابر از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا سه کس را لعنت کرده است. کسی که به فرج زنی که بر او 
ی 0۱ ۳ ۱ ی ۱ 16 


9 پیامبر فرمود: هرگاه خداوند چیزی را حرام سازد, بهای آن را نیز حرام 
می ده 


0 دعوات الراوندی: از امام رضا علیه السلام درباره اموال بنی امیه 
سوال شد و ایشان فرمود: مگر بنی امیه مالی دارد؟ 


31 در کتاب صفین نصر بن مزاحم آمده است : زمانی که امیر مقمنان 
علی علیه السلام از انبار عبور_ میکرد, دهقانان «بنو خشنوشک» به 
استقبالش آمدند. - سلیمان(1) گوید: این کلمه فارسی است: خوش 
«طبب» ویک رای ستی نی اللیب: الزاضن» ۳ ان -حهانان) 
هنگام استقبال امام, از اسبهایشان پیاده شدند و سپس شروع به دویدن به 
دنبال حضرت کردند و همراهشان اسبهای باریای بود که در مسیر امام 
متوقف کرده بودند, امیرالموّمنین علیه السلام به انان فرمود: پس این 
چهارپایان که با خود آورده اید برای چیست؟ و از اين کار که می کنید (پیاده 
شده اید و می دوید) چه قصدی دارید؟ گفتند: اين کار که می کنیم, رسم و 
خوی ماست و بدین وسیله فرمانروایان خود را بزرگ می داریم و به ایشان 
احترام می نهیم. اما این چهارپایان. پیشکشی برای شماست. همچنین ما 
برای شما و مسلمانان غذایی مهیا کرده و برای چهارپایانتان علوفه بسیار 
فراهم اب ایم . 


امام فرمود: اما این که می گویید رسم شماست که فرمانروایان را بدین 
گونه گرامی و بزرگ بدارید. به خدا سوگند که اين رسم (دویدن) شما, 
برای فرمانروایان سودی ندارد و تنها وجود و جسم خویش را آزار می 
دهید, دیگر چنین نکنید. اما اگر دوست دارید این چهارپایان را از شما 
تا نتم ها .نها را به حساب خراجتان از شما می پذيریم. 


ص: 75 


که معنای «خشنوشک» را تفسیر کرد. 


اما در مورد طعامی که برای ما تهیه کرده اید, باید بگویم که ما نمیپسندیم 
چیزی از مال شما را بخوریم؛ مگر با پرداخت بهای آن. گفتند؛ ای امیر 
مومنان, ما باید آن را ارزیابی کنیم و سپس بهایش را بگیریم. فرمود: اگر 
بهایش را معلوم نکنید, ما به کمترین طعام (همان اذوقه ای که خود داریم) 


گفتند؛ ای امیر مقمنان ما سروران وف اتف داریم, ایا شما ما را از این 
که به ایشان پیشکشی دهیم و انان را از این که چیزی از ما بیذیرند. منع 
مسلمانان روا نیست که پیشکش شما را بیذیرند. و اگر کسی چیزی از 
شما به زور غصب کرد, ما را خبر دهید. گفتند: ای امیر مقمنان. ما دوست 
داریم که پیشکش ما را بیذیرید. ایشان فرمود: درود بر شما, ولی ما را 
بدان نیازی نیست. سپس آنان را ترک کرد و به راه خود ادامه داد(1). 


2 هع البلاغه: امتر المغمنین غاية الساام منفرمایه. سافتر صلي آلله. غاید 
و آله فرمود: ای علی ! امتم پس از من با اموالشان آزمایش خواهند شد, و 
برای دینداری خود بر پروردگار خویش منت مینهند, حال آنکه به رحمت او 
آرزومندند و به واسطه اقتدار و قدرت وی در امانند, با شبهه های کاذب و 
هواهای اغفال کننده, حرام خدا را حلال شمارند و شراب را به نام نبيذ, و 
مال حرام را با عنوان هدیه, و ربا را با نام معامله بر خود حلال میکنند. 


پس گفتم: پا رسول الله, در این صتوار ‏ آنان در کدام جایگاه قرار مکی نذا 
جایگاه کفر يا جایگاه فتنه؟ فرمود: جایگاه فتنه(2). 


33 کتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق علیه السلام و 
ایشان از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: 
بدترین کسبها بهای سگ و اجرت زن زناکار و مزد حجامتکننده است. 


4. در المنتور: ابن عباس تقل کرده است* خضرت آدم یک کشاورز بود و 


او انم رم رم 
داود 5 زرهباف؛ سلیمان فروشنده برگ نخل, موسی یک کارگر و عیسی 
یک 


ص: 76 


2 . نهح البلاغه 2: 65 


خوانکوص و فخهد صلی الا عاه رف ال سجاعی سود مان را ری 
نیزهاش قرار میداد. 


دد. از ابن عباس روایت شده که او به مردی که نزدش بود گفت: پیش 
من بیا تا برایت ت از پیامبرانی که در کتاب خدا ذکر شدهاند. سخن بگویم. از 
صر ۲ آدم که یک کشاورز بود و از حضرت نوح که یک نجار و از ادریس 
که یک خیاط, از داود که یک زرهباف و از موسی که یک چوپان, از ابراهیم 
که یک کشاورز و مهمان نوازی بزرگ بود و از شعیب که یک چوپان و از 
لوط که یک کشاورز و از صالح که یک تاجر بود و نیز از سلیمان که به او 
فرمانروایی داده شده بود و ایشان سه روز از اول و سه روز از وسط و 
سه روز از آخر هر ماه را روزه میگرفت و او دارای هفتصد سواره نظام و 
سیصد اسب بود. 


و برایت ت از فرزند عذرا, عیسی علیه السّلام سخن بگویم. کسی که چیزی 
را برای فردا ذخیره نمیکرد و میگفت: کسی که رزق مرا در روز میدهد, در 
شب نیز مرا روزی خواهد داد و کسی که شب رزق مرا میدهد, در روز نیز 


روزی مرا خواهد داد, او تمام شبش را , به عبادت خدا میپرداخت و در روز 
روزه میگرفت. 


30. انس روایت ت میکند که حضرت آدم و حواء عریان از بهشت به زمین 
فرود آمدند, دای ی را ؛ او گرمش شد تا اينکه 
نشست و گریه کرد و گفت: ای حواء کرما | آزار میدهد, سپس جبرئبل با 
پنبهای آمد و به حوا امر کرد که آن را بریسد و اين کار را به او آموخت و 
پیز بط ادم: فر مان :داو که‌آن را بباقد و.این کار را : بت او اه داد 


ص: 77 


باب پنجم : اجرت گرفتن زن نوحه سرا و آوازه خوان 


روایات: 
موّلف: بعضی از این اخبار در باب «درآمدهای حلال و حرام» آمده است. 


1 قرب الاسناد: از حنان روایت شده است: در عشیره ما زنی بود که 
کنیزی نوحهسرا داشت, آن زن نزد پدرم آمد و گفت: جانم به فدایت ای 
عمو! شما می دانید که معیشت من اول از خدا و بعد از همین کنیز می 
گذرد می خواستم از امام صادق علیه السّلام درباره اين مطلب سوال 
نکند و او را بفروشم و از پول فروش او امرار معاش کنم تا بالاخره خدآوند 
این عقانت. کته ندرم به آن زن گفت: به خدا سوگند که من حاضر 
نیستم چنین سوّالی را در محضر امام صادق علیه السلام مطرح کنم. گفتم: 
من پرسش تو را مطرح میکنم. 


زمانی که خدمت ابوعبداللّه امام صادق علیه السلام رسیدیم». من سوال آن 
زن را مطرح کردم و گفتم: زنی در همسایگی ما است که کنیزی نوحه سرا 
دارد و معیشت او بعد از خدا. خا از ار تور اه خامین و به من 
است: از امام صادق علیه السّلام درباره اجرت نوحه سرايي سوال کن, 
اگر حلال بود که خوب, اگر نه او را بفروشم. امام فرمود: آیا با صاحبان 
دایم شرظ هی کنو با ند اسات فرمهه به بم ار کی ی و هر 
مبلفی که به او دادند, بپذیرد.(1) 


ص: 78 


2 اتضال: تصر بخ قاموس کته استرار اسام‌صاوق علنه کلام شنم 
که میفر مود: منجم, پیشگو (فالگیر). ساحر, زناوازهخوان و کسی که او را 
پناه و منزل میدهد و از درامد او میخورد. ملعون است.(1) 


3. الخصال: و نیز نصر بن قاموس روایت ت کرده که ایشان فرمود: منجم 
مانند پیشگو است و پیشگو همانند ساحر, و ساحر کافر است و جایگاهش 
کر آتترن است.(2) 

ص: 79 


1- . الخصال 1: 208 
2 . الخصال 1: 208 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش 
روایت کردهاند که: پیامبر صلی الله علیه و آله وسط ,سرش را حجامت 
کرد, و ابوطیبه با تیغ وی را حجامت کرد. شامیو ارش‌صای لاه امه اه 
یک پیمانه (سه کیلو) خرما به او داد.(1) 


2 کیودار الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت نموده است: 
تباسید علی الله انم الم فر میه: صدقه بر ما اهل بیت حرام است و ما 
امر شدهایم به کمال وضو و طهارت و اینکه خر نری را برای جفتگیری بر 
روی اسب ماده نجهانیم.(2) 


موّلف: در باب «درآمدهای حلال و حرام» آمده است که پیامبر ضلین: ال 
را نبهی کرده است. 


ص: 90 


2 . عیون الاخبار2: 29 


باب هفتم : فروش قرآن و مزد نوشتن و تعلیم آن 


- «و لا تشتژوا بآیاتی تَمناً قلیلا»(1) 


[و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید. ) 


روایات: 


۳ علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت ت کرده که از 
ایشان درباره مردی که با مزدی معین قرآن مینویسد سوال کردم؟ فرمود: 
اشکالی ندارد.(2) 


2 السرایر: در جامع بزنطی نیز همانند این خدیت آمده افستت 131 


3 فقه الرضا: بدان که اجرت معلم. اگر در باد دادن قران شرط بخدارد: 
حرام است و يا معلمی که فقط قران تعلیم میدهد, اجرتش, چه شرط 


ِ ی و ی 
: اون للسخت,(5) ([و] بسیار مال حرام می خورند) فرمود: 
ِِِ_ اما اس سس وا قرآن شرط میگذارند.(6) 


ص: 91 


ی 
2 . قرب الاسناد: 115 

3- . السراثر: 483 

4 . فقه الرضا علیه السلام: 34 
5- . المائده/ 42 

هه اارشا غایی از لاد 4 


5 روایت شده که عبدالله بن مسعود نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله آمد و 
گفت: یا رسول الله, فلان بادیه نشین؛: شتری را همراه با بچهاش به من 
داده است. پیامبر فرمود: برای چه آبن مسعود؟ او جواب داد: چون من 
چهار سوره از قرآن را به او آموخته بودم. ویر فرمود: آن را پس بده ابن 
۱ 


ص: 92 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 34 


باب هشتم : فروش سلاح به دشمنان اسلام 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السْلام روایت 
حمل میکند سوال کردم. وی فرمود: اگر اسلحه حمل نکند. اشکالی ندارد. 
(1) 

2 الخصال: از سفارشات پیامبر صلّی الله علیه و آله: ای علی ! ده گروه از 
این امت به خداوند بزرگ کافر شده اند و آنها عبارتند از: سخنچین, ساحر, 
دیوث, کسی که از حرام با زنی از عقب آمیزش کند, کسی که با چهارپایی 
دود آهتزن کی که با نامحرم زنا کند, روشن کننده آتقش فننه, فروشنده 
اسلحه به دشمنان اسلام. کسی که ز کات ندهد و کسی که مستطیع باشد 
و حح نگذارد.(2) 


موّلف: بعضی از این احادیث در باب «درآمدهای حلال و حرام» آمده است. 
ص: 93 


1-. قرب الاسناد: 113 
2-. الخصال 2: 217 


باب تهم : فروش وقف 


روایات: 


1 الاحتجاج: حمیری در نامه ای به امام زمان علیه السلام نوشت: یکی از 
برادران ما در کنار مزرعه مخروبه حاکم, مزرعه تازه و سرسبزی دارد و 
در انجا دارای نصیب است و ان را کرایه داده است. مزرعه حاکم از بییست 
سال پیش تاکنون بدون کشت رها شده و مخروبه است و ارزشی ندارد, 
ارفا رنه ما و سر ار 
که در مرزهای آن کشت کردهاند, اختلاف دارند و انان را مورد ازار قرار 
داده و به غلات مزرعه ایشان دست درازی می کنند. برادر ما از خرید 
مزرعه حاکم خودداری میکند؛ ؛ زپرا گفته شده: این بش ان ان مزرعه در 
گذشته جزء وقف بوده که از آن جدا شده و تحت تملک حاکم در آمده 
است. اگر خریدن مزرعه از حاکم جایز و کار درستی باشد, این کار به 
مصلحت وی و سبب آبادانی مزرعه اش است؛ زیرا می تواند این زمین 
باید را با مازاد آب مزرعه خودش کشت کند؛ افزون بر آن, دندان طمع 
کارگزاران حاکم از آنجا کنده می شود؛ و اگر خرید آن جایز نباشد که به 
دستور شما عمل خواهد کرد انشاء ال امام علیه السْلام در پاسخ وی 
فرمود: خرید مزرعه جایز نیست مگر از مالک آن يا به دستور او يا با 
رضایت وی.(1) 


2 فقیه: روای یت کرده است که حمیری در نامهای از امام زمان عح درباره 
فروش وقف سوال کرد و روایت شده که ایشان در این بارهم پاسخ داد: 
هرگاه چیزی برای افراد معین و فرزندانشان وقف باشد و همه آنان تصمیم 
به فروش آن بگیرند و اين کار برایشان بهتر باشد, می توانند آن را 
بفروشند. و سوال کرد: آپا آکر: همه آنان راضی به فروش ان نباشند, می 
توان سهم بعضی از آنان را خرید یا اين کا ر جایز نیست مگر با رضایت همه 
آنان؟ و چه نوع وقفی, فروشش جایز نیست؟ امام علیه 


ص: 94 


1- . الاحتجاج 2: 308 


السّلام پاسخ داد: هرگاه چیزی برای پیشوای مسلمانان وقف باشد, فروش 
آن جایز نیست و اگر برای گروهی از مسلمانان وقف باشد, هر گروه از 
آنان, آنچه را که قدرت بر فروش آن دارند, می توانند بفروشند, خواه با 
هم یا جداگانه. انشاءا...(1) 


ص: 95 


1- . الاحتجاج 2: 312 


آیات 
و ۱ 0 أمْ تن الرّارغون * لو تضاء لجعلناة 
خطاما قطنم تقکهُون * نا لمَعَره خفن * بل نع ی وضو :۱۱۱ 


زا ترا کشت.می کم اه کر اند اضما آن را آبیازد. 
ی و مایم که زراعت می کنیم؟ اگر بخواهیم, قطعاً 


خاشاکش مي گردانیم, پس در افسوس [و تعجب ] می آفتید, [و می 
کویند: ] وافها ما زیان زژده ایم: بلکه ما معروم شقن انیم 1 


دا 29 و مه 


«َقَرأثم ما تحْرّتون» اج تنذ رون نید [کشت میکنید ) «[ نتم َررَعَوتَة» 
آی تنبتونه (شما آن را می رویانید 4 «أم ‏ تن الرّارغون» ای المنبتون ما 
رویاننده ایم. 4 


«لَجَعَلْناة خطاماً » یعنی گیاه خشک «قَطلْمْ تقََهُونَ » درباره آن با تعجب و 
پشیمانی صحبت میکنید., درباره آنچه که در آن خرح کردید و به خاطر آن 
دچار گناه شدید. 


الک تن وااشتان اقا سوه و از ان بزای ستن کی اسعارم شده 
ا ز اعف ت صتا ما هار ام رم رم ار ان 
شدیم, يا به سبب از بین رفتن روزیمان هلاک شدیم؛ از کلمه غرام. (بل 


نحن محرومون) خود را از روزی مان محروم ساختیم, يا ما محدود شدیم 
نه سعادتمند. 


ی ۳ 


روایات: 


ص: 96 


- . واقعه | 68- 64 


1. در مجمع البیان: از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: 
هرگز کسی از شما نگوید زراعت کردم, بلکه بگوید کشت کردم.(1) 


2 ال الشر انم سامیز اکرم ضلیه آلاه علبه ۵ آله فرمودند ترادرم سین 
از شهری عبور کردند که در میوه درختانشان کرم بود,. مردم آن دیار از 
بودن کرم در میوه ها نزد او شکایت کردند. او گفت: دوای این آفت نزد 
خودتان است. حال آنکه شما از آن بی اطلاعید. شما وقتی درختان را می 
کارید انتدا خای. ريخته و سین آبت می ریزید, در حالی که این صحیح 
نیست, بلکه سزاوار است اول پای ریشه درختان آت ريخته», سیس خاک 
تزیزید تا در فتوه ها کزم بیدا توت فردم آن شهر: همانطور که ایشان 
توضیح داد, درختان را دوباره کاشتند و کرم ها از میوه ها زایل گشت.(2) 


کر التصال ای اتضووی ان کم از تمایق له لام رجات 
کرده است که ایشان فرمود: شش چیز است که پس از وفات موّمن به او 
نفع میرساند: فرزندی که برای او طلب امرزش کند. کتاب يا قرانی که 
پس از او بجای ماند و خوانده شود چاهی که برای بهره بردن مردم از 
آبش آن را حفر کند, و نهالی که آن را بکارد, و صدقه آبی که آن را جاری 
ساخته است, و سنت حسنهای که پس از او به کار گرفته شود.(3) 


4 معانی الاخبار, آمالی الصدوق: سکونی از امام صادق علیه السّلام و 
فان از بخراس وواست. یو ات که از یاخیر ضلی آلله غلیه و اله 
پرسبدند کدامین مال یر است فرمود دراعنی که صاخیش ان دا ساره 
8 اصلاحش بکوشد, و حقش را (زکاتش را) در همان روز دروء پرداخت 
نماید. گفتند: یا رسول الله ! کدامین مال بعد از زراعت بهتر است؟ فرمود: 
مال کسی که با گوسفندانش به دنبال محل باران رود و نماز را به پا دارد, 
و زکات را بیردازد. 


ص: 97 
1 .خجمم آلیبان 5 در2 


2 . علل الشرابع: 574 
3- , الخصال 1: 229 و آمالی الصدوق: 169 


گفتند: با سول اااه و کدامین مال بعد از گوسفند بهتر است؟ فرمود: 
گاوهایی که هر صبح ۱1۲ آورند. 


گفتند: یا رسول اللّه, پس از گاو کدامین مال بهتر است؟ فرمود: درختی 
که ريشه در گل استوار می دارد. و به هنگام قحطی و خشکسالی طعام 
میدهد. خوب چیزی است نخل, هر کس که آن را بفروشد. بهایش بهمنزله 
خاکستری بر سر قله ای است که باد در روزی طوفانی, بر آن بوزد. مگر 
انکه نخل دیگری را جانشین ان سازد. 


گفتند: یا رسول اللّه. بعد از نخل کدامین مال بهتر است؟ پس پیامبر صلّی 
الله علیه و آله سکوت کرد, تا یکی از آن میان گفت: پس گله شتر چه 
جایگاهی دارد؟ 


فرمود: بدبختی و سختی و رنج و دوری از خانه در وجودش نهاده شده 
است. با رویگردانی در صبح و شب حرکت میکند و خیرش جز از جانب 
نامیمون و شوم آن نمیاید (منظور این است که شتر را جز از جانب چپش 
نمیدوشند و جانب چپ کنایه از عدم میمنت است), ولی با این وجود, تیره 
۱ 


گ. الحضا* توفلی از سکنی, نیزر مانند این خدیک را رفایت کرده امتت: 
(ا 


6 اربعین الشهید: با استناد به همین مرجع, از صدوق نیز مانند این حدیت 
نقل شده است.(3) 


5 کات عبات ار صاحق عانه لام ند ار سوانتم شوقن 
روایت کرده است.(4) 

اتشرانه مرس ای رل نو ار اساسا ی ار 
شنیدم که میفرمود: خداوند عزوجل از میان پیشهها. کشاورزی و چوپانی را 
برای انبیایش دوست داشت تا آنان هیچگاه از بارش آسمان کراهت نداشته 
باشند.(3) 


ص: 99 


1- . معانی الاخبار: 321 و امالی الصدوق: 350 


2 . الخصال: 167 

3- . اربعین الشهید: 199 
4-. کتاب الغایات: 88 
5 . علل الشرایع: 32 


9. ات الاخبار: علی بن حجسین علیه رو پدرانش و 9 
مادیانی است که پر زاد و ولد باشد.(1) 


مولف: در کتاب «الحیوان» حدیث دیگری در اين مورد. همراه با تفسیرش 
ذکر شده است. 


10. فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روا یت کرده است که 
شید ی اه یم ماه ی ری خر ای ار 
داشته باشد و فقیر شود, خدا او را از رحمت خود دور می سازد.(2) 


1. قرب الاسناد: بختری از امام صادق علیه الشلام و ایشان از پدرش 
زوایت کردم است: افام علی له السلام اشکالی میدید که دز مار 
مدفوع و فضولات حیوانی ريخته شود ۳-۳ 


12 فرت اشفا این فسی از یل کرو گنفت اما سا 
علیه السلام درباره قطع کردن درخت سدر پرسیدم و ایشان فرمودند: 
یکی از اصحابت نیز این سوال را از من پرسید و من برای او نوشتم که 
ابوالحسن درخت سدری را قطع کرد و به جای ان یک درخت انگور کاشت. 
4 


13 علل الشر ایع: امام صادق علیه السلام فرمود: زن از مرد آفریده شده 
و گرایش او تنها در مردان است. پس زنانتان را دوست بدارید؛ و مرد از 
زمین افریده شده و خواست و مطلوب او تنها در زمین است.(5) 


14 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند آدم را از آب 
و خاک آفرید و همٌ و غمٌْ و خواست آدم در آب و خاک است ؛ و حوا را از آدم 
آفرید, 


ص: 99 


1- . معانی الاخبار: 292 
3- . قرب الاسناد : 8 
4 . قرب الاسناد : 162 


5- . علل الشرایع: 498 


بنابراین, گرایش و خواست زنان, تنها به مردان است. ای مردان ! زنانتان 
را در خانه نگاه دارید 111 


ی ۳ ٩‏ 
نکرده و فزونی نیابد یا محصول آن جو فراوان با خود بیاورد, نتیجه ستم او 
در مالک شدن آن زمین و يا ظلم در حق کشاورزان و کارگرانش بوده 
است. زیرا| خداوند می فرماید: (یس به سزای ستمی که از یهودیان سر 
زد و به سبب آنکه بسیار از راه خدا باز داشتند, چیزهای پاکیزه ای را که بر 
انا حلال شده بود حرام گردانیدیم )(2) بعنلی گوشت بشتر, , گاو و گوسفند. 
و ایشان فرمود: اسرائیل هرگاه گوشت گاو میخورد, درد تهیگاهش شدت 
می یافت و او گوشت شتر را بر خود حرام کرد, و اين امر پیش از نزول 
رای عی رای تم را را ایا سا 


16 تفسیر العیاشی: حسن بن ظریف از محمد و او از امام صادق علیه 
السّلام درباره سخن پروردگار رازگ [و مومنان باید تنها بر خدا توکل 
کنند. 4(۸) روایت ت کرده است که ایشان فر مود: منظور از مقمنان در این 
آیه, کشاورزان است 9 


7. مکارم الاخلاق: از امام باقر علیه السّلام روایت شده است: هنگامی 
که تصمیم به کشت و زرع گرفتی, مشتی از بذر بردار. سپس رو به قبله 
ی (آیا شما آن را [بی یاری ما] زراعت می کنید, یا 
ماییم که زراعت می کنیم؟) سپس بگو: «خدایا, آن را کشتی با برکت 
قرار ده و به وسیله آن به ما سلامتی و بی نیازی عنایت فرما و آن را دانه 
هاي متراکم و انباشته قرار بده و مرا از خیر آنچه می جویم محروم نکن و 
به انچه مرا از آن بهره مند می سازی, ازمایش 


ص: 90 


1- . تفسیر العیاشی 

2-. النساء / 160 

3- . تفسیر العیاشی 1:284 
4- . ابراهیم/ 11 

5- . تفسیر العیاشی 2: 222 


نکن. به حق محمد و خاندان پاک و پاکیزه ااش.» سیس آنچه در مشت 
داری, بپاش, انشاءا...(1) 


18 کشف الغمه: امام باقر علیه السلام فر موده اند؛ فنحافی. که تصمیم 
گرفتی دانهای را در زمین بکاری, مشتی از بذر بردار و رو به قبله کن و 
بگو: (ایا انچه را کشت می کنید, ملاحظه کرده اید؟ ایا شما ان را ابی 
یاری ما ] زراعت می کنید, یا ماییم که زراعت می کنیم؟ ) سپس بگو: «زو | 
بلکه خدا روپاننده است نه فلانی.» و اسم صاحب مزرعه را بگو و در ادامه 
بگو: «پروردگارا "بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را با برکت قرار 
ده و به وسیله آن: تور طا سلامتی و شادی و سرور عنایت فرما», سپس 
آنچه در مشت داری و دیگر دانهها را بیاش.:(2) 


9.حسن بن سلیمان در کتاب «المحتضر من کتاب الشفاء و الجلا» همانند 
این حدیث را از ایشان روا یت کرده است. 


20 مجالس الشیخ: امام سجاد علیه السلام میفر مود: کشت را برای 
بهره مند شوند و پرندگان از ان تغذیه کنند.(3) 


2 عده الداعی: برای دقع کرم هایی که خربزه و زراعت را می خورد, بر 
روی چهار نی [یا چهار تکه کاغذ] دعای زیر نوشته شود و در چهار گوشه 
مزرعه بر روی چهار نی قرار داده شود. دعا این است: ای کرم ها, ای 
حشرات و حیوانات, آز اين زمین و از اين کشتزار به خرابه ها روید. همان 
گونه که یونس از شکم ماهی خارج شد. اگر بیرون نروید, (بر سر شما 
وهای از آنعا نها و نمی فرش ات کفی .یرت 
تشایید-طلبید. 7 با از احال | کسانت که ار شیم رک ار اه ‌های جود 
خارج شدند, و هزاران تن بودند, خبر تیافتی؟ یس خداوند به آنان. گفت" 
بمیرید. 1 پس مردند, از مزرعه (بیرون شو که تو رانده شده ای ], زبس 
ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت. )» (منژه است آن آخدایی ] که بنده 
اش را شبانگاهی از 


ص: 91 


1- . مکارم الاخلاق: 409 
مد کی آافیه (۶ ره 


3- . آمالی الطوسی 2: 299 


مسجد الحرام به سوی مسجد الأقصی حرکت داد.), (روزی که آن را 
[قیامت را] می بینند, گویی که انان جز شبی يا روزی درنگ نکرده اند. ), 
(سراتجام, ها انان وا ار باغسانها و چشمه. سارها و کشت ارها وجایگاه 
های پرناز و نعمت و نعمت هایی که در ان شادمان و خندان بودند, بیرون 
کردیم.), [و اسمان و زمین بر آنان زاری نکردند و مهلت نيافتند. ), ژاز 
آن [مقام ] فرو شو, تو را نرسد که در آن [جایگاه ] تکبر نمایی. 1 زبس 
بیرون شو که تو از خوارشدگانی. ), ([ نکوهیده و رانده, از آن [مقام] بیرون 
شو ار که قظعا سا هنت بر [سر| انشان:قی آوزیم که در یزاین انیا تاب 
انستاد کی نداشته باشند و از آن [دیار ] به خواری و زبونی ۲ می 


کنیم. 1(4) 


2. توحید مفضل: امام صادق علیه السلام فرمود: پند و عیرت بگیر از 
انواع خواستهها و ارزوهایی که در مخلوقات کوچک و تور مشاهده می 
کنی و آ[عبرت 1۳ از چیزهای ارزشمند و بی ارزش. پست ترین و بی 
آرزش ترین آنها سرگین و مدفوعی است که فرومایگی و نجاست با هم در 
آن جمع شده است. با این حال جایگاه آن نسبت به کشت ها و سبزی ها و 
گیاهان, جایگاهی است که هیچ چیز جایگزین ۵ قی. تقد ؛ به طوری که 
هیج یک از گیاهان. بدون سرگین و کود حیوانی, سبز نمی شود و رشد نمی 
کند. ۳ مدفوعاتی که انسان ان ها را پلید می شمارد و از نزدیک شدن 
به ان ها کراهت دارد.(2) 


3. اختیار ابن الباقی: هرکس نهالی را در روز چهارشنبه بکارد. و بگوید: 
»سبحان الله الباعث الوارت», از میوه ان خواهد خورد. 


4 کتاب الفایات: شیخ جعفر قمی روایت کرده: مردی از امام صادق علیه 
السلام پرسید. : فدایتان شوم ! از قومی شنیدم که میگفتند: زراعت مکروه 
است. حضرت فرمود: زراعت کنید و درخت بکارید. به خدا سوگند ! مردم 
کاری حلال تر 


ص: 92 


1- . عذه الداعی: 223. آیات: الرحمن/ 35. البقره/ ۰243 الحجر/ 34. 
القصص/ 21. الاسراء/ 1. النازعات/ 46. الشعراء/ 57. الدخان /29. 
الاعراف/ 13و 18. نمل/ 37 

2- . توحید المفضل: 90 


و پاکیزه تر از آن انجام نمی دهند و بعد از خروج دجّال, قطعا کشت زیادی 
خواهد شد و درخت زیادی کاشته خواهد شد.(1) 


السّلام فرمود: در میان پیشهها, کاری محبوبتر از کشاورزی در نزد خداوند 
تعالی بیست و خداوند هر پیامبری را که مبعوث کرد, کشاورز بود, البته به 
جز حضرت ادریس که خیاط بود. (2) 


6 کتاب الفایات: امام سچاد علیه السلام فرمود: نیکوترین کارها کاشتن 
از ان میخورد. او را لعنت میکند.(3) 


27 دلائل طبری: امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: پدرم برایم از جدم نقل میکرد که برای فروشنده ملک زراعی [خیر 
و برکت ] از بین میرود و برای خریدار آن, برکت و روزی فزونی مییابد. 


ص: 93 
1- . کتاب الفغایات: 88 


2- . کتاب الفایات: 70 
3- . کتاب الفایات: 73 


باب یازدهم : فروش کالای نجس و پوستهایی که فروشش صحیح است و حکم کالاهایی که در بازار 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم چند درهم به بازار 


میفرستاد تا با آن برایش پنیر بخرند. سپس بسم الله میگفت و میخورد و 
از آن سوال نمیکرد.(1) 


2 قرب الاسناد: حنان گوید: شنیدم که مردی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: اگر بزغاله ای از شیر خوک مادهای بخورد و بزرگ شده و به 
گوسفند تبدیل شود و از او بزغالهای متولد شود, نظرتان درباره نسل آن 
چیست؟ ایشان فرمود: اگر بره های او را می شناسی, به آن نزدیک نشو و 
اگر تفی. شناسی: تسل. ان بزغاله: به متزله شیر اسنت. از آن بخور .و 
دربارهاش سوال نکن.(2) 


3 قرب الاسناد: ابن ابی خطاب از بزنطی روایت ت کرده است که گفت: از 
امام رضا علیه السّلام درباره کفشها سوال کردم که مردی به بازار می رود 
و کفش می خرد و نمی داند که آن پوست حیوانی است که ذیح شده با 
نه؟ تظرعان. خربارم تماز خواندن. با ان خیسته در جخالی که تفی. دای آن 
پوست از حیوان ذیح شده است يا نه؟ حضرت فر مودند: بله ! من کفش از 
بازاز می خرم و در انزتماز مین خوانم. و شما اند دربارم آن‌شغال کنید. 


ص: 94 


1 , قرت:الانشاو» 11 
2 . قرب الاسناد: 47 


و گفت: از ایشان درباره جامه پوستین پر سیدم که شخصی به بازار 
مسلمین میرود تا جامه پوستینی بخرد که نمیداند متعلق به حیوان ذیح شده 
است با نه» آپا در آن جامه می تواند نماز بخواند؟ حضرت فررمودند: بله, 
امام ِ السّلام میفرمود: خوارج به خاطر جهالتشان بر خود سخت 
میگر فتند به درستبی که دین وسیعتر از امثال این دقتها است. 
ی , علیه السّلام میفرمود: شیعه ما در گستره ای وسیعتر از آنچه 
کف اشما وا من استز تدم شا عووت اور کرار ام رود 
(1) 


4. قرب الااسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السلام سوال کردم که آپا نشستن و ایستادن بر روی پوست درندگان و 
سوار شدن بر زین آن و فروشش صحیح است؟ فرمود: اشکالی ندارد, اما 
نباید بر روی ان سجده کرد.(2) 


بمیرد, حکم آن چیست؟ فرمود: مالیدن آن روغن بر خود و فروختنش بر 
فرد مسلمان جایز نیست(3) . 


6 قرب الاسناد: گفت: از ایشان پرسیدم, اگر موشی داخل ظرفي از 
روغن بیافتد و موش را پیش از آن که بمیرد. بیرون اورند. ایا میتوان آن را 
به شخص مسلمانی فروخت؟ فرمود: بله و مالیدن آن روغن بر خود 
اشکالی ندارد.(4) 


7 قرب الاسناد: از ایشان پرسیدم. شخصی گوسفندی دارد که دنبه های 
گوسفندش را در حال زنده بودنش می برد, آیا او میتواند دنبه های بریده 
شده را بفروشد؟ فرمود: اری,؛ ان ها را دوب و برای روشنایی استفاده 
کند, ولی نمیتواند ان ها را بخورد و بفروشد.(د) 


ص: 95 


1- . قرب الاسناد: 170 
بر قرب :شاه 112 
3- . قرب الاسناد: 112 
4 . قرب الاسناد:113 
5- . قرب الاسناد: 115 


9. فرب الاسناد: گفت: از او پرسیدم, شخصی صاحب چهارپایانی است که 
تعدادی از آنها می میر ند آپا فروختن پوست آنها, دباغی کردن و پوشیدن 
آنقا جات نت فرخود خفه ار بشید در ان تماز تعواند ۱ 


مولف: برخی از این احادیث را در باب «جوامع المکاسب» آوردهایم ًّ 


9. دعائم الاسلام: از امام علی علیه السّلام روایت شده است که درباره 
روغن نجس فرمود: اگر بخواهد, می تواند با آن صابون بسازد 2(۰) 


10 دعائم الاسلام: پیشوایان معصوم علیهم السلام فرمودند: از حیوانی 
در غذا| بیفتد و آن را زنده بیرون_ آوری و در غذا نمیر د, آن: دا تخس نمی 
شود و خورده می شود و اگر در آن بیفتد و بمیرد, خوردن و خرید و فروش 
آن جایز نیست و از فروش امثال اینها نهی شده است, هماز ن گونه که 
رٍسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: | بنه ها بر 
آنان حرام گردید: ولی آنان آن را فروختند و بهایش را خوردند و از آن 
همانند مینه (حیوانی که طبق دستور شرع دبح نشده) بهره برده میشود و 
فروشش جایز نیست وهر کس روغنش را برای روشنایی یا ساختن صابون 
استفاده می کند. باید از تماس ان با لباس پرهیز کند و ان قسمت از بدن 
یا دست شخصی که با ان تماس پیدا کرده, باید شسته شود. همانند شستن 
جیزی که با نجاست تماس پید | کرده است.(3) 


1. دعائم الاسلام: از اهل بیت علیهم السلام بر ما روایت شده است: 
خرید و فروش میته و نماز خواندن دور ان حرام است. و استفاده از آن را 
جایز شمردهاند - همان گونه که انسان لباس نجس را بر خود می پیچد (و 
گرم می شود)- ولی نباید با آن نماز خوانده شود. و دباغی کردن و شستن 
و کارهای دیگر, چیزی از میته را پاک نمی کند.(4) 


ص: 96 


1- . قرب الاسناد: 115 

2 دعانم الانشلام: ۰1 22 1 
9 دعاتم الاشلام 1: 122 
4 . دعائم الاسلام 1: 126 


2 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره پوست گوسفندی 
سوّال شد که ذیح شده و میته آن با هم مخلوط و از آن پوستین ساخته می 
شود. امام فرمود: اگر آن ها را پوشیدی. در آن نماز نخوان و اگر دانستی 
که آن میته است, پس آن را و کرو تن واگ نی , بخر و 
بفروش.(1) 


3 دعائم الاسلام: و از امام علی علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: بهای پوست درندگان حرام است.(2) 


ص: 97 


1- . دعائم الاسلام 1: 126 
2- . دعائم الاسلام 1: 126 


باب دوازدهم مسیحی شراب و خوک میفروشد 


روایات: 


1 قرب الااسناد: و بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السّلام درباره دو مرد مسیحی سوّال کردم که یکی از آنها خوک و شرابی 
را برای مدتی معین فروخت. سپس قبل از گرفتن بهای آن مسلمان شد, 
آیا بهای خوک و شراب بعد از اسلام آوردن برای آنان حلال است؟ فرمود: 
ار کف حنز سس استه گرم ان اشالی رد ۱11 


پا ی ٩‏ متام کم نف باس عاال ارم کی 


روایات: 


لام سوال کردم: ۱ ۹ ۳ 70 
می گیرد دیگران را با فرزندش در آن شریک کند. آیا اين کار صحیح است؟ 
امام فرمود: بله, پبدر هر کاری که دوست داشته باشد, میتواند با مال 
فرزندش انجام دهد و هدیه به فرزند مانند صدقه به دیگران است.(2) 


2 قرب الاسناد: گفت: از او پرسیدم: آیا خایر اشت: اتشیان از مال 
فرزندش بردارد؟ امام فرمود: نه, مگر با اجازه وی يا این که ناچار گردد؛ 


که در این صورت به.طور ستدیدم مضرق.می کند با به. عنوان قر .از آن 


ص: 99 


لد قرب الانستادد 115 
2 قونه الاستاه: 119 


به وی پرداخت کند و برای فرزند جایز نیست از مال پدرش جیزی بردارد 


هر اه ۱۱ 


3. عیون الاخبار, علل الشرایع: در کتاب علل الشرایع ابن اسنان از امام 
رضاأ علیه السلام در نامهای که به او نولشته, آخژه است: علت حلال بودن 
مال فرزند برای پدر بدون اجازه او و حلال نبودن مال پدر برای فرزند مگر 
با اجازه او, این است که فرزند بخشیده شده به پدر است. خداوند بزرگ 
می فرماید: [به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند 
پسر می دهد. (2) و اينکه فرزند چه کوچک باشد و چه بزرگ, تحت حمایت 
پدر و منسوب به او است و به نام او خوانده و شناخته می شود بنا بر قول 
خداوند عزوجل: آنان را به [نام] پدرانشان بخوانید. که این نزد خدا 
عادلانه تر است. تن رسول دا الله علیه و آله که فرمود: 
(تو و مالت متعلق به پدرت هستید. ), اما مادر این چنین نیست و حق 
تصرف در مال فرزند را ندارد مگر با اجازه او پا به ادن پدره زیرا| پدر 
وظیفه نفقه فرزند را بر عهده دارد, ولی مادر این چنین نیست و نففه 
فرزند بر او واجب نیست.(4) 


4 علل الشرایع: عروه الحناط گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: چرا 
کنیز پسر بر پدر حرام است - هر چند پسر کوچک باشد - و کنیز دخترش بر 
وی حلال است؟ امام فرمود: چون دختر با کنیز آمیزش نمی کند و پسر 
اد مه ی 
پسر پوشیده بماند و پس از بلوغ و جوانی, او نیز با کنیز آمیزش کند. پس 
گناهش بر گردن پدر می باشد. 


صدوق میگوید: حدیت همین طور آمده و صحیح می بااشد و معنای 11 این 
است که برای پدر شایسته تر آن است که با کنیز پسرش همبستر نشود. 
اش ای ان که راک ام تک و اش وهاتاحی|» ان ات 
که پسر و اموال او متعلق به پدر می باشد, ولی در صورتی که پسر با کنیز 
امیزش کرده باشد, برای پدر همبستر 


ص: 99 


1-. قرب الاسناد: 119 


4-. عیون الاخبار 2: 96 و علل الشرایع: 524 


تندن: با کته خر وق تیشت: و آنخه که‌رهن به:آن فنوی. می, دهم. این استک 
که همبستر شدن پدر با کنیز دختر نیز جایز نمی باشد.(1) 


وا ِِ 
ار ون ی ون ام ی سای آ گرم خی 
الله علیه و آله به مردی که پدرش را نزد آن حضرت آورد و ایشان فرمود؛ 
«تو و مالت متعلق به پدرت هستی» چیست؟ 


امام فرمود: همانا آن شخص پدرش را نزد پيامبر صلی الله علیه و آله 
آورده بود صت: کف" ای رسول خدا,؛ این یدرم "است و او درباره میراث 
مادرم به من ستم کرده است. و پدر به پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح 
داد که آن را برای خود و فرزندش هزینه کرده است. از این رو آن خصرت 
فرمود: نو و مالت؛ متعلق به پدرت هستی ! و آن مرد چیزی (مالی) 
نداشت, ابا پیامیر. اکرخ ضلن. الله. علية و اله باید پدومرا بة خاطر فررند 
تندانی.مفی کرد 21 


0. فقه الرضا: بدان که برای پدر جایز است. بدون اجازه فرزندش از مال 
وی بردارد؛ ولی برای فرزند جایز نیست از مال پدرش بردارد. مگر با 
اجازه وی ؛ و نیز برای زن جایز نیست که از مال شوهرش بدون اجازه او 
انفاق کند مگر غذا باشد و اگر مادر بخواهد از مال فرزندش بردارد, این 
ی ی ۱ بهای ن را برای خود مشخص کند تا به 

باز گرداند. برای انسان اشکالی ندارد که از خانه پدر و برادر و مادر و 
با بی اجازه اوء آنچه را که در آن روز نرسی از فاسد 
یی دارگ ها نید سر ۵ مبفم اند آن بخویور ی وا کر خن 
قرضی داشته و بدون مال باشد و فرزندش صاحب مالی باشد, جایز است 
از مال فرزندش بردارد و قرضش را با آن پرداخت نماید.(4) 


ص: 100 


1- . علل الشرایع: 525 
2 . معانی الاخبار: 155 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 34 
4 . فقه الرضا علیه السلام: 36 


باب چهاردهم : مواردی که خوردن میوه برای عابران جایز است 


روایات: 


7 الاحتجاج: اسدی گوید: در پاسخ عمری به من آمده: آما اينکه پرسیده 
اق.غایری از ان ان ضه ار ها سرخ تمه از آهاعی خورو۱۱ 
این کار ای است : خوردن اند انعن خلال یرنف حرام ات ۱1 


2 قرب الاسناد: هارون از ابن زیاد نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره میوه و خرمای تازه ای که مردمان از می خورند, پرسیده 
شد که آیا حلال است؟ فرمود: هیچ کس نباید از آن بخورد, مگر در مواقع 
ضروری و ناچاری و اگر درختان در محوطه ای دیواردار قرار داشت.؛ نباید 
دیوار را خراب کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر نیازمندان, از 
دیوار کشیدن به دور باغهای خرما و انواع میوه نهی کرد, تا هر کسی بتواند 
از انها بخورد.(2) 


3. قرب الاسناد: امام علی علیه السّلام فرمود: مردمی نزد ۳ 
الله علیه و آله میآمدند که هیچ مالی نداشتند, انصار گفتند: اگر ما به 

قوم از دیوار هر نخلستانی یک خوشه از خرما هدیه میکردیم (و 1 و 
هدیه کردیم), پس سنت تا به امروز جاری است.(3) 


4. , المحاسن: عبدالله بن قاسم جعفری از پدرش نقل کرده است: پیامبر 
ضلی الله. علیه و آله :هر گام هبو هیا فترشید: آمر میکردند که در هیواز باعها 
شکافی ایجاد شود (تا عابران بتوانند از آن بخورند).(4) 


صوت 101 


1- . الاحتجاج 2: 300 
3-. قرب الاسناد: 66 
4- . المحاسن: 229 


3 المحاسن: امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که اشکالی ندارد 
کتشو. که ۱ ز کنار درخت میوه ای عبور می کند, از آن.بکوری, فا تباید ان::۱ 
خراب کند. رسول خدا از ساختن دیوار در مدینه در محل عبور عابر نهی 
تس است و هرگاه که خرمای درختان نخل میرسید. امر میکرد. دیوار 
نخلستان برای عبور عابر خراب شود ۱ 


6 فقه الرضا: اگر از کنار باغی عبور کردی, اشکالی تدارد از میو‌ههای آن 
بخوری, اما نباید چیزی از آن را با خود ببری.(2) 


7 السرایر: در کتاب «مسائل» از داود الصرمی روایت شده است که از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم. ار کسی وارد باغی شود اپا 
میتواند بدون اجازه صاحب باغ از میوه ان بخورد؟ فرمود: بله.(3) 


ص؛ 102 
1- . المحاسن: 2۱29 


2 فقه الرضا عان الساام: 34 
3- . السرائر: 485 


باب پانزدهم : حرفه های مکروه 


روایات: 


1 معانی الاخبار: امام (موسی بن جعفر) علیه السّلام روایت کرده است 
که حضرت فرمودند: مردی نزد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله آمد و 
گفت: یا رسول اللّه, به فرزندم کتابت و نوشتن را تعلیم داده ام, پس از 
آن او را به چه حرفه و شغلی مشغول کنم؟ حضرت فرمود: خدا پدرت را 
رحمت کند اما به پنج حرفه وادارش مکن: ِ"ِ به سیاء (کفنفروش), 
زرگر, قصاب. طعامفروش و برده فروش 


ارم ضرد کفیت» یا رسول اللّه سیاء کیست؟ حضرت فرمودند: کسی که کفن 
میفروشد و مرگ امت مرا آرزومند است, حال آنکه یک تولد در امتم برای 
من بهتر از تابیدن خورشید بر هر چیز دیگری است. و اما زرگر, در فکر 
فریفتن امت من می باشد؛: و قصاب حیوانات را سر می برد و اين کار 
فمونانی را ان آه ساب سکن ه طعافره سس شدای. آسم وا اعکار هی کند 
و محققا اگر خداوند. بنده سارقی را ملاقات کند. برای من خوشایندتر از 
ملاقات با کسی است که چهل روز طعام امتم را احتکار کرده باشد. اما 
برده فروش, جبرئیل درباره او به من گفت: ای محمد ! بدترین افراد امتت 
کسانی هستند که مردم را می فروشند.(1) 


هل آنشانم الخضال اس ند اد ار وان ار شقی دا از نهد 
عیسی و او از دهقان همانند این حدیت را روایت کرده است.(2) 


3.علل الشرایع: یحیی بن اپی العلاء از اسحاق بن عمار نقل کرده که 
گفت: و ام سم را 
فرزند پمری شدهام. خضرت. فرمود: آبا نافنش زا محمد نخذاشتی؟ گفتم: 
بله, بر او اين نام را 


ص: 103 


1- . معانی الاخبار: 150 
2 . علل الشرایع: 530 , الخصال1: 201 


نهادم. فرمود: محمد را نزن و دشنامش نده, خداوند او را بههنگام حیاتت 
نور چشمت و بعد از مرگت جانشین صالحی قرار داده است. گفتم: فدایت 
شوم او را به چه شغل ای مشغفول نمایم ؟ حضرت فرمود: از پنح 
خر فه‌بازش دار وج هر و شغل دیگری که خواستی مشغولش کن: 


او را به صراف (زرگر) مسپار, زیرا| صراف از ربا در امان نمی ماند؛ . و نیز 
او را نزد کفن فروش مگذار زیرا صاحب کفن, از مبتلا شدن مردم به مرض 
وبا [و مردن آنها] مسرور می شود و همچنین وی را به طعام فروش 
مسپار» زیرا او از احتکار مصون نمیماند؛ و به قصاب نیز او را تسلیم مکن. 
زیرا مهربانی از او سلب شده و قساوت قلب پید | میکند؛ و بالاخره او را 
نزد برده فروش مگذار, زیرا رسول خدا فرمودند: بدترین مردم کسانی 
هستند که مردم را می فروشند.(1) 


4 علل الشرایع: طلحه بن زید از حضرت جعفر بن محمد و ایشان از 
پدرش علیهم السلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: غلامی را به دست خاله ام سپرده و سفارش کردم که او را به 
حجامتگری یا قصابی يا زرگری نگمارد.(2) 


5. در شرح نهح البلاغه آبن میتم, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: عقل چهل معلم(3) به اندازه عقل یک بافنده است و عقل 
بافنده به اندازه عقل زن است و زن عقل ندارد.(4) 


6 در همان کتاب از موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
گرفته است.(5) 


ص: 104 


1-. علل الشرایع: 530 
2 .علل الشرایع: 530 

3- , گاه واژه معلم به دارندگان مشاغلی خاص مثل خیاطی و بنایی و 
..اطلاق می شود و در روایتی این کروه به دلیل خلف وعده های 
4 . شرح نهچ البلاغه ابن میثم1: 324 


5- . شرح نهج البلاغه ابن میثم1: 324 


7 و روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نخ رشته شدهای را 
به بافنده ای از بنی نجار داد تا پارچهای پشمی برای وی ببافد. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله مزتب:برای, کر فعن نارجه به آو‌شر می زد و کنار.در 
مغازه اش می ایستاد و می فرمود: پارچه ما را بت ها تحو‌یل دهد تا.با آن 
خود را در میان مردم بیاراییم ! و آن بافنده آنقدر تعلل کرد تا این که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله. رخلت فرهوه 11 


9. نوادر راوندی: امام موسی علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: 
و یت 
جفتگیری بود. ایشان روی خود.وا از آن بز کرداند. یه او گفتند: چرا چنین 
کردی؟ امام فرمود: 1 
گونه آشکارا انجام دهند, این چنین عملی زشت و ناپسند است. بلکه عمل 
آمیزش, باید مخفیانه صورت گیرد, طوری که هیچ مرد و زنی آن را نبیند. 
(2) 


9 نو قایه‌شفید. تاسی: تیاعر خلن الله لیم و له نموه تشر 
بافنده نماز نخوانید حتی اگر عالم باشد, و پشت سر حجاأ 1 متکننده نماز 
نخوانید حتی اگر زاهد باشد, و پشت سر دباغ نماز نخوانید حتی ار عابد 
باشد. 


0. کتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق علیه السّلام و 
ایشان از پدرانش روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
بدترین مردم برده فروشان هستند. 

1.از همین کتاب: تیامتن صلی الله غلیة و آله فرجود: شبانه بر گروهی از 


بنی اسرائیل عذابی رسید. پس وقتی به صبح درآمدند, دیدند که چهار گروه 
را از دست دادهاند: طبل نوازان, آوازخوانان, احتکارکنندگان غذا و صرافان 


رباخوار. 
ص: 10 


1- . شرح نهح البلاغه ابن میثم ج 1: 324 
2 . نوادر الراوندی: 14 


باب شانزدهم موارد نهی شده در انواع معامله از جمله عش و ورود در سوم 


اشاره 


و ورود در سوم(1) و نجش(2) در معامله و معامله با تهیدستانی که از 
روی ناچاری کالای خود را به قیمت اندک میفروشند و سود گرفتن از مومن 


روایات: 


امالت الضدوقتذر خر هی‌های سار صلی اللهعلبه هالد. آمده امیت: ‏ 
ایشان نهی کرد که شخصی برای فریب برادر مسلمانش وارد معامله 
شود و نیز از معامله سلف, و از دو معامله در یک معامله, و از فروختن 
چیزی که در اختیار تو نیست, و از فروش چیزی که ضمانت نشده. همچنین 
پیامبر از فروش طلا و نقره به نسیه و از فروش طلا به طلایی با وزن 
بیشتر نهی کردند مگر اینکه هر دو هموزن باشند. و فرمود: و هر کس در 
خرید و فروش به مسلمانی تقلب کند, از ما نیست و در روز قیامت با بهود 
محشور می شود؛ زیرا یهود فریب کارترین مردم نسبت به مسلمانان 
هستند.(3) 


2 معانی الاخبار: ابو عبید قاسم بن سلام در اخبار متفرقه با سندهاپی, از 
پناضبز اکیخ ضلی اللهعانهو العرن انت کرده است که ایشان ۶ فعاماا دی 
که از طریق 


ص: 106 


1- . یعنی یعنی پس از آن که معامله بین دو نفر پایان یافت, فرد دیگری برای 

ام ره ها واه 

اول خارج کند. (مترجم) 

2 . نجش در معامله به اين معناست که شخصی بهای کالا را بالا ببرد, حال 

آنکه که قصد خریدش را ندارد, با اين هدف که بازار گرمی کند تا دیگری 

وی (مترجم) 
, آمالی الصدوق: 423 , 425 , 426, 429 


منابذه (پرتاب کردن کالا) و ملامسه (لمس کردن کالا) و انداختن سنگریزه 
انجام میشود, نهی کرد. درباره هر یک از این ها دو نظر وجود دارد: 


درباره منابذه گفته می شود: معاملهای است که شخصی به دیگری می 
گوید: لباس یا کالای دیگری را به سوی من بینداز یا من به سوی تو می 
اندازم و بدین طریق معامله به فلان مبلغ تمام می شود و نیز گفته می 
شود: + معا ات کته در ی کف هنگامی که سنگریزه 
را انداختم. قطعا معامله واجب می شود. و این معنا با معامله از طریق 
انداختن سنگریزه سازگار است که پیامبر صلی الله علیه و آله از آن نهی 
کرده است. 


و ملامسه معاملهای است که می گویی: وقتی لباسم را لمس کردم یا 
لباست را لمس کردی. معامله در برابر فلان مبلغ واجب می شود. که 
می شود که آن به این صورت است که طرف معامله از روی پارچهای, کالا 
را لمس می کند. بدون اینکه به کالا نگاه کند و معامله , بر همان واقع می 
شود این معاملات در زمان شاه ات متداول بود. سیس تمافته اکرم ای 
الله علیه و آله از آن ها نهی کرد؛ چون همه آن ها فریب است. 


همچنین پیامبر صلّی الله علیه و آله از معامله «مجر» نهی کرد و 
معامله شتر - يا حیوان دیگر- رب و و ۲ 
است و در آن میگویند. بچهای که داخل شکم رشد میکند, بهای معامله 
میباشد. و از «ملاقیج» و «مضامین» نهی کرد. ملاقیح, جنین های موجود در 
شکم هاست و مفرد ان «ملقوحه» است. و اما مضامین, معامله نطفه های 
موجود در پشت حیوانات نر است. انان جنین را در شکم ماده شتر و 
نوزادان حاصل از جفت گیری حیوان نر را در یک سال با چند سال. می 
فروشند. و از معامله «حبل الحبله» نهی کرد و معنای آن معامله, جنین 
موجود در شکم ماده شتر میباشد و برخی می گویند: ان معامله بچه هاي 
بچه شتر است که معاملهای فریب کارانه است. 


و یامن صضلی الله علبهو آله. فزمود: با بکدیکر «تناجش» و«تدابر» نکنید؛ 
تناجش به این معناست که شخصی بهای کالا را بالا ببرد, حال انکه که قصد 
خریدش را ندارد» با اين هدف که بازار گرمی کند تا دیگری بشنود و به 


خاطر بالا 
ص: 107 


بردن قیمت اوء آن هم بر قیمت کالا بیفز آید, و «ناجش» خائن است ؛ اما 
«تدابر» به این معناست که کسی به رفیقخش پشت کند و از او روی 


بگرداند.(1) 


3 الصا مد نان روایت کریه است که امام بافز خلیه الشلام 
کراهت داشت که معامله با پرتاب انجام شود و ایشان چیزی را بدون 
بررسی و دیدن آن نمیخرید.(2) 


4. عیون 1 از امام حسین علیه السلام روایت شده است که 
امیرالمومنین علیه السّْلام ِ خطبهای برای ما فرمود: بر مردم زمانی 
سای فنحت را خه زشتید: که موفتان [تواتکر ] به آنچه در دست دارند جنگ 
میزنند [و انفاق نمیکنند] در حالی که به نگاه دار مال امر نشده اند. 
خداوند سبحان فرموده: (و در میان یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید, 
زیر خدافند بة آنچه انجام می دهد بتاست: ۱ زماتی خواهد رسیه کر 
بدکاران بلند مر تبه, و خوبان فراموش می شوند و تهیدستان دارایی خود را 
از روی ناچاری به قيمتي اندک می فروشند [و توانحران می خرند ] در 
ال رارصا اه اه اه رم را اه ار ره 
ناچاری و معامله فریبکارانه نبهی کرده است. پس ای مردم ! از خدا پروا 
دارید و با یکدیگر سازش نمایید و حرمتم را حفظ کنید.(4) 


5 صحیفه الرضا: از امام رضا علیه السلام نیز همانند این حدیت روایت 
شده است.(ظ) 

6 کات اافمال دام صارق اه تام مروت سود که نم 
موّمن میبرد. ربا محسوب میشود.(6) 

7 المحاسن: محمد بن علی از ابن سنان نیز همانند این حدیث را روایت 


کرده است. 
ص: 109 


1- . معانی الاخبار: 278 
2 . الخصال 1: 28 

3- . البقره/ 237 

4 . عیون الاخبار/ 2: 45 


6-. ثواب الاعمال: 214 


مولف: برخی از این احادیث در باب «جوامع المکاسب» آمده است. 


و فاور الراجتمی: اصام کاظم علیه. الشلام اد مدرا نش روایت کردم ات 
که فرمودند: ملعون است کسی که به مسلمانی غش کند با او را فریب 
دهد یا نیرنگ کند.(1) 


9. نهج البلاغه: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: مردم را روزگاری 
دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد, در صورتی 
که به بخل ورزی فرمان داده نشده. خداوند سبحان فرموده : (و در میان 
یکدیگر بزرگواری را قراموش. مکنید. 4 بدان دز آن روز کار بلند مقام: و 
نیکان خوار گردند. و با ,درماندگان به ناچاری خرید و فروش میکنند, در 
خالی کد سل دا هلت الله علیه و اه از معامله با درماندگان نهی 
فرموده است.(2) 


0 اقلام الوینه بامیر صلی. الله کایه و الم فر تووه ومانی بر ات هرا 
فیرسد که خاکماشان طالم: علمایشان"طمعکار و کم تقواء زا هد انشان ریا 
کار و تاجرانشان رباخوار و اهل پنهان کردن عیب کالا در خرید و فروش 
هستند و زنانشان به‌دنبال: زشتهای دنبایتده در این صفزت: خدا جذان آنها ۳ 
بر آنان .ترا میگرداند و تیکان آنها دعا میکنند و دعایشان: در حق. آنها 
اجابت نمیشود. 


ص: 109 


1- . نوادر الراوندی: 17 
2 . نهج البلاغه3: 264 


روایات: 


1 امالی الطوسی: پیامبر ای الله علیه و آله فرمود: نیکی را نزد 
۱۰ 


الاخصاصیت در این کان. اند این دی از پامین خی ال تهج 
اله روایت شده است.(2) 


3 علل الشرایع: عباس بن ولید از پدرش نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: ای ولید, از کسی که کم روزی و بد اقبال است برای 
من چیزی نخر, زیرا در معامله با او هیچ برکتی نیست.(3) 


4.علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمودند: معامله نکنید مگر با 
کسی که در خیر و برکت پرورش يافته باشد.(4) 


5 غلل الشرانعه آمام صادق غلیه الشلام کرمزد از معامله با صاحیان آفت 
و بلا دوری کنید, زیرا انان بدترین کسان هستند.(<) 


6 علل الشرایع: علی بن حکم از کسی که برایش از ابو ربیع شامی نقل 
کرده است. می گوید: از امام صادق علیه السْلام سوال کردم: گروهی از 
کردها در جوار ما هستند که به منظور داد و ستد نزد ما میایند و ما هم با 
انها معامله می کنیم. این معامله اشکالی ندارد؟ حضرت فرمودند: ای 
ما فان ایس ان 


ص: 110 


آع امالت الطومیی 7:2 
2 . الاختصاص: 233 

3- . علل الشرایع: 526 
4-. علل الشرایع: 526 
5- . علل الشرایع: 526 


جماعت گروهی از طائفه جن بوده که حق تعالی آشکارشان فرموده است. 
ان ای 


نبیر از خقصی واه ار کسی که رایس کف زمر هما ند آیم دی زا از 


8 علل الشرایع: امام صادق علیه السّلام فرمودند: از معامله با فرومایگان 
دوری کنید, زیرا در انان خیر و برکتی نیست.(3) 


9 الخرایج: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: در 
زمان پدرم اولین چیزی که به دست آوردم دو دینار بود. مردی از «صنعا» 
ردا می خرید, خواستم که دو دینار را به او بدهم تا برای من نیز ردایی 
بیاورد. اما پدرم گفت: دو دینار را بآ تدم حضرت گفت: ولی من دور از 
چشم پدرم پول را به او دادم و او راهی شد. وقتی که برگشت, یک نفر را 
برای گرفتن ردا نزد او فرستادم. اما در جواب گفت: او چیزی به من نداده 
است. گمان کردم این سخن او تنها برای مخفی کردن از پدرم است. لذا 
خودم نزد او رفتم و گفتم: دو دینار را بده. گفت: تو چیزی به من ندادی. 
پس نزد پدرم آمدم؛ وقتی که مرا دید, رو به من کرد و با تبسم فرمود: 
فرزندم ! مگر نگفتم دینارها را به او نده ! هر کس به شرابخوار اعتماد کند, 
از طرف خدا هیچ ضمانتی را او نیست ؛ خداوند متعال می فرماید: (و 
اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده - به 
سفیهان مدهید )(4) آیا کسی سفیهتر از شرابخوار وجود دارد؟ نه! وجود 
ندارد,. چون شهادتش پذیرفته نمی شود و اگر وساطت کند. وساطتش 
مقبول واقع نمیشود و اگر خواستگاری کند, , به او همسر نمی دهند ۱9 
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1- . علل الشرایع: 527 
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4- . النساء/ 5 

5- . الخرایج 


درباره سخن خداوند متعال : (اموال خود را به سفیهان مدهید. 1 سوال 
کردم و ایشان پاسخ دادند: منظور از سفیه کسی است که نتوان به او 
اعتماد کرد.(1) 


تسش العباشیه ایام صادق یه التلام فرموو هر کس داز آن که 
خداوند شراب را بر زبان پیامبرش صلّی الله علیه و آله حرام ساخت, 
شراب بنوشد. اگر خواستگاری کند. شایستگی ازدواج را ندارد؛ و چون 
پذیرفته نمیشود؛ و نباید امانتی به او سپرد و ار کسی او را مورد اعتماد 
قرار دهد و امانتی به دست او بسپارد, 1 پس او امانت را نابود و ضایع 
میگرداند و کسی که به او اعتماد کند, 9 به او اجری می دهد و نه جای 
آن را برایش پر می کند. 


و امام صادق علیه السّلام فرمود: من می خواستم کالایی را برای تجارت 
پم هر هار الم خدمت بدرم امام باقن یه ام ریدم و گفتم: می 
تم ای او رای ار ات ۱ و 
مومنان درباره او چنین می گویند. پدرم فرمود: حرف آنها را باور کن, چرا 
که خداوند بزرگ می فرماید: (به خدا ایمان دارد و [سخن ] موّمنان را باور 
مف کند. از سیسی کفت: اکر کالایی را بزاق تحارت:به ای‌نشزدق.و ار 
کالا نابود شد یا ضایع گشت. بر خدا نیست که به تو پاداشی دهد و جای آن 
زا فرانت بر کف 


گفتم: چرا؟ فرمود: به خاطر اينکه خداون متعال فرموده است: (و اموال 
خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی ] شما قرار داده - به سفیهان 
مدهید. ) و آیا سفیهی سفیه تر و نابخردتر از شراب خوار وجود دارد؟ بنده 
مادامی که شراب نخورد» همواره در وسعت و کشا ینت از سوی 
پروردگارش است. اما اگر شراب بخورد. خداوند شلوار او را [ که مایه 
ابروی او است ] می درد و پس از ان, فرزند, برادر, 
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گوش: چدئیم؛ دست و پای اوء شیطان خواهد بود و او را به هر گمراهیای 
میکشد و از هر کار خیری دور میسازد.(1) 


سس العایی نایم بن وال من ار انا با اه 
السلام درباره این آیه" (و اموال خود را , به سفیهان مد هید . 1 پر سیدم» 
ایشان فرمود: هر کسی که شراب بنوشد, سفیه است.(2) 


کالابی ۳ سرا 2 , پس خدمت پدرم امام ۳ 
السّلام رسیدم و گفتم: می خواهم کالایی را برای تجارت به فلانی ۳ 
حضرت به من فرمود: آیا نمی دانی که او شراب خوار است؟ گفتم: من 
شنیده ام که بعضی از مومنان درباره او چنین فی:. کونند:. فدازم 
حرف آنها زا باور کن. چرا که خداوند بزرترمی فرماید: یه خدا ایضان 
دارد و [سخن ] موّمنان را باور می کند. 4 و سپس پدرم فرمود: به اين معنا 
که خداوند و مقمنان را تصدیق میکند, چرا که او نسبت به مومنان مهربان 
و رحیم است.(3) 


4. الاختصاص: امام باقر علیه السّلام فرمود: اگر کسی بداند بندهای از 
بندگان خدا, اگر سخن بگوید به دروعغ است و اگر وعده دهد خلف وعده 
کند و اگر به او اعتماد شود خیانت کند, اما با این وجود, به او اعتماد کند و 
امانتی به دست او بسیارد. پس بر خداست که او را به این عملش گرفتار 
سازد و جای ان را برایش پر نکند و به او اجری ندهد.(4) 


15 الاختصاص: از داوود رقی روایت شده است که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: ای داوود! اگر دستت را تا آرنج در دهان اژدها فرو ببری, 
برای تو بهتر از طلب حاجت از شخص تازه به دوران رسیده است.(ظ) 
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16 کتاب صفات الشیعه: سعید بن غزوان روایت ت کرده است که امام 
صادق علیه السلام فر مود: ۰ موّمن کم روزی و بد اقبال نمیباشد .(1) 


17 نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر از پدرانش روایت ت کرده است 
که پیامبر ضلی الله. علیه و اله. قرمود: چهار جیز نشان خوشبختی انسان 
است: معاشرت با صالحان. فرزند نیکوکار. زن خوب و شایسته و اینکه 
روزیاش در سرزمین خود باشد.(2) 


19 دره الباهره: امام کاظم علیه السلام فرمود: هرکس در فقر به دنا 
اید, توانگری او را سرکش می کند. 


ام اساسا اه ات سای ار سس 
که کم روزی و بد اقبال است چیزی نخرید. زیرا در معامله با او هیچ برکتی 


بر او روی اورده, چرا که او برای ثروتمندی سزاوارتر و برای روی اوردن 
بخت. شایستهتر است.(3) 


21 امه البلاقت آسرالمفیین علیه الشلام فرموو. اظفتان به هر کی 
بل از ارشاینن آعاه‌تواند کی است: ۱2 


2اه الخیت ساختر صلی له وله فرفون یوت را از کسانی که 
از راه زبانه ترازو و سر پیمانهها, کسب روزی میکنند, درخواست نکنید, 
نلکه ان را از کشانی که دیا بر آنان کشوده شده: طلب کنید: 
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باب هجدهم : احتکار, دریافت کالا و فروش شهرنشین به روستایی و پیش پرداخت 


روایات: 


1 قری الاساوه آمامباقر غلبه الم فرضننه امام غلی غلیه: الش از 


پوستته از احتکار, در همه مناطق, نهی می کرد. ۰ سپس فرمود: احتکار تنها 
در گندم, جو, خرما, کشمش و روغن جایز می باشد.(1) 


ها باسح اه اه و ات ار ور و 
است: گندم, جو, خرما, کشمش, روغن و روغن زیتون.(2) 


3. الخصال: ثمالی روایت کرده است که امام صادق علیه السّلام فرمود: 
خداوند عزوجل بر بندگانش به واسطه دانه منت نهاد, زیرا آفت را بر آن 
مسلط ساخت و اگر چنین نمی کرد. سلاطین و امرا آن را همچون طا و 
نقره در خزانههای خود ذخیره می کردند.(3) 


4 الخصال: هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام نقل کرده که آن 
حضرت فرمودند: خداوند متعال با سه نعمت, بر بندگانش منت نهاده: بعد 
از بیرون آمدن روح از جسدشان بر جسد بو افکند و اگر این چنین نبود, 
برادر, برادرش را دفن نمی کرد. | به آنها داد 

و اگر چنین نبود, قطعا نسل انسان منقرض مي شد. خی آنت نات ات 
افکند از چیین نی کردم نبا طین و آمزا انوا همتون لا و ره 
ذخیره می کردند.(4) 
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ی پدرم از ابن ابو عمیر همانند این حدیت را روایت کرده است. 
() 


7 امالی. الظوعتی: ایو زییر از جابر نقل کرده که پیامبر صلّی الله علیه و 
اله فرمود: نباید یک شهرنشین به جای روستایی اجناس او را بفروشد: 
م۴۳ را به حال خود بگذارید؛ خداوند بعضی از آنان را به دست بعضی 
دیگر روزی میدهد.(2) 


مولف: در باب «حرفههای مکروه» درباره احتکار روایاتی را آوردهایم. 


اه ی سا ما ها ای 
اا شا وا و اهامای اه اس 
پیشیرداخت جایز نیست تن اینکه ۳ به عنوان بخشی از بهای کالا 
محسوب شود.(3) 

9. المحاسن: ابن طریف از ابن نبا تفن نکن که ماقم آفتی را که در 
طعام است, دشنام میدادند, سیس امام لت علیه السّلام فرمود: ان را 
دشنام ند هید , قسم به خدایی که جانم به دست اوست؛ اکز این آفت نبود, 
طعام را همچون طلا و نقره نزد خود ذخیره می کردید.(4) 


9 نهج البلاغه: امیرالمومنین , علیه السلام به مالک اشتر, زمانی که او را به 
ولایت مصر فرستاد. نوشت: سپس سفارش مرا به بازرگانان و ا 
صنایع بپذیر, و انها را به نیکوکاری سفارش کن, بازرگانانی که در شهر 
ساکنند. يا انان که همواره در سیر و کوچ کردن میباشند, و بازرگانانی که با 
نیروی جسمانی کار میکنند؛ چرا که اآنان منابع اصلی منفعت, و پدید 
آورندگان وسایل ند کف و اسایش, و آوردندگان وسایل زتدکن از نقاط 
دور دست و دشوار میباشند, از بيابانها و دریاهاء و دشتها و کوهستانها, 
جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمیکنند, پا برای رفتن به آنجاها 
شجاعت ندارند. بازرگانان مردمی آزامتد: و از توتیر ۲ جویی آنان ترسی 
وجود نخواهد داشت. مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزی ندارند. در کار 
آنها بیندیش. چه.ذدر شهری باشند که‌و به سر میبری: یا در شهر های دیجر: 
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4- . المحاسن: 216 


توجه به آنچه که تذکر دادم . این را هم بدان که در میان بازرگانان» کسانی 
هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکا ر کنندهاند, که تنها با 
زورگویی به سود خود ميانديشند. و کالا را به هر قیمتی که میخواهند 
میفر و شند, که این سود جوبی و گران فروشی برای همه افراد جامعه 
زیانباره و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس, از احتکار کالا جلوگیری کن 

و ور 
خرید و فروش در جامعه اسلامی, به سادگی و با موازین عدالت انجام 
گیرد, با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از 
منع تو احتکار کند. او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود. اما در کیفر او 
اسراف نکن.(1) 


0. مجالس الشیخ: تیامتر ضلی اللت یه و آلف به.ووانت ت امام باقر علیه 
السّلام فرمود: هر کس طعامی را بخرد و آن را چهل روز احتکار کند تا 
مسلمانان را , به گرانی دچار سازد, سپس کالای احتکار شده را بفروشد و 
بهای آن را صدقه دهد, این عملش کفاره آنچه کرده است, نخواهد بود.(2) 


1. کتاب الاعمال المانعه من الجنه: هشام بن عروه از پدرش از جدش 
وقات رتم ات سل دا سای ات او ال ری در کی سس 
اون زور لها سار کی تا ی سست > که ار سس اند 
سا استتهام هیور نی رام خوا هد ود ۱۱ 


2 کتاب الامامه و التبصره یاضیی ضلی الله غیج آله فرمود شبانه بر 
گروهی از نتی, آستر انیل عذابی رشید. به. ضتح که در آمتنم دیدند که عهار 

گروه را بر اثر عذاب از دست دادهاند؛: طبل نوازان؛ آوا زخوانان, 
احتکارکنندگان غذا و صرافان رباخوار. 
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2-. آمالی الطوسی 2: 289 
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ابواب تجارت و خرید فروش 


باب یکم + آداب تجارت و دعاهای آن و دعاهای مربوط به بازار و موارد مذموم | 


- «رجال لا مهم یتجارة و لا بعٌ عَن دکُرٍ ال و |قام الصّلاه و ایتاء 
الکاه.»(1) 


‌ 


[هرداتین که تم تجارت و ته. داد وشتدی, آنان را از باد خدا و بزیا داشتن 
نماز و دادن زکات. به خود مشغول نمی دارد. 4 


-«قاذا فصَیّب الطّلاة قانتشوا فی الأض و ابتعُوا من قَصْل اللّه و ادْکَروا 
اللة کثیرا اعاک ُملِحُون»(2) 


[و چون نماز گزارده شد. در [روی ] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را 
جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که شما رستکار گردید. ) 


روایات: 


1 تسیر الخناشن؟ سکونی ار ااتام ضادق,غابه الشلام و اسان ار دش 
علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: 
سه گروهند که خدا در روز قیامت به ایشان نمی نود و پاکشان نمی 
گرداند, و برایشان گدابن دردناک است: کسی که از روی تکبر دامن 
(لباس) بر زمین کشد, و کسی که با دروغ کالای خود را خوب و بینقص 
جلوه دهد, و کسی که با محبت از تو استقبال کند. در حالی که قلبش مملو 
از نیرنگ است و آن را پنهان میکند.(3) 


2 تفسیر العیاشی: ابوذر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت می 
کند که فرمود: خداوند روز قیامت با سه گروه سخن نمی گوید و پاکشان 
نمی گرداند و 
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برایشان عذابی دردناک است. گفتم: آنان خه. کساتی هستتند که زیانکار و 
بدبخت اند؟ پیامبر فرمود: کسی که لباسش را از روی تکبر بر زمین کشد, 
شخص پسیار منت گزار و کسی که کالایش را با سوگند دروعغ بفروشد: 
نامر صای اه ع له هم این سح را رای کی ۱ 


3. تفسیر العیاشی: سلمان از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت کرده 
است که فرمود: سه گروهند که خداوند در روز قیامت به آنان نظر رحمت 
نمی افکند: پیر زناکار. و شخص مفلس بیخیال و فریبکار, و کسی که 
سوگندش را وسیله کسب و تجارت قرار دهد؛ ؛ کالایی نمی خرد مگر با 
و ۱ 


4. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه خواستی پس 
از طلوع آفتاب و رفتن سرخی آن, به دنبال حاجتت بروی, دو رکعت نماز با 
حمد و سوره «قل هو الله احد» و سوره «قل يا آیها الکافرون» بخوان و 
پس از گفتن سلام بگو: خدایا ! من صبحگاهان به جستجوی فضل و روزی تو 
- آن گونه که دستور دادی - بیرون می روم, پس, از فضل خویش روزیای 
پیسندیده, فراوان حلال و پاک به من عنایت کن و در آنچه به من روزی می 
دهی, عافیت قرار ده. با نیرو و قدرت خدا, صبحگاهان خارج می شوم. 
سپیدهدمان با قدرت و نیروی تو خارج می شوم, نه با قدرت و نیروی خود, 
و از این نیرو و قدرت (منظور قدرت خود) به سوی تو برائت می جویم. 
خدایا ! من برکت این روز را از تو می خواهم, پس در همه کارهایم به من 
برکت ده؛ ای مهربان ترین مهربانان ! و درود خداوند بر محمد و خاندان 
پاکش باد. 


هنگام رسیدن به بازار بگو: گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست, 
یکتاست و شریکی ندارد. فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست. زنده می 
کتد و.می مت آنده. می: هیر آتد و زندم.مین کندو او زندم ای انست. که .مر ی 
ندارد. خیر و خوبی در اختیار اوست و او بر هر چیزی تواناست و گواهی 
هم ها اما اه ار ها 
بازار را از تو می خواهم و از شر 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 179 
2- . تفسیر العیاشی 1: 179 


آن و شر اهلش به تو پناه می برم ! خدایا به تو پناه می برم از ستم کردن و 
مورد ستم قرار گرفتن, یا ظلم کردن یا مظلوم واقع شدن يا تجاوز کردن یا 
مورد تجاوز قرار گرفتن, و از شیطان و لشکریانش و از فاسقان عرب و 
عجم به تو پناه می برم. خداوند مرا بس است, خدایی جز او نیست.؛ تنها بر 
او توکل نمودم و او پروردگار عرش بزرگ است. 


و هنگام خریدن چیزی, بگو: ای زنده ! ای پایدار! ای جاودان ! ای رئوف ! ای 
مهربان, از تو می خواهم به حق پاری و قدرتت و آنچه که دانشت را 
فراگرفته, امروز پر سودنرین» بهنرین و نیک فرجام ترین تجارت را نصیبم 
کنی و هنگام خرید چهارپا یا اسب بگو: خداوندا ! بلند عمرترین, پرسودترین 
و نیک فرجام ترین آنها را روزی من بفرما. 


و نیز امام صادق علیه السّلام فرمود: چون کالا یا چیزی دیگر خریدی, آن را 

بزرگ بشمار و بگو: بار خدایا, خریدم آن را و فضل تو را در آن خواستارم. 

در آن برایم فضل و خیر قرار ده. خدایا خریدم آن را و روزی تو را در آن 

ِِ برایم در آن روزی قرار ده؛ سپس هریک از آنها را سه بار تکرار 
1 


5 نوادر الراوندی: امام موسی علیه السلام از اجدادش علیهم السلام 
روایت ۲ کوفند که ورفلتل,خدا صلی اللم فلیهب آله مر چهار گروهند که 
عذرشان پذیرفته نیست: مردی که در شهر خود قرض بر گردن دارد. و 
عذری ندارد, جز اینکه در روی زمین سفر کند و چیزی 09 
نتواند با آن قرض, خود را ادا کند؛ و مردی. که.مرد بيحانهای.را نز شکم 
همسرش بيابد و عذری ندارد. جز اينکه او را طلاق دهد که مبادا شریک 
فرزند شخص دیگری شود ؛ و مردی که غلام بدی دارد و او را آزار میدهد, 
عذری ندارد مگر اینکه او را بفروشد و یا آزاد کند ! و در آخر, دو مزدی که 
همسفرند و همدیگر را لعنت میکنند و عذری ندارند. جز اينکه از هم جدا 
شوند.(2) 


ص: 120 


1- . مکارم الاخلاق: 294 
2 . نوادر الراوندی: 27 


6 مجالس الشیخ: یحیی بن علا و اسحاق بن عمار می گویند: هرگز امام 
ها هم ای ور اراس سا 
سفارش نمود: بر شماست راستگویی و بازگرداندن امانت به نیکوکار و 
بدکار؛ زیرا اين دو, کلید روزی است.(1) 


7 مجالس الشیخ: خلاد ابو علی روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: مردی گفت: ای جعفر ! کسی صاحب مالی است و آن را 
تباه می کند و ان مال از میان می رود. فرمود: مالت را حفظ کن که مایه 
قوام دین تو است. سپس این آیه را خواند: (و اموال خود را - که خداوند 
ان را وسیله قوام [زندگی ] شما قرار داده - به سفیهان مدهید. )(2) 


از خط مرحوم شهید - قدس سره -: دعا برای مسافر و تاجر به هنگام ورود 
به مغازه اش در اول روز این است که: بیست و یک مرتبه سوره اخلاص 
بخواند. سپس بگوید: خدایا ! ای یگانه. ای بی همتا, ای کسی چون او 
نیست. به فضیلت «قل هو الله احد» از تو می خواهم که به روزی ام 
برکت دهی و شر همه را از من برطرف کنی. 


8 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السُلام فرمود: هرکس بدون علم به 
احکام شرعی تجارت کند. گرفتار ربا میشود.(3) 


9 کتاب الغارات : ابو حصیره از مختار تمار نقل کرده است که مردی از 
مردم بصره گوید: من در مسجد کوفه می خوابیدم و برای قضای حاجت به 
حیاط می رفتم و از بقال نان می گرفتم. روزی به قصد بازار بیرون آمدم 
که صدایی مرا خواند: ای مرد, جامهات را بالا بکش تا هم جامه ات پاکیزه 


تر ماند ‌ هم برای پروردگارت پرهیزکارتر باشی. پرسیدم: اين مرد 
کیست؟ گفتند: امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


2 1 12 
1- . آمالی الطوسی 2: 289 


2 آمالی الطمشی :22 292 
3- . نهج البلاغه 3: 259 


از پی او رفتم. به بازار شترفروشان می رفت. جودر به آنجا رسید» وسط 
بازار ایستاد و گفت: ای جماعت فروشندگان ! از سوگند دروغ بپرهيزید که 
سوگند خوردن اگر کالا را به فروش برساند, بر برکت را از میان می برد. 
سپس به بازار کرباس فروشان رفت. و با مردی خوش روی برخورد کرد, 
علی علیه السْلام به او فرمود: ایا دو جامه به بهای پنج درهم داری؟ مرد به 
ناگاه از جا پرید و گفت: بله پا امیرالمومنین. چون فروشنده او را شناخت. 
از مغازه آو گذشت و اه را ترک کرد. انگاه کنار غلامی ایشتاد. فرمود: ای 
غلام, آپا دو جامه به پنج درهم ۳ هست ؟ 0 1 آری ! دو جامه 
دارم, یکی از آنها که بهتر از دیگری است را به سه درهم می دهم و آن 
دیگر را دو درهم. 


علی علیه السْلام فرمود: آنها را بیاور و به قنبر گفت: آنکه یرنه در هم 
می ارزد از آن تو. قنبر گفت: یا امیرالموّمنین, آن برای شما مناسب تر 
است که به منبر می روید و برای مردم سخنرانی می کنید. ایشان گفت: 
تو جوانی و در تو شور جوانی است. من از پروردگارم شرم دارم که خود را 
بو و و عم ده که ارم وان خدا ضلی الله اوه مراله فده اه که 
فرمود: به زیردستان همان چیزی را بپوشانید که خود می پوشید و همان را 
خورانید که خود می خورید. آنگاه جامه را بر تن و دست در آستین آن کرد 
که از انگشتانش بلندتر بود. فر مود: ای غلام, این تکه را بش اقان شا کته 
و گفت: ای شیخ ! بگذار لبه اش را بدوزم. ی و چنان که 
هست رهایش کن که امر هر ی آن ان نز بعیر اشتت. 


0 مالیا لظوجی: مجحمه ین فیس از امام‌نافد علیه. السلام رها ۰ 
است که فرمود: امام علی علیه السلام هر بامداد در بازارهای کوفه. یکی 

پس از دیگری. با تازیانه ای بر دوش - که دو سر داشت و «سبیبه» نامیده 
می شد - میچرخید. و بر سر هر بازار می ایستاد و ندا میداد: ای تاجران و 
کانشان در طلبت خیر ویر کت از خداوند پیش کیریده و از اسانگیری 
داد و ستد) برکت جویید, با خریداران صمیمی باشید و بردباری را زینت 
خود سازید, از دروغ گفتن و سوگند خوردن خودداری ورزید. از ستمگری 
دوری گزینید و با مظلومان به انصاف رفتار کنید. از ربا بپرهيزید (و پیمانه 


و ترازو را به عدالت بدهید, و حقوق مردم را کم مدهید, و 
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در زمین به فساد سر برمدارید )(1). ایشان در همه بازارهای کوفه گردش 
می کرد و این سخنان را بیان میکرد. سپس میفرمود:(2) 


- لذتهایی که آدمی از کار حرام به آن کامروا میشود, از بین می رود و در 
بایان آن لختهاه‌تها گام‌و نگ .و عافتی:,یدیاین می ماند اری: لختی که به 
دتیال, ان آتش‌خهنم باشد, خیری در آن تیستت: 


1. مجالس الشیخ: احمد بن ولید از پدرش و او از صفار, از ابن معروف. 
از ابن مهزیار. از ابن محبوب., از ابو مقدام از امام علی علیه السلام 
همانند این حدیبت را نقل کرده است.(3) 


2 ظبون الاخیارد بنا بر اسنادشهکانت ار آمامرضا غلبه الشلام و ایشان از 
اخداون موایت رده است که رل خا ضان ال اند وراه رد 


مغبون (خسران دیده), نه مورد ستایش قرار گرفته و نه پاداش داده 
میشود.(4) 


3 صحیفه الرضا: از امام رضاأ علیه السلام مثل این حدیت نقل شده 
است.(۵) 


4. الخصال: حبیبین بن زید از پدرانش نقل می کند که علی علیه السّلام 
از پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود: هنگامی که دو 
تاجر راست بگویند و نیکي کنند, به آنها برکت داده می شود, و چون دروغ 
بگویند و خیانت کنند, به آنها برکت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم 
جدا نشده اند, حق انتخاب دارند و هرگاه اختلاف پیدا کنند. سخن. سخن 
صاحب کالاست و يا میتوانند متارکه کنند.(6) 


5. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در کالای خوب دو دعا و در 
کالای بد نیز دو دعا وجود دارد: به صاحب کالای خوب گفته می شود: 
خداوند به 


ص: 123 
. هود / 85 


. آمالی الصدوق: 497 
, آمالی المفید: 116 


4تون آخبار الرسا ۸8:2 
6- . الخصال 1: 27 


تو و به کسی که این جنس را به تو فروخته, برکت بدهد و به صاحب کالای 
بد گفته می شود: خداوند به تو و به کسی که این را به تو فروخته, برکت 
ندهد.(1) 


6. الخصال: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: سه گروهند که خداوند با 
آنان سخن نمیگوید: شخص بسیار منت گزاری که چیزی را جز با منت 
گزاری نمیبخشد, کسی که لباسش را از روی تکبر بر زمین کشد و کسی 
که کالایش را با سوگند دروغ بفروشد.(2) 


1 2۱ با 0 7 
آمرزید, زیرا او وقتی چیزی می فروخت و چیزی می خرید. آتاز. من 
کرفت و حون دافری میکرد و از کسین دآفری میخوانتنت: اسان می: گر فت: 
(3) 


8 الخصال» سکوتی از آمام صادق علبه الشام و ایشان از پر ان 
بات و ات ریاس ای ام ای دام و سس 
خرید و فروش می کند, باید از پنج خصلت اجتناب ورزد, در غیر اين صورت 
خرید و فروش نکند: ربا, سوگند خوردن, پنهان کردن عیب و تعریف کردن 
بههنگام فروش و بد گفتن هنگام خریدن.(4) 


9 اخصال: امیرالمومنین علیه السٌلام فرمود: هرگاه وارد بازار شدید و 
نیز هنگام سرگرم بودن مردم به کار, بسیار خداوند بزرگ را یاد کنید که آن 
کفاره گناهان است و باعث فزونی حسنات میگردد, پس از غافلان مباشید. 
(3) 


20. و امیرالممنین علیه السلام فرمود: مغبون (خسران دیده), نه مورد 
ستایش قرار گرفته و نه پاداش داده میشود.(6) 
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1- . الخصال 1: 28 

2 . الخصال 1: 120 
3- . الخصال 1: 131 
4 . الخصال 1: 200 


5- . الخصال 2: 403 
6- . الخصال 2 : 412 


را از انچه که در دستان مردم است بینیاز میسازد و خداوند انسان شاغل 
امین را دوست دارد.(1) 


| وب تسه 
او شریکی ندارد و گواهی مید هم که محمد بنده و فرستاده اوست. 
پروردگارا, پناه می برم به تو, از معامله زیان آور و از سوگند دروغ و پناه 
ی ز کسادی و بی مشتری بودن.(2) 


23. توحید: : حسین بن زید از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که پیامبر 
این ااام ات بش اه مره ای ره فرمود: هر گاه چیزی می 
وروی وف ژیرا آن:برای مال اسان بای ترز و 


24 الخصال: سماعه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: چهار گروهند که خداوند عزوجل روز قیامت بدانها نظر رحمت 
میافکند: هر کس از شخص پشیمانی درگذرد. کسی که به فریاد دردمندی 
نت۵۰ کین که‌شدم آي. را آداد کتدر ق کنیدی. که خخردی وا شون ماید: 
(4) 


5. آمالی الصدوق: ابو عبیده نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هرکس در بازار بگوید: «گواهی میدهم که خدایی جز خدای یکتا 
نیست و او شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده 
اوست» خداوند برایش هزاران هزار حسنه مینویسد 5(۰) 


6. عیون الاخبار: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: هرکس هنگام ورود 
به بازار بگوید: «پاک و منزه است خداوند و ستایش از 1 اوست و 
معبودی جز او نیست, یکتاست و شریکی ندارد, فرمانروایی و ستایش 
مخصوص اوست. زنده 


ص: 125 


1- . الخصال 1: 413 
2 . الخصال 1: 430 


3- . التوحید: 221 
4 . الخصال 1: 152 
5- . آمالی الصدوق: 607 


می کند و می میراند, و او زنده ای است که مرگ ندارد. خیر و خوبی در 
اختیار اوست و او بر هر چیزی تواناست», خداوند به تعداد موجوداتی که تا 
روز قیامت خلق کرده است به او پاداش میهد.(1) 


7.صخیقه الوضا از آخام زا غلیم اللام و انا از بهرانش ‏ چنی 


حدیثی نقل شده است.(2) 


9 معاتی: الاخبا< مفضل ین سفید از امام بافر خلیه الشاام روانت کرده 
آنتتگ که رمو دا عزت ناجیه کی آن نی عامر خدمت سار صلی اراد 
علیه و آله آمد و از حضرت سوالی پرسید - و سخن طولانی ای را بیان کرد 
- و در آخر آن آورده است که اعرابی از آن حضرت درباره «صلیعاء و 
قریعاء» و بهترین نقطه زمین, و بدترین نقطه زمین سوال کرد. پیامبر - بعد 
از آنکه جبرئیل آمد, اين سوال را از او پرسید - به مرد پاسخ داد: 
«صلیعاء» زمین بایر يا شوره زاری است که سیراب و سرسبز نمی گردد, 
و چراگاهش سیر نمی کند و «قریعاء» زمینی است که برکتی ندارد و 

تاه در آن نمیروید, هر چه قو ان هزینه شود بهره ای از ان اد 


را 


و بدترین مکان ژزمین» بازار است که جولانگاه شیطان بوده و او هر بامداد 
پرچم خویش را در انجا برمیافرازد و تخت خویش را در آن می نهد و 
اولادش را پراکنده می کند؛ انان کسانی هستند که پیمانه را کم دهند, با 
کفه ترازو را سبک گيرند, یا از متر پارچه بدزدند, با درباره کالایی دروغ 
گویند, شیطان به فرزندانش گوید: سفارش می کنم شما را به مردی که 
پدرش مرده و حال آنکه پدر شما زنده است, و شیطان همواره با نخستین 
فردی که وارد بازار می شود. و اخرین نفری که از ان خارج ميشود, همراه 
می باشد. و اما بهترین مکانهای زمین, مساجد است. و محبوب ترین مردم 
نزد خدا, شخصی است که اول از همه وارد مسجد میشود و اخرین نفری 
است که از آن خارج میشود.(3) 


ص: 126 
لت غیون الاخبار 51.2 


3- . معانی الاخبار: 168 


9 آمالی ی جابر جعفی از امام باقر علیه السْلام و ایشان از 
پدرانش روایت کرده آنفست: که سار ضلیم الله عليه و اد از جیرئیل 
پرسید: محبوبترین مکانهای زمین در نزد خداوند کدام است؟ جبرئیل جواب 
داد: مساجد, و محبوب ترین مردم نزد خداء شخصی است که اول از همه 
وارد مسجد میشود و اخر از همه از ان خارج میشود. پیامبر پرسید: بدترین 
مکانها در س۳ خداوند تعالی کدام است ؟ گفت: بازارهاء و بدترین ترین 
مردم در پیشگاه خداوند, شخصی است که زودتر از دیگران وارد بازار 
میشود و دیرتر از دیگران از آن خارج میشود.(1) 


0 مالی الطوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس که هنگام 
ورود به بازار بگوید: «گواهی مید هم که خدایی جز خدای یکت نیست و او 
شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ پروردکار| 
به تو پناه می برم از ظلم و گناه و زیان» خداوند برایش به تعداد عرب و 
عجم حسنات مینویسد.(2) 


31. افالت الصدوق: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند دشمن کسی 
است که کالایش را با سوگند به فروش برساند ۱-1 


2 3: واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمودند: سه گروه هستند که 
خداوند انان را بدون حساب وارد بهشت یکت امام عادل, تاجر صادق و 
پیرمردی که عمرش را در اطاعت و بندگی خداوند صرف کرده باشد.(4) 


3. واب الاعمال: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند عزوجل به سه 
نفر نظر رحمت نمی افکند: به کسی که از روی تکبر, روی بگرداند؛ کسی 
که لباسش را از روی تکبر بر زمین کشد؛ : و کسی که کالایش را با سوگند 
بفروشد, همانا بزرگی فقط مخصوص خداوند بزرگ است.(5) 
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افالی الوشین ۱۸41 
2 . امالی الطوسی 1: 144 
3-. ص الصدوق: 483 
4-. تواب الاعمال: 120 
5 ِ الاعمال: 199 


نقل کرده است.(1) 


5. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند دشمن کسی است 
که کالایش را با سوگند به فروش برساند.(2) 


6. فرحه الفری: امام صادق علیه السلام فرمود: برای دریا همسایهای و 
برای پادشاه دوستی نیست و سلامتی را بهایی نیست, چه بسیار کسانی که 
بهرهمند از نعمتند, اما از ان غافلاند. و نیز فرمود: روز پنجشنبه [را مبارک 
نشمارید ] و به آن پایبتد باشید و در هز کاری ابتدا از خداوتد طلب خیر کتید 
ها کات ۵ ضدقه زا نخ. اسانین. ادا کنید. ضبر. ۵ برذباری را زینت خهد.سازید 
و از دروغ اجتناب ورزید و پیمانه و ترازو را به عدالت بدهید. 


37. المحاسن: محمد بن فیض گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . 
فردی. خیز جشیدتی. .را حی خردر. آبا قبل از خریدن,. متتواند ان را بخشد؟ 
فرمود: بله, میتواند بچشد اما چیزی را که نمیخواهد بخرد, نباید بچشد.(3) 


39 فقه الرضا: و و تن 
احکام شرعی, تجارت کند, قطعاً گرفتار ربا میشود.(4) 


39. فقه الرضا: و روایت شده است. کسی که خرید و فروش می کند باید 
از پنج خصلت اجتناب ورزد» در غیر این صورت خرید و فروش نکند: رباء؛ 
سوگند خوردن, پنهان کردن عیب و تعریف کردن به هنگام فروش و بد 
گفتن هنگام خریدن.(5) 


0. فقه الرضا: روایت شده است که سود بردن مومن از برادرش 
رباست., مگر این که بیش از صد درهم از وی خرید کند؛ بدین ترتیب 
میتواند به اندازه خوراک یک روز خود از وی سود بگیرد, با کالایی را برای 
تجارت از وی بخرد, که در این 


ص: 128 
1- . المحاسن: 259 


2 المحاسن؛ 119 
3-. المحاسن: 450 


4-. فقه الرضا علیه السلام: 33 
گ.. فقه الرضا غلنه الستلام: 33 


صورت می تواند اند کی سود بگیرد.(1) هرگاه مشغفول کسب و تجارت 
بودی و وقت نماز رسید, نباید کار تجارت, تو را از نماز باز دارد, که خداوند 
قومی را توصیف کرده و چنین به ستایش انان پرداخته است: (مردانی که 
نه تجارت و نه داد و ستدی, انان را از یاد خدا مشغول نمی دارد. 1 


و انان مردمی بودند که تجارت می کردند. و چون وقت نماز می رسید. 
تجارت خود را رها می کردند و به نماز می ایستادند؛ و اجر ایشان بالاتر از 
اجر کسی خواهد بود که مشغول کسب و کاری نیست و در وقت نماز به 
ی همچنین کسی که تجارت می کند, باید از دروغ اجتناب 

و اگر شخصی کلاه بدوزد و لای آنها پنبه کهنه بگذارد, عملاش درست 
نا اس 
بخواهد لباسی برایش بخری, از جنس خود به وی نده؛ زیرا این خیانت 
است, حتی اگر جنس تو مرغوب تر از جنس دیگران باشد.(2) و در تجارت 
و کسب خود, اخلاق نیکو داشته باش, و رفتارهای پسندیده دین و دنیا را به 
کار گیر.(3) 


1. فقه الرضا: چون کالا يا جنس يا کنیز یا چهارپایی خریدی بگو: بار خدایا, 
خریدم آن را و روزی تو را در ان میطلبم, برایم در آن روزی قرار ده و 
فطل ترا در آن خواسارمه دن آن برایم فحل فرار ده -دامتدار در آن 
خیر و برکت [ فراوانی روزیات را خواستارم, در آن برایم روزی واسح و 
سود حلال و گوارا قرار ده, سپس هریک از آنها را سه بار تکرار کند .)4 
چون به مالی رسیدی بگو: بار خدایا من بنده و بنده زاده و فرزند کنیز تو 
هستم و سرنوشت من در دست توست. هر حکمی خواهی درباره ام بنما و 
هر چه خواهی با من بکن. پروردگارا, در برابر قضا و قدر, ستایش برای 
توست., خدایا ان مال و روزی توست و من بنده تو هستم که برای روزی, 
ان را به من عطا نمودی. خدایا شکر و سپاس این نعمت را به 


ص: 129 


1-. فقهالرضا علیه السلام ده 
سفق الرضا عیت السلای :و 
ققه آلرضا عابه السلام 3 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 54 


من الهام کن و نیز صبر در آن را آنهنگام که بدان رسیدم و آن را گرفتم., 
نا کر مرا رت سس نا سا اصا ار 

ثوابش 1 مساز و مرا - کسی را که خلقش کردهای - در دنیا و اخرتم 
نادیده مگیر که تو بر هر چه توانائی. خدایا من برای تو و با توام و مقصدم 
به سوی توست و از توام و هیچ اختیاری در سود و زیان خویش ندارم. 


و چون خواهی کالای خود را بیمه کنی, آیه الكرسي بخوان و آن را بنویس و 


میان آن کالا قرایر و بنویس. : «و جَعَلنا من بین ايدِيهم سدا و 
من حلفهمٌ سَد دا قاعشیناه شم هم لا نلصژون لا صنعه علب چا حفظ ال قِنْ 
ولا ققَل کسبی شیت ال لا ال الا و عله توت و فو زب العزش العطیم» ( 


و [ما] 9 آنها سدی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده ای بر 
[آچشمان ] آنان فرو گسترده 1 ذز نتیخه. تمی. توانتد. ببیند. اانچه که 
خداوند حفظ کند, تباه نمیگردد. (یس اگر روی برتافتند. بگو: خدا مرا بس 
است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم, و او پروردگار عرش 
بزرگ است. ی اب ی به اذن خدا 
گزندی به آن نمیرسد.(2) 


2 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که نزد او 
گرفتن مطلوب تر از بخشیدن باشد. مغبون است., زیرا که او در اثر نادانی 
و غفلت, دنیا را بر آخرت ترجیح داده است؛ و سزاوار است که شخص 
کر و اگر خواست 
چیزی ببخشد, لازم است در راه حق. با نیت حق و از راه حق, این امر 
میور گیرد. رو 99 بسیارند کسانی که چیزی از دیگران می گیرند و در 
و در حالی که خود نمیدانند؛ و 
چه بسیا ر کسانی که می بخشند و با این بخشیدن خود را مورد غضب الهی 
ی ند پس تنها بخشیدن و گرفتن ارزشی ندارد و کسی نجات می 
یابد که در بخشیدن و گرفتن. خدا را در نظر بگیرد و تقوا پیشه کند. 
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و مردم در این دو خصلت - بخشیدن و گرفتن - دو گونهاند؛ خاص و عام: 
گروه خاص: آنان با تقوایی دقیق در امور می نگرند. و چیزی را دریافت 
نمیکنند, مگر آنکه یقین پیدا کنند که آن حلال است, و در موارد مشتبه به 
مقدار ضرورت اکتفا می کنند. گروه عام: کسانی هستند که به ظواهر امور 
می نگرند, و هر آن چیزی را که به غصب بودن و سرقت آن آگاهی و 
اطمینان نیافته. استفاده کرده. میگویند: مشکلی نیست. آن برایم حلال 
است, و انسان امین در این مورد کسی است که مطابق حکم و دستور 
الهی چیزی را به دست اورد, و در راه رضای خداوند متعال انفاق کند.(1) 


3. فتح الابواب: احمد بن محمد یحیی از یکی دوستانش نقل کرده است 
که امام صادق علیه السّلام در مورد کسب و تجارت او را چنین سفارش 
ٍِِِِ بر تو باد راستگویی در سخن, ار ار 
را پنهان کنی؛ و مشتریای را که نزد تو آمده, مغبون مکن, که این غبن در 
چم ربا ایست ‏ و برای دیگران نپسند مگر آنچه را که برای خود می 
پسندی: و از راه حق ببخش و به دست آور؛ عیب کالا را پنهان نساز و 


0 که تاجر راستگو در روز قیامت, با فرشتگان کاتب بزرگوار و 
نیکوکار همراه خواهد بود. از قسم خوردن بیرهیز که قسم دروغ. قسم 
خورنده را به جهنم میکشاند اه 


که 
مولف: تمام این احادیت در ابواب «استخاره» آمده است . 


کاب فتاه سید که ام فلیله ام سا تارف اف 
و می گفت: ای بازاریان, از خدا بترسید و از سوگند دروغ بپرهيزید, که 


تاجر و کاسب فاجر است. مگر اينکه به حق بخرد و به حق بفروشد., همین 
و بس. سس بعد از چند روز دوباره به بازار می امد و همان سخنان را 


1 


آه.رمضناغ شرفت ود 


5 در همین کتاب از حارت نقل شده است که گفت: علی علیه السلام 
وارد بازار شد و گفت: ای جماعت قصابان, هر یک از شما در گوشت بدمد, 
از ما زیست. 

6 در همین کتاب از نعمان بن سعد نقل شده است که گوید: علی علیه 
السلام همراه با تازیانه به بازار می رفت و می گفت: بار خدایا, به تو پناه 
می برم از فسق و فجور و شر این بازار. 


7 عده الداعی: از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده است که 


فرمود: هرکس در بازار و هنگام قفلت و سرگرم بودن مردم به کار دنیاء 
خدا| را یاد کند, 1 برای او هزاران حسنه مینویسد و چنان او را 


با موز 5 که به ذهن هیچ انسانی خطور نمیکند.(1) 


8 اغلام الین: سامتر ضلی الله علیوو اه فرموده تشد رفن مففی زر 
9 الهدایه: هرکس که تجارت می کند, باید از پنج چیز اجتناب ورزد. 
سوگند خوردن, دروغء پنهان کردن عیب کالا و تعریف کردن بههنگام فروش 
و بد گفتن هنگام خریدن. کسی که در راه تامین مخارج خانوادهاش تلاش 
کند, مانند مجاهد در راه خداست.(2) 

روزی سوار (کشتی در) دریا شوی.(3) 


1. الهدایه: و نیز فرمود: روزی دو نوع است: روزیای که تو آن را طلب 
میکنی و روزیای که خود, تو را طلب میکند و حتی اگر به دنبال آن نروی به 
سویت میاید, پس آن را از راه حلال به دست آور که اگر از راه پاکش 
طلب کنی خوردنش حلال است. در غیر این صورت, آن را از حرام 
خوردهای و ان روزی 


132 


1-. عده الداعی: 199 


و 
و مدای 20 


توست و چارهای جز خوردنش نداری. مزد گرفتن زن آوازهخوان حرام 
است و اجرت گرفتن زن نوحه گر در صورتی که راست بگوید, اشکال 
ندارد (1) 


2 الهدایه: و نیز روایت شده است که با زدن یکی بر دیگری, آن را حلال 
دانسته و اجرت گرفتن ژن. از ابقتی کر در صورتی که هر چه دادند بیذیرد و 
شرطی نگذارد. مانعی ندارد. نباید موی زنی را به سر زن دیگر وصل کرد 
ولی اشکالی ندارد که موی بز به موی زن وصل شود.(2) 


3. کتاب زید النرسی: زید نرسی از امام صادق علیه السْلام روایت می 
ای کی ی ۱ 
نزد تو به امانت می گذارم. ای کسی که امانتش را تباه نمی سازد, و 
کار رو نک ار ور 
از آن با چشمان هميشه بیدارت. با قدرت و نیروی زوال ناپذیرت, با عژت 
جاودانه ات و با قدرت غالب و قاهرت بر هر چیز, پاسداری کن.(3) 


4 کتاب الغایات: امام صادق علیه السلام فرمود: بدترین مردم» 
کشاورزان و تاجران هستند؛ مگر کسانی از آنان که بر دین خود پایدار 
باشند.(4) 


5د. کتاب الغایات: و نیز فرمود: بدترین مردان, تاجران خائن هستند.(د) 


1 کتاب و : موسی بن اسماعیل از پدرش و او از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: خداوند بیامرزد بندهای را که در هنگام قضاوت و يا قضاوت 
خواستن, با گذشت است. 


6 کاب مادم التفضرهء پیاسیر .ضلی. له لیم و الم به زوات آضاه 
ضادق علیه السلام:و پدراتش فرمود؛ مفیون کردن مشتری. ربا اسشت: 
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4- . کتاب الفایات: 91 
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باب دوم : پیمانه و وزن 


و ۳۹ 9 9 9 0 
- « و آوقوا الکیِلَ و المیزان بالقسط لائکلف تفسا الا وسْعها»(1) 


لو پیمانه و ترازو را به عدالت. تمام بییمایید. هیچ کس را جز به قدر 


- «قََوفُوا الک و المیزان و لا تبْحَسُوا الّاسَ كِ و لا ثُفْسِدُوا فی 
الأَرْض فد اضلاجما دلکم خنه کم ان تن و یی :4 2 


[پس پیمانه و ترازو را تمام نهید, و اموال مردم را کم مدهید, و در زمین» 
بش آ" اضلاع آن خساهسکيی این استصمدها ابر مختیص دای نما پیت 


است. 4 


ات 
حِِ 


۳ ۱ 
نوم محيط و با ققم وف 7 ۶ و لا تبِحَسُوا الثاس 


[و پیمانه و ترازو را کم مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم. [ولی ] 
از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم. و ای قوم من, پیمانه و ترازو را به 
داد, تمام دهید, و حقوق مردم را کم مدهید, و در زمین به فساد سر 
برمدارید. اگر موّمن باشید, باقیمانده [حلال ] خدا برای شما بهتر است؛ و 
من بر شما نگاهبان نیستم. ) 


- «و نا فیها من کل شی ء مَوَرون»(4) 
[و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانيدیم. ) 
ص؛ 34 1 

ای انعام/ر 152 

2 . اعراف/ 85 


3- . هود/ 84-805 
4 . حجر/ 19 


سم «و أَوفُوا الیل آذا کلم و ز توا بالقشطا س الْمْسْتَفَیم ذلک حَیر و5 و أَحسَن 
تأویلا»(1) 


و چون پیمانه می کنید, پیمانه را تمام دهید, و با ترازوی درست بسنجید 
که اين بهتر و خوش فرجام تر است. ) 


‌ «أوفْو الیل لا تکُوئوا فن آلخکسترین ۶ 5 زِئوا بالقشٌطاس الْمُستقیم * 


و لا ْحشوا الا أَشْياعَفم و لا توا فی الأض مفْسدین»(2) 


(پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشید. و با ترازوی درست 
بسنجید. و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد 
برمدارید. ) 


-« لد اس 1 ترل الکتات بالکه" 5 و المیزان»(3) 
(خدا| همان کسی است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود آورد. 1 


و وصع المیزان * لا تطقَوّا فی المیزان * 
تسوا المیدان ‏ )4 


[و ترازو را گذاشت. تا مبادا از اندازه درگذرید. و وزن را , به انصاف برپا 
دارید و در سنجش مکاهید. )4 


۳ 
۳ 


أَقیموا الْعرّنَ بالقشط و لا 


- «َعَذٌ آرسلنا ژشنا بالتنات و آئرلنا مَعَهْم الکتات و المیزان تقوم ال 
بالقسشط»(5) 


ژبه راستی [ما ] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب 
و ترازو را فرود اوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. ) 


- «ویل للمٌطففین * الذین دام اکتالوا ی التّاس یسْتَوفون * 3 اذا كالْومُم 


ٍ وَرَنُوهَمْ یُجَسرُونَ "لا یظتهاولنک نم مَبْعُونونَ * یوم عظیم * یوم یوم 
التاسن لب اه 6(۰) 


ص: 35 1 


9 اسراء/ 35 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


شعراء/ 183- 181 


([وای_ بر کم فروشان, که جون از مردم پیمانه ستأنند, تمام ستانند؛ ۰ و چون 
برای آنان پیمانه يا وزن کنند, به ایشان کم دهند. فحر آنان فان نمی دار ند 
که برانگیخته خواهند شد؟ [در] روزی بزرگ: روزی که مردم در برابر 
پروردگار جهانیان به پای ایستند. 4 


روایات: 


1 سر خلی بن ارامد حق ینوا الکیل. ]و کلم وزئوا بالقتٌطاس 
الَمُشتقیم» تا یعنی به طور برابر . در روایت ت ابوجارود امده که 
امام باقر علیه السلام فرمود: منظور از ره المستقیم ] ترازویی 


است که دارای زبان است.(1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: «ویل للمطففین», منظور از این ان کسانی 
1 در روایت ت ابوجارود. آمده که امام 

باقر علیه السلام فرمود: این سوره در زمان ورود ۱ الله علیه و 
آله بر مدینه نازل شد. مردم مدینه در آن روزگار بدترین مردم در وزن و 
پیمانه کردن بودند. اما بعداٌ در این زمینه نیکو شدند. اما منظور از «ویل», 
وا نت نت کر ما سر سوت آن چاهی در جهنم است.(2) 


3. تفسیر_علی بن ابراهیم: ابن جریم از این عباس درباره سخن خداوند 
ال ای ۶ اکتالوا ی الَاسٍ یَسْتَوفون و لذا کالم و ورَوهَم 
رون ند کرت ار آیه, وه که ی 
[از مردم چیزی ] بخرند, آن را با پیمانهای سنگین و تمام و کمال دریافت 
نو وا ۱ 
اس که تدکسان به بایان هرد 


عی بن ابراهیم درباره این 11 گوید: «الذین ادا اکتالوا ۷ التّاس 
یَستوفون» کسانی ۳۹۹ چون ۳ مردم پیمانه ستانند, تمام ستانند برای 


خودشان 5 |ذا كالْوهم َو وَرّلوهَمٌ یْخسرون» و چون برای آنان پیمانه پا 
وزن کنند, به ۱ کم دهند؛ پس 


ص: 136 


خداوند میفرماید: « لا یط اوان ی بفتی آنان مدا نند که رش قامت برای 
این عمل باید حساب پس دهند.(1) 


4 قرب الاسناد: صفوان جمال از امام صادق علیه السْلام نقل کرده است 
که فر مود: پیامبر صلی الله علیه و آله فر مودند: در میان شما دو خصلت 
است که برخی از امتهای پیش از شما را هلاک کرده است, گفتند: این دو 
خصلت چیست يا رسول الله؟ فرمود: پیمانهها و ترازوها.(2) 


سوال کردم شخصی کلایی را در ظرف و جوال میفرد و می گوید: 7 
امام فرمود: ۳ وزن ظرف و جوال را نداندء در صورت رضایت دو طرف, 
اشکال ندارد.(3) 


6 امالن التطوسی: تعالی از آماد باقر علیه السْلام روایت کرده است که 
فرمود: در کتاب امام علی علیه السْلام دیدم: هرگاه پس از من زنا پدیدار 
شود مرک تاکهانی بدید میاید؛ و هرگاه از پیمانه و ترازو کم شود, خداوند 
آن-فردم با بهاععطی: و کمی در ۵ ر میسازد؛ و هرگاه از دادن زکات امتناع 
کنند. زمین برکات خود را از زراعتها, میوه ها و معادن از تمام آنان دریغ 
میکند؛ و هرگاه در داوری ستم کنند, در گناه | یکدیگر همکاری 
کنند. و جون, بیمان: شکتن. کنتد خداوند اشرار آنان را بر ایشان مسلط 
گرداند, بسن نیکان ایشان دعا کنتد و دعایشان در خق آنها مستجاب نشنود. 
(4) 


7 علل الشرایع: ابن متوکل از شعد آبادی از برقی از ابن محبوب از مالک 
بن عطیه از ثمالی مثل این حدیث را روایت کرده است.(ظ) 


سوره مطففین : (وای بر کم فروشان, که چون از مردم پیمانه ستاأنند, تمام 
ستانند؛ و چون برای آنان مان با مرق کنفده یه اسان کم دهند: فکر آنان 
گمان 

197 


رت لت 27 


3-. قرب الاسناد: 113 
ای او 2۱۸۰ 
5- . علل الشرایع: 584 


نمی دارند که برانگیخته خواهند شد؟ [در ] روزی بزرگ: روزی که مردم در 
برابر پروردگار جهانیان به پای ایستند. ) 


8 نهج البلاغه: از خطبه های آن حضرت درباره پیمانه ها و ترازوها: بندگان 
خداء شما. و آنچه از این دنيا ارژو‌مندید. مهمانانن هید که مدنن معین 
برای شما قرار داده شده, بدهکارانی هستید که مهلت کوتاهی در پرداخت 
ی ی ی ی و ی 
جایی نرسیدند. و زحمتکشانی که زیان دیدند. در روزگاری هستید که خوبی 

به آن پشت کرده و میگذرد. و بدی بدان روی آوردهر پیش میتازد, و طمع 
شیطان در هلاکت مردم بیشتر میگردد. هم اکنون روزگاری است که ساز و 
برگ شیطان تقویت شده؛ نیرنگ و فریدیش همگانی, و به دست 0 
شکار برای او آسان است. به هر سو میخواهی نگاه کن,: آیا جز فقیری 
میبینی که با فقر دست و پنجه نرم کند یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران 
کرده و با بخل ورزیدن در ادای حقوق الهی, ثروت فراوانی گرد اورده 
است, يا سرکشی که گوش او از شنیدن پند و اندرزها کر است. کجایند 
خوبان و صالحان شما؟ کجایند ازاد مردان و سخاوتمندان شما؟ کجایند 
پرهیزکاران در کسب و کا ر؟ کجایند پاکی زگان در راه و رسم مسلمانی؟ ابا 
را ات کی رت ورد اراس ان ست و گرا 
و تیره کننده آعیش و شادمانی گذشتند؟ ! مگر : نه این است که شما وارت 
آنها بر جای آنان تکیه زدید, و در میان چیزهای بی ارزش قرار دارید که 
لبهای انسان به نکوهش آن میجنبد ۳ قدر آنها را کوچکی شمرده و برای 
هميیشه بادشان فراموش گردد؟ ۱ : پس در این نگرانیها باید گفت: «فاتا لله و5 
اثا اليه رَاجعقون» فساد اشکار شد, نه کسی باقی مانده که کار زشت را 
دگرگون کند. و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد. شما با چنین 
وضعی میخواهید در خانه قدس الهی و جوار رحمت پروردگاری قرارگیرید 
و عزیزترین دوستانش باشید! هرگز خدا را نسبت به بهشت جاویدانش 
نمیتوان فریفت, و جز با عبادت. رضایت او را نمیتوان به دست اورد. نفرین 
در 


ص: 139 


آنان که امر به معروف میکنند و خود ترک مینمایند, و نهی از منکر دارند و 
خود مرتکب آن میشوند.(1) 

9 نوادر الراوندی: امام کاظم علیه السّلام از پدرانش روایت کرده است 
کف شاه صلی الم عله و آله مود هکامی مات مهن اه ها و 
ترازوها را کم دهند, و خیانت ورزند. و عهد و پیمان را بشکنند. و با عمل 
آخرت؛ دنیا را طلب کنند. آنگاه به خودستایی پردازند (به گمان اينکه 
مسلمانان خوبی هستند) و حال آنکه باید از آنان پرهیز کرد .(2) 

باب سوم : انواع خیار و احکام آن 


روایات: 


ص: 139 


1- . نهح البلاغه 2: 17- 15 
2 . نوادر الراوندی: 16 


1 قرب الاسناد: حماد بن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میگفت, جدم امام سجاد علیه السْلام فرمود: حکم در آنچه گذشت, 
درباره ان مردی که کنیزی خرید و با او همبستر شد. سپس عیب جسمانی 
او آشکار گشت: چنین است؛ [پس از همبستری ] بیع لازم میگردد و خریدار 
تمتتو اند کنیز را بسن دهد ه باید. آزبن: - مابه التفاوت - عیب را بگیرد 1(۰) 


2 قرب الاسناد: ابن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام سوال کردم: 
شخصی کنیزی می خرد. در این مورد خریدار خیار دارد یا فروشنده يا هر 
دو؟ امام فرمود: خریدار تا سه روز خیار دارد, هنگامی که سه روز گذشت: 
خرید واجب می شود. به امام گفتم: اگر مشتری او را ببوسد یا لمس کند, 
ی ای امه او وا ی وا سای 
بدنش که بر دیگران حرام است. نگاه کند. شرط از میان می رود و بیع بر 
وی لازم می شود.(2) 


, التضال» فصیل بن ار کمن ان آماه فادق.خاه لام پرتنومه 


۷ در مورد ۳ حیوان چیست؟ فرمود: خریدار تا سه روز حق 
انتخاب دارد. پرسیدم: و در کالاهای دیگر شرط چیست؟ 


فرمود: هر دو طرف معامله تا زمانی که از یکدیگر جدا نشدهاند, حق 
انتخاب دارند, اما اگر از هم جدا شدند و بعد از رضایت هر دو طرف.؛ 
هیچکدام خیار ندارند.(3) 


4 الخصال: جسین بن زید از پدرانش نقل می کند که علی علیه السْلام از 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود: هنگامی که دو تاجر 
راست بگویند و نیکی کنند, به آنها برکت داده می شود و چون دروغ بگویند 
و خیانت کنند, به آنها برکت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا 
نشده اند, خیاردارند و هر گاه اختلاف پیدا کنند. سخن. سخن صاحب 
کالاست و يا میتوانند متارکه کنند.(4) 


ص: 140 


1- .11 ]قرب الاسناد: 10 
3- . الخصال 1: 83 
4 . الخصال 1: 27 


و آفالی الظوننی" ابن عمر از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت ت کرده 
است که فرمود: هر کس ماده گوسفند تصریه شده ای (یعنی گوسفندی 
که چند روز آن را ندوشیدهاند تا شیر در پستانش جمع شود) را بخرد, خیار 
با اوست. (1) 


مولف: تمام این روایت در کتاب «احوال النبی» در باب «احوال الصحابه» 


امده است . 


60 معانی الاخبار: ابوعبید از ناد صلت الم غلیه و اه روایت کرده که 
فرمود: شیر را دز مان رو وهی که قد ریت کم ور آن خیه رود 
هر کس حیوان تصریهشدهای را بخرد و بعد از وارسی ان, بفهمد (که برای 
زیاد جلوه دادن شیرش این کار را کرده اند و شیر حیوان آنقدر تیست): 
حق انتخاب دارد, اگر خواست آن را بر گرداند و با آن یک صاع (حدود سه 
کیلو) خرما هم به فروشنده بدهد. 


توضیح: «مصراه» یعنی ماده شتر يا گاو یا گوسفندی که شیر در پستان او 
جمع شده و چند روز دوشیده نشده است (تا به بهای بیشتری ان را 
بفروشد) و معنی اصلی «تصر به؟, حبس کردن آب و جمع کردن ار است. 
گفته می شود: از آن است «صریت ت الماء و صریته» و گفته می شود «ماء 
صری» بدون مد, و از همین جهت «مصراه» نامیده شده؛ چون مثل این 
است که ابهایی جاأ جمع شود. 


7. و در حدیث دیگری آمده: آن کس که گوسفندی را که دوشیده نشده (تا 
وقت فروختن, بزرگ پستان و پر شیر بنماید) بخرد, وقتی فهمید و اگر 
خواست آن را برگرداند, باید با آن یک صاع خرما به فروشنده بدهد. 


توضیح: «محفله» نامیده شده, چون شیر در پستان آن پر و جمع شده 
است, و هر چیزی که جمع شود آن پر و زیاد شده و از همین جهت است 
که گفته شده «قد احفل القوم» وقتی انجمنی تشکیل داده شود و قبیله ای 
گرد هم آیند و زیاد شوند, و به همین جهت نامیده شده «محفل قوم» و 


ص: 141 


(2. امالن الطونستی: 1791 


۰-2 . معانی الاخبار: 282 


8 الخصال: ابن فضال از امام رضا علیه السلام روایت کرده که حضرت 
فرمود: در چهار عیب, خریدار تا یی سال. اختیار فسخ در معامله دارد: 
دیوا نی بیماری خوره, پیسی و قرن (قرن استخوانی است که در عضو 
تناسلی زن میروید و مانع از عمل امیزش میگردد).(1) 


سا واه ارت که ی راوشس تال 
دست دهد, معامله واجب میشود, در غیر این صورت میتوانند معامله را 
0 و روایت شده است که شرط در معامله حیوان تا سه روز است, خواه 
شرط کند یا نکند. 


۳/۳ و روایت شده است که اگر شخصی کالایی (پارچه) بخرد تاو .ان 
عیبی بیابد, برگرداندن آن به صاحبش لا زم است ؛ ؛ اگر آ پارچه به همان 


صورت باقی است, ن را به فروشنده بازمی گرداند و اگر پارچه بریده پا 
دوخته. یا مشکلی در آن. ایجاد شدهء بازمیگرداند و آن تقصان. به. منژله 


12 و روایت شده است که هر نقصی در بدن [کنیز ] باشد. به طوری که از 


بدو تولد این نقص وجود داشته باشد, برگرداندن آن را به فروشنده لا زم 
میاید,(3) 


بدان که دو طرف معامله تا زمانی که از یکدیگر جدا نشدهاند, خیار دارند, 
اما اگر از هم جدا شدند, هیچ یک از هردو طرف. خیار ندارند.(4) 


اگر در کالا عیبی آشکار شد و خریدار از آن آگاه شد. پس حق انتخاب با 
اوست؛ اگر بخواهد آن را پس میدهد و اگر بخواهد نگه می دارد و در این 
صورت, خسارت عیب موجود را از قیمت کم میکند, اگر یکی از آن 
کالاهایی که خریده معیوب باشد و بخواهد به فروشنده باز گرداند, میتواند 
آن را باز گرداند یا قیمت 


ص: 142 


1-. الخصال 1: 166 
2رفقه الرضا علية اسلا و3 


سفق الصا علیه اسلا ود 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 34 


معیوب را دریافت کند, به این صورت که قیمت کالای سالم و کالای معیوب 
نعیین میشود و تفاوت ان دو قیمت به خریدار پرداخت می شود.(1) 


باب خهارم : حعاماه تواف 
اشاره 


معامله سلف(2) (پیش فروش) و نسیه و احکام آن 


روایات: 


1 قرب الااسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السلام سوال کردم: معامله سلف (ییش فروش) در دین چه حکمی دارد؟ 
فرمود: اگر بگوید از تو خریدم چنین و چنان و به بهای فلان, اشکالی ندارد. 


پیش فروش میکند, فرمود: پیش فروش نخل صلاح نیست.(3) 
ص: 143 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 34 

2 . معامله سلف يا سلم, عکس نسیه است. یعنی بهای کالا نقد است و 
تحویل کالا مدتدار. 

3 قرت لاس 113 


علی بن جعفر گوید: از برادرم سوال کردم: شخصی از دیگری یک کر گندم 
ظلیکار است, آبا بة همان اندازخجه با خرما دریافت کند؟ امام علية اللام 
فرمود: هرگاه هر دو راضی باشند, اشکال ندارد. 


و از برادرم سژال کردم: شخصی از دیگری خرما یا گندم يا جو طلبکار 
۳ آیا به قیمت آنها درهم بگیرد؟ امام فر مود: دی اضف نی که. آرن را با 
درهم» قیمت [و معامله ] کرده باشد, باطل است ؛ زیرا مالش را با درهم 
خریده است و درهم در برابر درهم شایسته نیست.(1) 


2 قرب الاسناد: پرسیدم. شخصی چیزی را برای زمانی معین می فروشد, 
زمان فرا می رسد و جنس زد خریدار است. فده ی نت و میت 
گوید. چیزی که به تو فروخته ام به من بفروش و مبلغی را هم کم کن. من 
از خودم تاوان آن را می دهم, آپا حلال است؟ فر مود: وقتی راضی باشند 
اشکالی ندارد.(2) 


3 قرب الاسناد: پرسیدم, شخصی جامه ای را تا مدت معینی به قیمت ده 
درهم میخرد, سیس همان جامه را به پنج درهم, نقدا می فروشد؟ فرمود: 
اگر شرط نکرده باشد و راضی باشند اشکالی ندارد.(3) 


4 قرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی روایت ت کرده که گوید: به امام رضا 


علیه السلام گفتم: میخواهم به مقصد این کوه کوج کنم, آنان قوم پر 
جمعیتی هستند و ما احتمال تأخیر در معامله را میدهیم, آیا با آنها با تأخیر 
یک سال معامله کنیم؟ فرمود: معامله کن. گفتم: با دو سال تأخیر؟ گفت: 
معامله کن. کفتم با نته تصال.عاخیر ٩‏ فرمود بیش از سه سال دیگر چیزی 
برایت باقی نمیماند.(4) 


5 السرایر : طاهر گوید: به امام هادی علیه السّْلام نامهای نوشتم و از 
۱( شخصی مالی به دیگری می دهد, و با آن جنسی را به 
بیست درهم به وی می فروشد. سپس یک سال ۳ 


نداد آز این رو خسن 


ص: 144 


1-. قرب الاسناد: 114 
2- . قرب الاسناد: 114 


3-. قرب الاسناد: 114 
4 . قرب الاسناد: 164 


دیگری به او می فروشد. امام پاسخ داد: آنچه مردم معامله می کنند, حلال 


ص: 145 


1-. السرائر / 485 


باب پنجم : ربا و احکام آن 


[کسانی که ربا می خورند, [از گور] برنمی خیزند مگر مانند برخاستن 
کسی که شیطان بر اثر تماس, آشفته , سرش کرده است. این بدان سبب 
است که آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنکه خدا داد 
و سند را حلال: و ربا را حرام گردانیده است. یس » . هر کس اندرزی از 
جانب پروردگارش بدو رسید, و [از رباخواری ] باز ایستاد. آنچه گذشته, از 
آن آوست, و کارش به خدا واگذار می شود, و کسانی که اب رباخواری ] 
باز کردتد. انان اهل. آتشتند و در آن.عاند کار خواهند بود. خدا ازر [برکتِ ] ربا 
می کاهد, و بر صدقات می افزاید, و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را 
دوست نمی دارد. 4 


و خداوند منزه فر مود: 


- «یا با اْذین وا 7۱ تقوا ال فوتواها تفن من الوا ان کنر وه 
ان لقع مان یخزی من اله و رشوله و زوم قلکر زونه قوف 
لا تظلِمون و لا تظلمون.»(2) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا| پر وا کنید؛ و اگر مومنید» آنچه از 
ربا باقی مانده است واگذارید. و اگر [چنین ] نکردید, بدانید به جنگ با خدا| و 
فرستاده 


۱ 


ص: 146 


. البفره/ 276- 275 
- . البقره/ 279- 278 


وی؛ برخاسته اید؛ و اگر توبه کنید, سرمایه های شما از خودتان است., نه 


13 1 مم ۶ وو 3 عِ ۳ 1 لا و 
- «یا آیها الذین مَنوا لا تاکلوا الربوا آصعافا مُضاعقة و ایْفوا اللة لعلکم 
تفلخون»(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, ربا را [با سود] چندین برابر مخورید, و از 
خدا| پروا کنید, باشد که رستگار شوید. 1 


و 


- در ذم بهود: «و حدم الثبوا و قو توا عبه»(2) 
([و [به سبب ] رباگرفتنشان, با آنکه از أن نهی شده بودند. 1 


- «و ما ثم من ربا لتزُواءفی أموال لاس قلا بز توا علْدّ اللّه ها ام 
من زکاه رز تریذون 5 اللّه فأولیک ه هم لَعطعفون»(ج)" 


و آنچه [به قصد] ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد, 
نزد خدا فزونی نمی گیرد؛ والی ] انچه را از زکات - در حالی که خشنودی 
خدا را خواستارید - دادید. پس آنان همان فزونی یافتگانند [آو مضاعف می 
شود ]. 1 


روایات: 


فزه اللاغمد علی غلیه السلام؛ شفمتر حور بان اهل یه فرمیدد نت آن 
را با نام نبید و حرام را با نام هدیه (مقصود رشوه است) و ربا را با نام 
معامله (خرید و فروش), حلال میشمارند.(4) 


2. الهدایه: ربا تنها در چیزی که پیمانه و وزن میشود است و یک درهم ربا, 
بدتر از هفتاد بار زنا با محارم است. ربا دو نوع است: نوعی که خوردنش 
حلال و نوعی که خوردنش حرام میباشد: و اما انچه که خوردنش حلال 
است, هدیه ای است که تو به میل خود به طلبکار می دهی و بیشتر از ان 
به دنبال ثواب هستی. و 


ص: 147 


1-. آل عمران/ 130 


2- . النساء/ 161 
3- . الروم/ 39 
4- . نهح البلاغه 2: 65 


اما ربایی که خوردنی نیست (حرام است), این است که شخصی به دیگری 
ده درهم دهد تا پس از مدتی بیش از ده درهم به او باز گرداند و این ربایی 
است که خداوند از آن نهی فرموده است. هرکس از روی جهل ربا بخورد و 
نداند که آن حرام است. آنچه ۳ از آن اوست و گناهی , بر او بیست و 
کسانی که باز گردند, اهل آتشند ۰() 


3. کتاب الامامه و التبصره: ابن فضال از امام صادق علیه السّلام و ایشان 
ای ند ای مایت ری اش که سامین صلی للم علیه و الم درمدده 
بدترین کسبها, کسب از راه ربا است. 


4 علل الشرایع: عیسی بن جعفر علوی از پدرانش نقل کرده است که از 
امیرالمومنین علیه السْلام سوّال شد: خداوند چگونه جو رز آفرید؟ امام 
پاسخ داد: خداوند به آدم دستور داد, آنچه را که برای خود برگزیدی, کشت 
کن و جبرئیل با مقداری از گندم آمد. آدم یک مشت برداشت و حوا نیز 
مشتی دپگر. آدم به حوا گفت: تو نکار! ولی او به دستور آدم توجه نکرد. 

پس, از آنچه که آدم کاشت, ۰ رویید و از آنچه حوا کشت کرد, جو پدید 
آمد (2) 


آمالبالضدوق: اب نضین از امام ضادق علیه السلام روایت کردم است که 
فرمود: یک درهم از ربا نزد خداوند متعال, بزرگتر از سی بار زنا کردن با 
محارم خود, مثل عشه و خاله است.(3) 


6 فقه الرضا: امام باقر علیه السلام فرمود: یی درهم ربا نزد خداوند 
متعال, بزرگتر از چهل بار زنا کردن است.(4) و فرمود: ربا حرام است.(3) 


و از ایشان درباره نان که بعضی از نها بو رکتر آز تعضی. دبکر انیت وال[ 
شد و حضرت جواب داد: اگر ان را قفرض دهی, اشکالی ندارد.(6) 


ص: 148 


1-. الهدایه: 80 
ول الشرايع 7۸ و انن رو ات ارتاطی ,وان این تاب تحار 
۰-3 . آمالی الصدوق: 181 

4 فقه الرضا علبه الیلاهء 77 

5- . فقه الرضا علیه السلام: 78 


6- . فقه الرضا علیه السلام: 78 . مولف باید اين احادیث را با رمز «ین» 
نشان میداد, زیرا همه احادیثی که در این صفحه ذکر شده, از کتاب 


«نوادر» احمد بن محمد بن عیسی امده است. 


7 ات لوزن دز اف سافیر صلی الله علید.ه الم آمنه: است: 
ایشان از خوردن ربا و شهادت دروغ و نوشتن ربا نهی کرده است . 


امالن الصووف و در خدیت فیگرن سغمیر صلی. الله علیه :و آله فرموه 
خداوند عزوجل خورنده ربا و کسی. که. میخوزراند و نویستده آن .و آن ده 


کس که شاهد آن قرار میگیرند را لعن کرده است. (1) 


9 امالی الصدوق: و از فروش طلا به طلایی با وزن بیشتر نهی کردند. 
مگر ايینکه هر دو هم وزن باشند.(2) 


0 امالی الضذوق: کانی از امام ضاوق غلید الشلام روایت: کردم انشست 
که هی ی ای یه ی له روت بدترین کسبهاء کسب از راه ربا 
است.(3) 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: هشام از امام صادق علیه السّلام روا یت کرده 
است که فرمود: تامیز:ضلن الله غلیه الم ره هنگامی که در شب 
معراج فرا به آسمان بردند. مردمی را دیدم که یکی از آنان: به. خاطرز 
راز کی شکمش, هر چه می کرد. نمی توانست از جای خود برخیزد. به 
جبرئیل گفتم: اینان چه کسانیاند؟ جبرئیل پاسخ ِ اینان ری خواز ان ِ 
سرش کرده است؛ آنان ها ند اطرافیان در اب تن 
جهنم عرضه می شوند و می گویند: پروردگارا! چه وقت قیامت بر پا می 
شود.(4) 


2 کفسیر. کل بن ابرافم: ارم شن دنه یحو الاغ اا 2 
نی التعات» ند از آیرکت | رونام کاشم ویر خرعات می افزای) 
علی بن ابراهیم گوید: به امام علیه السلام گفته شد: مردی را میبینیم که 
ربا میکند و مالش زیاد میشود, ایشان فرمود: خداوند از دین او میکاهد, هر 
چند مالش افزایش یابد.(5) 


ص : 149 
1- . آمالی الصدوق: 425 


۰-2 . آمالی الصدوق: 426 
3-. آمالی الصدوق: 488 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: جمیل از امام صادق علیه السّلام روا یت کرده 
است که فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند. بزرگتر از هفتاد بار زنا کردن با 
محرمی در خانه خداست.(1) و فرمود: ربا هفتاد جزء دارد. ساده ترین جز ء 
آن, بدان می ماند که کسی در خانه خدا با مادر خود درآمیزد.(2) 


4. فقه الرضا: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند هیچ حلال و 
خر افیا فویده و این که برای 1 حدودی چون حدود خانه وجود دارد. 
پس هر چه متعلق به حدود خانه میباشد. از خانه است؛ حتی ارش یک 
خراش و غير از ان و یک تازیانه و نصف تازیانه. 


شخصی از راه ربا اموال بسیاری به دست آورده بود: پس قاصدی نزد امام 
باقر علیه السلام فرستاد و از ایشان درباره این امر سوال کرد. امام به 
وی فرمود: راه نجات تو در این آیه قرآن است : (یس.: هر کس, اندرزی از 
فسوی سر ها اس ای را 
آن اوست. 3(1) مقصود از موعظه, توبه است. پس در صورتی که کسی 
الا را ی تا با وا هه وه 
اه او ی ۰ 


طد1. فقه الرضا: یدرم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ربا تنها در 


چیزی که پیمانه و وزن میشود است و هرکس از روی جهل چیزی را که 
خداوند حرام ساخته, بخورد. گناهی بر او نیست.(5) 


رفضه الاعظین» امی العغنتن قلیه اللاق فرموده آع مودم اعکست 
فقه بیاموزید و سیس تجارت کنید. سوگند به خدا که ربا در میان این امت, 
پوشیده تر از حرکت مورچه بر سنگ است.(6) 


ص: 150 


3-. البقره/ 275 

اف رها اه زوا 9 
که ال ضا لس 2 ۲7 
6-. منبع آن مشخص نیست. 


17 . روضه الواعظین: و فرمود: هر کس احکام دینی خود را نیاموزد و به 
تجارت و داد و ستد بیردازد. پیدر پی گرفتار ربا میشود.(1) 


ی غلی بن آتاههه ال ول ان ید ای سای که ان 
آورده ایا و ان 
واگذارید. ) اين بود که هنگامی که آیه: (الذین یأکلون الربوا) نازل شد, 
خالد بن ولید به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و گفت: پا 
رسول الله! پدرم در ثقیف ربا کرد و هنگام مرگش مرا به گرفتن آن 
وصیت نمود. پس خداوند متعال ایه: ای کسانی که ایمان اه اید, از 
[چنین ] نکردید, بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی, برخاسته اید. ) را نازل 
کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس ربا بگیرد. کشتن او واجب 
است و هر کسی که ربا دهد 


کشت آفرهاختف کرد 2 


السلام سوال کردم: ها 
فت: کتت آبا هی. توا ند نه حای. ان یی رطل يا دو رطل روغن زیتون بگیرد؟ 
فرمود: در صورتی که دو نوع باشد و دو طرف راضی باشند, اشکالی 
ندارد.(3) 


0. الخصال: حسن بن زیاد عطار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: 
سه کس در پناه خدای عزوجل باشند تا خداوند از حساب مردم فارغ شود: 
کی که هر نز زا تکزدم باشد کی که هر کر .مان را ایا مهد 
کسی که در این دو (زنا و ربا) کوششی نکرده است.(4) 


مولف: برخی از این احادیت در باب «حرفههای حرام» آمده است . 
ص: 151 
1- . منبع آن مشخص نیست. 


3-. قرب الاسناد: 113 
4 . الخصال 1: 63 


اصضا اش رونت کر است کوساس صلی له علیه و له زر 


حجه الوداع فرمود: هر ربایی که در جاهلیت بود. برچیده شد و نخستین 
ربای برچیده شده, ربای عباس بن عبدالمطلب است(1) 


2 اتضا زر ای سار ی الم له و له آیه‌اسام غلن | امده 
است: ای علی ! ربا هفتاد جزء دارد. ساده ترین جزء آن, بدان می ماند که 
کسی در خانه خدا با مادر خود درآمیزد. ای علی ! یک درهم ربا نزد خداوند, 
بزرگتر از هفتاد بار زنا کردن با محرمی در خانه خداست.(2) 


3. علل الشرایع و عیون الاخبار: در کتاب «علل» آمده است که امام رضا 
علیه السلام [در پاسخ به پرسش های ] محمد بن سنان نوشت: دلیل حرام 
بودن ربا: خداوند به دلیل تباهی اموال از ربا نهی کرده است؛ زیرا هنگامی 
که انسان یک درهم را به دو درهم بخرد, بهای یک درهم, یک درهم میباشد 
و بهای درهم دیگر باطل است. پس در هر حال, خرید و فروش ربوی 
موجب ضرر و زیان خریدار و فروشنده است. بنابراین خداوند عز و جل ربا 
را به دلیل تباهی اموال, بر بندگان حرام ساخت. همان گونه که پرداخت 
اموال سفیه را تا هنگام رسیدن وی به مرحله فهم و شعور ممنوع کرده 
است؛ زیرا از تباه کردن مال توسط وی بیمنای است. پس به این دلیل 
است که خداوند ربا را حرام کرده و معامله ربوی, معامله نقدی یک درهم 
به دو درهم است. 


و علت حرام بودن ربا پس از بیان دلایل قاطع, کوچک شمردن حرامی 
است که ممنوع شده و مبادرت انسان به ربا پس از بیان دلایل و حرام 
شدن از جانب خداوند. گناهی کبیره است و او دلیلی جز کوچک شمردن 
عمل حرامی که ممنوع شده است ندارد؛ و کوچک شمردن عمل حرام. 
وارد شدن در کفر است. دلیل حرام شدن ربا در معامله نسیه این است که 
ان موجب از بین رفتن نیکی و تلف شدن 


ص: 152 


1- . الخصال 2: 275 
2 . الخصال 2: 371 


اموال و نیز روی آوردن مردم به سود و ترک قرض دادن و اعمال نیک 
ات من با اه اس ماه ات اس[ 
است.(1) 


لا ام ی سم از اسام او عم را ره 
علت حرام بودن ربا پر سیدم, ایشان فرمود: اگر ربا حلال می بود, مردم 
تجارت و کارهای مورد نیاز خود را رها می کردند از این رو خداوند ربا را 
حرام ساخت, تا مردم از حرام بگریزند و به کسب و کار و خرید و فروش 
روی بیاورند و تجارت به واسطه قرض در میان آنان تداوم یابد.(2) 


5 عللالشرایع: هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 


است که فرمود: خداوند بزرگ ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار نیک 
خودداری نکنند.(3) 


ربا حرام شد تا کار نیک از میان نرود.(4) 


7سامم. الاغتاز< ماضین صلی الله. غلیم و آله. فرصود فر کس رباخواره 
کند, خداوند به همان اندازهای که ربا خورده است. شکمش را از آتش 
جفتم بر کته و کر عالی را از طزیی ویابه خشعت افری نا رها کی 
قیراط [واحد وزن - یک بیست و چهارم از هر چیز] از آن مال نزد او باقی 
مانده باشد, خداوند هیچ عملی را از او نپذیرد. 


الففه و سار ضلی لصو آله رود پدرین وا بان 
راه ربا است.(ظ) 
9 فان الاخارخ عیوالله بن فضل میت ا. آمام ادن علیه الفلام 


پرسیدم: معنای این سخن نمازگزار در تشهدش چیست؟ «آنچه حلال و پاک 
است از خداست و انچه پلید و نایاک است از سوی غیر خداست.» امام 


فرمود: مقصود از 
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1-. علل الشرابع: 483 , عیون الاخبار 2: 93 
۰-2 . علل الشرایع: 482 


3- .31 اعلل الشرایع: 482 
4 . علل الشرایع: 483 
5 . فقیه 2: 342 


ال اسم نحل او رون امس ی از و 
ناپاک, [مال به دست امده از ] رباست.(1) 


علیه السلام شنیدم که فرمود: ربا خوار از دنیا بیرون نمی رود تا اینکه 


1. السرایر: طاهر گوید: به امام هادی علیه السّلام نامهای نوشتم و از 
ان شخصی مالی به دیگری می دهد, به این صورت که جنسی 
را به بیست درهم به وی می فروشد. سپس مدت تعیین شده فرامی رسد 
و بدهکار قدرت پرداخت ندارد؛ از این زو جتسن دیگری به او می 
فروشد.امام پاسخ داد: آنچه مردم معامله می کنند, کنند, حلال است و انچه 
معامله نمی کنند, زیاسنت. ۱۰۱۱ 


2. الخرایج: ابو هاشم گوید: حجاج بن سفیان عبدی را نزد امام حسن 
عسکری علیه السّلام بردم. او درباره معامله از امام سوال کرد و گفت: 
گاهی با مردم معامله می کنم و مواضعه به اصل میکنم - یک برابر از آنها 
می کاهم -. امام فرمود: معامله یک دینار به دو دینار که میانشان مهره ای 
(یعنی کالایی برای معامله) باشد, اشکال ندارد. 


با خود گفتم: این مانند کاری است که رباخواران انجام می دهند. امام 
نگاهی به من کرد و فرمود: ربای حرام چیزی است که با آن حرام قصد 
شود. پس وقتی از محدوده ربا بگذرد و از آن جدا شود معامله نقدی دینار 
به دو دینار اشکال ندارد و در صورتی که در میانشان چیزی نباشد که 
معامله بر آن انجام گیرد, نایسند است.(4) 


3. فقه الرضا: رحمت خدا بر تو باد. بدان که رباء حرام و پلید و از گناهان 

کبیره است و از کاهاتی است که خداوند, آن را به آتتفن وعده داده است ؛ 
۳ 

پس» از 


ص : 154 
1- . معانی الاخبار: 175 


2- . تفسیر العیاشی 1: 152 
3- . السرائر: 485 


4 . الخرایج: 110 


حرام شده است. 


و از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند ربا 
را حرام کرد تا مردم از کار نیک خودداری نکنند.(1) 


34 فقه الرضا: از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوّال شد: آیا می 
توان گوسفندی را با دو گوسفند, يا یک تخم مرغ را با دو تخم مرغ مبادله 
کرد. امام فرمود: اگر وزن و پیمانه نباشد اشکالی ندارد.(2) 


دت فقه الرضا: از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره مرز میان ربا 
غیت و سوال سن آمام فرود: هرچه بن آن.معاعلت شود خلال ایست. < 
هر چه با آن از حرام به حلال فرار کنی, حلال است و هر آنچه که به 
صورت نسیه به قیمت روز - بدون کاهش - معامله شود مثل معامله درهم 
و دینار به صورت نسیه و معامله دینار با دینار و یک حبه [واحد وزن < وزن 
دو جو یا یک ششم دینار و سه دهم نخود] تا بیشتر و معامله درهم به درهم 
و طلا به طلا به صورت نابرابر در وزن و حتی معامله نان خشک با نان نرم 
و معامله نان مرغوب با نان نامرغوب با افزوده, جایز نیست و رباست؛ 
فحر آن که به.یک آندازخن باشتد. ه امتال و شببه به آن».همه. ربا هستند 1821 


6. فقه الرضا: بدان که ربا دو نوع است: نوعی که خوردنش حلال و 
نوعی که خوردنش حرام میباشد. و اما انچه که خوردنش حلال است., هدیه 
ای است که تو به میل خود به طلبکار می دهی و بیشتر از ان به دنبال 
تواب هستی. و اما ربایی که خوردنی نیست., چیزی است که پیمانه و وزن 
میشود, پس اگر شخصی به دیگری ده درهم دهد تا پس از مدتی بیش از 
ده 2۳9 باز گرداند, این ربائی است که خداوند از آن تفت کردم و 
فرموده است : (ای کسانی که ایمان آورده اید, از 
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1- . فقه الرضا علیه السلام: 34 
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3-. عینه آن است که: شخص کالایی را به بهای معینی؛ نقدا بخرد و سپس 


نسیه به فروشنده بفروشد | 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 34 


خدا پروا کنید؛ و آنچه را از ربا باقی مانده است واگذارید. 1 این ابة انشازخ 
دارد به اينکه, شخص آنچه که افزون از سرمایه [اصلی ] خود گرفته است, 
به صاحبش باز گرداند, حتی گوشتی که از مال ربا بر بدن او روئیده, باید 
آب کند. اخر توبه کرد با حمام کردن پیش از ضبحانه (ناشتا). آن گوشت را 
از بدنش پاک کند (تا وزنش سبک گردد), اين در صورتی است که شخص 
از خوردن, گرفتن و معامله ربوی توبه کند. میان پدر و فرزند ربا نیست 
(یعنی میان پدر و فرزندان, ربا حرام نیست) و میان زن و شوهر, میان مولا 
و بنده و میان مسلمان و اهل ذمّه ربا نیست و اگر شخصی یک پارچه را به 
دو پارچه يا حیوانی را به دو حیوان - از هر جنس که باشد - بفروشد, ۳ 
معامله ربا نیست؛ و اگر لباسی که ده درهم ارزش دارد به بیست درهم 
بفروشد یا انگشتری که یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد., تا وقتی 
اک 


7 تفس اش ورن که اما صانق له اتام فروط توا تب 
در چیزی که پیمانه و وزن ميیشود, است.(2) 


سر ای ون شام رمایت کردم است که اسام ان 
علیه السّلام درباره سخن خداوند متعال : (یس.: هر کس, اندرزی از جانب 
پروردگارش بدو رسید. و [از رباخواری] باز ایستاد, آنچه گذشته, از آن 
اوست و کارش به خدا| واگذار می شود. 3(1) فرمود: مقصود از موعظه, 
توبه است.(4) 


9. تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم روایت کرده است که شخصی از راه 
رباخواری اموال بسیاری به دست آورده بود. آن گاه از فقیهان در این باره 
سوال کرد و آنان گفتند: هیچ عملی از تو پذیرفته نمیشود, مگر آن که 
اموال را به صاحبانشان بازگردانی. این شخص زمانی که ماجرا را برای 
امام تد و بازگو کرد. امام به وی فر مود: راه نجات تو در این 
آیه قرآن است: (یس: , هرکس اندرزی از جانب 


ص: 11_56 
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تسیر آلخباشی 152۶1 


پروردگارش بدو رسید, و از رباخواری ] باز ایستاد, آنچه کته از آن 
اوست و کارش به خدا واگذار می شود ) مقصود از هام توبه است. 
(1) 


0 تفسیر العیاشی: حلبی روایت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام سوال شد: مردی تا مدتی معین, دینی بر گردن دارد,. وقت تعیین 
شده فرا میرسد و طلبکار نزد او میاید و میگوید: بهطور نقدی پرداخت کن. 
امام فرمود: در آن اشکالی نمیبینم. زیرا شخص طلبکار چیزی بر سرمایه 
خود نیفزوده است.(2) و خداوند تعالی فر مود: (سرمایه های شما از 
خودتان است. نه ستم می کنید و نه ستم می بینید. 3(1) 


زا سس ای ری شیاه اای اوق له ال وان 
ری ی که ری ی ار ما و وراک سا 
خداوند متعال فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا کنید؛ و 
ار مت اما ایام سا ار راک ان که 
ای ارو او و (42) 
در این آ ره خداوند بندگانش را به توبه دغعوت نموده و آنان را به واب آن 
وعده داده است, پس هرکس از توبه_ که خداوتد به آن اهر کرده: شرییخی 
کند, گرفتار خشم خداوند میشود و آتش برای او سزاوارتر و شایستهتر 
است.(د) 
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5- . تفسیر العیاشی 1: 153 


باب ششم : معامله صرف 


اشاره 


معامله صرف(1)و مرکبها و شمشیرهای مژین 


روایات: 


1 آمالق. الصدوق: در اخاذیت نهی آمنده است که: پامتر صلی: الله غلبه و 
اله از معامله طلا و نقره به نسیه نهی کرده است.(2) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم علیه السلام 
پرسیدم: : مردی از دیگری دینارهایی طلبکار است, به جای دینارهاء به قیمت 
آن از شخص بدهکار نقره می گیرد؟ امام فرمود: اشکالی ندارد.(3) 


3 قرب الاسناد: از برادرم سوال کردم: نقره در خوان (سفره ), کاسه, 
شمشیر, کمربند. زین و افسار, با درهمهایی کمتر از نقره يا بیشتر فروخته 
اس ی ها ی ار در ان اه 
درهم.(4) 


ص: 58 1 


1- . منظور از معامله صرف, معامله طلا با طلا يا نقره با نقره يا نقره با 
طلا است . 

۰-2 . آمالی الصدوق: 426 

3-. قرب الاسناد: 113 

4 .قرب الاسناد: 113 


باب هفتم : فروش میوه ها, کشتزارها, زمینها و آبها 


روایات: 


افالف الضندوی در اتاورتفی سیامی ضلن الق خلیف ۵ آله آمده: است 
که ایشان از فروش میوه پیش از رشد کردن - یعنی زرد و سرخ شدن 
رنگش - نهی کرد, و نیز وی از «محاقله» یعنی معامله خرما با کشمش و 
امتال آن نهی فرمود.(1) 


اه ال تسه یو یر سرا رات تفودی: آ س ‏ مر از 
«محاقله و مزابنه» نهی کرد. 


«محاقله» (پیش) فروش زراعت در خوشهاش که تازه خوشه بسته و 
نرسیده. در مقابل گندم است. که از «حقل» (زرعی که ساق آن ضخیم 
نشده) اقتباس گردیده, حقل همان اسمی است که مردم عراق ان را 
«قراح» می نامند و در مثل گفته شده: سبزی را نمی رویاند, مگر زمین 
زراعتی و قابل کشت. 


و «مزابنه» فروش خرمای روی شاخه نخل است در مقابل خرمای چیده 
شده و رسیده. 


متفر دضلی الله علیه و ال بیج «عرایا» را خایر داشته که .مفرد آن 
ره است و آن نخلی است که صاحبش آن را در اختیار شخصی می 
گذارد تا از میوهاش به طور رایگان استفاده کنند «اعراء» نخلی است که 
میوه یک سالش را به فردی واگذار می کنند. ایشان میفرماید: به صاحب 
نخل اجازه داده شده که به اندازه برآورده شدن حاجتش, از خرمای آن 


نخل بخرد. 

اه که سا میرصای الله که و اه مهاون فر ام تتصضی را رات مه 
زدن می فرستاد, به او می فرمود: از تخمین خود بکاهید, زیرا در نخلستان 
درخت عاریه و سفارش شده وجود دارد.(2) 


ص: 159 


اه امالی الضه ۵ 120 


۰-2 . معانی الاخبار: 277 


گوید: پیامبر اکرم و الله علیه و آله از «مخابره» نهی فرمود و آن 
قرارداد مزارعه به نصف و یک سوم و یک چهارم يا کمتر و يا بیشتر از 
درآمد آن است. همچنین ابو عبیده گوید: بههمین دلیل است که کشاورز 
«خبیر» نامیده شده؛ زیرا او زمین را میکند و شخم میزند, یعنی می 
شعافد. 


و زسول خدا صلی الله علیه و آله از «مخاضره» نهی قرمود و آن خرید و 
فروش میوه های سردرختی نارس است که معلوم بیست از افات سالم 
دراید يا نه. خرید و فروش خرما و سبزیجات و امثال ان نیز جزء 
«مخاضره» است. 


و در حدیثی دیگر, ایشان از معامله خرما پیش از آنکه غورهاش رنگین و 
سرخ شود., نهی کرده است. و گفته می شود: «یشقح» و «تشقیح» همان 
قد کشیدن و رنگین شدن خرما می باشد. و معنای سخن ایشان این اس 
که [خرما را معامله نکنند ] تا از آفتها ایمن گردد؛ «عاهه» آفتهایی است که 
خرما دچار ان میشود.(1) 


فپاهتر ضلی الله غلیهه ال فرموده .هر کسن زراعت را فیل از زسیکن.» 
نارس بفروشد, ربا کرده است. «اجباء» فروختن زراعت است. قبل از انکه 
معلوم شود چه مقدار محصولش از آفت در امان میماند(2) (یعنی هنوز 
نارس بوده و آفتهای آن آشکار تشده است:) 


3 ِِ الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم علیه ۳ 
ات ؟ ایشان فرمود: ۳ تازه رنگین شده از خرمای فاسد و بی 
ارزش تشخیص داده شود. خرید و فروش آن جایز است" 


و گوید: از او سوال کردم: شخصی نخل را قبل از اینکه خوشهاش میوه 
دهد پیش فروش میکند؟ فرمود: پیش فروش نخل جایز نیست.(3) 


4 علل الشرایع: از عبد اللّه بن سنان نقل شده که گفت: محضر امام 
صادق علیه السّلام عرض کردم: هی ی 
رسیدن آنها می فروشد, بعدا تمام میوه های آن زمین فاسد می شود و از 
بین می رود, حکم این مسأله چیست؟ حضرت فرمود: در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه و اله جماعتی در 


-[ 
-2 
-3 


1060 : 


. معانی الاخبار: 278 
. معانی الاخبار: 277 
. قرب الاسناد: 113 


همین مسأله به نزاع پرداختند و نزد ایشان آمده و تمام واقعه را بیان 
کردند. وقتی پیامبر دید که طرفین از نزاع دست بر نمی دارند. انها را از 
فروش میوه قبل از رسیدن نهی نمود ولی حرام نکرد؛ و این نهی بهخاطر 
به وجود آمدن ثز آع نین آنان بود 1(۰) 


5 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم علیه السّلام 
پر سیدم . : گروهی در یک قنات آب, با هم شریک هستند و هر یک سهم آب 
معینی دارند. یکی از آنان سهم خویش را در برابر درهم یا طعامی می 
فرفشتر ابا آنن: کار خایر. اشت؟ امام قلیة السلام فزخوته ارع: اشکال 
ندارد.(2) 


6 بصائر و الصواب: ابن مسکان از حلبی روایت ت کرده است که گفت: از 
ایشان پرسیدم: شخصی آب شراکتی دارد. آیا می تواند آن را بفروشد؟ 
امام فرمود: می تواند آن را در برابر درهم يا جو یا گندم, یا هر چه بخواهد, 
بفروشد. و فرمود: هر کس زمین یهود را بخرد. خراج آن بر او واجب 
میشود و هر زمینی که اهل خراحج ادعای مالکیت آن را کنند, خریدار 
تفیته‌اتد. آن را بخزده مکر اینکه انان را ر اضی کرداند.( 13 


7 مار الرامتدهة آیام موضی کاظم یه الم آوپخرانش روش کرده 
است که امام علی علیه السلام فرمود: هر کس آب زیاده از مصرف خود 
را بفروشد (و رایگان در اختیار دیگران نگذارد). خداوند در روز قیامت 
قضل مین را ار آمدرته دهد کرد اه 


8 قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السْلام شنیدم که در 
تفسیر سوره «و اللیل آذا یغشی» فرمود: مردی از انصار در خانه شخصی. 
درخت خرمایی داشت و او از اين بابت در تنگنا و فشار بود؛ از این رو در 
ای آن حضرت صاحب 
درخت را نزد خویش فراخواند و به وی فرمود: درخت خرمایت را در برابر 
یک درخت خرما در بهشت به من واگذار کن, ولی او ابا کرد. وقتی این خبر 
به گوش ای دیگر از انصار به نام ابو دحداح 


ص: 161 


1-. علل الشرایع: 589 
2-. قرب الاسناد: 113 


3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 78 
4- . نوادر الراوندی: 53 


رسید, نزد صاحب درخت رفت و به وی گفت: درخت خرمایت را در برابر 
باغم به من بفروش. صاحب درخت آن را فروخت. ابودحداح نزد پیامبر 
ضلی الله,علیة و اله رفت: و گفت: ای رسول خدا! من درخت خرمای فلانی 
اساسا ما امس ای اه اه ها رم نم کاع آ 
برای تو یک درخت در بهشت است. 


خداوند متعال در این باره, این آیات را بر پیامبرش نازل فرمود: زو 
آشر ها که روما را ایور ان اس مراکم ادا 
آ اق اه ارس اس ومع سل را صای اه قاه 
و آله - [پاداش] نیکوتر را تصدیق کرد, بزودی راه آسانی پیش پای او 
خواهیم گذاشت. )(1) 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: علی بن ابراهیم در تفسیرش از سوره لیل 
میگوید: مردی از انصار درخت ۱ در خانه شخصی داشت. و بدون 
اجازه وارد خانه ميشد. صاحب خانه در اين باره به پیامبر اکرم صلی الله 
ق ی ی نخلت را در 

بر یک نخل در بهشت به من بفروش. او گفت: کین نمی کم پیامبر 
آن را در برا؛ بر یک باغ در بهشت به من بفروش. گفت: نه ! و رفت. 
آن گاه ابودحداح نزد صاحب درخت رفت و آن را از وی خرید و نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء این درخت را بگیر و باغی 
را که در بهشت به آن مرد فرمودی و نپذیرفت, , به من بده. پیامبر اکرم 
صلی: الله عنم مه ال مر موه در بهشت برای تو باغ ها و باغ هایی است. 
سپس خداوند در این باره این آیات را نازل کرد: (اما آنکه [حق خدا را] 
داد و پروا داشت - یعنی ابودحداح - و اما آنکه بخل ورزید و خود را بی نیاز 
دید, و [پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت, , بزودی راو دشواری به او خواهیم 
نمود. و چون هلاک شد - یعنی مرد - [دیگر] مال او به کارش نمیآید. ) یعنی 
صاحب نخل(2). و تا پایان آنچه که در کتاب «احوال و ی الله علیه و 


آله» آخنج است. 


باب هشتم : خرید و فروش بردگان و احکام آن 


اشاره 


ص: 162 


1 فرت الانتاه 156 و الیل ز 5 7 


- «و جَقلنا لکمٌ فیها معایش و مَن لسْْم له برازقین»(1) 


[ و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده او نیستید, در آن وسایل 
ژاند کف قرار دادیم. 4 


روایات: 


اس ین سر تا ای ام اه 
پر سیدم . شخصی کنیزی می خرد و با او همبستر می شود ایا می تواند او 
را با بهره و سود بفروشد؟ فرمود: اشعالی ندارد.(2) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم پرسیدم: شخصی کنیزی 
میدزدد و سپس 1 را میفروشد., آپا فرح آن کنیز برای کسی که او را 
میخرد, حلال است؟ فرمود: اگر خریدار بداند که آن کنیز دزدی است, 
آمیزش با او برایش حلال نیست. اما اگر از اين موضوع اطلاعی نداشته 
باشد, بر او حلال است.(3) 


3. عیون الاخبار: امام رضا علیه السّلام از پدرانش روایت کرده است که 
پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: خدا هر گناهی را می آمرزد, مگر اینکه 
کسی دینی بنیان گذاری کند, یا مزد کارگری را غصب کند. یا شخص آزادی 
را بفروشد [و به بردگی کشاند. آ(4) 


4 افالن الطوشی: الم از مدزشن بقل کردق است: که با مین ضلی: الاه 
غلیه و آله قرمود: هر کش بردهای بفروشد و برده دارای مالی باشد. مال 
نردم متفلق به. فر‌وشندم است؛ء محر اینکه خریدار آن.قال را شر ط کند.(۱5 


ص: 163 


1- . الحجر/ 20 
وت لاس ات 13 1 
قرب شاد 14 1 
4 . عیون الاخبار 2: 33 


5-. آمالی الطوسی 1: 397 


5. الخصال: محمد بن حماد حارثی از امام صادق علیه السّلام نقل کرده که 
امش ان ال مس اه ی ای مت اب نمی و 
مردی که زنش او را مورد آزار قرار میدهد, حال آنکه خداوند اختبا ر طلاق 
را[ 
او بدهد و او را رها کند, اما او را طلاق نمیدهد؛ و کسی که بردهاش سه 
بار از او فرار کند و او را نفروشد؛ کسی که از کنار دیوار خمیدهای عبور 
کند و آن در حال فرو ریختن به روی باشد. ولی شتاب نکند تا اينکه دیوار 

بر او فرو ریزد؛ و کسی که به مردی قرض دهد و بر آن شاهد نگیرد؛ و 
۷ ر خانه اش بنشیند و بگوید: ی 
دنبال طلب روزی نرود.(1) 


6 قرب الااسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده است که 
امام علیه السلام هرگاه میخواست کنیزی بخرد, ساقهایش را برهنه 
میکرد و به انها نگاه میکرد. 


7 صحیفه الرضا: امام رضا علیه السْلام از پدرانش روایت کرده است که 
سار لاله یو الم کر مود خدا هر گناهی را می آمرزد, مگر اینکه 
کسی مهریهای را انکار کند, یا مزد کارگری را غصب کند. يا شخص آزادی 
را بفروشد.(2) 


8 صحیفه الرضا: روایت شده: پرسش از کنیز کوچکی شده که فروخته 
ميشود و بدین طربق بین او و مادرش جدایی میافتد؟ امام در پاسخ فرمود: 
اگر فرزند از مادر بینیاز باشد. اشکالی ندارد.(3) 


ابی عبدالله" ی رش غلامی ِ اب امر (اماست) آگاه 


است تا مزرعهام را اداره کند و در آن حضور داشته باشد. سیس ابو 
الحسن گفت: مصلحت با خود 


ص: 164 
1-. الخصال 1: 209 


یه ای اه سای رت ای ادن 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 33 


عبدالله بن ابی عبدالله گفت: چیزی را که به تو گفت بخر.(1) 


10 المحاسن: صفوان بن یحیی از ابو مخلد سراج نقل کرده است که 
گفت: امام صادق علیه السلام به دوستش اسماعیل و حارثت بصری فرمود: 
برایم کنیزی مسلمان از کسانی که آنان را «کدبوجه» (کدبانوجه ) نام 
نهادهاند, بیابید ۳ همراه « آم فروه» باشد. سیس آنان به ایشان کنیزی 
معرفی کردند که مال شریک پدرم بود که از زینسازان بود. آن کنیز برایش 
دختری به دنیا آورد. اما فرزند آن کنیز مُرد. پس آنان امام را از احوال آن 
کنیز باختر ساختند. آنها کتیر را خریدند و تزد آمام ضادق غلیه: السلام بر دند: 
اسم کنیز «رساله» بود, امام اسمش را تغییر داد و او را «سلمی» نامید و 
به ازدواج «سالم» درآورد.(2) 


1. فقه الرضا: امام صادق علیه السْلام از پدرانش روایت کرده است که: 
نزد امام علی علیه السلام بردهای از اهل ذمه (غیر مسلمان) آورده شد که 


اسلام اورده بود, امام فرمود: ببرید او را به مسلمانان بفروشید و بهایش 
اه 


۷" نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر از پدرانش روایت ت کرده است 
که با مینصای الاب که و له کرو مها را ضیه کم یه غلامان وتا 
فقو زرا اتان در انجه که میخواهه قویتر و شایستوتر فستد 21 

باب نهم : استبراء و احکام امهات اولاد 


اشاره 
استبراء و احکام امهات اولاد(5) 
ص: 165 


1- . المحاسن: 025 

2 . المحاسن: 625 

3- . فقه الرضا علیه السلام: 62 

4 . نوادر الراوندی: 38 

5- . امهات اولاد: یعنی کنیزانی که از صاحبان خود فرزند دار میشوند. 


روایات: 


ِ" قرب الاسناد: ابوبختری از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدر 
بزرگوارش روایت کرده ات امام علی علیه السّلام فرمود: کنیز 
۰ 
چهل و پنج روز استبراء(1) می شود.(2) 


و رت سای ایا آعام این یم الم و اسان از فد 
بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: اگر کنیز از صاحبش باردار شود و 
فرزندش سقط شود کنیز ازاد است.(3) 


3 گرب الانشاد: تراهم ین دالخمید کی از اعام کاظم غلیه شام 
پرسیدم: مردی کنیز بارداری می خرد, ایا میتواند با او مباشرت جنسی 
کند؟ حضرت فرمود: نباید به او نزدیک شود.(4) 


4 عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره میزان 
سن کنیز کم سن و سالی که اگر به آن سن نرسد لازم نیست مرد او را 
استبراء کند, پرسیدم. حضرت فرمود: زمانی که کنیز بالغ نشود, به مدت 
یک ماه استبراء می شود. گفتم: اگر هفت ساله پا مانند ان که حامله نمی 
شود, باشد؟ حضرت فرمود: ان کوچی است و برای تو زیانی نیست.؛ اک 
او را استبراء نکنی. گفتم: در فاصله هفت تا نه سالگی چگونه است؟ 
حضرت فرمود: آری ! نه ساله استبراء دارد.(5) 


ِ علل الشرایع: عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: 
ارره ی که هر و و 
او حیض شده و پاک گردیده. با کنیز رابطه جنسی نداشته است. حضرت 
فرمود: جایز نیست که تو با کنیز آمیزش کنی تا آن که او را با یک بار حیض 
شدن استبراء کنی, اما کام گیری 


ص: 166 


1- . استبراء یعنی پاک شدن از حیض. 
4 . قرب الاسناد: 128 
5- . عیون الاخبار 2: 19 


۱ 1 ی خود 
زنا کردهاند.(1) 


6 فقه الرضا: اگر صاحب کنیز بمیرد و فرزند کنیز (قبل مرگ صاحبش) 
سقط شده باشد, ار کنیز ختعلی به: و رنه است ؛ اما ار فرزندش زنده 
باشد. کنیز برای فرزندش است و وارثان نمیتوانند او را به مالکیت خود 
درآورند و آن کنیز آزاد است, زیرا انسان نمیتواند پدر و مادر و فرزندش را 
به تملک خود درآورد, حال اگر میت دارای فرزندی از غیر از کنیز باشد, آن 
کنیز سهم فرزندان زن دیگر قرار میگیرد - اگر کوچک باشند - و اگر بچه 
های زن دیگر بزرگ شوند, کنیز و فرزندش به آن زن و بچه هایش متعلق 
است, ولی اگر آن زن و فرزندانش بمیرد, آن کنیز به ورثه (دیگر) تعلق 
میگیرد : توفیق تنها از آن خداوند است 2(۰) 


بان کف بای انم و ای ای ان قالز قل ا.رناضم نم 


روایات: 


ص: 167 


1-. علل الشرابع: 503 
2 فقه الرضا عله الشستلامء ود 


ِ قرب الاسناد: علا گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: شخصی 
متخواهد کالایی. را بفر‌وشد بت میکوید: آن: را به ده بازدم, با ده به دواژدم 
به تو میفر وشم. امام فرمود: اشکال ندارد, همأنا این معامله است. پس 
وقتی تصمیم به معامله گرفت, قیمت را یک جمله ثابت میکند.(1) 


السشلام تال 0 ی ۳ 0 هی ری | ات ۳/۳ 
تحویل, آن را به قیمت خرید بفروشد؟ امام فرمود: اگر سود دریافت کند, 
پیش از تحویل گرفتن, فرفش آن خاید تیشست و اگر آن. را به همان قیمت 
خرید بفروشد, اشکال ندارد.(2) 


3. قرب الاسناد: گوید: از او پرسیدم: شخصی کالایی میخرد و شرط میکند 
که فص ای مقر دی بقاوع تا اند 
معامله صحیح است؟ امام فرمود: اشکال ندارد.(3) 


4 قرب الاسناد: گوید: از او سوال کردم: شخصی کالابی را که دارای 
پیمانه پا وزن است. می خرد. آپا فروش آن به صورت مرابحه صحیع 
است؟ امام فرمود: اگر فروشنده و خریدار راضی باشند. اشکال ندارد و 
اگر کالا جزء کالاهای پیمانهای و دارای وزن باشد, فروش آن پیش از پیمانه 
و وزن کردن جایز نیست.(4) 


ط امال الضتوق: ور اخبار نمی مامت صلی الله غلبه. و آله شوه آمنت: که 
ایشان از فروش کالایی که ضمانت نشده است. نهی کردند.(5) 


6 آمالی الطوسی: عطا از حزام بن حکیم نقل کرده است که گفت: من 
طعامی از طعام صدقه خریدم. و تصمیم گرفتم قبل از تحویل گرفتن 
طعام, آن را با دریافت سود بفروشم؛ , پس درباره این امر از پیامبر 

الله علية و اله وال کردم و ابشان فرمود: ع. کالا را تخهیل کر فتی: ارن:ز۱ 
نفروش.(6) 


ص: 169 


2 . قرب الاسناد: 114 
3- . قرب الاسناد؛ 114 


4 . قرب الاسناد: 114 
5- . آمالی الصدوق: 425 
6 . آمالی الطوسی 2: 14 


باب یازدهم : معامله حیوان 
روایات: 
1 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم موسی کاظم علیه السلام 


درباره معامله حیوان با حیوان به نسیه و افزوده درهم» سوال کردم که: 
درهم به 


ص: 169 


توت نقی برد ات مت شتود و خیوان با تاخیر ۱ آماق فرمونه اکو چم ارف 
راضی باشند, اشکال ندارد.(1) 


2 عیون الاخبار: با اسناد نقل شده, امام رضا علیه السلام از پدرانش از 
امام حسین علیه السْلام روایت کرده است: دو نفر با یکدیگر اختلاف 
داشتند, برای رفع اختلاف نزد امام غلی. غعلیه: آلسلام آمدند.. یکی از آن ذو 
شتری به دیگری فروخته بود, به شرط آنکه سر و پوست شتر برای او 
باشد. ولی خریدار از کشتن شتر منصرف شده بود. حضرت روج علیه 
السلام فرمود: فروشنده به اندازه سر و پوست؛ از شتر سهم دارد.(2) 


متشه آلرضاا خر ان کاب سر فماشد این وذایت ذکر فده آنفت 9 


مولف: در باب «موارد نهی شده در انواع معامله». نهی از معامله 
مضامین, ملاقیح و باردار کردن کنیزان ذکر شده است. 


ص: 170 
1- . قرب الاسناد: 113 


2 . عیون الاخبار 2: 43 


پا ای و تفر قابت آفگام مایت انوا اس عاه فاد وان وه 


روایات: 


امالی الظوسی: عبدالوارت بن ید یه مارد که شدم مقر آنشا با 
«ابوحنیفه» و «ابن ابی لیلی» و «ابن شبرمه» برخورد کردم. از ابوحنیفه 
سوال کردم: نظر شما درباره کسی که کالایی را می فروشد و در ضمن 
معامله چیزی را شرط می کند. چیست؟ ابوحنیفه گفت: معامله و شرط 
هر دو باطل است. سپس نزد ابن آبی لیلی رفتم و همان مسئله را از وی 
سوال کردم. وی گفت: معامله صحیح ولی شرط باطل است. پس از آن 
نزد ابن شبرمه رفتم و از وی نیز سوّال کردم. او گفت: معامله و شرط هر 
دو صحیح است. 


با خود گفتم: سبحان الله ! شما هر سه از فقیهان عراق هستید و در پاسخ 
تکمساله بانکدیکر اخلاف نز وا دید 


پس بار دیگر نزد ابوحنیفه رفتم و نظر ابن ابی لیلی و ابن شبرمه را برای 
ف. بازجن کردم او گفت: من نمیدانم آنها چه گفته اند ! عمرو بن شعیب از 
پدرش از جدش برای من روایت گرد که باشیر اکزم‌ضلت الله غلیه: و اله 
از معامله و شرط کردن در آن نهی کرد. پس معامله و شرط هر دو باطل 


است. 


سپس نزد ابن آبی لیلی رفتم و ماجرا را برایش باز گو کردم. و 
من نمیدانم آنها چه گفته اند ! هشام از عروه و او از پدرش برای من روایت 

کرد که عايشه گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به من دستور داد 
«بریره» را بخرم. پس او را آزاد کرد. پس معامله صحیح و شرط باطل 


۱ ت‌. 


1 


پس از آن, نزد ابن شبرمه رفتم و ماجرا را برای وی بازگو کردم. او گفت: 
من نمی دانم آنها چه گفته اند را 
می کند که جابر بن عبدالله گفت: و ی ۱۳ 
علیه و آله فروختم و او با من شرط کرد که شتر را به شهر مدینه [نزد او] 
ببرم. پس معامله و شرط, هر دو جایز است.(1) 


2 قرب الاسناد: تقو بن جعفر گوید: از برادرم موسی کاظم علیه السلام 
با شخصی ده درهم از دیگری طلبکار است. پس او [بدهکار] می 
گوید: یک پیراهن از من بخر و آن را بفروش؛ و 
خودم می دهم, آیا صحیح است؟ فرمود: اگر هر دو راضی باشند صحیح 
است.(2) 


3 الخصال: جسین بن زید از پدرانش نقل می کند که علی علیه السْلام از 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود: هنگامی که دو تاجر 
راست بگویند و نیکی کنند, به آنها برکت داده می شود, و چون دروغ بگویند 
و خیانت کنند, به آنها برکت داده نمی شود و آنان مادامی که از هم جدا 
نشده اند حق انتخاب دارند و هرگاه اختلاف پیدا کنند, , سخن. سخن صاحب 
کالاست و يا میتوانند متارکه کنند.(3) 


4 آمالی الطوسی: حکیم بن حزام گوید: پیامبر صلّی الله علیه و آله او را 
با یک دینار فرستاد تا برایش یک گوسفند قربانی بخرد. او با یک دینار 
گوسفند را خرید, سپس آن گوسفند را به دو دینار فروخت و با یک دینار از 
آن, گوسفند دیگری خرید و با یک دینار دیگر نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله 
باز کشت:. پيامبر اکرم صلی الله غلیه و اله یک دینار را به او داد ودعا کرد 
که خداوند به تجارتش برکت دهد.(4) 
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امالی الظوییی 41:2 
2 قرب الاستاد: 112 
3- . الخصال 1: 27 

2 امالی الطونسی 2 13 


3 کتاب الامامه و التبصره: مسعده بن صدفه از امام صادق علیه السلام و 
ایشان از پدرانش روایت کردم است ویا مزر صلی: اه عليم و ال فرجود: 
صاخ کالا یهن خداری سر آواننر است. 


6 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه شخصی به دیگری 
بگوید: بیا تا در معامله به تو نیکی کنم, سود بردن بر او حرام میشود.(1) 


7 الکافی و تهذیب: در استناد. آمده است که: مسلمانان پایبند به 
شرطهایشان هستند. مگر شرطی که مخالف و مغایر با کتاب خداوند 
متعال باشد.(2) 


8 تهذیب: اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش 
روایت ت کرده است که امام علی علیه السْلام می فرمود: هرکس برای زن 
خویش چیزی شرط کند. باید به آن وف کند, زیرا مسلم--انان پایبند به 
شرط هایشان هستند, مگر شرطی که حلالی را حرام يا حرامی را حلال 
کند.(3) 


9 الکافی: حسین بن منذر گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: شخصی 
نزد من می آید و از من درخواست عینه (4) می کند. من کالایی را با سود 
برایش می خرم, سپس آن را به وی می فروشم و آن گاه در همان مکان, 
کالا را از او می خرم. امام فرمود: اگر او در فروختن يا نفروختن آن کالا 
حق انتخاب داشته باشد, و تو نیز در خریدن يا نخریدن کالا مختار باشی. 
اشکالی ندارد.(2) 


0. الکافی: خالد بن حجاج گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: 
شخصی نزد من می آید و می گوید: اين لباس را بخر و فلان مبلغ به تو 
سود می دهم ! امام فرمود: آیا چنین نیست که اگر مایل نباشد, کالا را وا 


ص: 173 


1- . الکافی 5: 152 


2 . الکافی 5: 169 و تهذیب 7: 22 
3-. تهذیب 7: 467 
4 . عینه: فروختن کالايي به دیگری و خریدن مجدد کالا از او, يا خریدن 


کالای مورد نیاز کسی نقدا و فروختن ان به وی به صورت نسیه است. 
5 . الکافی 5: 202 


می خرد؟ گفتم: بله ! امام فرمود: اشکال ندارد ! معامله با یک حرف حلال 
می شود و با یک حرف دیگر حرام می گردد. 


ص ی لاف از ی ار ی ار یماهس ماه اس رونت حل 


شده است.(1) 


+ الکافی* امه من خمای کته مه آنای‌ضاوق خایه لاه کش 
0 و و 
از آن ندارم. من و او در مورد تسیود و بر ز سید پرداخت گفتگو می کنیم و 
به توافق می رسیم. آنگاه من می روم و برای او حریر می خرم و او را فرا 
میخوانم تا جنس خود را ببرد. اين معامله چه حکمی دارد؟ 


امام فرمود: آیا اگر خریدار کالای مرغوبتری پیدا کند, حق آن را دارد که تو 
را با جنس حاضر واگذارد و از دیگران خریداری کند, یا تو این حق را داری 
که اگر مشتری مناسبتری پیدا کردی, آن: کالا را ته آه بفزو‌شتی و مشتری 
قبلی را وا گذاری؟ من گفتم: بله اه ی سار تسف اشکال 
ندارد.(2) 


است. 
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1- . الکافی 5: 201 
2 . الکافی 5: 200 


باب های دین و قرض 
باب اول : ثواب قرض دادن و نکوهش قرض ندادن به نیازمندان 


روایات: 


1 آفالن الضوه یور اخازی نمی ماد صلی الله. علیهغ. آله. آمتم ازست 
که فرمود: هر کس برادر مسلمانش در قرض به وی نیاز پیدا کند و توانایی 
[قرض دادن ] داشته باشد و به او ندهد, خداوند بوی بهشت را بر او حرام 


میگرداند.(1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: بر در بهشت 
نوشته شده اه ثواب قرض دادن. هجده برابر و ثواب صدقه ده برابر 
است, چرا که قرض همواره به نیازمند داده می شود و صدقه گاهی در 
دست غیر نیازمند قرار می گیرد.(2) 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: اسحاق ین عمار گوید: از ابو ابراهیم علیه 
الیشلام درباره سخن خداوند متعال بر این ایه پرسیدم: «مَن دا الذی برض 
ال قرضا حسنا قَضاعقة له و له أخْدْ کریم»(3) (کیست آن کس که به 
خدا| وامی نیکو دهد ۳ [نتیجه 1 ۱۳ برای وی دوچندان گرداند و او را 
او ی ات ان فس اش اه ون اف صام ارام 
(خویشاوندان) نازل شده است.(4) 


4. ثواب الاعمال: عمر بن شمر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس که به 
مومنی قرض دهد و 


ص: 175 


1-. آمالی السدوق: 430 
3 ۲ 11 


صبر کند تا وضع مالی او بهتر شود, تا زمانی که آن شخص قرض خود را به 
وی ادا کند, مالش پاک میماند و فرشتگان بر او (قرض دهنده) درود می 


فر ستند. 


5 ثواب الاعمال: محمد بن جناب از یکی از بزرگان نقل کرده است: 
شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود: به تحقیق او شالوج قرض داده 
شود, در نزد من خوشایندتر است از اینکه همانند ان مال بخشیده شود.(1) 


و روایت کرده که می فرمود: هرکس مالی را به کسی قرض دهد و مدتی 
برای [یرداخت ] ان تعیین کند, , و شخص مفروض نتواند خر ان مدت معین؛ 
قرضش را به او وصول کند, به ازای هر روز تاخیر, ثواب یک دینار صدقه 
برای او خواهد بود.(2) 


6 واب الاعمال: فضیل از امام صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که 
فرمود: هیچ مسلمانی نیست که برای رضای خدا به مسلمان دیگری قرض 
بدهد. مگر آنکه تا زمانی که آن مال به او نا کردور پاداش صدقه دادن به 
حساب او ثبت شود.(3) 


7. ثواب الاعمال: هیثم صیرفی و دیگران از امام صادق علیه السْلام روایت 
مقروض قبل از پرداخت قرضش) بمیرد, ان مال جزو زکات حساب 
میشود.(4) 


8 ثواب الاعمال: عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده 
ات مسر اه سول فزمود؛ اکر. مغ هزار درهمر ده باز 
فرض دنه شودر در تردهن خوشایتدتر از ان است که آن هزار درهم یک 
بار (و یک جا) صدقه داده شود. و همچنان که برای آن شخصی که از تو 
قرض می گیرد, جایز نیست در صورت توانایی, بازدهی قرض خود را به 
تأخیر بیندازد, برای تو نیز جایز نیست - اک بدانی که او در مضیقه و 
تنکداشتی. آتت: - 


او را در فشار قرار دهی.(ظ) 


9 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: بر در بهشت نوشته شده 
است: واب صدقه ده برابر و قرض هجده برابر است و قرض از صدقه 
برتر گردیده. زیرا 


176 ۰ 


. ثواب الاعمال: 124 
. ثواب الاعمال: 124 
. ثواب الاعمال: 124 
. ثواب الاعمال: 124 
. ثواب الاعمال: 124 


قرض کننده جز از روی نیاز قرض نمی کند ولی گاهی غیرنیازمند 
درخواست صدقه می کند.(1) 


0 تحف العقول: در یک حدیث طولانی از امام صادق علیه السْلام ایشان 
فرمودهاند: اما وجوه چهارگانه که آن شامل پرداخت دین, عاریه دادن, 
قرض دادن, و پذیرایی از مهمان که در سنت واجب است ۷4 


1. فقه الرضا: روایت شده است که: پاداش قرض هجده برابر پاداش 
صدقه است؛ زیرا قرض به کسانی می رسد که برای گرفتن صدقه خود را 
در جایگاه صدقه قرار نمی دهند.(3) 


ِ بر ای ام صادق علیه ۵9 ۳ بنفسیرم ءوسخن ۰ 
مَعژوف و اصلاح ی التّاس»(4) 1 از زرا زکوییهای ایشان خر 
و و 
میان مردم, فرمان دهد. 4 فرمود: منظور از کلمهی «معروف» در اینجا, 
قرض دادن است.(ظ) 


3. تفسیر الامام العسکری: اما قرض؛ قرض دادن یک درهم همانند صدقه 
دادن دو درهم است. از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که فرمود: 
قرض دادن بر عهده اغنیاء است.(6) 


ال توادر الزاونجی: امام جوسی کاظم غلیه الشلام از پدوانش رورت 
کومر ات کس رصن دا صلی اه نف الم سور نوات ونر وه 
برابر, و قرض هجده برابر است و ثواب صله برادر, بیست برابر و صله 
رحم, بیست و چهار برابر است.(۶) 
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1- . الهدایه: 44 

۰-2 . تحف العقول: 353 

3- . فقه الرضا علیه السلام: 34 

4 . النساء/ 114 

5- . تفسیر العیاشی 1: 275 

6- .[6 آمنبعی برای آن یافت نشده است. 


7- . نوادر الراوندی: 6 


باب دوم : روایاتی درباره قرض گرفتن 


روایات: 


تغل اتشر انم الخضال» اسام اقفر غلیه الم ره شماوتشر اه 
خدا, کفاره همه گناهان قرار میگیرد به جز قرض, مگر اینکه گیرنده قرض, 
تا ما اس اس 


2 الکضال: آن‌شسعید خی روایت کرجه اس ار پیامبر صلّی الله علیه و 
آله شنیدم که میفرمود: پناه می برم به خدا از کفر و قرض. هد ای 
تیامتر دا آباً قرض را با کقر برایر می شفاری؟ قرمود بله.121 


ک عال الشرانهه عطار از حرش و اه از آشفری فماند این راعل کردم 
است.(3) 


4 علل الشرایع: سکونی از امام صادق علیه السّلام و ایشان از پدرانش 
زدانت: کردم است: که پیامند صلی. الله. علیم چ الم مود بر رید ار 
بدهکاری, که مایه اندوه در شب و خواری در روز است )4 


5 علل الشرایع: عبدالله بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: بیرهیزید از بدهکاری که ان 
مایه خواری در روز و موجب اندوه در شب است و پرداختنی در دنیا و 
پرداختنی در آخرت دارد.(9) 


ص: 178 


1-. علل الشرابع: 528 و الخصال 1: 9 
2 الخضال 1: 27 

رغال الشر آمم: 527 

4 . علل الشرابع: 527 

5-. علل الشرابع: 527 


6 علل الشرایع: امام صادق علیه السْلام از پدرانش روایت کرده است که 
0 دردی جز درد چشم و اندوهی جز 
اندوه قرض نیست.(1) 


7 علل الشرایع: بنا بر این اسناد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: 
قرض و وام پرچم خدآوند در زمین است, و اگر بخواهد بنده ای را خوار 
گردانده آن" را بر کردن او قزار میدهد.(2) 


8 علل الشرایع: ابوهریره از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت کرده است 
که ایشان فرمود: پیوسته نفس موّمن درگیر دینی است که بر ذمه اوست. 


۳ 


9. علل الشرایع: ابن یزید با واسطه از ائمه علیهم السّلام روایت می کند 
که فر مود: روز قیامت بدهکار اورده می شود در حالی که از وحشت 
شکایت می کند. پس اگر اعمال حسنهای داشته باشد, برای طلبکار از او 
گرفته می شود ار بداشته باشد, از گناهان طلبکار به او 
داده می شود. 2۳ رسول خدا صلّی الله علیه و آله مردی از دنیا رفت 
درالین که ده دبار بوار بوفر پیاهرصای لاه کلب و آله از این شاه 
(بدهکار بودن او) باخبر شد؛ پنابراین از نماز خواندن بر جنازه ۳ شخص 
خفوداری. کرد. النته نامیز ضلی. الله علنه بو اله تما به انن دلبل, انکونه 
رفنار. کرد نا مسلفانان حرات بز بحفق. بیدا تکنه رو آن وا ساهمیت 
نشمارند. وگرنه) پیامبرصلی الله علیه و آله رحلت فرمود در حالی که 
بدهکار بود و امام حسن علیه السلام بدهکار درگذشت و امام حسین علیه 
السّلام بدهکار شهید شد.(2) 


0. علل الشرایع: ایو ثمامه گوید: خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و 


عرض کردم: فدایت شوم ؛ ! من قصد دارم راهی مکه شوم, ولی دین و 
بدهیای بر رت دارم که به تاخیر افتاده است. در این باره نظرتان 
چیست ؟ فرمود: به آنجا که باید دینت را 


9 17 
1-. علل الشرابع: 529 


2 . علل الشرابع: 529 
3-. علل الشرائع: 528 


4 . علل الشرائع: 528 


ادا کنی با زگرد, و بنگر که خداوند عزیز را در حالی ملاقات میکنی که دینی 
بر عهده تو نیست. زیرا موّمن خیانت نمی کند.(1) 


ها و ۱ 
است و گفت: او حق مرا ضایع کرد. امام به او فرمود: ۳ 
کشت. حق تو را از میان برد! سپس ایشان به ولید فرمود: به سوی این 
مرد برو و حقش را بپرداز؛ زیرا من می خواهم پوست معلی را خنک کنم؛ 
هرحند که تک است. (کایهار ساشتن قفاب از ام 


2 علل الشرایع: معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم, 
به ما خبر رسیده که مردی از انصار بدهعار از دنیا رفت و پیامبر صلی الله 
برادرتان نماز نخوانید تا ايینکه بدهی او پرداخت شود. ایا این صخت دارد؟ 


امام صادق علیه السّلام فرمود: بله ! البته رسول خدا صلّی الله علیه و آله, 
تنها به این دلیل آتکوانة رفتار کرد تا هر کس دینی به گردن دارد, آن را ادا 
نماید و دیگر اینکه قرض و بدهی را بی اهمیّت نشمارند. وگرنه رسول خدا 
ضای الله علیم و اله ار با رفت, عال آنکه مچنون مش هام غلی غاند 
السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام رخت از دنیا بستند در حالی که 
9 بودند و حضرت حسین علیه السّلام قرض به گردن داشت و شهید 
لنند. 


امالی ااظوصی ممد‌بن اسشخاعیل سید بن فان ار آمام ضادق 
علیه السْلام و ایشان از پدرش و از عبدالله بن جعفر روایت می کنند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ۳ وقتی که فرض در مورد کار 
ناخوشایند خداوند نباشد. خداوند 


ص: 190 
1-. علل الشرائع: 528 


2 . علل الشرائع: 528 
3-. علل الشرایع: 590 


4 . المحاسن 2: 318 


با بدهکار است تا قرضش را بیردازد . و عبدالله بن جعفر به کنیزش 
میگوید: برو و برایم قرض کن, زیرا بعد از اینکه ان سخن را از پیامبر صلی 
الله. علية و آلهشندمر بای اخوسانند اشت. که یی را بدرانم عکر 
اینکه خداوند همراه من باشد.(1) 


5. قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق علیه السْلام و ایشان از پدرش 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از 
راه حلال, , روزی خدا را طلب کرد, اما باز نیازمند شد, به حساب خدا و 
رسول خدا وام گیرد.(2) 


6 قرب الاسناد: بنا بر همین اسناد نقل شده است که: پیامبر صلی الله 
علیه و آله هیچ درهم و دیناری و هیچ غلام و کنیز و گوسفند و شتری به ارث 
نگذاشت و در حالی رحلت ت نمود که زره اش نزد یکی از بهودیان مدینه در 
مقابل بیست صاع (60 کیلو گرم) جو که برای امرار معاش خانواده اش 
قرض کرده بود, رهن بود.(3) 


17 تفسیر العیاشی: سماعه گوید: از ایشان سوال کردم: مردی بدهکار 
ات در امد تاخه نم دارو که از ان کدران <ندیین می کند: آیا آن را صرف 
قوت خانوادهاش کند تا اينکه خداوند متعال به او وسعت روزی دهد و آنگاه 
قرض خود را ادا کند؟ پا در این زمانه پلیدی که کار و کاسبی دشوار شده 
است, [برای تأمین مخارج زندگی دوباره] قرض بگیرد و صدقه قبول کند؟ 
و یا اینکه قرض خود را [از همین درآمد اندک ] بپردازد؟ 


آنشان: فرمودة با دراهد حاضر, قرض خود را بپردازد و صدقه قبول کند و 
مال مردم را [به ناحق ] نگیرد, مگر اینکه وقتی مالی از آنان گرفت با 
قرض داد, آن را ( تا زمان گشایش روزی) آبه باز پس دادن آن وفادار ِِ 
و به پرداخت آن ] متعهد باشد, خداوند متعال میفرماید: ای کسانی که 
آیمان آوزده ایدر اموال «مدیکر را نه نارةا مخهرید.- هکر آنکه داد و-ستدق 
ای ها ۱ 


[انسان] نمی تواند وامی را بر عهده بگیرد, مگر زمانی که متعهد به ادای 
ان 


ص: 181 


1-. آمالی الطوسی 1: 382 
4 . النساء/ 29 


باشد, و حتی اگر مجبور شود بر در خانه های مردم برود, [باید] قرضش را 
با یک لقمه و یا دو لقمه, پا یک دانه خرما و دو دانه خرما فراهم [و 
پرداخت ] کند. مگر اینکه صاحب فرزندی باشد که بعد از مرگش قرض او 
رات ق از خاندامها مکی ویات کم دامن رای اما ی 
قداص او ها و سرا ۳۳ 


. السرایر : ابوایوب از سماعه روایت کرده است که گفت: از امام 
۱۰پ« سوال کردم: یک 7 ِِ زرناران ما بذهکای ابسنت: و درامد 
ی می کند. آیا آن را صرف قوت 
خانوادهاش کند تا اینکه خداوند متعال به او وسعت روزی دهد و آنگاه 
قرض خود را ادا کند؟ یا در اين زمانه پلیدی که کار و کاسبی دشوار شده 
است. قرض بگیرد؟ و يا اينکه قرض خود را بپردازد و صدقه بگیرد؟ 


ایشان قرمود: با درآمد حاضر قرض خود را بپردازد و صدقه قبول کند و 
فرمود: مال مردم را نخورد. مگر اینکه از آنچه در اختیار دارد. حقوق و دین 
آنان را پرداخت کند. خداوند متعال میشر مان [ای کسانی که ایمان آورده 
اید. اموال همدیگر را به ناروا مخورید. !1 


و فرمود: برای او خوشایند نمیدانم که از ز کسی قرضی بگیرد, مگر اینکه به 
آن متعهد باشد, چه در پیمان و چه در تجارت, و حتی اگر مجبور شود بر در 
خانه های مردم برود, قرضش را با یک لقمم و یا دو لقمه, فراهم کند. مگر 
اينکه برای او جانشینی باشد که بعد از مرگش قرض او را پرداخت کند. 
سپس فرمود: از خاندان ما هرکس وفات کند. خداوند برای او جانشینی 
قرار می دهد تا قرض او را ادا کند.(2) 


9. مولف: در کتاب «کشف المحجه» سید بن طاووس دیدم که نقل کرده 
است: در کتاب ابراهیم بن محمد اشعری که قابل اعتماد و استناد است. 
دیدم که از امام باقر علیه السلام روایت شده است: حضرت علی علیه 
السْلام وقتی رحلت کرد 


ض : 182 


1-. تفسیر العیاشی 1: 236 
2 . السرائر: 486 


که هشتصد هزار درهم قرض داشت. بنابراین امام حسن علیه السلام 
ملکی از اموال ان بزرگوار را به پانصد هزار درهم و زمینی از وی را به 
سیصد هزار درهم ِ و دینر آه غلیة. السلام ] ادا کرد. و 
آن بود که آن بزرگوار با وجود گرفتاریهای فراوانی که داشت, چیزی از 
تا سا را ام ی اش مت بین مستحقان تقسیم می 
نمود).(1) 


0 و در کتاب «عبدالله بن بکیر» دیدم که از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است: امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسید مقروض بود و 
امام زین العابدین ملکی از وی را به سیصد هزار درهم فروخت و دین 
ایشان و وعده هایی را که داده بود, ادا کرد.(2) 


21 اقالی: ا او ری حسین بن منذر از پدرش روایت ت کرده است که امام 
صادق علیه السّلام فرمود: قرض و دین خود را کم و سبک کنید, زیرا کم 
بودن قرض, موجب زیادی عمر میشود.(3) 


ص: 193 
1-. کشف المحجه: 125 


2 . کشف المحجه: 125 
تفای ای 2 :279 


باب سوم : تعلل کردن و به تاخیر انداختن قرض 


۳ 3 ِ و ۳ 1 3 ۳۹۹ 1 ۷" 
- «قان آين بَعَضْکُم بعضا لو الذی اوْئمن آمانتة و لتق ال ربه»(1) 


[و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست. پس آن کس که امین 
شمرده شده, باید سپرده وی را بازیس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار 
اوست؛ پروا کند. 1 


روایات: 


1 الخصال: یونس از اسماعیل بن کثیر نقل کرده است که امام صادق 
علیه السّلام فرمود: دزدها سه گروهاند: کسانی ۰ نپردازند,. و 
کسانی که مهریه زنان را حلال شمارند, و نیز کسانی که وام و قرضی 
بگیرند و قصد پرداخت آن را نداشته باشند.(2) 


2 الخصال: عبدالله بن فضل از امام صادق علیه السّلام روایت نموده که 


قرهود: شه. کسش. هستتد که. هر که.با آنها.رفایت: کندر.خواز میگردد: بدر: 
حاکم و طلبکار.(3) 


5 افالی الضدوی: قرو اخادیت تهی: شاهیز صلی الاه غلیه و آله فزموو: نهر 
کنتن:با وجود توانایی: آمالی | در ادای حق ضاحب حمعی تعلل کنو آن زا.به 
تاخیر نداد در هر روز [تأخیر ] برای او گناخ باج گیری نوشته میشود 11 


ص: 184 


ل ی الفره 9و2 
2 . الخصال 1: 101 
3-. الخصال 1: 129 
4 . آمالی الصدوق: 432 


4. آمالی الطوسی: پیامیر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: تأخیر توانگر 
در پرداخت بدهی, ریختن آبرو و مجازات او را حلال می کند, مگر اينکه 
بدهیاش در امر ناخوشایند خداوند نباشد.(1) 


. الخصال: ایویصیر اژ امام صادق علیه الشلام روایت کرده است که 
2 وام و قرض بر سه قسم است: 
اول:. کنتی که اکر ظلیکار جاشه: مهلت میوهد ۵ آکر‌بدهکار باشده ان« 
می پردازد و به تاخیر نمیاندازد, بنابراین (معامله قرضی با چنین کسی) 
نود است نیم سا عضو کی که ار ایکا اشه لت مد وا یه 
طور کامل می و ۱۱ ۱ ۱۱۰ 
کسی نه سود دارد نه زیان. سوم. کسی که طلبش را تمام و کمال می 
ستاند و بدهیاش را به تاخیر میاندازد, معامله با چنین کسی زیان بار است 
و بی سود.(2) 


0. واب الاعمال: مفضل از یونس بن ظبیان روایت ت کرده است که امام 
صاون هسام رای تن ای کح موی را 
ادای ان سر باز زند)» خداوند در روز قیامت او را به مدت پانصد سال روی 
دو پایش نگه میدارد تا عرق بدنش يا خونش جاری شود و منادیای از جانب 
خداوند ندا سر میدهد: این همان ستمکاری است که حق مومن را از او 
دریغ کرده و نزد خویش نگه داشته است. حضرت فرمود: پس چهل سال 
مورد توبیخ و عقوبت قرار میگیرد, انگاه فرمان داده میشود که او را به 
دوزخ برند.(3 


7 ثواب الاعمال: و بنا بر همین سند, از مفضل نقل شده است که امام 
صادق علیه السْلام فرمود: هر مقمنی که مال مقمنی را در نزد خود نگاه 
دارد و به آو تپردازد. در خالی که آن مومن بدان تیازمتد است. به خدا 
سوگند که غذای بهشتی را نخواهد چشید, و از نوشیدنی گوارای سر به 
مهر (رحیق مختوم) نخواهد نوشید.(4) 


ص: 19 


اب امالی آلناه‌سی ۱3:۸2:2 
2 . الخصال 1: 56 

3- . ثواب الاعمال: 215 
2 نوات الاعمال* 215 


9. فقه الرضا: روایت شده است که هر کس قرضی بر گردن داشته باشد 
و قصد پرداخت آن را نماید. از جانب خداوند دو [فرشته [ نگهبان بر او 
کماشعه مبشود تا آه را بر ادا فرش ار نماد ؛ پس هرگاه آن شخص 
در انجام نیت خویش کوتاهی کند , به اندازه کوتاهیاش از میزان یاری آن دو 


فر شته نگهیان کاسته میشود 11 
ص: 196 


1-. فقه الرضا علیه السلام: 34 


باب چهارم : مهلت دادن به بدهکار تنگدست و بخشیدن او و اینکه ادای قرض او بر عهده حاکم 


است 


+ آن کان رو عشوم فتظر الن فصن و آن قح مو ا حَیْرٌ لکَم ان کتثم 
تعلمون»(1) 

(و اگر [بدهکارتان ] تنطوزست باشد, پس تا [هنگام ] گشایش, مهلتی آبه او 
دهید ]؛ و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد, ] بخشیدن آن برای شما بهتر 
اه 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: سعید پن مسیب از عايشه نقل کرده است که 
گفت: ای یا ی اس رب هر بدهکاری که با 
طلبکار خود نزد حاکمی از حاکمان مسلمان برود, و تنگدستی و ناتوانی او 
در پرداخت قرتضیتن تر آن حاکم آشکار شود, دین و قرض بدهکار تنگدست 
ات ود او برداشته میشود و پرداخت آن بر عهده حاکم فر از ی کیرور و 

او باید از بیت المالی که در دست دذارد. آن فرض را بپردازد.(2) 


ق ین سای ضلی الله غلیه.ه له فرمود: هکس از خی عالن عرضش 
که ان قرض را ادا کند. بر صاحب مال لازم است که به او مهلت دهد تا 


خداوند به وی وسعت 


137: 


1-. البقره/ 280 


روزی دنه اند ان را پرداخت کند. و اگر امام عادلی باشد, بر اوست تا 
اس سل ایا ره ۳ ایشان 
فرمود: هر کس بعد از مرگش اموالی بجا گذارد, آن مال به وارثان او 
میرسد و هرکس بمیرد و از خود بدهی يا بازماندگانی بیسرپرست بجا 
گذارد, (ادای آن قرض و سرپرستی بازماندگان) بر عهده من و امام است 

و ار :ضاخب فال توا نگر پاش آانکه از هالش به ار ضدفه دهد با آن فرض 
را به وی ببخشد, بنابر سخن خداوند, آن برایش بهتر است. خداوند فرمود: 
و [اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد, ] بخشیدن آن برای شما بهنر 
است, اگر بدانید. (1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق علیه السْلام آمد: امام 
پرسید: چرا فلانی از تو شکایت دارد؟ مرد گفت: چون تمام حقم را از او 
مطالبه کرده ام. امام فرمود: گویا تو فکر کردهای, اگر حقت را به طور 
کامل از او بگیری. به او بدی نکردهای؟ آیا سخن خداوند عزوجل را در 
اه ها سس وا و ۱ 
ترسند خداوند به آنها ستم کند؟ بهخدا سوگند نه ! از این نمی ترسند !؟ بلکه 
گیرد و به همین دلیل خداوند ان را «سوء الحساب» نام نهاد.(3) 


3 أمالن الخقید و امالن الطوسی: افام.ضادق علیه السلام. از پدرش. آمام 
باق عليه السلامق ایشا ان ابولباهبن ات ر ووایتسی کید که اه 
برای گرفتن طلبش از ابا بشر نزد وی رفت. (وقتی به آنجا رسید) از او 
شید که طی. کفت : بة. ابولزابة بگویید کم آبایشر خانه تزست: پس, (ابولبانه) 
فریاد زد: ای ابا بشر ! از خانه بیرون بیا و آبابشر بیرون امد, ابولبابه به وی 
گفت: چه چیزی تو را به این کار واداشت آبا ؛ بشر گفت: تنگدستی. 
0 اه از رسول خدا صلی آلله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: چه کسی دوست دارد از شدت گرمای 


ص: 199 


2 . الرعد/ 21 


دوز خ به سایه پناه ببرد؟ گفتیم: همه ما طالب آن هستیم. انشان فرهودند؛ 
پس باید به بدهکار مهلت دهید يا از بدهی تنگدست در گذرید.(1) 


2 مالی الطخیفی: صوضی از آنو‌مقضل اد محمتد ‏ دلیل بن بش از احمد 
بن ولید از محمد بن جعفر مثل این روایت را نقل کرده اند.(2) 


5. ثواب الاعمال: سدیر از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که 
فرمود: : روز قیامت گروهی محشور می شوند که در سایه عرش جای می 
گیرند و چهره ها و جامههایشان از نور است و بر تختهایی از نور می 

ار ۳ب ۳ ۱۳۹ 
آن حال منادی از زیر عرش ندا می دهد که اینان پیامبر نیستند. مردم می 
گویند: اینان شهدایند. منادی از زیر عرش ندا می کند که اینان شهید 
نیستند, بلکه اینان کسانی هستند که کار را بر مومنان آسان می گرفتند و 
به بدهکار تنگدست مهلت می دادند تا گشایشی برای او حاصل شود.(3) 


6 ئواب الاعمال: ابن عبد الحمید گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: 
عبد الرحمن بن سیابه قرضی از مردی دارد که مرده است, ما با او گفتگو 
کردیم که او را حلال کند. اما وی امتناع کرد. پس امام فرمود: وای بر او ! 
آیا نمیداند که چون او را حلال کند, در برابر هر درهمی ده درهم, و اگر او 
را حلال نکند, تنها درهمی بجای یک درهم نصیب او خواهد شد! 


7 فقه آلرضاا روایت شوم است که شخ تکار س کار ات واگ ان 
میشود. پس اکز خواستند, ی خویش را از او بگیرند و اک خواستند, 
میتوانند او را به کار گیرند؛ و اگر شخص بدهکار دارای ملک و مزرعهای 
بود, بخشی از بدهی خود را بگیرند و بخش دیگر را تا زمان گشایش 
وضعیت مالی او واگذارند. 


8 و روایت شده است که (اگر بدهکار نتواند وام خود را پرداخت کند)؛ 
ص: 199 
1- . آمالی المفید: 186 و امالی الطوسی 1: 81 


2 ای 74 
9 نوات الاغضال : 130 


9 و روایت شده است که هرکس مالی را , به کسی قرض دهد, و مدتی 
برای (پرداخت) آن تعیین کند و شخص مقروض نتواند در سر رسید معین, 
قرضش را فاد نهد به ازای هر وه عاخووه ثواب یک دینار صدقه برای او 
[طلبکار ] خواهد بود. 


0 و روایت شده است: همان گونه که بر بدهکار, در صورتی که توانگر 
باشد, روا نیست که پرداخت بدهی خود را به تاخیر بیاندازد, بر صاحب مال 
نیز روا نیست که بدهکار تنگدست را در فشار و تنگنا قرار دهد.(1) 


داشته باشد: وق در امان خداشت نا آن فرض را بیردازد؛ و اکر تضفمیم بتر 
پرداخت آن نداشته باشد, پس او دزد است. بنابراین ِِ_ بترس و فقرض 
خود را سا وس ی را ی 
ما شترفاد کن ا حسراار فا اف وشن ار ره 


پس اگر بدهکارت تنگدست بود و مالی را که از تو گرفته در راه اطاعت 
۳ هزینه کرده است, تا زمان گشایش به وی فرصت بده۵؛ بهطوری که 
گزارش وضع او به امام برسد ۳ بد هی را از جانب وی بپردازد یا خودش 
گوا نکر شود ه‌جدهی اس زا ادا کند. ه اکر مالت زا که از گرفته در راه 
نافرمانی خدا مصرف کرده است, را از وی درخواست کن ؛ زیر | 
او از اهل این آیه بیست : زبس تا [هنگام ] گشایش, مهلتی آبه او دهید. ] 4 
(2) 


12 تفسیر العیاشی: عمار دهنی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: هر کس بخواهد که خداوند او را در روزی که سایه ای جز سایه 


او نیست, زبر سایه عرش خویش قرار دهد بر اوست که به بدهکار 
تنگدست مهلت دهد يا از حق خود درگذرد.(3) 
ص: 190 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 34 
2 قفه آلرضا علمه السلام: 6 بالفر 2807 
3- . تفسیر العیاشی 1: 153 


3. تفسیر العیاشی: هر کس که در امان ماندن از باد داغ جهنم او را 
خرسند میکند, بر اوست که به بدهکار تنگدست مهلت دهد يا از حق خود 
درگذرد.(1) 


14 تفسیر العیاشی: اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: شخص تا چه اندازه می تواند بر بدهکارش سختگیری کند؟ فرمود: 
به هیچ وجه حق تست کتری ندارد, خدا , به او مهلت داده است 2(۰) 


دً1. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام روایت کرده است که رسول 
خدا ضلی اللة علیه و اله در یک رهز واق مود هر کین که فرار کز وین ور 
زیر سایه عرش خدا, در روزی که سایه ای جز سایه او نبیست, وی را 
خرسند میکند. , بر اوست که به بدهکار تنگدست مهلت دهد, یا از حق خود 
درگذرد.(3) 


۳ | 0 7 
که در سایه عرش جای می گیرند و چهره ها و جامههایشان از نور است و 
بر تختهایی از نور مي نشینند. پس خلایق به آنان نظر می کنند و می گویند: 
اینان پیامبرانند ! در آن حال منادی از زیر عرش ندا می دهد که اینان پیامبر 
نیستند. مردم می گویند: اینان شهدایند. منادی از زیر عرش ندا می کند که 
اینان شهید نیستند, بلکه اینان کسانی هستند که کار را بر مومنان آسان 
می گرفتند و به بدهکار تنگدست مهلت می دادند تا گشایشی برای او 

حاصل شود.(4) 


7 مر الغاشی: این ان اد انم خفته نظل کرده است: که کفت: 
خداوند روز قیامت - روزی که سایهای جز سایه او نیست - بر سر سه 
گروه سایه می افکند: مردی که زن زیبارویی او را به سوی خود فراخواند 

و او آن زن را ترک کند و بگوید: من از پروردگار جهانیان میترسم ! کسی 
با 
ماد را کر کل خاشته باس خسیندن ان 


ص: 191 


1- . تفسیر العیاشی 1: 154 
2- . تفسیر العیاشی 1: 154 


3- . تفسیر العیاشی 1: 154 
4 . تفسیر العیاشی 1: 154 


برای شما بهتر است. + یعنی اگر مال تان را صدقه دهید. برای شما بهتر 
است. پس باید بدهکار تنگدست را رها کند یا به وی مهلت دهد. 


امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت می کند 
که فرمود: هر کس به بدهکار تنگدستی مهلت دهد در هر روز نزد خداوند 
پاداش صدقهای به اندازه بدهیاش دارد, تا وقتی که حقش را دریافت کند. 
(1) 


1 تفسیر العیاشی: عمر بن سلیمان, از مردی از اهل جزیره روایت ِِ 
است که گفت: شخصی از امام رضاأ علیه 0 0 فدایت شوم ! 
خدای متعال می گوید: (فتظره الی میسرو , تا [هنگام ] گشایش, 
مهلتی [به او دهید ]. ), این «نظره (مهلت 8 از آن یاد کرده 
است چیست, آيا حد و تعریفی دارد که معلوم شود به آن کس که در 
تنگدستی است تا چه اندازه باید مهلت دهند؟ او مالی قرض کرده و خرج 
عیال خود کرده است, و حال آنکه او را محصولی نیست که منتظر رسیدن 
ان باشد, و طلبی ندارد که چشم به راه وصولش باشد. و مال پنهانی ندارد 
که انتظار رسندن: آنبرا بکشد؟ 


امام گفت: بله (حدی دارد), به اندازهای مهلت می دهند تا خبر آن به امام 
برسد. پس امام به جای او بدهی وی را از سهم بدهکاران (که در زکات 
هست) می پردازد, به شرط آنکه مال وام گرفته را در راه بندگی خدا خرج 
کرده باشد ؛ و اگر آن را در راه معصیت خدا صرف کرده باشد, پرداختن آن 
بر عهده امام نیست. گفتم: بسن تکلیت: مال ابن: هرد که به آن شحض 
اعتماد کرده و نمیداند که آن مال را در طاعت خدا صرف کرده يا در 
معصیت خدا, چه میشود؟ امام فرمود: باید سعی کند مالش را از او پس 
بگیرد و او خوار است.(2) 


19 السرایر: سیاری از هشام بن محمود نقل کرده است که گفت: مردی 
نزد امام صادق علیه السّلام امد. امام پرسید: چرا برادرت از تو شکایت 
دارد؟ مرد گفت: ای فرزند رسول خدا ! از من شکایت دارد, چون تمام حقم 
را از او مطالبه کرده ام. حضرت خشمگین نشست و سپس فرمود: گویا تو 
فکر کردهای اگر حقت را, به طور 


ص: 192 


1- . تفسیر العیاشی 1: 154 
2- . تفسیر العیاشی 1: 155 


کامل از او بگیری. به او بدی نکردهای؟ خداوند عز و جل میفرماید: (از 
پرودگارشان میتر سند و از سختی حساب بیم دارند. (1) آپا به گمان نو 
آنها می ترسند که خداوند بر آنان ستم کند؟ بهخدا سوگند نه ! بلکه آنها از 
آن می تر سند که در حسابشان نهایت دقت و موشکافی صورت کبرد: و 
وا اه ار 12 
مطالبه کند, بد کرده است... ایشان این جمله را سه بار تکرار کرد.(2) 


20 مولف میگوید: با خط شهید بزرگوار محمد بن علی جبعی که رحمت 
خدا بر او باد, نقلی از خط شهید والا مقام یافتم که گفته بود: امام صادق 
او مقروض بود, بلند کردم بود. پس امام فرمود: چقد از او طلب داری؟ ان 
فرر مبلغ را بیان کرد, آنگاه امام به او فرمود: برای تو همین کافی است 
که گفته شود: دین ندارد کسی که مروت ندارد. 


1 ععلام الدین: رسول خدازضای الله علیه و آله فرمودند: هر کس که 
دوست دارد خداوند اندوهش را تسلی دهد. بر اوست که به مومن 
تنگدست مهلت دهد. يا از حق خود درگذرد. همانا خداوند تعالی دستگیری 


از دردمند را دوست دارد. 


2 ممام صادق علیه السلام فرمود: رسول کوا خی الله علیه و آله 
فرموده اند: هرکس بر مومنی تنگدست [در مورد پرداخت بدهیاش ] ۷۳ 
بگیرد, خداوند نیز برآوزده شدن حاجات او. را در دتیا و اخرت آشان و 
هموار میگرداند. همانا خداوند عزوجل به ممنی که به ۳ مومنش کمک 
میکند, یاری میرساند. پس از موعظه و اندرز بهره بگیرید و به کار خیر 
روف آورید. 


23 الهدایه: هرکس قرضی بگیرد و تصمیم بر پرداخت آن داشته باشد, وی 
در امان خداست تا آن قرض را بپردازد, و اگر تصمیم بر پرداخت آن 
نداشته باشد. پس او دزد است. 


ص: 193 


1- . الرعد/ 21 
2 . السراثر: 482 


24 الهدایه: امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند عزوجل مهلت دادن به 
(بدهکار) تنگدست را دوست دارد. و هر کس بدهکارش تنگدست بود. بر 
اوست که تا زمان گشایش به او مهلت دهد, و اگر مالی را که گرفته در 
راه نافرمانی خدا| صرف کرده است, پس ۲ به او تا زمان گشایش 
مهلت داده شود, زیرا او از اهل این آیهای که خداوند متعال فرمود, نیست: 
او هگا کاس یی ار ره ۱ 


کناب الفابات» ار خابر تفن شده است. که سامت صلی اللدغايه. اه 
برای مردم سخنرانی کرد و گفت: - بعد از ستایش و حمد خدا - همانا 
بهترین سخن؛ ها ار ده سب سا 
است و بدترین کارها بدعت آن و هر بدعتی گمراهی است, سیس صدایش 
را بالا برد - و گونه هایش سرخ شد و آنگاه که قیامت را یاد کرد. سخت 
خشم نمود, گویا طلیعهدار سپاه است - سپس فرمود: ! همانا من به 
پیامبری برانگیخته شدم. در حالی که من و قیامت مثل این دو انگشت [به 
هم نزدیک ] هستیم. سپس فرمود: مرگ به هنگام صبح یا شب بر شما 
خواهد آهگ هر کس مالی واگذارد, متعلق به وارثانش است و هر کس 
قرض و ملکی بجا گذارد, برعهده من و به سوی من است.(2 


ص: 194 


تاه 20 
2 . کتاب الغایات: 69 


باب پنجم : آداب قرض و احکام آن 


آیات 

- «یا ها اآلذین آئوا انا تدم بدین الی أجل مُسّی قَاکوة و لیِکنْبٌ 
بو م ایب بالعدل و لا باب کاب ان یکتت عَلمة اللة فلیکتت و لیمیِل 
الذدی علیه الحق و لبق اللة ربة و لا بیخس منهة شَینا فان کان الذی علیه 
الحو؛ سَفیها آو صعیفا او لا بَستطیع آن یمل هو قلیْملّل وله پالعدل و 
اشتشهدُوا شهیدیّن من رجالکُمٌ قَاِن لَمْ یکونا رَجْلَیْنِ قرجل بو امرآنان مِّنْ 
تون من الشهّداء أنْ تضل اخداهما قَنْدَکر اِجْداهُما الاری و لا باب 
الشهداء |ذا ما دغْوا و لا تَسْتمواً ان تیوه صغیرا او کبیرا الی اجَله ذلْکة 
افسط عنْد الله و وم للشهاده و آدّنی آلا تتابوا الا آنْ تکون تجاره حاضره 
تدیژوتها بیْتکَمْ فیس عَلَیکم جناخ الا تکتبُوها و آشهذوا لذا تبابعثم و لا یضار 
کیب : ی اه فُسوق کم و الَفُوا ال و یُعَلمَکُمْ ال و 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, هر گاه به وامی تا سررسیدی معین» با 
یکدیگر معامله کردید, آن را بنویسید. و باید نویسنده ای [صورت معامله 
را] بر اساس عدالت, میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن 
خودداری کند؛ همان گونه [و به شکرانه ان ] که خدا او را اموزش داده 
است. و کسی که بدهکار است باید املا کند, و او [نویسنده ] بنویسد. و از 
خدا که پزرورد از اوست پروا نماید, و از از چیزی نکاهد. پس اک کتینق 
که حق بر ذمه اوست. سفیه يا ناتوان است., يا خود نمی تواند املا کند, 
پس ولی او باید با آرعایت ] عدالت, املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را 
به شهادت طلبید؛ پس اگر دو مرد نبودند, مردی را با دو زن. از میان 


ص: 195 


«رالیفره / 2829 


گواهانی که [به عدالت آنان ] رضایت دارید [گواه بگیرید], تا [اگر ] یکی از 
آن دو آزن] فراموش کرد, [زن ] دیگر, وی را یادآوری کند. و چون گواهان 
احضار شوند, نباید خودداری ورزند. و از نوشتن [بدهی ] چه خرد بااشد پا 
بزرگ, ملول نشوید, تا سررسیدش [فرا رسد]. این [نوشتن ] شماء نزد خدا 
عادلانه نره و برای شهادت استوارتر, و برای اينکه دچار شی نشوید آبه 
احتیاط ] نزدیکتر است. مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن 7 میان 
خود [دست به دست ] برگزار می کنید؛ در این صورت. بر شما گناهی 
تیننت: که آن: را نتویسید. و [در هر حال] هر گاه داد و ستد کردید, گواه 
بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند؛ ۵ از 
نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پر وا کنید, و خدا گونه ] به شما 


-«من بَعْد وَصیّه ّوصی بها َو دین»(1) 


ها ارام ات نان سار ی ] 
دینی [که باید استثنا شود ]. 1 


- «من بعد وصیّه توصین بها َو دیّن»(2) 


[[البته | پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اند یا دینی [که باید 
استثنا شود ] ) 


- «من بَغعْدٍ وصِبّه وضون بها و دین»(3) 


[[البته ] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اید یا دینی [که باید 
استثنا شود ] ) 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: حضرت علی علیه 
السلام درباره مردی که فوت نمود و میرائی برجای گذاشت و یکی از ورثه 
بیان 


ص: 16 


1- . النساء /11 


2 . النساء /12 
3- . النساء /13 


مود که پذرنتن یک بدهی دازده خنین فرمود: آن فرته که به: بدهی بدر خود 
اقرار نموده است. باید از سهم خود. بدهی پدر را بدهد. و اگر دو نفر از 
وارثان اقرار به بدهی پدر کردند و افراد عادلی هم بودند, پرداخت بدهی بر 
همه ورته جایز است. اما اک ر عادل محسوب نمی شوند, باید از سهم خود 
بدهی را بیردازند. حال اگر یکی از وارثان اقرار نماید که برادر يا خواهر 
دیگری هم دارد, باید از سهم خود به این برادر پا خواهر (که تازه هویتشان 
معلوم شده) ارثیه بدهد. 


امام علی علیه السّلام فرمودند: هر کس (پس از مرگ پدر) به وجود یک 
برادر اقرار نماید. این برادر شریک در اموال پدر است. اما منسوب به 
خانواده نمی شود. حال اگر دو نفر, اقرار به وجود برادر جدید کنند, از ارثیه 
سهم می برد. امّا از اصل و نسب خانوادگی خیر. امّا اگر اين دو نفر عادل 
باشند, در این صورت این شخص جدید؛ نام و نسب خانوادگی را هم گرفته 
و در میراث نیز شریک سایر وارثان می شود. 111 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی علیه السْلام 
گوید: از وی درباره دو نفر که در کالایی پیش خرید شده شریکند. سوال 
کردم که ایا جایز است ان را قبل از به دست اوردن تقسیم کنند؟ 
فرمودند: اشکالی ندارد. 


و نیز گوید: از امام موسی علیه السّلام پرسیدم: آیا صحیح است در برابر 
جحود - شخصی که همواره بدهکاری را انکار می کند - بدهی به او را انکار 
کرد؟ فرمودند: اری, ولی بیشتر نباشد. (2) 

3 علل الشرایع: امام صادق علیه السْلام فرمود: خانه و کنیز در هنگام 
بدهکار بودن شخص نباید فروخته شود, زیرا مرد مسلمان احتیاح به خانهای 
برای سکونت و خادمی برای خدمت دارد.(3) 


ده هزار درهم طلب داشت, ان شخص ورشکست شده و خانه اش را به 


ده هزار درهم 
0 


2-. قرب الاسناد: 113 
3-. علل الشرابع: 529 


فروخت و نزد پارچه فروش برد و در خانه اش را زد محمد ابن ابی عمیر 
بیرون آمد و شخص بدهکار گفت: این بدهی من به نوست, آن را بگیر. 
محمد گفت: این مال را از کجا آوردهای, آیا ارث بردهای؟ آن مرد گفت: 
نه. محمد گفت: به تو بخشیده شده؟ گفت: نه. من خانهای داشتم و 
فروختم تا بدهی ام را بدهم. محمد ابن آبی عمیر گفت: ذریح المحاربی به 
نقل از امام صادق علیه السْلام بیان کرده که: هیچ آدمی از کاشانه خود با 
بدهکاری خارج کرده نشود. حال این پول را بردار, مرا به آن نیازی نیست و 
اکنون به یک درهم نیز احتیاج ندارم و از این پول, یک درهم نیز به خانه من 
داخل نمی شود.(1) 


5 الاختصاص: ابوغالب الژواری. از محمد بن المحسن السجاد از علی بن 
ابراهیم, این روایت را ذکر کرده اند.(2) 


6 فقه الرضا: اگر از کسی طلبی داری, و او را در مکه يا حرم دیدی, 
وا ام ال و ها ی چرا که او را می 
ترسانی, مگر اينکه در حرم به او قرض داده باشی 1 
ندارد که حقت را مطالبه کنی.(3) 


7 فقه الرضا: اگر شخصی تا مدتی معین بدهکار بود, ولی در این می--ان 
از دنا رفت. بدهی اش از بین می رود. )4 


8 فقه الرضا: اگر مردی بمیرد و طلب داشته باشد, وارث او می تواند 
طلب پدر را برای خود بستاند و در غیر این صورت. طلب شخص فوت 
شده برای روز قیامت می ماند. (5) 


9 فقه الرضا: اگر شخصی بمیرد و بدهی داشته باشد و مالش به اندازه 
کفنش باشد. با ان مال کفن می شود؛ حال اگر شخصی لطف کند و برای 
میت کفن تهیه کند, از مال باقی مانده میّت. بدهی اش پرداخت می شود. 
)6) 


ص: 199 
1-. علل الشرایع؛ 529 


2-. الاختصاص: 86 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 34 


4-. فقه الرضا علیه السلام: 34 
5- . فقه الرضا علیه السلام: 36 
6-. فقه الرضا علیه السلام: 36 


0. فقه الرضا: اگر شخصی بمیرد و بدهی داشته باشد و مالی هم برجای 
نگذاشته, مردی باید از زکات مال خود, هزینه کفن او را بدهد و این برای 
میت جایز است و اگر در همان حال مرد دیگری کفنی برای میّت تهیه کرده 
باشد, کفن دوم به ورثه میّت می رسد تا با آن اوضاع خود را سامان دهند. 
زیرا این مال دیگر جزء ارثیه میت نیست. بلکه مالی است که به ورته 
رسیده, آن هم بعد از مرگ پدرشان. «و توکل بر خداوند است». (1) 


ص: 199 


فقب الرضا علیة الشلام: 30 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمودند: ربا دو نوع 
است. حلال 7 اما ربای حلال آن است که مردی به دیگری قرضی 
دهد به طمع اینکه قرض گیرنده چیزی بیشتر از آنچه گرفته, پس ند هد 
ولی در این میان هیچ [صحبت ] و شرطی فیان. انا تیست. و آکر فرضن 
گیرنده. بدون هیچ شرطی, بیش از آنچه را که قرض ک وم به قرض 
دهنده بپردازد, مباح و حلال است ولِی در نزد خداوند ثوابی ندارد. چون 
خداوند می فرماید: «قلا یربوا عند اللّه», ([نزد خدا فزونی نمی گیرد. اما 
اه پولی قرض دهد و شرط بگذارد که بیشتر 
و ۳ 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر علیه السلام به نقل از برادرش امام موسی 
علیه السلام گفت: از او درباره مردی پرسیدم که صد درهم به شخصی 
داد. مشروط به اينکه آن شخص پنج درهم يا بیشتر یا کمتر, افزون بر صد 
درهم باز پس دهد. امام فرمودند: این ربای محض است. (2) 


3 قرب الاسناد: و نیز از امام موسی علیه السلام پرسیدم که مردی به 


غلام خود ده درهم داد مشروط بر اینکه ان غلام. هر ماه ده درهم به 
صاحب خود بدهد, ایا حلال است؟ فرمودند: اشکالی ندارد. (3) 


ص: 200 


2- . قرب الاسناد: 114 
3-. قرب الاسناد: 114 


4 قرب للاسناد: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: سائلی نزد پیامبر 
ظ الله علية. و له امد و درخواستی کرد بيامبز فزمودند: ایا کشنی 
هست که قرضی به او دهد؟ مردی از انصار از قبیله بنی الجبلی برخاست 
و گفت: نزد من موجود است. پیامبر فرمود: به این سائل, چهار بار شتر 
[هر بار شتر حدود 180 کیلو است ] خرما بدهید. آن مرد نیز چنین کرد. 
مدّتی بعد مرد انصاری نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله آمد و تقاضای 
برگشت مالش را کرد. پیامبر فرمود: انشاا.. 9 مرد برای بار دوم و 
سوم هم, خدمت پیامبر رسید و ایشان باز هم گفتند: انشا].. . مرد انصاری 
گفت: ای رسول خدا چقدر انشاا... می گویید. پیامیر خندید و فرمود: ] آبا 
کسی هست که به اين مرد جنسی به قرض دهد؟ شخصی بلند شد و ؟ : 
من دارم. فرمودند: چقدر دارید؟ گفت: هرچه بخواهید. فرمود: به این مرد 
انصاری, هشت بار شتر خرما بدهید. مرد انصاری گفت: مرا چهار بار شتر 
است. وف ان ی ای لاه نم و لصو و چهار بار شتر دیگر نیز.(1) 


5 فقه الرضا: از امام رضا علیه السلام درباره مردی سوال شد که بدهی 
0 و درخواست می کرد که قرضی دیگر هم به او داده شود و می 

ت که من به نو سودی (بابت وام) خواهم داد. و یک دانه لوْلوْ به ارزش 
ده درهم يا بیست هزار درهم را به وام دهنده می فروشد. (حکمش 
چیست؟) فرمود: اشکالی ندارد. 


60 در روایت دیگری, این قصه مذکور است؛ و پدرم به من امر کرد و من 
نیز به شیوه همین روایت ت عمل کردم.(2) 


ص: 201 


1-. قرب الاسناد: 44 
2 فقه الرضا علبد اسلا 27 


باب هفتم : رهن و احکام آن 


9 ۳ ِ ِ تِِ" 
- «و اٍنْ ثم غلی سفر و لَمْ تجدُوا کاتبا قرهان مَفَبوضَه»(1) 


و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید وثیقه ای بگیرید. 1 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن بکیر گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم: مردی 
چیزی را رهن می کند و به دنبال کار خود می رود امّا نمی تواند که از پس 
هزینه رهن برآید, آيا می توان رهن را فروخت؟ (مثلاً خانه ای را رهن می 
کند ولی توان دادن مال رهن را ندارد) امام فرمودند: خیر. مگر اينکه 
صاحب مال یعنی رهن دهنده حضور بیابد.(2) 


2 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که رهن برایش 
مطمئن تر از (قول) برادر مسلمانش باشد. من از او مبری هستم.(3) 


ك المحاسن: محمد بن علی از مروک مانند این قول را ذکر نموده.(4) 


4 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: رهن ای حاصل 
می شود که در دستان رهن کننده باشد.() 


ظر :202 


1- . البقره / 283 

3- . واب الاعمال: 214 

4 . المحاسن: 102 

5- . تفسیر العیاشی 1: 156 


ک کنات الامامهه التنصه رسول خدا صلی الله‌عایه و آله فرمودنته بر 
مرکب رهن داده شده, می توان سوار شد و کسی که بر حیوان سوار 
شود خرجش را هم می دهد. 


0 اب الما مه تدم رل خدا صضلی آلله هی اله فوخو ند رگم 

به اندازه ارزش چیزی است که رهن می شود. پس اگر ارزش چیزی بیشتر 
از مالی باشد که رهن کننده داده, او باید ارزش افزوده را به صاحب اصلی 
رهن بدهد. و اگر ارزش چیز رهن شده کمتر از مبلغی باشد که رهن کننده 
پرداخته, باید مبلغ اضافی به او برگردانده شود. امّا اگر رهن هم طراز 
قیمت خود باشد. در این حالت رهن صحیح است. 


هن پیامیر اکرم صلی آلله عليه له فرموتن اند مال دی فنومر سرخ 
سیطره رهن کننده است.(1) 


ص: 203 


- . [در کتاب صحیح بخاری این روایت چنین ذکر شده: الرهن مغلوب و 
محلوب. یعنی حیوانی را که رهن شده, می توان سوار شد و شیرش را 
مترجم ] 


باب هشتم : حجر و رسیدن به بلوغ و احکام آن 


-,«قا کان الذی عََبْه الحَوهٌ سَفیهاً أَو ضعيفاً َو لا بَسَتطیعْ أن بَملّ هو 
قلْیْمیل وليهُ بالعال»(1) 


اس کر کی که هس نم اوست. سه تا ان است ۲ گنه کی 
اند ابا کنفریسن فلت آماند با آرغایت] قدالعن ها شاید. 1 


-.دو لا وا السُتَهاء أمواکمْ البی جع اللة کم قیاماً و و اررفوقم فبها و 
و فولوا َهْم قَوّلا د معروفا, 5۰ انتلوا الیتامی و جلی ۳ بلَعُوا اللکاح 5 

۱۳7 ت قادفعوا هم اتماای 5 لا تأکلوها ماسْرافاً و بدار| 7 
۳ و من کان ۱ تا کف و مَنْ * ان ققیراٌ لیال افو قاذا 
دود عنم ایهم ا هار قأشهذوا عَلَْهم گفی بالله حسیبا»(2) 


[و اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- 
به سفیهان مد هید و[لی ] از [عواید ] آن به ایشان بخورانید و آنان را 
پوشاک دهید !و با آنان سخنی پسندیده بگویید. و یتیمان را بیازمایید تا وقتی 
به [(سن ] زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد [فکری ] یافتید, 
اموالشان را به آنان رد کنید, و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند, به 
ار مخورید. و آن کس که توانگر است باید [از گرفتن اجرت 
سرپرستی ] خودداری ورزد : و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از 
آن ] بخورد؛ ۰ پس هر گاه اموالشان را به به آنان رد کردید, بر ایشان گواه 
بگیرید. خداوند حسابرسی را کافی است. 4 


ِ 
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2 . النساء / ۵-6 


«و بستفئوتک فی اللساء فُلٍ ال تیم فبهن و ما بثلی یک فی 
لکتاب فی تاقی الساء اللاني لا تون ما کیت هن و تزغئون آل 
تلکجُوهن و المْستصْعَفین من الولدان و5 أآن تَفْومُو موا للیتامی بالقسط و ما 


تفعلوا من حَیْرِ قاِنٌ ال کان به علیما»(1) 


[و در باره آنان, ری تو را می پرسند. بگو: «خدا در باره آنان به شما فتوا 
می دهد, و نیز ] در باره انچه در قران بر شما تلاوت می شود: در مورد 
ای که ی راد یشان نمی دهید و تعایل به ازدواع ب 
آنان داریج و [در باره] کودکان ناتوان و اینکه با یتیمان [چگونه ] به داد 
رفتار کنید [یاسخگر شماست ].» و هر کار نیکی انجام دهید, قطعاً خدا به 


آن داناست. ) 
- «و لا تفْربوا مال انیم الا بالّتی هی أَحسَن علّی ینلع أشد»(2) 


[و به مال یتیم - جز به نحوی [هر چه نیکوتر ‏ نزدیک مشوید, تا به حد 
رشد خود برسد. ) 


- « و الْمَوَمنونَ و المُوْناث بطم أَوَلیاء بَقْض»(3) 
و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگرند. ) 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام محمد بافر علیه السْلام فرمودند: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله در آن روز (جنگ با بنی قریظه کسی را گمارد تا) عانه 


اسیران بهودی را بنگرد. اگر بر عانه شخصی موی روییده بود, او را کشته 
و اگر موی نروییده بود. وی را به جمع زنان و بچه ها ملحق می ساخت. 
(4) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام روایت 
کند که از او پرسیدم: که چه زمانی, یتیم بودن یک نفر به پایان می رسد؟ 
فرمود: هرگاه که در خواب محتلم شود و داد و ستد را بداند.(5) 
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1- . النساء / 127 


. -2 
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. -4 
. -5 


الانعام / 152 
التوبه / 71 

قرب الاسناد: 63 
قرب الاسناد: 119 


3. الخصال: امام جعفر صادق علیه السّلام گویند: نجده الحروری به ابن 
عباس نامه ای نوشت و درباره چهار چیز پرسید: آیا رسول خدا صلّی الله 
عله و هار ی می. سرد ایا برای: ان ار ای عنکن خوض 
لحاظ می کرد؟ ها وا ی یه که و 1 
نفر به پایان می رسد و نیز درباره کشتن کنیزان (کافرانی که به اسارت 


درآمده اند). 


ان بان خواب دا ۲ درباره‌تران سول عدا ضلی الله غلیع :و اله مال 
اند کت اه انم به انا 


می داد و سهم خاصی برایشان در نظر نمی گرفت. اما درباره خمس, ما 
(اهل بیت پیامبر) معتقدیم که خمس از آن ما است. اما جماعتی دیگر (اهل 
سنت) چنین اعتقادی ندارند. پس در این مورد صبر پیشه کردهایم. اما 
درباره بتیم » اتمام یتیم بودنش؛ منوط به بلوغ او است و ان احتلام می 
باشد. مر اینکه [بعد از احتلام هم ] عقل و شعوری در او دیده نشود و به 
نظرت سفیه یا ضعیف آید, که در این صورت ولی و قیّم او, امور او را به 
دست می گیرد, اما درباره ذراری (یعنی زنان اشتیر ا: پیامیز انها وا نف 
کشت., اتارت خصر که ایام ان تیار می کت محوسان 
انها را زنده می گذاشت. اکز ته درباژن انها چیزی را می دانی که خضر 
علیه السّلام می دانست. پس تو عالم تر از خضر علیه السلام هستی.(1) 


4 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حد بلوغ زن: قغ سالکی: ارزدت: 
(2) 


5 الخضال» غبوالله بو .ان کویخ پدرم از ایام صاوق غلیه اتقلام 
پر سیدند. : تیم چه زمانی امرش جایز است؟ فرمود: زمانی که به حد بلوغ 
برسد. پدرم پرسید: حد بلوغ چه زمانی است؟ فرمود: زمان احتلام او. 
پدرم گفت: گاهی جوان هجده ساله با بزرگتر يا کوچکتر است و محتلم 
نمی شود. فرمود: هرگاه که به سن بلوغ برسد و فرایض دینی بر او واجب 
شود دیگر یتیم نیست و امرش جایز است (یعنی می تواند در دارایی خود, 
را 
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1- . الخصال 1: 160 


2 . الخصال 2: 187 
3- . الخصال 2: 268 


6 الخصال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: بچه در سن پانزده تا شانزده 
سالگی, باید روزه گرفتن را آغاز کند[.(1) 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام فر مودند: هرگاه پسر به بلوغ؛» یعنی 
سیزده سالکی رسید و وازد چهازده سالکی شد, آنچه که بر مختلم شدگان 
واجب است. بر او نیز واجب می شود, چه محتلم شود و چه نشود و گناهان 
و حسنات او برايش نوشته می شود و دخل و تصرف در اموالش جایز 
است, مگر اينکه سفیه باشد یا ضعیف.(2) 


ق امالی: رشول خوا ضلب. الله عایه و ال فرموخند: بسن از قطم کردن 
شیر بر کودک, دیگر شیر دادن نیست و پس از احتلام هم, یتیمی به پایان 
می رسد. ادامه روایت.(3) 


9 عیون الاخبار: ابن بزیغ گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: کنيزک 
به چه سنی نرسیده باشد. بر مرد واجب نیست که منتظر پاک شدن او از 


حیض باشد؟ فرمود: اگر به سن بلوغ نرسیده باشد, یک ماه از حیض کافی 
است. گفتم: اگر هفت ساله باشد یا در سنی باشد که باردار نمی شود؟ 


زود این کنیز کوچک ات و اگر او 7 نکنی, زیانی بر تو وارد 


ارآ ۳ .)4 


0. تفسیرعلی بن ابراهیم: امام صادق علیه السْلام کن وخ ابت؛ او 
اموال خود را - ک خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- به 
سفیهان مدهید. + فرمودند: سفیهان یعنی, زنان و کودکان. زمانی که مرد 
بفهمد که زنش سفیه است و تباه کننده و کودک نیز چنین است. شایسته 
نیست که هیچ یک از آنها را بر اموال خود که بر آن مالک هستید, مسلط 
گردانید و (و[لی] از [عواید ] 1 بد انشان بخورانید و آنان را بعشاک هید 
وبا آنان سختی بستدیده بگویید. 4 منظور از معروفه, چندین کار اشت و 
(و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [سن ] زناشویی 
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1- . الخصال 2: 274 
2 . الخصال 2: 269 


کم اخالی الا 32 
4 . عیون الاخبار 2: 19 


برسند؛ پس اگر در ایشان رشد [فکری] یافتید. اموالشان را به آنان رد 
کنید: ۵ آن‌را آاز تم آنکه‌مبادا آبژر ک فده به اسراف هشاب حخو یو ) 


فرمودند: هر کسی که اموال یتیمان در دست اوست., جایز نیست که 
اموال را , به او بدهد, تا به سن نکاح رسیده و محتلم شوند. پس اگر محتلم 
شد و حدود شرعی و انجام فرایض بر او واجب شد و زناکار و شارب خمر 
و از بین برنده اموال نبود و مطمتن شد که کودک به حد بلوغ رسیده, مال 
را به او بدهد و شاهد گیرد و اگر مطمئن نبودند که آیا کودک به سن بلوغ 
رو وی و رل وی رف ای ی را 
گیرد, و اگر این موارد حاصل آمده بود. پس کودک به بلوغ رسیده و باید 
آقوال به او پرداخت شود, و جایز نیست که اتوال پتیمی که به بلوغ 
رسیده, حبس شود و بهانه آورده شود که به بلوغ نرسیده و و آن را [از 
بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند, به اسراف و شتاب مخورید. ) اگر مال یتیم در 
دست شخصی ثروتمند باشد. حلال نیست که از مال یتیم بخورد و اگر در 
دست فقیر باشد, باید تا حد امکان خویشتنداری کند و تا حد معروف و 
معقول می تواند از مال یتیم بردارد. (1) 


1 تفسیر العیاشی: آبن سنان گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم: چه زمانی اموال کودک به او داده می شود؟ فرمود: هرگاه به بلوغ 
برسد و عقل و رشد او معلوم گردد. ولی سفیه یا ضعیف نباشد. گفتم: اگر 
برخی به سن پانزده یا شانزده سالگی برسند ولی بلوغ نشده باشند چه 
حکمی دارد؟ 


فرمودند: اگر پسر به سن سیزده سالگی برسد, امرش جایز و جاری است. 
مگر اينکه سفیه يا ضعیف باشد. گفتم: سفیه با ضعیف یعنی چه؟ فرمودند: 
سفیه. شارب الخمر است و ضعیف کسی است که در معامله, یکی را می 
گیرد و به جایش دو تا می دهد. (2) 


1 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه: 5 ۷ 1 توا 
الشفهاء اموالکم» فرمود بعتی کسی را کمب اه اظمتان ندازید. ۱3 
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مس سر الشاشن ۰1 155 


3- . تفسیر العیاشی 1: 220 


13. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره کسی که شراب 
نوشیده است بعد از اینکه خداوند آن را بر زبان پیامبرش صلّی الله علیه و 
آله حرام گردانیده, فرمود: : او اهلیت ندارد که اگر به خواستگاری آمد, دختر 
را به ازدواجش درآورد و آنگاه که سخن گوید, حرفش مورد قبول واقع 
شود ؛ و شفاعتش مورد قبول نیست, و برای سیردن امانت به او نباید مورد 
اعتماد قرار گیرد و هر که به او اعتماد کند و امانتی به او دهد و آن شخص 
شارب الخمر هم آن افافت را تبام‌شارن آمانت ددم هم ععی هه احرس, وا 
نمی تواند از خداوند طلب کند. و تاوانی هم برایش نیست. 


تا به یمن ببرد. خدمت امام باقر علیه السّلام رسیدم و عرض کردم: می 
خواهم جنسی را به فلان شخص دهم, فرمود: آیا نمی دانی که او شارب 
التفر است ۱ وت از مومنین به من خبر رسیده که این حرف را می زنند. 
اهاض باقم له اسام فرمووند حرف انیا افو کم سرا خدارد ی 
فرماید: «یوّمن بالله و یومن للمومنین» و سیس ادامه داد: اگر تو کالایی به 
او بدهی و نابود و تباه شود, بر خداوند هیچ حرجی نیست که به تو عوض 
دهد. گفتم: از چه روی؟ فرمود: زیرا خداوند می فرماید: و اموال خود را 
- که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی ] شما قرار دادم- به سفیهان 
مدهید. ) آیا هیچ سفیهی بدتر از شارب الخمر هست؟ بندگان خدا هميشه 
در مغفرت و پوشش گناهان هستند. مادامی که شراب ننوشیده باشند, و 
اگر شراب بنو شد؛, خداوند آن پوشش و مغفرت را از آنها برمی دارد و 
فرزند و برادر و چشم و دست و پایش همچون شیطان می شوند که او را 
به سوی همه بدیها سوق می دهند و از هر خیری باز می دارند.(1) 

4. تفسیر العیاشی: ابراهیم بن عبدالحمید گوید: از امام باقر علیه السّلام 
درباره آیه و اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی ] شما 
قرار داده - به سفیهان مدهید. 4 پرسیدم, فرمودند: هر کسی که شراب 


بنوشد, سفیه است.(2) 
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شیاه ای خیم ام رتم از سروب 
ام ای ای کشت رایس تا سس ار اه اوه 
تمام شدن یتیمی یک شخص, زمانی است که بلوغ برسد و آن محتلم شدن 
است. (1) 


6 تفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان گوید: پدرم در حالي که من هم 
حضور داشتم, از امام صادق علیه السلام پر سید. : چه زمانی امر یتیم جایز 
است (چه وقت می تواند در اموال خود دست ببرد؟) فرمودند: هر گاه به 
بلوغ برسد. گفتم: یعنی چه زمانی؟ فرمود: زمانی که محتلم شود. گفتم: 
ممکن است جوانی هجده ساله يا کمتر يا بیشتر باشد و محتلم نشود. 
فرمود: جوان هرگاه سیزده ساله شد, خوبی ها و بدی هایش نوشته می 
شود و آمزش.سایز و جاری انتیت: عگر اینکه سفبه با ضعیف باسد, از 


7 کناب سیم بن قیس: اصنرالمفسین غلیه التطلام فربارن بدقت بر 

فرمودند: عمر بدعتیر نهاد و به کارگزاران خود در بصره, طنابی به طول 

پنج وجب فرستاد و گفت: هرکس از بیگانگان را که یافتید و قدش به 

اندازه اين طناب بود گردنش را بزنید و نیز طنابی فرستاد برای کودکان 

ِ بصره و گفت: هرکس قدش به اندازه این طناب بود, دستش را قطع 
کنید. (3) 


هار الرامتفی: رصول الله غضلی. الله علبه و اله فرموونده بعد ار 
احتلام, یتیمی به پایان می رسد... (4) 
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باب فهم : ایا قلام مالک خیزی نی ؟ 


سم 


ی افعتسا فولوا لا یه علی و ع و رس فان .۲ 
رهم 


حسناً فقو یثفق مه سا و جرا هل بستوون الْحَقَدٌ بل بل 
یِعلمُون»(1) 


(خدا متّلی می زند: بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید. 
آیا [او]با کسی که به وی از جانب خود روز نیکو داده ایم, و او از آن 7 
نهان و آشکار انفاق می کند یکسان است؟ سپاس خدای راست. انه, | بلکه 


بیشترشان نمی دانند. 4 


و3 
رزقا 
0 ۱ 


نان ی ۶ سییر بانج احگاد انا 


۳ 3 3 " 


۳ عتت س و _ م۳ كت 
«قالث |خداهما با نت استَأجرة ان خلت من استأجزت الط امین ,قال 


مه ۱۳ قَمن عبّدک»(2) 


ایکی از آنن نم آذختر ] کفت* این اه را افتتدام کت سرا که مترنه 
کسی است که استخدام می کنی: هم نیرومند [و هم ] درخور اعتماد 
است.». [آشعیب ] گفت: «من می خواهم یکی از این دو دختر خود را [که 
مشاهده می کنی ] به نکاح تو 


ظر 3 1 21 


- . النحل / 75 
- . القصص / 26-27 


در آورم, به اين [شرط] که هشت سال برای من کار کنی, و اگر ده سال 
زا هام کردانی. اخغبارسا قع استه 1 


روایات: 


1 امالی الصدوق: در اخبار مناهی آمده است که پیامبر صلّ الله علیه و 


ألة از به کارگیری کارگر نهی فرموده اند, مگر اينکه کارگر آجرت خود را 
بداند.(1) 


. امالی الصدوق: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس در 
0 خداوند عمل او را پست شمارد و بوی بهشت را 
بر وی حرام گرداند. بوی بهشت از راهی به فاصله پانصد سال , به مشام 
می رسد.(2) 


3. عیون الاخبار: پیامبر کدا تضای الله علیه و آله فرمودند: خداوند هر 
گناهی را می بخشد, مگر کسی که بدهکاری درست کرده. يا دستمزد 
کارگری را به ناحق گرفته, يا مردی که انسان آزاده ای را فروخته.(3) 


4 علل التتر ایغ از آمام محمة باقر 6 آمام خعفر ضادق غليه السلام وال 
شد: : علت چیست که جایز نیست زمین را در برابر غذا اجاره داد و باید با 
طلا و نقره اجاره داد؟ فرمودند: علت آن است که آنچه از زمین می روید 
گندم و جو است و جایز نیست که گندم به گندم و جو در برابر جو اجاره 
داده شود.(4) 


5. معانی الاخبار: امام صادق علیه السّلام فرمودند: زمین در برابر خرما و 
گندم و جو و آب و اضافه آت اجاره نمی شود, گفته شد: الاربعاء چیست؟ 
فرمودند: آن و النطاف هم به معن- -ای اضافه تب است لکن می توان 


زمین را در برابر طلا يا نقره و یا نصف محصول يا یک سوم يا یک چهارم 
محصول اجاره کرد.(ظ) 


ضطر 212 


1-. امالی الصدوق: 426 
2 افالی الضدوی :127 
3- . عیون الاخبار 2: 33 
4 . علل الشرایع: 518 


5- . معانی الاخبار: 162 


6 قرب الاسناد: امام علی علیه السّلام فرمودند: صاحب حمام چیزی را 
تین تقوم کنی آو فعظ اجرتی بات وت ول : به حمام می گیرد.( (1) 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت نموده است: از او درباره مردی پرسیدم که خانه ای را به ده درهم 
اخارخدان وکتعباط با صاحب قعلی زیر نود فتفاخر آمنده وت وید 
من در این خانه کار می کنم و کرایه خانه میان من و تو تقسیم شود و هر 
چه سود کردم نیز تقسیم شود, اگر مرد خیاط بیش از اجاره خانه سود 
پبرد, آیا حلال است؟ فرمودند؛ اری: اشکال ندارد.(2) 


8 قرب الاسناد: و نیز سوال کردم درباره مردی که به دیگری گوید: شغل 
خودت را به من یاد بده. من شش درهم به تو می دهم و مرا به مشارکت 
۳ امام موسی علیه السلام فر مودند: اگر راضی باشد, اشکالی ندارد. 
(3) 


9. قرب الاسناد: و نیز از امام موسی علیه السلام سوال کردم, درباره 
مردی که خانه به مدت دو سال مشخص اجاره می کند. با این شرط که 


بعد از اين دو سال, آن را کاه گل کرده و درهایش را هم اصلاح تضاند. .با 


10 قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام فر مودند: سرزمینهایی که به 
واسطه جنگ فتح شده اند, به دست امام مسلمین است و او می تواند آن 
رهز کسن کی‌ضاعشیدایو اجایه دق هماسای که سار اسلام‌کلی 
اه ی ما ای ی ی سس و تام را ماود ور 
حالی که مردم میگفتند: در سالی که سفیدی بیش از سیاهی است (گاوها 
پرشیرترند و محصول خرما کمتر است) صلاح نیست که زمین و نخل اجاره 
یا ایا مه اه اه 


ض 13 2 


1-. قرب الاسناد: 71 
مر قرب :الاشا :1 1 
3 . قرب الاسناد: 114 
4-. قرب الاسناد: 114 


داد و یک عرش و نصف عرش ِِ درصد) از سهم محصول اجاره 


1. صحیفه الرضا: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 
خداوند هر گناهی را می بخشد, به جز گناه کسی که مهریه همسرش را 
انکا ر کند و شخصی که کارگری را به کار گیرد و دستمزدش را غصب کند و 
یا کسی که انسان ازادهای را | 


2. السرایر: موسی بن بکر از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
میکند که: از وی درباره مردی پرسیدم که یک قایقران آچیر کرده و بار 
(غذا) را به او داده بود تا به جایی ببرد و شرط کرده بود, اگر غذا کم شود 
بر عهده قایقران است. ایشان فرمودند: اگر غذا کم شود بر عهده قایقران 
است. گفتم: اگر زیاد شود چه حکمی دارد امام فرمود: آیا قایقران ادعا 
می کند که او بر غذا افزوده؟ گفتم: فان کف پس غذای اضافی مال 
توست.(3) 


3. السرایر: امام علی علیه السّلام فرمودند: رنگرز و لباس شوی و طلا 
ساز, به خاطر احتیاط بر اموال مردم باید. نسبت به حفظ اموال مردم 
تضمین بدهند, البته در برابر سیل و انش سوزی و حوادت غالب مانند زلزله 
و بلایای طبیعی ضمانت نمی دهد.(4) 


4 مناقب: الرفاعی گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم: شخصی 
یک کار گر را در برابر دادن ده درهم» به کندن چاهی به اندازه ده قامت امر 
می کند. کارگر, یک قامت از زمین را حفر کرد و پس از آن اظهار ناتوانی 
کرد چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: ده درهم بر پنجاه و پنج قسمت 
تقسیم شود و در ازای کندن قامت اول. یک قسم و در ازای قامت دوم, دو 
قسم و در ازای قامت سوم. سه قسم و به همین ترتیب تا ده قامت 
پرداخت شود.(د) 
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1 قرب الاشتاده 70 1 
2 ضیف آلرضا: 30 
3- . السرائر: 478 
4 . السرائر: 484 


5- . مناقب ابن شهر آشوب 3: 378 


15 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: کثیف ترین گناهان 
سه تا هستند: کشتن حبانات. حیس مهریه زن و نپرداختن اجرت کارگر 


رارصا ایس نس از الحی وت ار آسام ما که 
السلام درباره مردی پرسیدم که زمینی را اجاره کرده و ان را به قیمتی 
ای ی ی هن ار 1 
کارگر ] نیست, (اجاره مجدد) خانه و اجیر حرام است.(2) 


17 فقه الرضا: شخصی زمینی را به هزار درهم اجاره کرده و قسمتی از 
آن زمین را به دویست درهم اجاره می دهد. سپس صاحب اصلی زمین می 
آن .هی گوند؛ من با تو در کار زمین با همان پولی که به من داده ای 
شراکت می کنم. سپس هر دو روی زمین کار می کنند, و هر چقدر سود که 
اضافه باشد, میان آنها تقسیم شود. (3) 


8. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام درباره مردی که زمینی را به قیمت 
صد دینار اجاره کرد و قسمتی از ان را به نود و نه دینار اجاره می دهد و 
در قسمت باقیمانده به کار می پردازد. فرمودند: اشکالی, ندارد, 
«مزارعه» به صورت نصف به نصف جایز است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله نیز اقدام به مزارعه (مشارکت در کشت و زرع) کرده اند, به 
این‌قرط که کرج به فده آان اهودان) امد 


9 فقه الرضا: از امام صادق علیه السلام درباره روستایی پرسیده شد که 
فا ایا هو ی سا فص ی کر از وا ای سس ال 
اسان ات بات وال ای ار مان اس او ویر 
اک ای وا اه 
حکمی دارد؟) فرمودند: جایز است.(3) 


ص: 215 


1-. مکارم الاخلاق: 272 
فقه الرضا غله لاه 7۴ 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 78 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 78 
که فقه الرضا علبه السلام: 78 


0 فقه الرضا: از امام صادق علیه السلام درباره کفاری که در روستایی 
بودند و خراج بر آنها واجب بود سوال شد: آیا صد در صد محصول از آنها 
گرفته شود با تیشتر و.یا کمتر ۰ جگمته با [نها برخورد کنیم؟ فر مودند: همان 
ها ام هر ار اه ی 
چون خراج می پردازند. پس با آنها مانند سایر مردم در خصوص اجاره 
زمین, برخورد شود).(1) 


1 فقه الرضا: از حضرتش علیه السلام درباره شخصی پرسیده شد که 
فوت شده و یتیمانی را بر جای گذاشته و آنها زمین زراعی دارند و 
محصولش را به کسی می دهند که از آن شراب میسازد و زمینش را هم 
در عوض طعام اجاره می دهد, چه حکمی دارد؟ فرمودند: فروش محصول 
جایز نیست, و از محصول زمین, می توان نصف يا یک سوم ان به عنوان 
باوه گرفته شود 21 


2 فقه الزضا: امام عليه السلام فر موذدند؛ زمین در برابر کندم و جو و اب 
اجاره داده نمی شود, اما در برا؛ بر طلا و نقره می توان زمین را اجاره داد. 
و اگر کسی زمینی را در برابر طلا و نقره اجاره بکند, نباید به میزان 
بیشتری اجاره دهد, کیرا طلا ی ورن تضمیان شنده .و کاملا میخض آززدت: 
اما محصولات غذایی تضمین شده نیلست, زیرا محصول چیزی است که 
زمین آن را می روباند.(3) 


بیشتر دیده شود, جایز اس و آن را به دیگری 0 َ نشف ان 
صورت جایز نیست.(4) 


4 فقه الرضا: اگر مردی قبول کند که زمین را بگیرد و آن را آباد ساخته 
و از محصول آن استفاده کند و پس از چند سال مشخص آن را به صاحبش 
بازگرداند, چه حکمی دارد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: اشکالی ندارد؟ 
(3) 


ص: 216 


1 فقه الرضا علیه ا تسایند 78 
و فقه الرضا اه السلانه 75 


سفق الصا عانه ازسلای 726 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 78 
کت رفقق الرضا عات السلام :75 


5فقه الصا آی آمام غلیه التاام شا لسن کسی که وین اراس 
وا کاتران سای مشتص ول ار کنهه هکم دارنی فرمود 
کراهت دارم که نام صاحبان زمین (علوج) یعنی کافر گفته شود. اگر 
صاحبان زمین را (علوج) نام نبرند. اشکالی ندارد.(1) 


6 فقهة الرضا: ادم تباید از موه بوستان با زمین خیزی. بخوزد مکر به 
اجازه صاحبش, مگر اينکه ناچار باشد. گفتم: در بوستان؛ کارگر و غلامان 
کار می کنند, آنها چه؟ فرمودند: آنها نیز فقط با اجازه صاحب باغ می توانند 
بخورند.(2) 

7 کنات: آلامانه .و التتضرهه رصنول آلله صلی للم علبه د الم فز مه هه 
ظلم به اجیر در خصوص اجرتش, از گناهان کبیره است. 
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رقف الرضا علبه اسلا 78 
2 یفقه ارضا عاید السلاه :7۳ 


باب یازدهم : مزارعه و مساقات 


روایات: 


1. امالی الطوسی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله نصف خیبر را به بهود 
داد و هنگام دروی محصول, عبدالله بن رواحه را به سوی یهود فرستاد تا 
میزان محصول را تخمین بزند, و او گفت: اگر خواستید, میزان تخمینی 
ی کی ها ی را ما سهم شما را می گیریم و حساب 
می کنیم. بهود گفتند: این خق. است, و اسمانها و زمین بر اساسش حق 
برافراشته شده.(1) 


مولف: برخی از اخبار در باب اجاره آمده است. 


2 معانی الاخبار: ابوعبید خبری را به رسول الله صلّی الله علیه و آله 
منسوب کرده که پیامبر اسلام از مخابره (تخمین زدن ) نهی فرموده اند و 
مخابره یعنی مزارعه [شرط زراعت بستن] به نصف یا یک سوم و یا یک 
چهارم و يا کمتر و يا بیشتر. ابوعبیده همچنین گفته است: نم آارر خر 
(کارشناس) گفته می شود زیرا وی زمین را کارشناسی می کند و مخابره 
یعنی المواکره (تخمین زدن محصول زمین) و «خبره» فعل است و خبیر 
اسم و به همین خاطر آکار گفته شده, زیرا اکان رفن را ارزیابی یعنی 
تقسیم می کند.(2) 


3 السرایر: سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی صد 
تا از زمین خود را با بذر خود می کارد. تن شخضی. آهده و می 
گوید: نصف بذر و هزینه ات را از من بگیر و من با تو در کشت و زرع 
شراکت میکنم, چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: اشعالی ندارد.(3) 


05 21 
آس آمالی نی 1:1 35 


2 . معانی الاخبار: 278 
3- . السراثر: 486 


کاب سب یه النه اور سول ختا صای الله علنه و آله میت 
نخلستان خیبر را به نصف اجاره داد. وقتی زمین به بار نشست, عبدالله بن 
رواحه را فرستاد و او هم قیمت محصول را تخمین زد و گفت: یا محصول 
را بردارید و نصف بهای کل محصول را به من دهید و یا من کل محصول را 
گرفته و نصف قیمت را به شما می پردازم. گفتند: بر همین اساس آسمانها 
و زمین استوار شده اند.(1) 


5 نوادر احمد بن محمد: ابن مسلم گوید: از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم درباره خرید زمین از یهود و مسیحیان فرمودند: اشکالی ندارد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آلة بر. اهل. خیبر پیروز شد و با آنها شرط 
زراعت بست. به این شکل که زمین را به آنها 70 و 
اشکالی تدارد اکر ان را بخزید: فد کدانی. کف میم را احیا کرده اند 
نسبت به مالکیت زمین سزاوارترند.(2) 


6 نوادر احمد بن محمد: امام علی علیه السلام به کارگزاران خود نامه 
دکاشت که مسلمانان را به بیکاری نگیرید که باعت خواری آنها می شود" و 
هر کس که تسشن از ,مقدار واجب طلب کورو: مطالبه ای ناحق است !و امام 
توصیه به توجه به اکارها یعنی کشاورزان می کرد.(3) 


7 نوادر احمد بن محمد: صلاح نیست که زمینی در برابر محصول مشخص 
آمنلاً صد کیلو ] اجاره داده شود ولی اجاره در برابر نصف پا یک سوم پا 
یک چهارم و یک پنجم اشکالی ندارد.(4) 


8 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از (امام علیه السلام) سوال شد: 
مسلمانی با مشرکی مزارعه می کنند و بت 
مسلمان است., به مقدار پاشیدن یک جریب کمتر : پا بیشتر. در این هنگام 
تتتخفنی: .می. ند هقف کویده نصف بذر و نصف هزینه را از من بگیر و مرا 
در زمینت مشارکت ده. امام فرمودند: اشکالی ندارد. گفتم: بذری که در 
زمین کاشته را که نخریده؟ بلکه در خانه داشته 
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1 اور اخمدن فحفده رماع کات فقه آلرضا عم ااسام 


دایص ی ند ان شا ای اسا م 
3- . نوادر احمد بن محمد: 8 ملحق به کتاب فقه الرضا علیه السلام 


اس اور آحمو بن تن و ماخ سس کات فقه آل‌ضا عانه اسلا 


است. فرمودند: به قیمت روز محاسبه می شود و نصف قیمت بذر مورد 
استفاده و نصف هزینه را گرفته و ان شخص را مشارکت می دهد.(1) 


9 نوادر احمدبن محمد: از امام علیه السلام شوال شد؛ مردق در آب 
آزراعت [ شریک است. آپا حلال اشت که ارخ ر بفروشد؟ امام فر مودند: او 
حق دارد که سهم آب خود را در برابر یک برگ يا گندم و يا جو و یا هرچه 
خواهد بفروشد.(2) 


100 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام رضا علیه السلام درباره مردی 
که زمین شخصی دیگری را زراعت کرده, فرمودند : یک سوم محصول مال 
زمین. یک سوم مال گاو (که شخم زده) و یک سوم هم برای بذر منظور 
شود. و فرمودند: به نام بذر يا گاو نامیده نمی شود. بلکه می گوید: در این 
زمین زراعت کن, در برابر نصف يا یک سوم زمین.(3) 


1 و نیز فرمودند: مزارعه کردن بر نصف محصول جایز است. رسول خدا 
ای الم اه ها مس ما کر ات ام ۱ 
باشد.(4) 


12 نوادر الراوندی: رسول خذا خضلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند 
بژز کهر کناهی را فی بخسم عر کام.ادمی کم اعرت یک کار کر را خضت 
کند یا مهریه زن را غصب نماید.(د) 


طر 220 


1- . نوادر احمد بن محمد: 78, ملحق به کتاب فقه الرضا علیه السلام 
2 . نوادر احمد بن محمد: 78, ملحق به کتاب فقه الرضا علیه السلام 
3- . نوادر احمد بن محمد: 78, ملحق به کتاب فقه الرضا علیه السلام 
4 . نوادر احمد بن محمد: 78, ملحق به کتاب فقه الرضا علیه السلام 
5- . نوادر الراوندی: 36 


باب دوازدهم : ودیعه 


7 3 ِ و ۳ 1 3 ۳۹۹ 1 ۷" 
-« قَان أن بَعَضُکُم بعضا قلَْودٌ الذی اوْئمن آمانتة و لتق ال رَبه»(1) 


(و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست. پس ان کس که امین 
شمرده شده, باید سپرده وی را بازیس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار 
اوست؛ پروا کند. ) 


ّ 9 و ۳ هِ 
و ‌ 2 و هو ء | ه و 9 و لا ی که 9و 2 و | ه و 
تک رس ِ پ 
ار 
بدینار لا بُوّده الیک الا ما مت علیّه قایما دلک باْهْمْ قالوا ینا فی 


و از اهل کتاب. کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری, 
آن را به تو برگرداند؛ را کار ار امین 
نا 
این بدان سیب است که آنان. آبه بندار خود] گفتند: «در مورد کسانی که 
کناب استماتیت تذانندد کیان مار آهی پیسنت:» وی دا درو می شید با 
اینکه خودشان [هم ] می دانند. 1 


 « -‏ ال بمْرَكم آن وا الْماناتب الی آهلها»(3) 
خدا شم فرمان نی نهد که سرده:ها وانبه‌ضاصان ها زد کنیو. 
- « و الذین هُم لأماناتهم و عهَدهم راغون»(۵) 
[ و کسانی که امانتها و پیمان خود را مراعات می کنند.) 
1 22 
- . البقره / 283 
- . ال عمران | 75 


- . النساء / 58 
4 النومتهن ‏ 8و مهار رو 


روایات: 


۳ فرب الاسناد: مق بن موسی به نقل از برادرش امام رضاأ علیه السلام 
گوید: از امام دواوم دی سقال کرنم که اماشی برد او ود و به آن احتیاج 
پید | کرد, آپا جایز است بدون اجازه امانت دهنده چیزی از آن بردارد, در 
حالی که قصد بر گرداندن آن را هم دارد؟ امام فرفودند؛: اکر وان باز پنن 
دادن امانت را داشته باشد, اشکالی ندارد که از مال امانتی چیزی بردارد و 
بعداً جایگزین نماید.(1) 


اتف آیر ون کناب سای التنظی مانند این جمانت فده ازمت ۳ 


3. السرایر: محمد بن ادریس گوید: به این حدیث نباید توجه شود. زیرا که 
در نوادر اخبار امده و دلیل و منطق بر خلاف آن حکم می کند و اجماع بر 
این است که دخل و تصرف در مال امانتی, مگر با اجازه صاحبش حرام 
اه هه امن اه هه و 
برگردیم.(3) 


ادن الراهفخی؟رصول دا ضلی الله غلبه و الق فرفذدنت به کی که 
به تو خیانت کرد خیانت مکن؛ زیرا تو نیز همچون او خواهی بود. (4) 


5. کتاب زید النرسی: ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام گوید: پدرم 
او دهد, و شارب الخمر امانت را پس ندهد, هیچ راه چاره ای نزد خدا و 
هیچ اجر و پاداشی ندارد. و اگر برود و خداوند را دعا کند. خداوند دعایش 
را مستجاب نخواهد کرد.(د) 


2 22 7 


1- . قرب الاسناد: 119 
2 . السراثر: 483 
3- . السراثر: 483 
4- . نوادر الراوندی: 6 


باب سیزدهم .۰ عاریه 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله هفتاد سپر ضخیم از صفوان بن آمیه الجمحی عاریه گرفتند و پس از آن 
بود که سه سنت نبوی بر جای ماند. بدین ترتیب که: صفوان گفت: ای 
پیامبر, آپا این سپرها را به غصب می گیری؟ فرمودند, عاریه است و پس 
داده می شود. گفت: ای پیامبر, آیا قبل از هجرتم, پس خواهی داد؟ فرمود, 
بعد از فتح (مکه) دیگر مهاجرتی نیست. صفوان در مسجد رسول الله در 
خواب بود و ردایش هم زیر سرش بود. بیرون رفت تا رفع حاجت کند, 
کسی آمد و ردایش را دزدید. گفت: چه کسی ردایم را برده؟ به دنبال ردا 
رفت و آن را دست مردی یافت؛ او را نزد پیامبر برد. پیامبر دستور داد تا 
دست دزد را قطع کنند. صفوان گفت: آیا دست او را به خاطر ردای من 
قطع می کنید؟ من این ردا را به او بخشیدم. ماهر وروت آیا این شخض 
پیش از اینکه او ۳ پیش من آوری, دزدی نکرده بود؟ پس دستش قطع شد. 
(1) 


۷ تحف العقول: امام صادق علیه السلام فررمودند: اعمال چهارگانهای که 
جزو اعمال نیکو هستند و باید به خاطر آنها هزینه کرد. عبارتند از: پرداخت 
بدهی؛ و چیزی که عاریه گرفته شده, و پرداخت قرض, و پذیرایی از 
میهمان که در سنت نبوی از واجبات هستند. (2) 


ص: 223 


کال 12771 
2 . تحف العقول: 353 


روایات: 


1. الخصال: ایوالحسن الحذاء گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام به 
اوآ تضهن ایا تسج فرموفت صه سرا ادعم نف اش ات ؟ 
کنک کال که به عمدم کرفقه آم. فرمعه ع را با کفالت جه کار؟ آبا 
تعی دانی که کقالت باعت هلاکت مر ده درون کسن ده ؟ (11 


2 فقه الرضا: روایت شده که اگر مردی کفالت شخصی دیگر را به عهده 


رس 


بگیرد. حبس می شود تا زمانی که آن شخص باز گردد.(2) 


3 فقه الرضا: روایت شده که: کسی که ضمانت می کند. مستحق پرداخت 
غرامت نیست و غرامت بر عهده کسی است که مال را خورده. اگر از 
کسی طلب داشته باشی و مردی بیاید و ضمانت نماید و آن کس بمیرد. 
دیگر طلب : تو از آن مبت بدهکار ساقط می شود و آ مردی که ضامن 
شده, باید بدهی را بپردازد. (3) 


4 السرایر: عبدالله بن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که ضامن شخص دیگر شده, اما بعد, قسمتی از ضمانت خود 
را با مصالحه و توافق باز پس می گیرد, چه حکمی دارد؟ فرمودند: بر 
تخض ضامی, فقط در عالی کمحضالحه کرد‌ضمارت واعت است. ۱۰ 


ضز 1 2271 


1 الخضال 3:1 
2 قه الرضا غیه لام 23 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 36 
4 . السرار: 496 


باب پانزدهم : وکالت در متن کتاب هیچ آیه و حدیثی در اين باب ذکر نشده است. 


روایات: 


المدایه: صاه به مستما نان حان آشتسمیر صاحی که خر ای را عاال 
و حلالی را حرام گرداند.(1) 

هر کنات الامامفه التصر هد رسصول الله صلی اللت غلیه و آله. قر مه اه 
فان سا دا ان مان انسته مر صاحی که لا زا رام مرا می وا ها[ 
سازد. 


ص: 225 


1- . الهدایه: 75 


باب هفدهم : مضاربه 
روایات: 


قرت. الاتشاده آمام ضادی علیه الیلام فرموفده بر انسان. من خایز 
نیست که با کافر ذمّی مشارکت نماید یا کالایی بفروشد یا ودیعه ای پیش 
او گذارد و با او مودذت خالصانه داشته بااشد :۱1 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی علیه السلام 
گفت: عباس اموال بسیاری داشت و مال خویش را به مضاربه می داد 
(سرمایه خود را وسپله تجارت دیگران فراز مت داد و با آنها شرط می 
کرد که در میان درم آطراق نکنند, خیوآن زنده نخرتند.و اینکه آب :را در بی 
آب روان دارند. و اگر تجارت کننده به شرطی از شروط عمل نمی کرد, 
ضامن مال و اموال او بود.(2) 


3. قرب الاسناد: ابن زیاد گوید: از امام موسی علیه السْلام شنیدم که به 
پدر بزرگوارشان می گفت: ای پدر» فلان شخص قصد یمن کرده, ایا به او 
فرمودند: ۰ 0 ۳ 9 امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: زیرا و ی 
شود و آن شخص هم چیزی به تو بر نمی _ گرداند؛ زیرا خداوند متعادل 
فرموده است: «و لا ئوْبُوا | السقهاء موالَکم نی جقل اللة کم قیاما». (و 
اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده- به 
سفیهان مدهید. )4 بعد از زنان. پس چه کسی سفیه تر از شارب الخمر 
است؟ ای فرزندم, پدرم به نقل از پدرانش و به نقل از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله 


ص: 226 


تشاد 3 11 


اطمینان کند.(1) 


4 فقه الرضا: امام رضا علیه السْلام فرموده اند: پدرم گفت: عباس 
ی دس یچ او بر 
دریا نشوند؛ در دژه اقامت نکنند و می گفت: اگر این کارها را کردید, شما 
ضامن اموال هستید. ابتم کیر مه باعتر ضلی الله غلیه و اله رید و قرط 
7 


5. فقه الرضا: از امام باقر علیه السُلام درباره مردی سوال شد که مالی 
را به صورت مضاربه گرفته است. آیا حلال است که آن مال را با سودی 
کمتر از آنچه که خود با نفر اول شرط کرده, به شخص سومی دهد؟ 
فرمودند: خیر.(3) 


طره 22 
له قرب الاستاو 1 13 


2 فقه ار ضاهایه الساات 77 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 78 


باب هجدهم : شراکت 


1 السرائر: سماعه گوید: از امام صادق علیه السْلام درباره مردی سوال 
کم وتو سرت ون ار رس ار 
تشفخصی ذیحر اضکه و قی. وید" نصف بذر و نصف هزینه ات را از من بگیر 
و مرا شریک خود در کشت و زرع این زمین قرار ده, چه حکمی دارد؟ 
فرمودند: اشکالی ندارد.(1) 


باب نوزدهم : جعاله 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی علیه السلام 
گوید: از قرارداد بستن برای یافتن برده فراری و شخص گمشده پرسیدم. 
فرمودند: اشکالی ندارد.(2) 


2 9 


1- . السرائر: 486 
2 قرب الاستاد 121 


بابهای وقف و صدقه و هبه 
باب اول : وقف و فضیلت و احکام وقف 


روایات: 


افالی: الصدینن و الخصال» آمای.ضایق علیه اللام فرمودید . 
خضلت است: که مومن بعند از .هر مش از آنها نود هی برد فرزند صالحی 
که برایش طلب مغفرت کند, فرانی. که. توشنته باشد و مردم آن را می 
خوانند, چاهی که آن را حفر نموده و درختی که کاشته است و صدقه ان 
را که به جریان انداخته [مثل قنات, آب راه] و سنت نیکویی که بر جای 
کات صر وم قه شم مب نصا 


2 امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام فرمودند: بهترین چیزی که 
انسان پس از خود بر جای میگذارد, سه چیز است: فرزند نیکویی که 
برایش درخواست آمرزش کند, سنت پسندیده ای که از خود برجای 
گذاشته و مردم از آن پیروی می کنند. و صدقهای که پس از او جریان 
دارد. [مانند, چاه آب, درختان. ساخت مسجد. ](2) 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: بعد از مرگ آدمی, تنها سه 
شنز بهفال اه آخر و ادانن روان می‌سارده صدفه ای که دز زند کی آن .را 
اجرا کرده (مثلاً چاه آبی کنده) و این صدقه جاری است تا روز قیامت. و 
صدقه ای که وقف نموده و کسی وارث آن نیست و يا سنتی نیکو که 
برقرار ساخته و خود به ان عمل 


ص: 229 


1-. امالی الصدوق 102, الخصال 1: 229 
م2 احالی الظخسمی ۰1 282 


کرده و مردم نیز به آن عمل می کنند. با فرزند صالحی که برایش 
درخواست بخشش می کند.(1) 


4 امالی الصدوق : : امام محجمد باقر علیه ,السلام به نقل از پدران 
بزرگوارشان فرموده اند؛ روزی رسول الله صلّی الله علیه و آله بر مردی 
گذر کرد که در حیاط خانه اش درختی میکاشت., ایستاد و گفت: ۳ 
راهنمایی کنم به کشت درختی که ريشه اش محکم تر و محصولش سریعتر 
و میوه اش پاک تر و بهتر باشد؟ گفت: آری يا رسول خدا! پدر و مادرم 
فدایت شوند. حضرت فرمودند: هرگاه که صبح کردی و هر گاه در شب 
درآمدی, بگو: «سبحان الله و الحمدالله و لا اله الاالله و الله اکبر». که تو 
را با این دعا و با هر تسبیح, ده درخت در بهشت از انواع میوه ها خواهد بود 
و اینها باقیات صالحات هستند. 


امام باقر علیه السّلام در ادامه فرمودند: آن مرد گفت: ای رسول خدا, من 
تو را شاهد می گیرم که این حیاط من صدقه ای است برای مسلمانان 
فقیر که اصل صفه هستند. و خداوند متعال این اپه را فرو فرستاد. «فامَّا 
قق اعطی: و انفی: ضَلّق بالجشنی فیس و تشر (امّا آنکه [حق 
خدا را] داد و پروا داشت, و [پاداش] نیکوتر را تصدیق کرد, بزودی راو 
آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت. ](2) 


5 الاحتجاج: الأاسدی گوید: در آنچه که از جانب ناحیه مقدس [امام عصر 
عج] و توسط محمد بن عثمان العمری به دست من رسیده. چنین آامده 
است: اما آنچه که درباره وقف در منطقه ما و آنچه را که به ما اختصاص 
داده اند [جواب چنین است ] که هر آنچه را که صاحب مال وقف نکرده, 
صاحبش اختیار آن را دارد که هرچه می خواهد انجام دهد, اما هرچه را که 
وقف ناحیه ما کرده. دیگر هیچ اختیاری در آن ندارد, محتاح باشد يا نباشد, 
تیازفتد آن (موقوفه) باشد با بی تیار از آن:(13 


ص: 230 
1- . الخصال 1: 99 


2 امالی الصدهو؛ 202 
3- . الاحتجاج 2: 298 


6 الاحتجاج: اما در خصوص سوالی که درباره ملک و املای ناحیه ما 
پرسیدی. که آبا جایز است که برای آخر .و نوات ان را آباد کنید و خراج را 
از آن بدهید و الباقی سود را خرج ناحیه ما کنید؟ هیچ کس حق ندارد در 
مال دیگری دخل و تصرف کند مگر با اجازه او؛ پس چگونه جایز است دخل 
و تصرف در مال ما. هر کس بدون اجازه ما کاری (در اموال و املاک ما) 
انجام دهد, چیزی را برای خود حلال ساخته که برای او حرام است و 
هرکس از اموال ما چیزی بخورد, در واقع اتش را در شکم خود خورده 
است و در انش خواهد افتاد.(1) 


7 الاحتجاج: و اما سوالی که درباره مردی که ملکی را وقف ناحیه ما می 
کتد و آن رابه قیمی من :سیارد, تا به آن برد و آباخش کند.ه از درامد ان 
خراج و هزینه ها را بیردازد و باقیمانده سود را خرج ناحیه ما کند؟ جواب 
این است که این کار برای کسی که قیم است جایز میباشد. ولی برای 
دیگران جایز نیست.(2) 


وتا اما شا که اسان ات اوآ سوه و مخصو[ 
ناحیه ما بخورد؟ عابر می تواند از میوه ها بخورد ولی , بر او حرام است که 
از میوه ها ببرد 9 


مولف: حکم فروش وقف در ۳ بیع ذکر شده است. 

9 قرب الاسناد: علی بن جعفر نقل کرده است: از برادرم امام موسی 
کاظم علیه السّلام درباره مردی سوّال کردم که مال را به عنوان صدقه به 
فرزندش می دهد سپس بر آن می شود که دیگری را نیز در این مال 


شریک فرزندش کند, آيا ضحیح است ؟ قرمودند: آری» پدر میتواند با هال 
فرزندش هر چه دوست دارد بکند؛ و هبه و هدیه از سوی فرزند. مانند 


صدقه از دیگری است.(4) 


10. قرب الاسناد: البزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام درباره باغهای 
هفت گانه سوال کردم: فرمود: شیر ات ,وس لخد ادلی له غلیه و ال بو 
که وقف نمودند 


2 1 


1- . الاحتجاج 2: 299 


2 . الاحتجاج 2: 299 
3- . الاحتجاج 2: 300 
4 . قرب الاسناد: 119 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله از محصول آن برای میهمانان و کسانی 
که در آن باغها بودند بهره می گرفت و انگاه که پیامبر فوت نمودند, عباس 
امد و با فاطمه علیها السلام در خصوص این باغها به مخاصمه پرداخت. 
افام غلن عله لام مضیران شمادت داد که آطها وف است. باغنا 
غبارت دنه ات اللال: العمات, الخستی, اتضافيف با ام ابر اهسن الیت, 
برقه.(1) 


1 علل الشر ایع: ابوضحاک گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
شخصی خانه ای خرید در آن ساخت و ساز کرد ؛ حیاطی باقی ماند و آن را 
به صورت سیلوی غلات ساخت, آیا می تواند آن را وقف مسجد کند؟ 
فرمودند: مجوس بر اتشکده خود وقف می کردند.(2) 


میالع مست آنام قای غله لایور وی وی حول ۰ 
ار هار ار محر ات که 
نقدن خر ار علی نج انی. طالب امیر موشان نستت به. اهوال: سحصی خوو: 
برای خشنودی خدا, داده است تا خداوند با آن به بهشتش در آورد, و 
آسودهاش گرداند. همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن 
فلی ات الکو نه که‌رفاست از آن مضرف. تفایدع از آن انفان کند؛ اج 
برای حسن حادئهای رخ داد و حسین زنده بود. سرپرستی آن را پس از 
برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد. پسران فاطمه از این 
اموال , به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران علی خواهند داشت. من 
سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه » واگذاردم تا خشنودی خدا, و نزدیک 
شدن, یه وسول: انله ضلی الله غلبه و آله یسم ومزر گذ اش حرمت آو و 
احترام پیوند خویشاوندی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را فراهم آورم. 
و با کسی که این اموال در دست اوست شرط میکنم که اصل مال را 
حفظ کرده, تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند, و هرگز نهالهای 
درخت خرما را نفروشند, تا همه این سرزمین یک پارچه به گونهای زیر 
درختان خرما فرار کیرد که زاه یافتن در آن دشوار باشد. و زنان غیر عقدی 
من که با آنها بودم و صاحب فرزند یا حامله می 


ص: 232 


1-. قرب الاسناد: 160 
2 . علل الشرابع: 319 


تقو دی از ای ری رنه خوه وا بر نز که مره آخباشه و اگر 
فرزندش ِ ماذر ازاد. آننتته و کنیز بودن از آوترداشته. شم 2 
خوبش را باز با در ۳ 


توضیح: سیدرضی در خصوص کلام امام علیه السْلام فرمود: در این وصیت 
و این که نهالهای تازه خرما ر نفروشند, کلمه «ودیْه» به معنای نهال خرما 
و چمع آن «ود9؟» است و گفته امام که «حثی تشکل آرضها غراسا» از 
فصیح ترین سخنان ایشان است و منظور این است که نهال خرما در زمین 
به قدری زیاد شود که هر کسی که قبلا زمین را دیده است آن را نشناسد 


و آن را زمین دیگری تصور کند.(2) 


3 مصباح الانوار: امام محمدباقر علیه السْلام فرمودند: فاطمه علیها 
آلتلام ا نش مام‌ یهد از فرت سول دا سای آلله یه ۵ الق زند جی 
کرده و این مرقومه را مکتوب کردند: «بسم الله الرحمن الرحیم», این 
چیزی است که فاطمه دختر محمد در خصوص مال خویش نگاشته که اگر 
حادثه ای رخ داد. هشتاد اوقیه (320 درهم) صدقه دهند که از میوه باغ در 
هر سال و در ماه رجب پرداخت شود البته بعد از پرداخت هزینه های آب و 

کارگر؛ و میوه های امسال را هم صدقه دهند و محصول گندم سال دیگر را 
هم به هنگام برداشت نیز انفاق نمایند. و نیز امر فرمودند: 45 اوقیه (180 
درهم) به زنان پدرشان داده شود و پنجاه اوقیه (200 درهم) نیز به 
مستمندان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب پرداخت شود. 


و در اصل مال خود نیز که در شهر مدینه بود, از امام علی علیه السلام 
خماسشتد که اداره اصوال آورا به عهدم بکیزند و آنبزا با آموال:رسول خدا 
ضلی الله لیم و آله خیم کنو با جر کنار هم ناد و اک حادیه آی ابزای 


امام علی علیه السلام) رج داد, آن را به فرزندان خود. حسن و حسین 
غلیهما السلام فحول سازد. 


حخضرت قاطمه علیها الشلام (نوشتند): من اداره اموال خود را به غلی غلیه 
السلام سپردم که تا زنده است مال و اموال موه محمد ضلی الله علیه .و 
ای هو ی و سا ای مسا وا ای ار عان کن ری 
را که از سود اموالم بر من واجب است و صد قه دادم, انجام دهند. پس 
اگر خداوند صدقه آن و آنچه را 


ص: 233 


1- . نهج البلاغه 3: 25 
2-. نهج البلاغه 2: 26 


که بر من واجب است گذراند, امور درست خداوند و به دست علی علیه 
السلام است که از اموال من هرجا و هر وقت که اراده نمود, صدقه بدهد 
دای که هی بای بر ات واگ تساه ای راهان 
اقوال رابت فرردا چسن وحشین: کاهها التام نفد وان ده سا 
که هرگاهشواسته ار اموال من مت صلی ال هو له ایای ره 
و صدقه بدهند و هیچ باکی بر آنها نیست. و صندوقچه و کفشهای پوستی و 
پارچههای بلند و کوتاه و تخت و پشتی ها و روسریها نیز به دختر جندب 
(دختر ابوذر الغفاری) داده شود. 


و اگر برای کسانی که نام بردم و اموالم را و ی و 
آید. مال در میان فقیران و مستمندان انفاق شود و پرده ها را جز یکی از 
دخترانم. استفاده نمی کند الا این که علی علیه السلام مادامی که ازدواج 
نکرده, میتواند استفاده کند, اين چیزی است که فاطمه سلام الله علیها 
درباره مالش نوشت و در مورد آن حکم نمود و خداوند و مقداد بن الاسود 

و الزبیر بن العوام و علی بن ابی طالب. شاهد هستند و بر علی علیه 
السلام باکی نیست 2 اموال انجام دهد. 


٩ 


4. الهدایه: زید بن علی گوید: باخبر شدم که امام حسن بن علي علیه 
السّلام فرمود: اين وصیت فاطمه علیها السّلام دختر رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله در خصوضص باغهای هفتگانه: العواف و الدلال و البرقه و المبیت و 
الحستی و الصافیه و باغ آم ابراهیم است که امور آنها را به علی بن ایی 
یاس و ای و و مت ار 
ال و لوا هی الم ها یه ال 


سپس تو را به رعایت حال خود وصیت می کنم, چرا که تو (ای علی) پس 
از رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - دوست داشتنی ترین شخص نزد من 

هستی. اگر مردم, مرا با دست خود غسل ده. حنوط کرده و کفن نموده و 
۱ 0 
و در وصیت من به تو بیش از 


ص: 234 


اینها نیست. تو را به خدا میسیارم تا دیدارت کنم. و خداوند ما را در خانه 
خود جمع گرداند و نزدیک خود سازد. این وصیت را علی علیه السلام با 


د ست خود تکاشنت: 


5. الهدایه: وقف به سه شکل است: یکی آنکه در آن, حج ذکر شود و 
دوم, آنچه در آن برای امام ذکر شود, و سوم, آح در آن ذکر میشود 1 
خدا وید ان ه آنحه‌وا کر ان استبه از ره 2 موف ها حاداهن که 
ابدی باشند جایز هستند؛ و هر کس که چیزی را برای مدت زمان نامعلوم 
وقف کند. صحیح نمیباشد و مال به ورثه برگشت داده میشود و انسان 
میتواند تا زمانی که مال وقفی را واگذار نکرده, از وقف نز کرد و این 
حکم در صدقه و هبه هم صادق است و او می تواند در وصیت خود هر 
وقت که بخواهد, تجدید نظر کند. تا زمانی که از دنیا برود.(1) 


ص: 235 


1-. الهدایه: 82 


باب دوم : حبس و سکنی و عمری و رقبی 


باب دوم ۰ حبس و سکنی و عمری و رقبی(1) 


روایات: 


1 معانی الاخبار: عبدالرحمن الجعفی گوید: من به خاطر اموال موروثه ها 
نزد آبن ابی لیلی میرفتم و او مرا از خود میراند, وقتی که این مطالبه به 
درازا کشید. شکایت نزد جعفربن محمد علیه السلام بردم, امام فرمودند: 
آبا تباید که,رشمل خدا صلی اللهعلیه ه الم به نش داون مال (وقفی) و 
پرداخت موروثه ها امر فرموده اند؟ پس نزد ابن لیلی رفتم و گفتم: 
شکایت تو را نزد امام جعفرعلیه السّلام بردم و امام چنین و چنان فرمود. 
ابن ابی لیلی مرا قسم داد که ایا امام چنین حرفی زده اند؟ من هم قسم 
خوردم, و او مال و اموال را به من برگرداند.(2) 


0 ۳ ۳ بستگانش داده بود, 
ولی وقتي را تعیین نکرده بود. آن مرد فوت کرده بود و ورثه اش نزد این 
اب لیلی: هدند و ان کسی هخ که سبلوبه آه‌داده‌شدم بودر خاضر شدر آین 
اعللی کقت: طرم این اس که این اه اتار خا ها 
که متوفی آن را داده, بماند. و ما ای ری اما علی بن 
آبی طالب علیه السلام در این مسجد بر خلاف قضاوت تو حکم نموده 
ای ار کم ی ام ار ام 
حعقر صادی عله الفام شم که می در علی علیه السلام به باز 
پس دادن ی وقفی ] و اجرای حکم ارت قضاوت نمودند. ابن 
اتف لیلین کفت: ابا این 


ص: 236 


1- . رقبی: آن است که شخصی خانه يا مالی را : به کسی داده و شرط 
کند: اگر من زودتر بمیرم, آن مال برای تو و اگر تو زودتر بمیری, آن مال 
به من بازگردد 

2 معانی الاخبار: 219 


مطلب به صورت نوشته در دست توست؟ گفت: آری. گفت: آن را برایم 
ی سای ای 
حدیث مذکور تا کی در که و ای ات روت | به نقل از 
امام مج باقرعلیه الشلام به این انق. لیلی نشان داد و این ابی لبلی خم 
قضاوت خود را مردود شمارد. «حبس». وقفی است که زمان ان مشخص 
نیست که در این صورت به ورثه برمی 9 


۵ قرب الاستاو: آمام:علی قلیه تسام فرمودنه: «اسکتی »یم ففرلم عاربد 


است و اگر صاحب آن بخواهد, فتته اند ان را باز پس بگیرد, و اگر خواست 
به عاریه وانهد, هر کاری که خواست بکند ۳4 


ضر :237 


1- . معانی الاخبار: 219 


باب سوم : هبه 


ِِ 3 ت ِ 1 
- « و ما یه تم من ربا لیرَبوا فی اموال الثاس فلا پژبوا عند الله»(1) 


و آنچه [به قصد ] ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد, 
نزد خدا فزونی نمی گیرد. ) 


روایات: 


1 معانی الاخبار: امام محمد باقرعلیه السّلام فرمودند: باز پس گرفتن هبه 
جایز است, چه مورد تصرف شخص ذیکز واقع شده باشد پا نه, تقسیم 
شده بانشد با ند آما هزدم هبه دابا تحل اششاه کر فتید. باز پس گرفتن نحل 
(مالی را که زن به مرد می بخشد) جایز نیست.(2) 


7۳ تفسیرالعیاشی: زراره گوید: هرگاه زنی چیزی را به همسرش هبه کرد, 
و و سر و ی 

ی ای ام و 
تسا وه هنیتاً قریثا»,(3) (و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما 
اک آشتند: آن زا حلال.و کمارا کر ) 


3. تفسیرالعیاشی: امام محمد باقرعلیه السْلام فرمودند: شایسته نیست 
کسی که چیزی را در راه خدا داده. باز پس گیرد. اما مادامی که در راه 
خدا و به خاطر خدا چیزی را به عنوان هبه يا نحله نداده باشد, به دست 
کسی رسیده باشد یا نرسیده 


ص: 239 
1- 3. الروم / 39 


2 4. معانی الاخبار: 392 
3- 5. تفسیر العیاشی 1: 219 


باشد. می تواند آن را باز ستاند. مرد یا زن اگر به یکدیگر مالی را هبه 
کنند, چه په دست طرف مقابل رسیده باشد و یا نه, نمی توانند هبه را باز 
بستانند. آیا | خداوند نمی فرمایند: «قاِنْ طبْنَ لَکمٌ عَن شی ء مه تفساً 
قکُلوةٌ 5 هنیتا مریئا». (1) (و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما 
۳ آن را حلال و گوارا بخورید. ) 


4 عده الداعی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر کس چیزی را صدقه 
بدهد و آن صدقه به وی باز گردانده شود نباید آن را بفروشد پا بخورد 
زیرا| وی دیگر شریک در مال صدقه نیست, و این صدقه به منزله آزاد 
کردن غلام است و صحیح نیست که بعد از تا ان را دوباره 
به تملک در اورد.(2) 


5 عذه الداعی: امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر مردی برای دادن 
صدقه به سائلی خارج شود و ببیند که او رفته است. باید آن را به دبکرزی 
بدهد و نباید آن را در مال خود وارد کند.(3) 


6 کناب الاضاهه ‏ التیضرهه رون دا صلی الله غلیه و الم فرموونه: 
کی که هتخود را باز بسن می: ماش کعی اشت کت استترات 
خود را باز پس می خورد. 


ص: 239 
1 تفسیر العیاشی, 1: 219 


۰2 . عده الداعی: 46 
3-. عده الداعی: 416 


باب چهارم : مسابقه, تیراندازی و انواع مسابقه 


روایات: 


1 امالی الضتوق: ریش مار ضلی الله غلیه و اله بر شانه فاطعه اما 
السّلام وارد شدند و امام حسن و حسین علیهما السّلام همراه ایشان 
بودند. پیامبر خدا ۳ فرمودند: بلتد .شوید و کتتتی. بکيرید. آن: ده نیز 
چنین کردند, در حالی که فاطمه علیها السّلام برای انجام کاری خارج شده 
بودند ؛ وقتی با زگشتند, شنیدند که پیامبر میفرماید: زود باش حسن. حسین 
را محکم بگیر و بر زمین بزن. فاطمه علیها السّلام فرمود: و اعجبا, ای پدر, 
آیا این یکی را بر دیگری تشویق میکنی؟ بزرگ را بر کوچک تهییج میکنی؟ 
پیامبر فرمودند: دخترم» آیا راضی نیستی که بگویم : ای حسن,؛ حسین را 
محکم بگیر و بر زمین زن؟ در حالی که این دوست من جبرئیل علیه السّلام 
می گوید: ای حسین, حسن را محکم بگیر و بر زمین بزن.(1) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: در باره «و أن تسْتَفسموا لام ذلِکم فسق» 
گفت: ۲ و ۱0 
آن گرد آمده و تیر هایی را [از کیسه ]| خارج می کردند. و به مردی می 
دادند و تعداد تیرها ده تا بود که هفت تای ان دارای نصیب بودند و سه تا 
نصیب تذاشتند. اما آن هایی که نصیب داشتند, عبارت بودند از: الفذ, 
التو آم, المسبل. النافس. الحلس, الرقیب هه الفذ یک سهم داشت.؛ 
التوآم دو سهم. المسبل سه سهم, النافس چهار سهم, الحلس پنج سهم, 
ال ی رولیت فص ای وا رای کته 
نداشتند. السفیح. المنیح, و الوغد بودند. و بهای شتر را کسی می دادند که 
ساخت.(2) 


ص: 240 


لش اخالی اه 15 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند: المیسر 
همان تخته نرد 2 است و هر قماری میسر است. اما «انصاب» 
همان اوثانی [بتهایی ]| هستند که مشرکان انها را عبادت ی و اما 
«ازلام» همان تیرهایی هستند که مشرکان عرب درجاهلیت با آنها [در 
گوشت شتر و غیره ] سهم می بردند. ِِِ و فروش و استفاده از اینها از 
سوی خداوند حرام است ِ پلیدی است از سوی شیطان و خداوند, 
شراب و میسر را همراه با اان قیر فرمه است.(1) 


4 قرب الاستاد: امام محمد باقرعلیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی 
الله- له واله فان سار کاران مساقهعی کاس و نه برد گان آفهال 


و قریه الاستاده رمندل دا صلی الله علیه و آله: فرمووتهه کر هه ی 
مسابقه جایز نیست جز در اسب دوانی, تير اندازی و شتر دوانی.(3) 


6 قرب الاسناد: امام حسین علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله مسابقه اسب سواری قرار می داد و هفت اوقیه [هر اوقیه چهل 
درهم ] نقره برای آن قرار میداد و نیز پیامبر صلّی الله علیه و آله هنگام 
بازگشت از جنگ تبوک, مسابقه شتر سواری برگزار کرد که شتری به نام 
عضبا با سوارکاری آسامه برنده شد و مردم گفتند: رسول خدا صلی الله 
طی ی اه ی و سول دا سل الب خایمه ه اه هه سا مه 


پیشتاز شد.(4) 
7 معانی الاخبار: جعفر بن بشیر به نقل از غیات گوید: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام میفر مود: در اسلام (جنب: شغار و جلب) : نیست. جلب 


و ی ی ۱۳ 
جنب کسی است که در کن--اره اسب می ایستد و او را تهییج می کند و 
شغار در دوران جاهلی کسی بود که دخترش را به کسی می داد, به شرط 
اینکه آن شخص خواهرش را , به او بدهد 19 


ص: 241 


2 . قرب الاسناد: 42 


5- . معانی الاخبار: 274 


8. فقه الرضا: بپرهیز از بازی چوگان, زیرا شیطان همراه تو روان است و 
فرشتگان از تو میگریزند و هر کس که اسبش بر زمین خورد و بمیرد, وارد 


9 المحاسن: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند: عقیم کردن حیوانات و 
جنگ انداختن میان آنها کراهت دارد.(2) 


0اسممحاسن: امام صادق علیه السلام درباره جنگ انداختن در میان 
حیوانات فرمودند: جنگ انداختن حرام است. مگر در میان سگ ها.(3) 


1 تفسیرالعیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد آبه 5 أَعكُوا هم ما 
اسَتَطعتَم من قَدّو». (و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بلسی 
کنید. 9 [منظور ] شمشیر و سیر است.( 4 


چه در توان دارید از نیرو و اسبهای اماده بسیح کنید + فرمودند: تیراندازی 
است.(<) 


3 کتاب الزهد: امام صادق علیه السْلام فرمودند: عربی صحرانشین 
ام دی ان ان سا یی ار 
صلی الله علیه و اله فرمودند: شما مردم میخواستید شتر من ببرد ولی 
خداوند دوست داشت که آن را بازنده کند. کوه ها در برابر کشتی نوح علیه 
السْلام گردن فرازی کردند و «جودی» خیلی متواضع بود, خداوند آن را بر 
جودی نشاند.(6) 


4 کنات. المشایل؛ غلی بن. جعفرعلبه السلام به نفل از برآذرش امام 
موسی علیه السلام نقل کند: از ایشان سوال کردم که اپا «محرم» صلاح 


3 22 
1 فقه الرضا علیت السلامت 30 


2-. المحاسن: 6034 
3-. المحاسن: 628 


4-. تفسیرالعیاشی 2: 66 
5- . تفسیر العیاشی 2: 66 
6 کنات الزهده نات الته اضع و الکیی ( تسخه خطی) 


فرمودند: صلاح نمی باشد, مبادا که جراحتی بر او وارد شود پا قسمتی از 
موبش بریزد. 


5 کتاب زیدالنرسی: زید گوید: از امام موسی بن جعفر شنیدم که می 
فرمود: بپرهیز از مجالست با آدمی که لعنت بسیار کند. ملاتکه از کنار اين 
آدم میگریزند. و نیز فرشتگان از مسابقه فرار می کنند. بپرهیز از مسابقه 
دادن, فر مسابقه شتر دوانی و اسب دوانی و تیراندازی, چرا که 
فرشتگان در آن حاضرند. 


اگر شنیدی که دو نفر همدیگر را لعنت می کنند, بگو؛ ای خداوند آفریننده 
آسمان ها و زمین, بر محمد و آل محمد درود فرست. مگزار از این سخن 
ای ۱ 
مسلمانان قرار مده. خدایا, اسلام را و مسلمانان را محترم و پاک قرار 
دم نا جایی که خشم تو بر یشان راهی نیبد و لعنت خود را بر ظالمان 
قرار ده, کسانی که بر اهل جين نو طلم کردند و با رسول خدا و ولت توب 
۳ و از هلاکت دورشان ساز (1) 


اه شیارا سا آای هه نی اه 
در زمانی که کودک بود, با مداحی [نوعی بازی با وسیله ای چوبی بوده و 
کودکان آن رارف زمین س خرخاندند | بازی می کردیم. هر وقت «مدحاه» 
من به مدحاه او برخورد می کرد آپیروز میشدم ] میگفتم: مرا سواری ده. 
امام می فرمود: وای بر تو, آیا میخواهی سوار بر پشتی شوی که رسول 
الله آن بر دوش خود می گرفت. و اگر او بازی را میبرد. میگفتم: تو را بر 

دوش حمل نمی کنم, همانطور که تو نبردی. فرمود: آیا خشنود نمی شوی 
که به دوش یکشی پیکری را که رسول اللّه صلی الله علیه و آله او زا بر 

دوش گرفته است ؟(2) 


ص: 243 


لاد کنات دید ری 57 
2 بقاره الحضطفی 140 


باب های وصایا 


باب یکم : فضیلت وصیت و آداب آن و قبول وصیّت و لزوم آن 


آیات 

- «و وصی ب یراهیم بنیه و یَعْفُوبٌ با توق | ال اصَطفی لَکُمْ الثین 
تَمُولْن لا و انم مُسْلمون , ۸ کم شهداء اد حضر عقوت المَوّث فان 
لبنیه ما تعْْدُونَ ی بعدی قالوا تعْبذٌ الک و آلة آباتک [ُراهیم و اشماعیل و 
اشحاق لها واجدا و تن له مُسْلمُون»(1) 


ژو ابراهیم و یعقوب. پسران خود را به .همان [آیین ] تفارش کردند؛ [و هر 
دو در وصیتشان چنین کف ند ] «ای و من؛ خداوند برای شما این دین 
را برگزید؛ پس, البته نباید جز مسلمان بمیرید.» , ایا وقتی که یعقوب را 
مرگ فرا رسید» حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت: «پس از 
من, چه را خواهید پرستید؟» گفتند: «معبود تو, و معبود پدرانت, ابراهیم و 
هستیم.» 1 


روایات: 


1 فلاح السائل: رسول اللّه صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس پیش 
از صز تن وصیت نکند, دلیل بر نقصان در عقل و جوانمردیاش است. 
گفتند؛ ای رسول خدا, وصیت 0 است؟ فر مود: هر گاه که مرگش 
تزدیک:شد و مردم کرد او آمدند. کوید؛ ای خداوند خالق آسمانها و زمین, 
ای دانای پیدا و ناپیدا, ای بخشنده مهربان. من گواهی میدهم که هیچ الهی 
جز تو نیست, تو یگانه هستي و بی همتا. و محمد بنده و رسول توست و 
ساعت مرگ , نف شک خواهة اهد وتو هز 


ص : 244 


- . البقره / 132-133 


کس را که در قبرهاست بر می انگیزی و روز حساب حق است و بهشت 
حق است. و انچه که خداوند در بهشت وعده کرده. مانند نعمتها و خوردنی 
ها و نوشیدنی ها و ازدواج. حق است. دوزخ حق است. اتش حق است. 
ایمان حق است و دین اس-لام همانط-ور که تو بیان نمودهای و مقرر 
ساختهای حق است.؛ و سخن همان است که تو فرمودهای و قران به همان 
صورت است که تو نازل فرمودهای و تو به راستی ای خداوند. حقیقت 
آشکار هستی. 


من اقرار می کنم در اين دنیا, که من پذيرفتهام و راضیام به پروردگاری تو 
ی وا ار 
علیه السلام امام, و قرآن کتاب می باشد. و اهل بیت پیامبرت پیشوایان 
من هستند, خدایا تو تکیه گاه من در سختی, و امید من در گرفتاری ام, و 
پشتیبان و,همراه من هستی در مسائلی که بر من وارد می شود, و نو 
سرور و ,ولی من در نعمت های من و الله من و پدران من هستی, بر 
محمد صلی الله علیه و اله و خاندانش درود فرست. و هرگز و حتی برای 
یک لحظه مرا به خود وا مگذار, و تنهاييام را در قبرم با وجودت تحت انس 
و الفت قرار ده و نزد خود برای من در روزی که با تو ملاقات می کنم. عهد 
و پیمانی قرار ده. اين عهد و میثاق میت است در روزی که وصیت می کند 
و وصیت برای هر مسلمانی حق است. 


امام صادق علیه السّلام فرمودند: تصدیق این 9 و میثاق در سوره مریم 
آمده است: «ا یفِکُون السّفاه الا من انح لد لرَعمن هدآ». ([آنان ] 
گرفته است. ۳ و این همان عهد و پیمان است(1) 


2 فلاح السائل: رسول خدا صلّی الله علیه و آله به امام علی علیه السّلام 


فرمودند: اين [حدیث مذکور] را فرا گیر و به خانواده ات و پیروانت بیاموز. 
پیامبر فرمود: اين را جبرئیل علیه السْلام به من اموخته.(2) 


ص: 245 


1- . فلاح السایل: 60 
2- . فلاح السایل: 66 


0 ۱ 0 


توص الا عظین رت لها صلی ال لت و ال فرموویت شاه یت 
که انسان مسلمان. شب هنگام بخوابد, مگر اينکه وصیت او زیر سرش 


باشد. 


مه دا ضلی الله خلیه و ال فرمودنت و سکن تیوه تقضا رز 


[بیانگر ] نقصان در عقل و مروت اوست. 


6. امیرالمقمنین علیه السلام فر مودند: هر کس وصیت نماید قددی آن اه 
روا ندارد و (به وارثان) ضرر نرساند, مانند کسی است که مالش را در 
زند ندگیاش به صد فقه داده است. 


7 و نیز فرمودند: باکی ندارم که در اموالم به وارثانم ضرر برسانم یا آن 
را و 


8 امام صادق علیه السلام فرمودند: وصیت بر هر مسلمانی حق [واجب) 


است. 


9 و نیز فرمودند: هیچ کس در حالت مرگ قرار نمیگیرد, مگر آنکه خداوند 
متعال, گوش و چشم و عقلش را به او بر میگرداند تا وصیّت کند. چه 
وصیّت کند و چه وصیت نکند, هنن تفای اک نم ار دراه ات 
گفته می شود. وصیّت برگردن هر مسلمانی حق است. 


0. جامع الاخبار: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس انجام 
وصیت انسانی را در خصوص فریضه حج به عهده بکیزد: ولی بدون هب 
عذر و بهانهای در اقامه فریضه حج کوتاهی نماید, خداوند نماز و روزهاش 
را قبول نمیکند و دعایش مورد اجابت قرار نمی گیرد و هر روز و شب صد 
گناه بر او نوشته می شود و مانند کسی است که با مادر و دخترش زنا کند. 
ود اکر :در همان شنال: فربضه جر ابه تجای آوزده در برانز.هر درهمن که 


خرج کرده, ثواب یک حج و عمره برایش نوشته می شود. و اگر بین آن 
زمان تا حح سال بعدی بمیرد. همچون شهید 


ص: 246 


است, و از آن زمان تا سال بعد, در هر روز و شب ثواب شهید برایش 
نوشته می شود و حوائج دنیا و اخرتش بر اورده خواهد شد.(1) 


1 جامع الاخبار: رسول خدا اضلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس 
وصیت متوفی را به عهده بگیرد و بدون هیچ عدذر و بهانه ای از انجام 
وصیت عاجز بماند, هیچ کار نیکو و حسنهای از او قبول نمیشود و تمامی 
فرشتگان در اسمان و زمین او را با 
خداوند است. و هر وقت بگوید: ای خدا؛ لعنت بر او نازل شود و خداوند 
ثواب اعمال نیکویش را برای شخص متوقی و و اگر در همین 
حالت بمیرد, وارد جهنم ميشود. ولی اگر وصیّت را بجای آورد, در هر روزو 
شب, ثواب آزاد کردن یک برده برایش نوشته می شود و در برابر هر 
درهمی که خرح کند, خداوند برای او یک شهر و شصت حورالعین قرار 
کت ی ی ی 
برایش وجود دارد. و اگر از زمانی که وصیت را انجام داده تا سال بعد 
فقوت نماید. با آهرزش خداوند خواهد مرد و خداوند در روز قیامت ثواب 
کسی را که حج يا عمره بجای آورده, برای او در نظر 3 ۰ زر 
بهشت, همراه یحیی بن زکریا خواهد بود.(2) 


2. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس 
وصیت شخصی را در خصوص انجام فریضه ححج ضامن شود و در انجام ان 
توانا باشد (اما انجام ندهد), عقوبت خداوندی شدید و ندامتش طولانی 
خواهد بود. تنها آدم شقّی و بدبخت است که وصیّت میّت را انجام نمیدهد و 
فقط انسان خوشبخت است که وصیت را انجام مبد هد. 


و هر کنین: که به سرت وضیت.: را انجام دهد خداو‌ند. بدنش را بر انش 
حرام گرداند و او را همراه صدّیقین و شهیدان وارد ِِ کند. و ثواب و 
کرامت هفتاد شهید را بر او اکرام نماید. و مادامی که زنده باشد, در هر 
روز هزار حسنه برای # می نویسد و او را هزار درجه بالاتر می برد. وای 
بر کسی که از انجام وصیت متوفی ناتوان باشد. خداوند در هر روز هزار 
گناه برای او و برای هر قدمی که بر می دارد, 


27 


1 بجامع الاخار :90 
,ام الاشار 90 


خانه ای در جهنم بنا می کند و به روی او نگاه نمی کند, چه در هنگام زنده 


بودن و چه مرگ. و اگر در همین حالت بمیرد, در حالی از قبرش برخیزد که 
در پیشانیاش نوشته شده: مایوس و ناامید از رجمت خدا.(1) 


13 امام صادق علیه السلام فر مودند: وصیت کردن حقی است بر هر 


نی. 


4. نهج البلاغه: ای فرزند آدم ! - علیه الشلام - وی خودت باش و در 
نف اموالت چنان رفتار کن که دوست داری پس از تو, چنان رفتار 
نند.(2) 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشان 
فرمودند: ستم در وصیت., از گناهان کبیره است. (یعنی ظلم در وصیت.) 
(3) 


تا ی تا ام مسر ار کلم تام خرس فر سم ور 
اسا ماش ‏ رصات تا سا ای اس تس سا 
حیاتش اموالش را به صدقه داده است. ۰ 9 هر کس در وصیت نامهاش جور 
و ستم روا دارد, در قیامت با خداوند ملاقات می کند, در حالی که خدا از او 
روی برگردانده است 5(۰) 


ال انش ام پدیم آز حضیری هاند این مایت را اجه است: ۱۳ 


19 فرب الاسناد: به رسول خدا خبر رسید که مردی از انصار فوت نمود, 
در حالی که فرزندانی کوچک داشت که جایی برای گذرندان شب نداشتند 

و از مردم کمک می گرفتند. ۵ از شخض متوعی, تن برد داشت :و زه 
هنگام صز ی آنها را آزاد کردم بود. شامیر فرمودند: با آنن مردجه کردید؟ 
گفتند: دقنش کردیم. فرمود: 


ص: 248 
1- . جامع الاخبار: 90 


2- . نهج البلاغه 3: 209 
3-. قرب الاسناد: 30 


4 . علل الشرابع: 567 
5- . قرب الاسناد: 30 
6-. علل الشرابع: 567 


اگر می دانستم که وی چنین کرده, نمی گذاشتم وی را در کنار مسلمانان 
دفن کنید. کسی که کودکان خردسالش را بر جای نهاده, و انها از مردم 


پنجم ام وصیت کنم, ٍِِ من دوست ِ 7۳۳ اينکه فو 
یک چهارم اموالم وصیت نمایم. و اگر در خصوص یک چهارم اموال خود 
وصیت کنم,؛ برای من دوست داشتنی ز تر از این است که در خصوص یک 
سوم اموالم وصیت نمایم. و هر کس در خصوص یک سوم اموالش وصیت 
ما را اس ات اس ۱ 


رغال الشرانهه ورن عون ای ام پات وا ا ره ادها 


2 قرب تاد ایام ضادی غلبه التطلام فرموونه گر ماک ووز از 
عمرت باقی باشد, یک روز آن را س آخرت قرار ده و از اين روز برای 
مرگت کمک بگیر. گفته شد: منظور | ز کمک گرفتن چیست؟ فرمودند: تا در 
اين روز درباره ی که و درباره ان حکم می کند, به 


3. الخصال: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند: ای فرزندادم ! خداوند 
با سه چیز بر تو مثت نهاده است: خطاهایی را از تو پوشاند که اگر 
خانوادهات او ۶ باخبر می شدند, تو را دفن نمی کردند؛ و نعمت هایی 
فراوان بر تو ارزانی داشت, و از تو قرض الحسنه خواستم. ولی تو هیچ 
خیری نداشتی؛ و برای هنگام مرگت هم فرصتی به تو داده شد تا درباره 
یک سوم از مالت نظری بیافکنی, اما کار خیری انجام ندادی.(۵) 


2 0 
بودند که مرگ به سراغ 


ص: 249 


3-. علل الشرایع: 567 


5- . الخصال 1: 89 


ایشان آمد و رسول خدا, در خصوص یک سوم اموالش وصیّت نمود, و بدین 


5. الخصال: حسین بن مصعب به نقل از امام صادق علیه السْلام, این 
حدیث را نقل کرده است.(2) 


6 علل الشرایع: لمام صادق علیه السْلام در خصوص آیه «َمَن خاف من 
موص جتفاً َو ما قاضلح بَيتهْمْ قلا نم عَلَیّه», [ولی کسی که از انحراف [و 
کای سا | سس کم ۳ [نسبت به ورثه اش ] یا از گناه او [در وصیت 
به کار خلاف ] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهی 
نیست. 4 فرمودند: یعنی اگر در وصیت نامه از راه راست منحرف شود و 
اگر در بیشتر از یک سوم مالش وصیت نماید 3(۰) 


۳ علل الشرایع: امام صادق علیه السْلام به نقل از پدر بزرگوارشان 
روایت کنند: مردی از انصار فوت نمود و کودکی خردسال داشت. این مرد 
شش غلام داشت که هنگام مرگش آزادشان کرد و اموالی به جز این 
غلامان نداشت. پیامبر از این موضوع با خبر شد, فرمودند: با این مرد چه 
کردید؟ گفتند: او را دفن کردیم. فرمودند: اگر می دانستم. او را در 
گورستان مسلمانان دفن نمی کردم؛ او فرزندانی از خود بر جای نهاده, در 
ایک ار ی ی ۱ 


8. فقه الرضا: بدان که وصیت حقی است واجب بر گردن هر مسلمانی. 
مستحب است که انسان برای فامیل هایی که ارت نمی برند. وصیت 
نماید, کم باشد یا زیاد. و اگر کارش به مرگ ختم شد (وصیّت هم ننوشت)؛ 
در واقع معصیت نموده. و هر کس در خصوص تمام مال يا قسمتی از 
اموالش در راه خدا وصیت نماید, مثلا درباره حج يا آزادی برده يا دادن 
صدقه یا کارهای خیر دیگر, این وصیّت جایز 


ص: 250 
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است و صحیح و حلال نیست که آن ر| تبدیل و تعویض نماید, زیرا خداوند 
می فرماید: «قمَن ده بَد ما سمقه قالما امه علی الذین دلوت ان ال 
سمیع ۶ علیم», ( پس هر کس آن [وصیت ] را بعد از شنید نش تغییر دهد 
گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغعییر می دهند. آری, خدا| 
شنوای داناست.) و اگر به ناحق يا بر خلاف سنت وصیت نماید. پس باید 
آن را به حق و سئّت باز گرداند؛ و اگر در خصوص یک چهارم مالش وصیّت 
نماید, این برای من دوست داشتنی تر از این است که درباره یک سوم 
مالش وصیّت نماید. و اگر درباره یک سوم اموالش وصیت کند, این نهایت 
وصیت است؛ و اگر در خصوص همه اموالش وصیت کند, خود بهتر میداند 
که چه میکند و وصیّ او ملزم است که وصیت متوفی را انجام دهد.(1) 


209 تفسیر العیاشی: امام علی علیه السلام فرمودند: مستی از گناهان 
پگ است و ظلم در وصیت هم از گناهان کبیره است.(2) 


0 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السّلام در جواب عمار بن مروان در 
سوال از آیه «ان تک خیراٌ الوصتّه», [اگر مالی , بر جای گذارد. )+ فرمودند: 

[وصیت ] حقی است که خداوند در اموال مردم 12 صاحبان مال قرار 

داده. ابن مروان گفت: آپا برای وصیت حد و اندازهای مشخص است ؟ 
فرمودند: آری. گفت: چقدر؟ فرمودند: کمترین میزان در وصیت یک ششم 
و بیشترین میزان آن هم یک سوم است.(3) 


ی ای ۱ ۳ ی 
فرمودند: آري, سپس انز آیه را ِِ نمودند, «اِنْ تک خر ات2 
لوالدیّن 5 امین », (18 در عالین بر جای. کدازد: بزای مد و ِ و 
خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند. 
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1-. فقه الرضا علیه السلام: 40 
۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 238 

3- . تفسیر العیاشی 1: 76 

4 . تفسیر العیاشی 1: 76 


32 تفسیر العیاشی: امام و علیه السلام فرمودند: هر کس به هنگام 
رک پراص متا دای کار آف از تهی‌سر ند ی اه اعفااش و۱۱ 
وصیت نکند, کار [دنیایش را] با معصیت به پایان رسانده است.(1) 


دد. تفسی العیاشی: ای ای ی کم : 
اهام جعفر صادق علیهما السلام) گوید: «کیبِ عَلَیْکَمْ لذا حَضَر احَدَکَم 
الْمَوّت رن ترک خیرا وه للوالِدیّن و الأفرَبینٍ», (بر 9 مقرر شده 
اشت: که خون تک اد مایا مرن فرا رضدر اکر مالی بر ای کوارد: 
برای پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند. ) امام 
فرمودند: این یه به واسطه ۳1 فرایض که برلی مواریث است ‏ تیگ 
شده: «قمَن بالة بَعد ما سَهعة قاتّما امه علی الذین یبدلَوتَةٍ ان ال سَمیع 
عَلیمُ», [پس هر کس آن [وصیت ] را بعد از شنید نش تغییر دهد که 
تنها بر [کردن ] کسانی است که آن زا تغییر می دهند.. اری: خدا شنه‌ای 
داناست. ) یعنی وصیت را تغییر دهد ( 


34. . تفسیر العیاشی: سماعه به رنقل از امام صادق علیه السلام در خصوص 
آبه «ان ترک حَیرا الَوصته لِلوالدیّن 5 الأفْرَبین بالقفروف حقا عَلّی 
الْغلّقین», (اگر مالی بر جای گذارد. برای پدر و مادر و خویشاوندان آخود ] 
به طور پسندیده وصیت کند؛ [اين کار ] حقی است بر پرهی زگاران.) گوید 
که امام فرمودند: : وصیت چیزی است که خداوند برای صاحب اموال مقرر 
ساخته. گفتم: آیا وصیت در اموال حد و مرزی دارد؟ فرمودند: آری. 
آن چیست؟ فرمودند: کمترین میزانی که می تواند وصیت نماید, یک سوم 
از ثلث مالش است.(3) 


دد. نوادر الراوندی: امام علی علیه السلام فرمودند: بااکی ندارم که به 
وارثم ضرر برسانم يا انکه آن مال را بدزدم و به صدقه دهم.(2) 
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4- . نوادر الراوندی: 41 


6. دعوات الراوندی: تام ای ال او اه درم مه .2 
هنگام مرش با وصیت نیکو بمیرد, همجون شهید مرده است. و فرمودند: 
هر کس وصیت نیک و مناسبی انجام ندهد» بیانگر نقصان در عقل و مروت 
اوست؛ و 


7 و نیز فرمودند: هر شخصی اگر هفتاد سال کارهای صالح و نیک انجام 
دهد ولی در وصیتش ظلم روا دارد, مانند ان است که کار خیر دنيایش را با 
عملی از اعمال اهل جهنم به پایان رسانیده؛ و هر شخصی که در دنیا 
اعمال اهل جیتم 7 آتخاه ‏ پل تمس غدالت دا سا اور کار 
دنیای خویش را / با اعمال اهل _بهشت به پایان رسانیده و سپس قرائت 
فرمودند: 5 من بتَعد حذود اللّه», (و کسانی که از حدود [احکام ] الهی 
تجاوز کنند. + وصیت حدود خداست. 


ص: 253 


باب دوم : احکام وصایا 


ی ی ین اک 
مالی بر جای گذارد. برای پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور 
پسندیده وصیت کند؛ [اين کار ] حقی است بر پرهیزگاران. پس هر کس آن 
[وصیت ] را بعد از شنید نش تغییر دهد گناهش تنها بر اگردن ] کسانی 
است که آن را تغییر می د هند. آری, خدا| شنوای داناست .ولی کسی که از 
انحراف [و تمایل بیجای ] وصیت کننده ای [نسبت به ورته اش ] با از گناه او 
[در وصیت به کار خلاف ] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او 
کناهی تیسنت: که خدا امرز ندم فهربان اشت. ۱ 


و دص ه توضی فا :1210 


له هنم ایا یار انحام وی است که اد بان ستارش کرفت :۱ 
دینی [که باید استثنا شود ]. 4 


- «من بَعد وصتّه توصین بها أو دین»(3) 


[[البته | پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اند یا دینی [که باید 
استثنا شود ] ) 


ص: 254 
1- . البقره / 180-182 


2 . النساء /11 
3- . النساء /12 


- «من بَعدٍ وَصبّه وضون بها أو دین»(1) 


[[البته | پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اید يا دینی [که باید 
استثنا شود ]؛ ) 


روایات: 


را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد. برای پدر و مادر و خویشاوندان 
آخود ] به طور پسندیده فص " [اين کار] حقي است بر پرهیزکاران. 1 
این آح منییوح شده است, به واسطه 1 «یوصیکم اللةٌ فی اولاد کم للذکر 
مثل حخظ الاتبیّن», (خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش فی. کند: 
سهم پسر, چون سهم دو دختر است. ) و نیز آیه [پس هر کس آن [وصیت ] 
را بعد از شنیدنش تغییر دهد, گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن 
را تغییر می دهند. آری, خدا| شنوای داناست. + بعنی آن وصیت را تغییر 
دهند. و سپس اجازه داده و فرمودند : [ولی کسی که از انحراف [و تمایل 
بیجای ] وصبت کننده ای [نسبت به ورته اش ] با از گناه او [در وصیت به 
کار خلاف ] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد, بر او گناهی نیست, 
که خدا آمرزنده مهربان است. 1 


امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر شخصی وصیت نماید, حلال و جایز 
نیست که وصی ان را تغییر دهد و باید همان چیزی را که شخص متوفی 
وصیت نموده, انجام دهد. هکر ینک متوفی وصیتی کرده باشد که دز ان 
معصیت خداوند باشد و بر خلاف فرم-ان خدا بوده و ستمی روا داشت--ه 
بانشدر و در اتها وی من تواند آن را به وی خن بر کردان خنا مردی 
وارثانی دارد و همه مال خود را به یکی از وارثان داده و بقیه را از ارت 
محروم می سازد. در اين حالت چایز ایست که وصی آن را به سوی حق 
برگرداند و سخن خداوند «جتَفاً 1 انما», (از گناه او [در وصیت به کار 
خلاف ] بیم داشته باشد. ) [دال بر همین موضوع است ]. 
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1- . النساء /13 


«الجنف» یعنی میل پیدا کردن به یکی از وارثان. بدون در نظر گرفتن 
حقوق دیگران. و «اثم» یعنی اینکه شخص متوفی به ساخت اتشکده و 
فص را ام ح ار 


2 فرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام گوید: از امام درباره مرد يا زنی سوّال کردم که هنگام مرگشان, 
زباتشان بند. آمذه و قدرت تکلم ندارند و در این هنگام خانواده از آنها 
میپرسند که آیا فلان شخص را ازاد کردی؟ و يا فلان مال را چه کنیم؟ و 
اگر انها با تکان, دادن سرشان, جواب مثیت با متفی دهنده آبا ات 
فرمودند: آری جایز است.(2) 


3 قرب الاسناد: البزنطی گوید: به امام رضا علیه السلام نامه ای نوشتم 
به این مضمون: مردی برای خویشاوندان خود هزار درهم وصیت کرده, در 
حالی که او را خویشاوندانی از سوی پدر و نیز از سوی مادر است. حد و 
حدود خویشاوندی تا کجاست؟ ایا میتواند به هر کسی که با او قرابتی دارد, 
در مال خود برای او وصیت کند؟ يا اینکه خویشاوندی دارای حد و مرتبهای 
است؟ جانم به فدایت ! نظرتان چیست؟ امام جواب نوشتند: اگر کسی را 
نام نبرده است, به خویشاوندانش داده شود(3) 


4. عیون الاخبار: یاسر خادم گوید: از نیشابور برای ماهون نامه ای نولشتم : 
مردی مجوس به هنگام مر گ وصیت نمود که مال بسیاری در میان مساکین 
و فقیران تقسیم شود. قاضی نیشابور هم مال را میان فقیران مسلمان 
تیم کرت .ساموی عباسی م اما ضا عله اسلا کفت: آفای هن در 
این خصوص چه می گویید؟ امام رضا فرمودند: مجوسیان نمی توانند بر 
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2 . قرب الاسناد: 119 
3-. قرب الاسناد: 172 


نامه ای بنویس و بگو که به همان اندازه ای که بر مسلمانان صدقه داده, 
بر فقیران مجوس صدقه دهند. (1) 


5 فقه الرضا: اگر مردی. شخصی را که حاضر و شاهد است, برای انجام 
اک ان ظر ی وصیت کند و شخصی را که غائثب است برای انجام وصیت. 
وصیّ خود انتخاب کند. در این صورت بر آن شخص واجب است که انجام 
وصیت را بیذیرد. و شهادت دو کافر در هنگام وصیت جایز است, اکز. 
نی نباشد, ی ی سا وا البته 
اگر کسی دیگر وجود نداشته باشد. و نیز جایز است شهادت یک یک زن در 
خصوص نوزادی که به دنیا می آید و چند لحظه بعد می میرد. اگر مردی به 
دو نفر در خصوص اموالش وصیت کند, آن دو نفر باید با هم وصیت مت کین 
را انجام دهند و نمی توانند که اموال را دو قسمت کرده و هر کدام 
جداگانه به انجام وصیت بپردازند. احز شرد فتو ع و صندوق با یک کشتی را 
به شخصی بدهد (بنابر وصیت), پس هر چه در صندوق يا کشتی است. 
متعلق به این شخص است. مگر اینکه مرد متوفی چیزی را مستثنی کرده 
باشد. و اگر وصیت کند که شخص در خانهو اش ساکن شود بر وارثان 
واجب است که این وصیت را انجام دهند, و اگر این شخص بمیرد, خانه هم 
به عنوان میراث به ورثه میّت بر می گردد. اگر مردی چند فرزند داشته 
باشد و یکی را بر دیگران برتری بخشد. اشکالی ندارد. و اگر یک سوم 
مالش را برای مملوک خود وصیت کند, ای 
اگر قیمت مملوک بیش از اين مال باشد, باید سعی کند تا باقیمانده قیمت 
تعیین شده را فراهم کند و بنن. از آن .می وان ازاد باشد. اگر متوفی 
وا اه احتی ] با همه 
اموالش, فریضه حح انجام شود. و اگر قبلا به حج رفته باشد, از یک س-وم 
اموالش برای انج-ام حج استفاده می ش-ود. خ آکر فان فقو فی. بة. آنداره 
۱ 0 
که امکانش فراهم بود, باید حچ انجام شود. و اگر متوفی یک سوم مالش 
را برای انجام حح و آزاد کردن غلام و صدقه اختصاص داده باشد, وصیت 


ص: 257 


1- . عیون الاخبار 2: 15 


باید انجام شود, ولی اگر یک سوم مالش برای این سه وصیت کافی نباشد, 
در وهله اول باید حح به جای اورده شود زیرا حج فریضه و واجب است. و 
هر چقدر که از یک سوم اموال باقی ماند, برای آزاد کردن غلام و دادن 
دوه اعتصاص بای سای ی ا مره هن تن کات مصت 
کند, زن جایز است که وصیت ۳ اجرا کند, بدون اینکه منتظر بلوغ پسربچه 
باشد. و بر پسر لازم نیست که درباره انچه که زن انجام داده, دوباره کاری 
کند, مر اینکه در اجرای وصیت؛ از سوی زن تغییر و اشتباهی رخ داده 
باشد. (1) 


6 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم به نقل از امام محمدباقر علیه السلام 
گوید: از امام سوال کردم: مردی مال خود را در راه خدا وصیت کرد: 
فرمودند: مال را به هرکس که آن مرد وصیت کرده بدهید, حتی اگر بهودی 
یا مسیحی باشد. زیرا خداوند می فرماید: (پس هز کس: آن آ[وصیت ] را 
بعد از شنیدنش تغییر دهد, کناهشن تنها بر آکردن | کساتی: است که. ار زا 
تغییر می دهند. آری, خدا شنوای داناست. 2(1) 


7 تفسیرالعیاشی: ابوسعید به نقل از امام صادق علیه السلام گوید: سوال 
کردم: مردی وصیت می کند که بعداز فوتش حح به جای اورده شود. اما 
وضی اوء علاضف را آزاد می کند, چه حکمی دارد؟ امام فر مودند: وضی 
شخص متوفی باید غرامت بپردازد و حج به جای اورد, همانطور که متوفی 
وصضبت کرده. خداوند فرموده : زبس هر کس أ [وصیت ] را بعد از 
شنید نش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر 

می دهند. آری, خدا شنوای داناست. 3(1) 


منوت ی ها راما ی ات هی رال را با 
به این شخص برسد, او میمیرد, چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: به دنبال 
وتان او و ۳ ولیث او باشید و این مال را به بازماندگان دهید. خداوند می 
فرماید: (پس هر کس ان 


ص: 259 
1- . فقه الرضا علیه السلام: 40 


2 . تفسیر العیاشی 1: 77 
3- . تفسیر العیاشی 1: 77 


[وصیت ] را بعد از شنید نش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن ] ِ 
است. که ار را تغییر می دهند. آری»ر خدا| شنوای داناست. ) گفتم: 
شخص از اهل ایران بوده که اسلام آورده و تافیت نبرده و ولی ِِ 
خداوند بر سعی و تلاش تو اگاه بود, این مال را صد فقه بدهید.(1) 


9. تفسیر العیاشی: محمد بن سوفه گوید: از امام محجمد باقر درباره 
آیه [پس هر کس آن [وصیت ] را بعد از شنیدنش تغییر دهد, گناهش تنها بر 
[گردن ] کسانی است که آن را تغییر می دهند. آری, خدا| شنوای داناست. 1 
پر سیدم. فرمودند: این [۳ با ات بعدی آن منسوج شده [ولی کسی که از 
انحراف [و تمایل بیجای ] وصیت کننده ای [نسبت به ورثه اش ] یا از ز گناه او 
[در وصیت به کار خلاف ] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد, بر او 
کناهن نیست؛ که خدا| اهر نوخ مهربان است. 1 بعنلی اگر شخص وصی 
بتر سد از اينکه شخص متوفی در وصیتش چیزی آورده که رضای خدا در آن 
نیست و بر خلاف حق است. پس وصی گناهی مرتکب نميشود, اگر وصیّت 
متوفی را به حق و آنچه که باعث خشنودی خداست و در راه خیر است؛ 
تبدیل کند.(2) 


0. تفسیرالعیاشی: امام صادق علیه السْلام درباره آیه: (ولی کسی که از 
انحراف [و تمایل بیجای ] وصیت کننده ای [نسبت به ورته اش ] پا از ز گناه او 
[در وصیت به کار خلاف ] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او 
گنای نیست؛ که خدا| آهززنده مهربان است. 4 فرمودند: بعنلی اگر وصیت 
کننده در وصیت خود ظلم کند و در بیش از یک سوم مالش وصیت کند.(3) 


1. المناقب: مردی وصیت کرد که هزار درهم برای کعبه بدهند. وصی او 
به مکه امد و پرسید, او را به سوی قبیله بنی شیبه راهنمایی کردند. وی 
نزن آنان-رفت و ماجرا رابه ایشان کفت. کفتند ده نو بری شده پول را به 
ما بده و برو. مردم 


ص: 259 


لت سر العناشتی 21 77 
هه قشیر الغباشتی 1 78 
و شیر العیانتی. 78*1 


گفتند؛ نژد امام مخمد باقر علیه الشلام بزو و سوال کن. آن هرد از اضام 
سوال کرد, امام فرمودند: کعبه نیازی به این پول ندارد. به این زیارت 
کنندگان نگاه کن که برخی اموالشان دزدیده شد, برخی پولشان تمام شده, 
برخی شتر خود را گم کرده اند و برخی ناتوان هستند که به سوی خانواده 
خود باز گردند. پس پول خود را به اين افراد بده.(1) 


2. نوادر احمد بن عیسی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر مرگ 
جوانی فرا رسید ولی هنوز به مرحله مردی نرسیده بود و وصیت کرد 
وصیت او درباره خویشاوندانش جایز است, ولی برای ویک ان جایز نیست. 


)2( 


3 کشف الغمه به نقل از دلایل حمیری. وشاء گوید: محمد بن یحیی از 
وصو" علی بن السری گوید: به امام موسی علیه السلام عرض کردم: علی 

بن السری وفات یافت و من را وصی خود قرار داد. امام فر مودند: خدا| 
و ۳ ۱۳ بش ال نا ام ولد اه ( کی که رنه 
دارد) مجامعت | ارثیه ندهم. امام 
فرمودند: او را از ارثیه خارح ساز و اگر راست بگوید, (جعفر) دچار نقص 
عضو خواهد شد. وقتی بر گشتم, جعفر مرا نزد ابویوسف قاضی برد و 
گفت: خداوند تو را شایسته دارد. من جعفر بن علی السری هستم و این 
مرد وصیْ پدرم هست به او دستور بده که میراث پدرم را به من دهد. 
قاضی گفت: ای وصیْ چه میگویی ؟ گفتم: اری, این شخص جعفر است و 
من وصی پدرش هستم. گفت: پس مالش را به او بده. گفتم: ای قاضی, 
میخواهم با تو حرف بزنم. قاضی گفت: ا 
هم ار ی و ارت 
محروم سازم و چیزی به او ندهم. نزد امام موسی علیه السلام در مدینه 
رفتم و در این باب سوّال کردم و ایشان مرا امر کردند که جعفر را از 
میراثت خارج کرده و چیزی به او ندهم. قاضی گفت: تو را به خدا, آیا 
ابوالحسن علیه السّلام چنین امری فرمود؟ گفتم: آری؛ و سه بار من را 
قسم داد و گفت: آنچه 


ص: 26۷0 


1- . المناقب 3: 330 
2- . نوادر احمد بن عیسی: 77 


را که امام فرمان داده انجام بده, چون سخن؛ سخن امام است. ات 
گوید: بعد از مدتی جعفر دچار نقص عضو شد. حسن بن علی الوشاء گوید: 
من جعفر را یه این شکل دیدم. 


گفتم: این خبر نیازمند تامل بیشتری در راویان است. زیرا اگر اين خبر 
ضحی باه باه خرعی پر عفر خاری می ش و ارنم تن هم راعت 
میشد؛ پس از آن به من خبر رسید که وی از پیروان مذهب ابویوسف بود 
که در ان مجتهد از عالم تر از خود تقلید می کند. و در کتابهای اصولشان 
روایت شده که ابویوسف بر شخصی حکمی کرد و ان شخص گفت: تو بر 
خلاف انچه که موسی بن جعفر علیه السّلام حکم نموده بر من حکم کرده 
ای. ابو یوسف گفت: ایشان چه حکمی کردند؟ گفت: فلان حکم را کرده 
داحتا کرو شایداین مطلی اشارن ام تاه سر قصه ای رن 


4 رال الکشیء آمام صادق علیه السااه کفیده یکی ان بسن عموهانم یز 
من وارد شد و درخواست نمود, اجازه دهم حیان السراج نزد من آید. اجازه 
دادم. حیان گفت: ای ابوعبدالله. می خواهم چیزی بپرسم که خود جواب آن 

را می دنم ولی دوست دارم که از تو سوال کنم. مرا با خبر ساز ۲ 
عمویت محمد بن علی؛ آیا مرده است؟ امام فرمود. پدرم به من گفته اند 
که موم اکن ما ره ای نود کسی تفر او اهدنو وفت: ی 
پس نزد او رفتم در حالیکه دچار غش شده بود. به هوش آمد و به من 

به مزرعه ات با زگرد. پدرم گوید من نپذیرفتم, ولی_ عمویم کت باید 
برگردی. پدرم گفت: به مزرعه بازگشتم ولی خبر آمد که عمویت را 
دریاب؛ . پس نزد او رفتم, دیدم که زبانش بند آمده است. کاغذی آوو دزد و 
او شروع به نوشتن وصیت کرد و از او فارغ نشدم تا این که چشمانش را 
بر هم نهادم و کفن کرده و غسل دادم و بر او نماز گزاردم و او را دفن 
کر مس ار ان هرت اس نویه است اهام انامه تیان کات 
درون و رکفت خدا| بر تو باد, در این خصوص بر سخنان ندر بزر کوارتان 
شبه--های وجود داشت. امام فرمودند: سبحان 


ص: 261 


الم که قلب شید زا اتضدقمی کتی.سان کفت؟ لضف بعنی سه آمام 
فرمودند: یعنی: الکذب.(1) 


5. مجالس الشیخ: امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: رسول دا عای 
الله علیه و اله امر نموده اند که پرداخت دین و بدهی قبل از وصیت باشد, 
در حالی که شما می خوانید «من بعد وصیه بوصی بها أو دین»,(2) ([البته 
همه اینها ] پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده پا دینی که 
باید استثنا شود]. 4 


16 آلمدایه تصسول دا ضلی الله یی له ند آملین خر که. از 


17 الهدایه: امام صادق علیه السلام فر مودند: وصیت بر ذمه هر مسلمانی 
حق است و مستحب است که انسان بر خویشاوندانی که ارث نمی برند 
دنیای خود را با معصیت به پایان رسانیده است. (4) 


19 الهدایه: مبت میتواند فقط درباره یک سوم از مال خود وت کند و 
اک دربارم بیش از یک سوم وصیت کند, وصیشش به یک سوم برگردانده 
میشود و اگر درباره یک جزء از مالش وصیت کند. آن یک جز در واقچ یک 

ی 2 زیرا خداوند می فرماید: «لها سَبعه آبواب لکل باب 
یه منمّه جرء مَفَسومٌ»(۵) 1 [دوزخی ] که برای آن هفت ۳ ات و از هر 
و جر نیس یر از آنان [وارد می شوند]. 1 و روایت شدو که جزء یک 
دهم از مال است, به واسطه قول خداوند: «ثْمٌ اجعَل علی کل جتل مهن 
جُرُء»(6) (سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده )و کوههاً ده تا 
بودند. 


ص: 262 


1- . رجال الکشی: 266 

۰-2 . مستدرک الوسایل 2: 524 
3- . الهدایه: 81 

4- . الهدایه: 81 

5- . حجر | 44 


6- . بقره / 260 


و اگر درباره سهمی یا چیزی از مالش وصیت نمود؛ در واقع یک ششم 
مالش محسوب می شود و اگر درباره مال بسیاری وصیت نماید. آن مال. 
ها ان روا سر «لْقَدٌ تضَر کم اللهٌ 
فی مواطن کنیره»(1) (قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری 
کرده است. + که هشتاد موطن بوده است.(2) 


9. الهدایه: از امام 1 مردی سوال شد که مرگش 
فرا رسیده بود, غلامی را که داشت ازاد کرد (و فقط همین یک غلام را 
داشت). وارثان نپذیر فتند. امام فرمودند: تنها می تواند یک سوم از ارزش 
غلاض را آزاد. کنده و یز خرباره فردی پرستیدید. که وضیت. کرد این 

برای فلان شخص باشد, اما اسمی از اموال درون کشتی که غذا بود نبرد. 
امام فرمودند: آنها مال شخصی هستند که متوفی به او بخشیده. مگر اينکه 
سهمی ندارند. و نیز سوال شد درباره مردی که صندوقی را به شخصی 
وانهاده بود, در حالی که اموالی در ان بود. امام فر مودند: صندوق و انچه 
در ان است., مال ان شخص است. 


و نیز سوال شد درباره مردی که وصیت کرده بود مالی را در راه خدا خرح 
کنند. فرمود: این مال متعلق به شیعیان ما است. و نیز از امام نقل شده 
که فرمود: اين مال را در فریضه حج خرج کنید, زیرا من راهی برای خرح 
کردن در راه خدا بهتر از حج نمی شناسم.(3) 


0 الهدایه: از امام صادق علیه السّلام سوّال شد: ۳ وتف ام کرد 
شمشیری مرصْع را به فلان شخص دهند. . ورته «فدز گفتند: تنها تیغه شمشیر از 


آن نبوست (و زیور آلات آن مال ماست) امام فر مود: شیر با هد ابحه 
که به آن ملحق است. متعلق , به فلان شخص است. (4) 


ص: 263 


1- . توبه / 25 
2- . الهدایه: 81 
3- . الهدایه: 81 
4- . الهدایه 


21 کتاب زید النرسی: علی بن مزید صاحب السابری گوید: مردی ماترک 
خود را در اختیار من قرار داد و امر کرد که به وسیله آن؛ حج بجای آورم, 
من به ماترک نگاه کردم, چیز اندکی بود که برای حج کافی نبود. از 
ابوحنیفه و دیگران سوال کردم گفتند: آن مال را صدقه بده. وقتی که 
خودم به حج آمدم, به عبدالله بن حسن برخوردم, به او گفتم: مسئله ای 
دارم, گفت: اين جعفر بن محمد علیه السّلام است که در کنار حجر است.؛ 
از او بپرس. گوید: نزد امام در کنار حجر رفتم و امام در زیر ناودان. روی 
به کعبه داشت و دعا می کرد. برگشت و مرا دید. گفت: چه حاجت داری؟ 
گفتم: فدایت شوم من مردی از کوفه و از پیروان شما هستم. امام 
فرمود: از اینها بگذر و حاجتت را بگو: گفتم: مردی فوت کرده و مرا وصیت 
کرده که با اموالش حج به جای آورم. من هم دیدم که اموال او کم است و 
کفاف حج را نمی دهد, پس از اطرافیان خود پرسیدم و گفتند: این مال را 
صدقه بده. امام فرمود: چه کردی؟ گفتم: مال را به صدقه دادم. فرمود: 
اکر ان مان سا ای مج کمامت: عی و و صامن تقوقیری اکر کفایت 
نمی کرد, دیگر بر تو ضمانتی نیست.(1) 


ص: 264 


1 کات دا لترسی»* 18 


باب سوم : وصایای مبهم 


روایات: 


اای اس سا که را اه 
مردی درباره یک جزء۶ از اموالش وصیت نموده است, یعنی جچه مقدار؟ 
فرمودند: یک هفتم از ثلث مالش.(1) 


ای اس سس ای سرا رای ام ارو 
و گفت: خداوند از قدر و منزلت تو بکاهد, اگر آنچه را که پدرت ادعا کرده 
است. نجوایی. امام فرمود: تو را چه شده, خدا نورت را خاموش گرداند, و 
فقر را در خانه ات وارد کند. آبا نمی دانی که خداوند بر حضرت عمران 
وحی نمود که «من به تو پسری خواهم داد», ولی به او حضرت مریم را 
عطا نمود. و برای مریم هم عیسی را بخشید و عیسی علیه السّلام از مریم 
است و مریم از عیسی و هر دو یک چیز هستند. و من از پدرم هستم و 
پدرم هم از من و من و پدرم یک شیء واحد هستیم. 


ابن ابی سعید گفت: سوالی می کنم. فرمود: گمان نکنم که از من جواب 
را بپذیری, تو از تبار ما نیستی, ولی زود باش بپرس. ان ات سید توت 
مردی هنگام مرگش گفت: هر غلامی که دارم و قدیمی است, در راه خدا 
آزاد است. , امام فرمود: آری, خداوند در قرآن می فرماید: ِِ عاد 
کالعَرجون القدیم», ([تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد. 1 پس هر 
غلامی که شش ماه بر بردگیاش گذشته, قدیمی و آزاد است. راوی گفت: 
آن مرد خارج شد, دچار فقر گردید تا اینکه مرد و حتی برای یک شب هم 
قوت و توشه ای نداشت و خداوند او را لعنت کرد. (2) 


ص: 265 


1- . معانی الاخبار: 218 و عیون الاخبار 1: 308 
2 . عیون الاخبار: 308 


و ۱۱ 


ابن ان سعید مانند این را اورده است. (2) 


5.صعایی الاارت اد آمام خففر صایق غابه السلام ار ردق شفال شید 
که درباره یک سهم از مالش ۳ کرده بود, یعنی چه مقدار؟ امام 
فرمودند: یک سهم یعنی یک هشتم. پا عنایت به آیه «اتَا السَذقابث للفْتراء 
و الَمساکین چ العاملین عَلیها 5 و موه ُلَوبهُمْ و هی الاقاب و الغارمین و 
فقو تفیل الم و ان السبیل», اصدفات: نها به تهندستان ور وایان, ‏ 

متصدیان. او و پخش] ار و کسانی که دلشان بة_ دست آورده می 


شود و در [راه آزادی] بردگان, و وامداران, و در راه خداء و به در راه 
مانده, اختصاص دارد 3(1) 


0. معانی الاخبار: صفوان بن یحیی گوید: از امام رضاأ علیه السلام پر سیدم . 
مردی یک سهم از مالش را وصیت کرد و معلوم نیست که چه مقدار 
است؟ فرمودند: آیا در این خصوص چیزی از امام جعفر و امام محمدباقر 
علیه السُلام به شما نرسیده؟ گفت: فدایت شوم, ما از یاران خود چیزی در 
این باره و به نقل از پدران بزرگوارتان نشنیده ایم. امام فرمود: یک سهم 
یعنی یک هشتم. گفتم: فدایت شوم ! چگونه یک هشت-م می شود؟ فرمود: 
آپا در قرآن نخوانده اید؟ عرض کردم: فدایت شوم قرآن می خوانم اما 
نمی دانم در کجای قران مذکور است؟ فرمود: (صدقات. تنها به تهیدستان 
9 بینوایان ۲ متصدیان [گردآوری و پخش] و کسانی که دلشان بة دست 
آمزده مین تون و در [راه آزادی ] بردگان, و وامداران, 8 3 راه خدا, ۰ و به 
در راه مانده, اختصاص دارد. )سپس با دستانش هشت انگشت را نشان 
داد رم هآ خد اضف الله علیه و الق آن را بر تنم رده 
و هر سهم, یک از هشت است. (4) 


ص: 266 


1- . معانی الاخبار: 218 
2 رجال الکشی: 290 

3- . معانی الاخبار: 216 
4 . معانی الاخبار: 216 


ترقس ناشن ای ام مایت دا دک موه است 11 


بر اساس چیزی است که وصیت کننده منظورش است و بر اساس سهامی 
که میان وارثان تقسیم می کند, فهمیده می شود. (2) 


شخصی مالی از اموال ود ۳ وصیت ۱ ۳ ی 
ک کای اام یط هواس ری وا ی ار 
شش اموال.(3) 


0 معانی الاخبار: امام محمد باقر علیه السلام درباره مردی که در 
خصوص یک جزء از مالش وصیت نمودم فر مودند: یک جزء یعنی یک از ده 
جز ء, زیر| خداوند می فرمایند: امعل علی کل جل مِنهّن جْرْء» و تعداد 
کوهها ده تا و تعداد پرندگان چهار تا بود که (تکه پاره ان با هم مخلوط 
شده بود), بر هر کوهی قسمتی از گوشتها قرار داده شد.(4) 


11 معانی الاخبار: اس 0 


سخن خداوند «لها سَبعة تب لکل. باب مهم جَرء هفَسٌوم» ([دوزخی ] که 
برای آن هفت در سل و آز هر دری بخشی معین از آنان [وارد می 
شوند ]. 5(۲) 


2 سای ااا فبالله مان کویو ار نام صاوق‌عله لام 
پر سیدم . : زنی درباره یک سوم مالش وصیت کرد که با ان بد هی برادرزاده 
اش پرداخت شود و یک جزء هم برای فلان و فلان شخص, اما من چیزی 
نفهمیدم» پشن وصیت را نزد ابن ابی لیلی بردیم. امام فر مود: چه گفت؟ 
گفتم: ابن ابی لیلی گفت, برای فلان و فلان شخص چیزی نمی رسد. امام 
فرموده به‌خدا درو گفت: برای آن دهیی دهم از تلک مال فی رسد. ۱81 
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1- . تفسیر العیاشی 2: 90 
2 . معانی الاخبار: 216 
3- . معانی الاخبار: 217 
4 . معانی الاخبار: 217 


5- . معانی الاخبار: 217 
6- . معانی الاخبار: 217 


3. معانی الاخبار: حسین بن عمر گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مردی مرا وصی خود قرار داد تا مالتن را در راه خدا خرح کنم. امام 
فرمودند: در راه حج خرج کن. گفتم: آن مرد وصیت کرده که در راه (خدا) 
خرج کنم. فرمودند: آن م-ال را در اقامه فریض-ه حج خرج کن. من هی-ج 
راهی را برتر از حج نمی دانم.(1) 


5 معانی الاخبار: حسین بن راشد گوید: از امام ابوالحسن عسکری علیه 
السْلام در مدینه پرسیدم: مردی مالش را در راه خدا وصیت نمود. 


فرمودند: سبیل الله یعنی شیعیان ما.(3) 


7. فقه الرضا: اگر مردی برای دیگری یک چزء از مالش را وصیت کند. 
یعنی یک از ده قسمت., بنا بر قول خداوند: «لم اخقل.علی کل عبل عنفن 
جَرُء» و کوهها ده تا بودنج. و نیز روایت شده, یک جزء یعنی یک هفتم, بنابر 
قول خداوند: «لها س سَبْعَةٌ آبواب لِکل باب مهم جُرُء مَفَسُوم» و اگر یک سهم 
از مالش را وصیت کرد یعنی یک از شش . ؛ و نیز اگر چیزی نامعلوم از 
مالش را وصیت کرد, یعنی یک ششم و ار مالش را در راه خدا وصیت 
کرد ولی تا نبرد (که در چه راهی باشد), در این صورت (وصی) می 
تواند آن را در اختیار امام مسلمین قرار دهد ؛ با ۳ 3۳ در 
ژاحخج ضرق انوا فرهیان مخضان فسمم کندیز ۱3 


8. تفسیر العیاشی: همه قاضیان نزد ابوجعفر جمع شدند. وی گفت: 
مردی درباره یی جزء از مالش وصیت نمود, جزء چه مقدار است؟ قاضیان 
ندانستند که جزء چه مقدار است و شکایت نزد او بردند. او هم نامهای به 
امیر مدینه نوشت تا از امام جعفر بن محمد علیه السلام این مسئله را 
بیر سند, اگر امام جواب نامه را داد (چه بهتر), در غیر این صورت او را به 
همراه نامه به سوی من بفرست. 
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1- . معانی الاخبار: 167 
2 . تفسیر العیاشی 2: 95 


3- . معانی الاخبار: 167 
4- . تفسیر العیاشی 2: 94 
5- . فقه الرضا علیه السلام: 40 


امیر مدینه به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسید و گفت: ابوجعفر 
نامه ای برایم فرستاد تا از تو بیرسم: مردی یک جزء از مالش را وصیت 
نمود, یک جزء یعنی چه مقدار. البته او اين سوّال را از قاضیان پرسید, اما 
جوابی نداشتند,. پس برای من نامه ای نوشت که جواب این سوال را از 
شما بپرسم و جواب بگیرم, در غیر اين صورت (اگُر جواب ندهی), تو را 
همراه با نامه به سوی آنها می فر ستم. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
این مسئله در کتاب خدا آشکار است, آنجا که خداوند به حضرت ابراهیم 
علیه السْلام فرمود: «رَب آرنی کب ثُمي ی فا ادا اضر قال 
بلی و لك لیطمیِنَ قلبی قال قَحْذ ره م من الطیْر قضرفن الیک نم اجعَل 
علی کل جبل منهّنّ جْزء». [«پروردگارا, به.من. تشان دهم چکونه مردکان را 
زنده ۰ 6۱ فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای؟» گفت: «چرا, ولی تا دلم 
آرامش یابد.» فرمود: «پس, چهار پرنده برگیر, و آنها را پیش خود, ریز ریز 
گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده.) 


پرندگان چهارتا و کوهها ده تا بودند و مرد از هر ده جزء, یک جزء برمی 
داشت و ابراهیم علیه السلام هاونی طلبید و همه برتدکان زا ذر آن کویید.و 
سرهای پرندگان رآ نگهداشت. سپس ابراهیم علیه السّلام دعا نمود و 
قده کرت ٩‏ مرو رها ازع و ور که گم هی 
کی از تفر ها پرندگان گفت که به سوی تنه خود 9 اما ان ق ار 
بدن پرنده ای که آمده بود, نبود, تا اينکه سری دیگر به آن منتقل شد و بدن 
پرندگان کامل گردید و به این صورت, بدنهای پرندگان دوباره به شکل اول 
درامدند. (1) 


9. تفسیر العیاشی: عبدالرحمن بن سیابه گوید: زنی به من وصیت کرد: 
یک سوم مال من را برای پرداخت بدهی من به برادر زاده ام و جزیی از 
آن را برای فلان خانم در نظر بگیر. درباره اين وصیت از ابن ابی 
پرسیدم: گفت: من برای فلان خانم سهمی نمی بینم و نمی دانم جزء یعنی 
چه؟ از امام صادق علیه السْلام پرسیدم و نیز ماجرای آنچه که زن و ابن 
ابی لیلی گفت را برای امام صادق نقل کردم. امام فرمودند: آبن ابی لیلی 
دروغ گفت: فلان زن را یک دهم از ثلث مال است. خداوند 


ص: 209 


1- . تفسیر العیاشی 1: 143 


به ابراهیم علیه السْلام امر فرمود: «اجْعلّ علی کل جبّل مهن خرء|». ( بر 
هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده.؟ و کوهها در آن زمان ده تا بودند و 
جزء یعنی یک از ده ۳ 


شیر یی اسام صاو یه ال ام ورام ری کم وا 
اموالش را وصیت نموده, فرمودند: جزء. یک دهم می باشد. کوهها ده تا 
بودند و پرندگان طاووس و کبوتر و خروس و هدهد بودند. خداوند دستور 
فرمود تا ابراهیم علیه السّلام آنها را تکه تکه کند و با هم مخلوط نماید و بر 
سر هر کوهی مقداری از اين گوشت را قرار دهد, (در حالیکه سرهای 
پرندگان را نگهداشته بود) و هرگاه سر یک پرنده را به دست مفن. حز فت/ر 
اجزای بدن پرنده از روی کوهها به سوی سر می آمدند, تا اینکه دوباره به 
شکل اول در می امدند. (2) 


1 تفسیرالعیاشی: عبدالله بن عبدالله گوید: ابو جعفر بن سلیمان 
خراسانی پیش من آمد و گفت: مردی خراسانی از میان حاجیان نزد من 
آمد و شروع کردیم به ذکر حدیث و گفت: برادرم در مرو مرد و مرا وصیت 
کرد که از یکصد هزار درهم, یک جزء آن را به ابوحنیفه بدهم و من نمی 
دانم جزء چه مقدار است, وقتی به کوفه رسیدم, نزد ابوحنیفه رفتم و 
پر سیدم؛ جزء چه مقدار است؟ گفت: یک چهارم. اما قلبم راضی نشد؛ 
گفتم, مال را نمی دهم تا حج به جای آورم و مسئله را کاملاً بفهمم. وقتی 
دیدم که اهل کوفه بر یک چهارم اتفاق نظر دارند, به ابوحنیفه گفتم: در این 
مسئله ضرری به تو نمی رسد. به من وصیت کرده شده. اما باید حج 
بگذارم و مسئله را کاملاً روشن کنم. ابوحنیفه گفت: من هم می خواهم به 
ح<ي بروم. 


وقتی به مکه رسیدیم و در طواف بودیم, به پیر مردی رسیدیم که نشسته 
بود و از طواف فارغ شده بود و در حال دعا و تسبیح بود, ابوحنیفه وقتی او 
زیرا بعد از او کسی والاتر نیست. گفتم: او کیست؟ گفت: امام جعفر بن 
محمد علیه السلام. وقتی نشستم و ارام گرفتم, ابوحنیفه از پشت امام 
جعفر علیه السّلام رفته و نزدیک من نشست و بر امام سلام کرده و او را 
بزرگ داشت, اندک اندک تعداد زیادی از مسلمانان آمدند و گرد امام 
نمسای وی ریدم که تم آن رو را کر آمف ی 
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دارند, پشتم گرم شد. ابوحنیفه به من اشاره کرد که حرف بزن. گفتم: 
فدایت شوم, من مردی از خراسان هستم. مردی در انجا فوت کرد و مرا 
در خصوص صدهزار درهم وصی قرار داد و امر کرد که یک جزء آن را به 
فلان شخص بدهم. یک جزء چه مقدار می شود. فدایت شوم؟ ! 


امام جعفر علیه السّلام فر مودند: ای ابوحنيفه, برای نو وصیت شده؛ در این 
خصوص چیزی بگو. ابوحنیفه گفت: جزء یعنی یک چهارم. امام به آبن ابی 
لیلی فرمود: تو بگو. گفت: یک چهارم. امام فرمودند: از کج چنین _می 
گویید؟ گفتند: به خاطر سخن خداوند: «قحْدٌ ارَعَة من الط قَضَرَمْنّ ایک 
تم امْعل علی کل جبل مِْهْنّ جُرُءا», («پس, 9 پرنده برگیر, و آنها را 
پیش خود, ریز ریز ۰ : سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده ) 
امام صادق علیه السّلام به نم مومت تسد تایه که نس می او 
- می دانم که پرندگان چهار تا بودند, اما 7 چند تا بودند؟ مربوط 
به کوهها می شوند نه پرندگان. گفتند: ما گمان کردیم که چهار تا هستند. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: اما کوهها ده تا هستند.(1) 


22 المناقب: اصبغ به مردی وصیت کرد و او را وصی ده هزار درهم قرار 
داد و گفت: هرگاه پسرم به سن بلوغ رسید. هر چقدر دوست داشتی به او 
934 وقتی پسر به بلوغ رسید, امام علی علیه السّلام بو ان مرد وارد شد و 

: دوست داری چقدر به پسر بدهی؟ گفت: هزار درهم. امام علیه 
لام فرمودند: نه هزار درهم به او بپرداز, زیرا تو نه هزار درهم را 
دوست داری و هزار درهم را برای خود بردار. (2) 


23 تفسیر العیاشی: « < ِ _«ِ جزء یک ش-ی ء یعنی 


یک از هفت . : خ-داوند می فرماید: «لها سبعة ب لکل باب مِنهَم جَرء 
هَفَسٌوم», ([دوزخی ] که برای آن هفت در ا وت و از هر دری بخشی 


معین از آنان [وارد می شوند ]. 1 (3) 
27 
1-. تفسیرالعیاشی 1: 144 


2 . المناقب 2: 201 
3- . تفسیر العیاشی 2: 243 


24 تفسیر العیاشی: امام رضاأ علیه السلام در خصوص مردی که درباره 
۳ ۳۷ ۳ ۳ «فرمودند: جزء یعنی یک از هفت؛ 
خداوند می فرمایند «لها سَبَعة ب لِکل باب منهَم جَء مَفَسوم» 1(۰) 


. المناقب: امتحان الفقهاء: مردی سه غلام داشت که اسم هر سه 
میمون بود. وقتی که زمان وفات او ر سید گفت: میمون آزاد است و 
فیمون غلام .و میمون: دیگر هم یکضد دینار ببرد. آزاد کیست؟ غلام کدام 
است؟ و یکصد دینار برای کیست؟ 


غلام آزاد, آن است که پیش از همه در خدمت مرد متوفی بوده و بر آن دو 
نفر باقیمانده هم قرعه انداخته شود. و قرعه بر هر کدام قرار گرفت, برده 
آن شخ است. که ار اد ندیه یه عفر هم. ته آزاد ات و تم بردهته 
یکصد دینار هم به او پرداخته می شود (منقول از امام زین العابدین علیه 
السلام).(2) 


- مردی را زمان مرگ فرا رسید. گفت: فلان شخص را نزد من هزار درهم 
است. البته اندکی کمتر. آندکی چه مقدار است؟ قلیل یعنی لصف. خداوند 
می فرمایند. «یا أیهّا المّْمَلْ , قم الیل الا قلیلا» (ای جامه به خویشتن 
فروییچیده. به پا خیز شب را مگر آند کین (3) یعنی نصف شب. (به نقل از 
ار اه را 


باب خهاری : متخ ات مر پیش -خیر آزاد کرفن اتضاری فر باب فضل وضیت ذکر شندم است: 
7 
1- . تفسیر العیاشی 2: 244 


2 . المناقب 3: 298 
3- . المناقب 3: 468 


باب های نکاح 
باب اول : کراهت تجرّد و تشویق به ازدواج 


سس 


- «و سَیّداً و حضورآ»(1) 

[و بزرگوار و خویشتندار [پرهیزنده از زنان ]. ) 

- «و ال جَعَل کم من سکم آزواجا»(2 

مدا برای شما اتح‌دان ,همم ای قزر از دای 1 


- «آلکخُوا الأذْیامی مِلْکْمٌ و الصالحین من عِیادِکُم و امایکُمَ ان یَکوئوا فْقراء 
عنم اللة من فْصْله و اللة واسغ عَليمٌ و لیستَعْففِ الذین لا یَچدُونَ نکاحا 
حنّی بُعَْهُمْ ال من له .و الذین یعون الکتابٍ ممّا ملکث ایمانکم 


قكابَومم اِنْ عنم فیهم حیْراً و نوم من مال الله الذی تام و لا کرو 


تیک علی یاج ان ن آرکن تحضا تفا 0 الایاة من بحرنین 
قانَ اللة من به بعد اکراههنٌ عَفورٌ رحیمٌ»(3) 


(بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکعارتان را همسر دهید. ای 
شنکدستندر خدامند آنان چا ان فضل. خویش, ین تیاز خواهد کرن ۵ خدا 
گشایشگر داناست. و کسانی که [وسیله ] زناشویی نمی یابند, باید عفت 
ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند. و از میان غلامانتان, 
کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند, اگر در آنان خیری 
آه توانانی پرداخت مال ] می یابید, قرار با زخرید آنها را بنویسید, و از آن 
مالی که خدا به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود 1 آزاد 
کنند ز کت آن یور اهر صوزتی ای هب دای 


23 
اش ال رات :39 


2 . النحل / 72 
دم ار 32 سب ند 


انان را به زور وادار کند, در حقیقت, خدا| یس از اجبار نمودن ایشان, 
[نسبت به انها ] امرزنده مهربان است. 1 


/ 2 ۰ ۲۳ ۳ ِ 
قدیرا»(1) 


[و اوست کسی که از آب؛ بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسبی 
و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست. 1 


- «و مِنّ آیانه آن حَلّق لک 4 من أْفُسکُم, َرواجا لتسَکنُوا لها و جَعل بیتکم 
مَوَده و رَحمه ان فی ذلک تیاب لقَوّمٍ شفک ون12۱ 


[و از نشانه های او اينکه از [نوع] خودتان همسراني برای شما آفرید تا 
بدانها آرام گیرید, ۲ میانتان ۰ 4 ۳ ت آری. در این [نعمت ] 


ِ :3 3 ۳ ۳۹ 
دج حقل لکم ما و2 1 ژواجا و من الائعام آژواجا یَذِرَة کم فیه»(3) 


(از خودتان برای شما جفتهایی قرار داد, و از دامها [نیز ] نر و ماده [قرار 
داد ]. 4 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی نزد پدرم آمد, 
پدرم به او گفت: آپا همسر داری؟ مرد گفت: خیر. امام فرمود: دوست 
ندارم که همه دنیا و مافیها از آن من باشد و من شبی بدون همسر 
بگذرانم. آنگاه حضرت فر مود: دو رکعت نماز که ایض هل مین وان 
برتر است از مردی که شب را به نماز می ایستد و روز را روزه می دارد, 
در حالی که مجرد است. مت سپس بدرم هفت دینار به او بخشید و فرمود: با 
اینها ازدواج کن. این مطلب را سال 198 هجری برایم بازگو 


ص : 274 


- . الفرقان / 54 
2 


ود الشنی 1 1 


تمود.و انگام فرموی سافید. ضلی: الله» یه و ال فر‌موده. ایفم خاندازه 
تشکیل دهید که باعث فزونی روزیتان می شود.(1) 


2 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السّلام فرموده اند: هیچ بندهای بهتر 


از همسری صالح و نیکوکار که هر گاه او را ببیند, مسرور شود, وا جر هرز 
غایب باشد, رن مالش را پاس بدارد و محبشش را در دل ۹ نماید, 


سودی نبرده است.(2) 


3 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند که پیامبر صلّی الله 
قایضن اه 


فرمود: نهایت سعی آدمی آن است که فرزندش شبیه او شود و نیز 
همسری نیک سیمای دین دار و مرکبی راهوار و مسکنی وسیع داشته 


باشد. 


4 الخصال: ابوعبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز است که 
خداوند بنده موّمن خود را بدانها محاسبه نمی کند: 


2 لباسی که می پوشد. 


1 ِِ صالحی که مردش را یاری کرده و پاکدامنی خویش را پاس می 
ر‌ رد.(3) 


ال ایام ای مه تام خرمینو: مس هیر اس که اس 
مومن در ان است: 


انا موم عم سا 


2 ی ضاله که نی با دز تیاه آخرت بارخ می تعاند. 


3. دختر یا خواهری را که از منزل به بیرون می فرستد [کنایه از پاکدامنی ] 
که يا جنازه اش را تشییع کند یا به تزویح باشد.(4) 


6 المتاسرت صتضور یم اس ور صانه آیو تسوا ال کریه ۱9 


275 : 


. قرب الاسناد: 11 
. قرب الاسناد: 11 
. الخصال 1: 50 

. الخصال 1: 104 
. المحاسن: 010 


7 اتضال «ساهید صلی الله یه وه الم اسلاه موه از نا محر 
برایم محبوب است: زن, عطر و نور چشمم نماز.(1) 


8 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: خداوند غر ول .وق 
خهار کش به.روز قفیافت بنکرد: آنکه از انسان پشیماتی. بکذرن, با مضییت 
دیده ای را یاری کند, يا بنده ای را آزاد سازد, يا مجردی را به خانه بخت 
بفرستد.(2) 


9 الخضال: آمام ضاوق غلیه القلام فرم‌دنده پیامیر صلی الله علیه:ه الد 


فرموده اند: چهار چیز جزء سنتهای پیامبر است: عطر. زن. مسوای, حنا. 
(3) 


0. الخصال: امام علی علیه الشّلام فرمود: ازدواخ کنید. رسول الله صلی 
الله علیه و اله بسیار می فرمود: هر که میخواهد از سنت من پیروی کند. 
باید ازدواج نماید, همانا از سنتهای من ازدواج است. و در طلب کثرت 
فرر وبا سرا که من دای ره کار به ماسطظه نها بر صسایر امها بز نز 
خواهم بود.(4) 


111 جامع الاخبار: امام رضاأ علیه السلام فرمودند: در خروس سفید بنج 
خصلت از خصال انبیاء است: شناخت وقت نماز , غیرت.: بخشندگی, 
شجاعت, سر به زیر داشتن(د) 


2. ممالی الطوسی: ابوعبدالله امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سه 
چیز باعث سعادتمندی است: همسر همراه و همدل, فرزند نیکو, رزق و 
روزی که شخص صبحگاهان به دنبال ان می رود و شبانگاه بر خانواده اش 
باز می گردد.(6) 


3. امالی الطوسی: امام رضا علیه السلام فرمود: زنی از امام باقر علیه 
السٌلام سوالی کرد و گفت: خداوند تو رز نکو دارد, من ترک ازدواج کردهام. 
امام فرمود: از چه روی؟ زن گفت: هرگز نمی خواهم ازدواج کنم. فرمود: 
چرا؟ گفت: از ام کارم به دنبال فضل و پاکی هستم. فرمود: از این کار 
روی برگردان, چرا که اگر در ترک 


ص: 276 


. الخصال 1: 108 

. الخصال 1: 152 

. الخصال 1: 165 

. الخصال 2: 405 
یمن لاه 1 277 
امالن الظوشسی:1: 309 


ازدواج فضلی بود, قطعاً فاطمه کبری علیها الشلام, نسبت به تو شایسته 
تر بود, چرا که هیچ کس در فضل و برتری از وی پیشتر نیست.(1) 


4. امالی الطوسی: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول الله صلّی الله 
علیه و اله فر موده اند: هر کس ازدواج نماید, نیمی از دیذش را پاس داشته 
است. و در تصف دیگر آن باید تقوای خدا پیشه کند.(2) 


د ثواب الاعمال:, امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: دو رکعت 
نمازی که شخص متاهل به جای 


.مود برتر است از هفتاد رکعت نمازی که مجرد به پای می دارد.(3) 


6 مکارم الأخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمود: به عیسی بن مریم 
علیه السّلام گفته شد: از چه روی ازدواج نمی کنی؟ گفت: تا چه شود؟ 
گفتند: صاحب فرزند شوی. گفت: با فرزندان چه کنم؟ که اگر در حیات 
باشند فتنه کنند و اگر بمیرند. محزون کنند.(4) 


17 روضه 0 امام باقر جلیه كٍِ_ِ فرمود: سرگرمی و فرح 
گزاران به هنگام شب.(5) 


تفه الا عاین موزل خدا ضان. الله علیه. و الم فرنوونه: هر که 
خواهد خداوند را پاک و مطهر ملاقات نماید, باید که با همسر او را ملاقات 
کند.(6) 


9 روضه الواعظین: و نیز فرمودند: بدترین مردگان شما مجردها هستند. 
)/( 


0 روضه الواعظین: و نیز فرمودند: ای جوانان, هر کدام از شما که 
توانایی مجامعت دارد, باید که ازدواج نماید وهر که توانایی ندارد, باید که 
روزه مکرر بدارد چرا که روزه برایش وجاء - بازیابی قدرت - است.(8) 


طر »277 


امالی الطوسی 50:1 
2 اعالی الوسی ۰۱۰۰2( 


. مکارم الاخلاق: 268 

ره اما عاین رد 
ری اهامای ور 
روضة الوا عظین 374 
روضته له اعظین ۰ 374 


هستند؟(1) 


2 2 روضه الوا عظین: و نیز فرمودند: هر که ازدواج کند, نیمی از عبادت 
خود را انجام داده است.(2) 


3. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: نکاج سنت من 


4 جامع الاخبار: و نیز فرمودند: ازدواج کنید و افزون گردید, چرا که من 
شاه کت امه رسای آضیا یات ی سس اد 
فرزندان شما سقط شده باشد.(4) 


25 خامع الاخبان رصول خدا صلی اللة-غلیهو الم فرمودنده آنکه. آندواخ 
کرده و در خواب است, نزد خداوند سبت به روزژه دار نماز خذاری که 
عونت انیت :ونر آننیت :۱5۱ 


206 جامع الاخبار: و نیز فرمود: درهای رحمت خداوندی در چهار موضع 
گشوده میشوند: هنگام بارش باران. و هنگام نظر انداختن فرزند بر چهره 
والدینش, و هنگام گشوده شدن دروازه کعبه, و به هنگام نکاح.(6) 


امه لا سا ای اه یه اد بو مره هام اف 
فرمود: آيا همسر داری؟ گفت: خیر. فرمود: آیا کنیز داری؟ گفت: خیر یا 
رسول خدا. فرمود: آيا توان مالی داری؟ گفت: آری. فرمود: ازدواج کن,: 
در غیر این صورت از گناه کاران خواهی بود.( ) 


8 جامع الاخبار: در روایتی دیگر آمده که فرمودند: ازدواج کن, در غیر 
اين صورت از راهبان مسیحی خواهی بود.(8) 


ص: 278 


1 روضه اه اعی 37۸ 
مسب ووضة این » 275 
3-. جامع الاخبار: 103 
4 . جامع الاخبار: 103 
5- . جامع الاخبار: 103 


مب خامع الاخبان* 103 
7 خامع الاخبار + 105 
6جامع الاخبار 103 


9 خامنم. الاخیار» و دز ووایتی ذیکو آهدم. اشسنت: آزدهاخ کن, خر عبر این 
صورت از برادران شیاطین خواهی بود.(1) 


لاد. جامع الاخبار: روایت شده که امام حسن علیه السلام با افزون بر 
دویست نفر ازدواج کرد و گاه در یک جلسه عقد, چهار نفر را به عقد 
خویش در می اورد.(2) 


امه ان امین ضلی اه که ماه فرمودنهه تون تقمار یف 
هاخنما فقزت ها پرادزان تساطین حسی 9 


2 جامم الاقبار؟ و. نیز فرموفند؛ بهترین آفراد آمت من خاهلان هسستح و 
بدترینشان عزب ها.(2) 


33. جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر که در 
ازدواج حلال قدم بردارد. خداوند آنها را به هم رسانده و حورالعین را به 
ازدواج او درآورده و هر گامی که بردارد و يا هر کلمه ای که بگوید, خداوند 
عبادت یک سال را برایش منظور دارد.(د) 


4. نوادر الراوندی: موسی بن جعفر علیه السلام به نقل از پدران 
بزرگوارشان و به نقل از پیامبر اسلام فرمودند: هر کس در جوانی ازدواج 
کند. فریاد واویلای شیطان براید که یک سوم دینش را از من مصون 
داشت, و خداوند هم دو سوم دین بنده اش را محفوظ می دارد.(6) 


35 نوادر الراوندی: پیامبر اسلام فرموده اند: هر که خواهد خداوند را پاک 
و مطهر ملاقات کند, باید که هم-راه زوجه اش باشد.(7) 


6. نوادر الراوندی: و نیز فرموده اند: هر که خواهد بر سرشت و طینت 
من باشد. باید که از سنتم پیروی کند و از سنت من, نکاح است.(8) 


ص: 279 


.امعم الاعبار :103 
2 امم الاکبار 102 
3-. جامع الاخبار: 104 
4 . جامع الاخبار: 104 
5- . جامع الاخبار: 104 


6- . نوادر الراوندی: 12 
7- . نوادر الراوندی: 12 
8- . نوادر الراوندی: 35 


واه از ندیه تور موه دبا کون ماع ات و من بن ماع ان 


8. نوادر الراوندی: و نیز فرمودند: غزبهایتان. زا به. ازدواح درآورید. جرا 
که خداوند اخلاق ایشان را نیکو گردانیده ۱ را فزونی بخشیده و 
جوانمردیشان را افزایش دهد.(2) 


9د. الهدایه: نکاح سنت پیامبر است و از وی نقل شده که فرمود: از سنت 
من ازدواج است وهر که از این سنت روی گرداند از من نیست. (3) 


0. الهدایه: و نیز فرمودند: در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند. محبوب تر از 
ازدواج نیست.(4) 


1 کناب الغایات: امام علی علیه السلام فرمود: دزدترین دزدها کسی 
است که از زبان امیر سرقت کند, و بزر گکترین خطاها, گرفتن مال مسلمان 
به ناحق است, و برترین شفاعت ها ان است که میان دو نفر در نکاح 


2 کتاب الامامه والتبصره: پیامبر فرموده اند؛ بدترین افراد امت من 
عزب ها هستند. 


ص: 290 


1- . نوادر الراوندی: 35 
2 . نوادر الراوندی: 36 
3- . الهدایه: 67 

4-. الهدایه: 67 

5- . کتاب الغایات: 86 


باب دوم : فضیلت جب النساء و مدارا کردن با آنها و نیز مذمت ایشان و نهی از اطاعت کردن از 
آنها 


۰ «یا ۳ الذ, 1 مَنُوا ان م ها وا 5 ولادکَم عذ عَذُةا کم قاخذژوهم»(1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید. در حقیقت برخی از همسران شما و 
فرزندان شما دشمن شمایند, از انان بر حذر باشید. ! 


روایات: 


1 علل الشرایع و امالی الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی 
از پاران امام علی علیه السلام از زنان خود شکایت کرد. امام علیه السلام 
بر پای خاست و خطابهای فرمود: ای مردم, از زنان در هیچ حالتی اطاعت 
نکنید و ایشان را بر هیچ مالی مورد اعتماد قرار ندهید. نگذارید تا امر اهل 
خانة را تذبیر کنند, ویرا آاکد آنها را به خواسته اشان واگذارید, در مصیبتها 
واردتان کنند و امر صاحب خویش را به چالش کشند. آنها به هنگام 
حاجتمندی هی تقوایی ندارند و به هنگام هر ی ره اعتلا و 
برتری نمودن لازمه آنهاست حتی اگر به سن بالا برسند. خودیسندی همراه 
و ملازم آنهاست, گرچه ناتوان باشند. چون از تعمت اندک منع شوند, 
سپاس نعمت فراوان را نخ «حای قفی: آوز ند. کارهای نیک را به فراموشی 
قی نی موز عسان و طفان با فشاری می کته به قطان ول من 


ص: 281 


1- . التغابن: 14 


در هر حالتی با آنها مدارا کنید. و سخن نیک به آنها بگویید, باشد که 


اه ِ هن و ورد ِِ سم ات ۳1 ۷ 
عهد, صله رحم, ترحم بر ضعیفان, کمی زحمت برای دیگران, بخشش, 
بهشت بر ایشان باد و عاقبت به خیر شوند. (2) 


3 امالی الصدوق: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانشان و به نقل 
از امیرالمومنین علیه السْلام فرمودند: عقل زنان در زیبایی شان و جمال 
مردان ان عقل انهاست.(3) 


4 امالی الصدوق: امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: از زنان بد بیرهيزید 
و از خوبهای آنها بر حذر باشید. اگر شما را به کار نیک فرمان دادند, 
ماتان ‏ ار کارت را ام 19 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرشان فرمودند: هر 


که همسر ی بر گزیند, باید که اکرامش کند, زیرا زن وسیله سر گرمی ۲ 
فراع بال‌شعاست وهر که آورا بر کوینه‌شاید کماخسش درو 


6 قرب الاسادد پات دا اضلی الله. غلیه: و آله. فرمودنده جماعتی 
دعایشان اجابت نمیشود. مردی که همسرش با تمام توان وی را ازار می 
از دست او را راحت کن. و خداوند در جواب میفرماید: ای بنده من ! ایا من 
امر او را به تو واگذار نکردم, اگر خواستی او را طلاق ده و رهایش کن و 
اکدماسشی ای را مدای ۱ 


ص: 282 


1-. علل الشرابع: 512 و امالی الصدوق: 206 
2 امالف اتصدوف: 221 

کب امالن الندوی: 226 

4 احالی الضتوق :53024 

5-. قرب الاسناد: 34 


6-. قرب الاسناد: 38 


7 قرب الاسناد؛ امام صادق علیه الشلام به نقل از پدرانشان و به نقل از 
تتول کدا ضلی الله غلیهه آله فرموونه: وا رای دای رده نظر کیرید: 
در خصوص دو ضعیف : یتیم و زن. بهترین شما کسانی هستند که برای 
خانواده بهترین باشند. (1) 


8 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: از خدا در مورد دو ضعیف 
بترسید که منظور یتیم و زنان هستند.(2) 


+ الخضال آمام-صایق غلیه الشلام فرمو‌ند هر کس کار راست 


ِِ 9 است و هر کس نینش نیکو باشد, خداوند روزیاش را 
فزونی بخشد هر کس نسبت به خانواده اش نیکوکار باشد, خداوند 


عمرش را طولانی گردان(3) 


0. الخصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: فتنه ها سه تا هستند: 
عشق به زن که شمشیر شیطان است, و شرب شراب که دام شیطان 
است. و عشق دینار و درهم که ت تیر شیطان است. هر کس به زنان عشق 
بورزد, از زندگی بهره نخواهد برد. : هر که شراب را دوست بدارد. بهشت بر 
او حرام گردد؛ و هر که دینار و درهم را دوست بدارد. غلام دنیا است.(4) 


1. الخصال: امام صادق علیه السْلام فرمودند: پنج چیز از پنج کس محال 
است: نصیحت از شخص حسود, مهر و شفقت از دشمن, حرمت داشتن از 
ادم فاسق, وفا از زن و هیبت و بزرگی از فقیر,(د) 


2. الخضال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اولین چیزهایی که 
خداونه به.واشطه آنما مورد عصیان فرار مت یز تن حصات. است: 
حب دنیاء, حچب ریاست.؛ حب طعام, حجب زنان؛ حب خواب, حب رفاه و 
راحت.(6) 


ص: 2893 


1-. قرب الاسناد: 44 
رصان 1 27 
۰-3 . الخصال 1: 55 
4 العصال 71:1 
5- . الخصال 1: 186 


6- . الخصال 1: 234 


مان الظعسن - امالی. فده مضول آلله ضلی الله, علیم. . اله 
فرموده اند: چهار چیز باعث فساد قلب می شود: : خلوت با زنان, و حرف 
شنوی از ایشان, و بر گرفتن رآی آنها, و همنشینی با مردگان. گفته شد: ای 
رس -خدار مجالست با هرد ان چیست ؟ فرعم معالشت: نا کمراهان ار 
ایمان و متجاوزان از احکام.(1) 


4. امالی الطوسی: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند: نیوا ما 
ررفناکم (2) [انفاق کنید از آنچه روزی تان ساختیم ] انفاق کنید از آنچه که 
خداوند روزیتان ساخت در آنچه برایتان واجب گرداند و تقوای خدا پيشه 
کنید در باب دو ضعیف, یعنی زنان و يتیم, چرا که آنها عورت و حریم شما 
هستند. (3) 


5. امالی الطوسی: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: کامل ترین 
مومنین از نظر ایمان, خوش اخلاق ترین انها هستند و بهترین شما, کسانی 
هستند که با زنان خود بهترین رفتار را بکنند.(4) 


6 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمودند: زن از مرد خلق شده 
و تمام هم و عمش در رسیدن به مرد است, پس زنان خود را دوست 
بدارید؛ و مرد از زمین خلق شده وتمام هم و غمش در رسیدن به زمین 
است.(د) 


ی ان سرا کی ی خرف را ند 
عورت است, اگر ازدواج کند یک عورت او پوشیده می شود و اگر بمیرد 
همه عورتهایش پوشیده می شوند.(6) 


8. علل الشرایع: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: زنی از اهل 
بادیه نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد در حالی که دو کودک داشت, 
یکی رز در بغل و آن دیگری آبه دنبالش] پیاده می رفت. ناهد ای اه 


ص : 284 
1 اصالی الطوسی ۰1 81 : امالی المقید* 168 


2-. بقره / 254 
مالن الطفنتین 3801 


مان انوس 0:2 
5- . علل الشرایع: 498 
6- . عیون الاخبار 2: 39 


ند ای تن ات را سان اه شیم کنه سار صلی. الله علیم و اله 
فرمود: زنان بچه دار مهربان. اگر بازیگوشی فراوانشان نبود, 
نماز گزارانشان به بهشت می رفتند.(1) 


9 بصائرالدرجات: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: در نامه ای که 
ت ی ای ایب | 


بر غلی, قلية. لام املاء کردنه خی امتهه انز پدشکونی در شیر ناد 
در زنان است.(2) 


0. السرایر: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: هر که محبتش به ما 


1 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلّی الله علیه و آله هر گاه که اراده جنگ 
می کرد. زنانش را فراخوانده و با انها مشورت می کرد و سپس بر خلاف 
نظرشان اقدام می نمود.(4) 


2 مکارم الاخلاق: حضرتش فرمودند: اطاعت از زن باعث پشیمانی 
است.(د) 


3. مکارم الاخلاق: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذکر زنان کرده و 
خرفودند: آنفا را | به نکر نت 
امر کنند و از زنان بد به خدا پناه برید و از نیکان آنها نیز بر حذر باشید 6(۰) 


4 مکارم الاخلاق: امام باقر علیه السلام فرمودند: در خلوت و پنهانی با 
آنها مشورت نکنید و از امر آنها در خصوص بستگان خود اطاعت نکنید. زن 
اگر پیر شود. قسمت خوبش که همان زیبایی است برود و قسمت شزش 
که عقیم شدن و تند زبانی است بماند. و اگر مرد پیر شود نیمه شزش 
رفته و نیمه خیرش باقی ماند, یعنی عقلش بات یافته و رای و نظرش 
استحکام یابد و جهل و نابخردیاش کم شود.(7) 


ص: 295 


1-. علل الشرابع: 598 
2 نضاتر الدرحات* 43 


3-. السرائر: 497 


4 
5 
. مکارم الاخلاق: 265 
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مکارم الاخلاق: 264 
مکارم الاخلاق: 265 


مکارم الاخلاق: 265 


5 مکارم الاخلاق: امام علی علیه السْلام فرموده اند: هر مردی را که 
زنش تدبیر امورش را کند, ملعون است.(1) 


6 شکارم الاظاا فد یه فرموونوت در مطالفت نا ابا برکت تفه ازتوت: 
۱2 


7 شکارم الاغلاق: بناخیر اسلام ضلی الا عایه و اله فرمودند: هرن از 
زن خود اطاعت کند. خداوند او را با صورت در آتنتن دوزج خواهد انداخت. 
اما آن اطاعت چیست؟ فر مود: آنگاه که زن از شوی خود بخواهد که به 
حمام ها؛ عروسی ها؛ جشنها, ماتم سراها رفته و يا لباس نازک طلب کند و 
مرد نیز اجابت نماید.(3) 


8. نوادر الراوندی: رسول خذا ضلی الله علیه و آله فرمودند: هر چقدر 
که ایمان بنده افزون گردد, محبتش نسبت به زنان بیشتر می شود.(4) 


209 نوادر الراوندی: و نیز فرمودند: نه احل بیت تفت شیر اعطا شید 
که به هیچ کس پیش از ما اعطا نشده و پس از ما هم اعطا نخواهد شد: 
سحرخیزی, فصاحت گفتار, ۱ شجاعت. علم. بردباری و محبت 
نسبت به زنان.(ظ) 


0. نهح البلاغه: امام علی علیه السلام فرموده اند: زن چون عقرب است 
اما نیش شیرین دارد.(6) 


1. نهج البلاغه: و نیز بعد از جنگ جمل در مذفت زنان فرمودهاند: ای 
مردم, زنان اتضا نف ناقص و بهره ای ناقص و عقلی ناقص دارند. اما نقصان 
ایمانشان به خاطر این است که در زمان حیض از نماز و روزه باز می 
مانند. و اما نقصان عقلشان به خاطر این است که شهادت دو نفر از آنها 
مساوی است با شهادت یک مرد. و اما نقصان بهره مندی انها, در ارت 
بردن است که نصف مردان ارت میبرند پس از زنان بد بپرهيزید و از 
نیکان انها هم بر حذر باشید, حتی در کار نیک هم از انها اطاعت نکنید تا 
مبادا در انجام منکرات بر شما طمع ورزند.(7) 
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1-. مکارم الاخلاق: 265 
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۰ تهج البلاغه 3: 164 
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مکارم الاخلاق: 265 
مکارم الاخلاق: 265 
نوادر الراوندی: 12 
نوادر الراوندی: 15 


نهج البلاغه 1: 125 


باب سوم : اصناف زنان و صفات آنها بدان و خوبان آنها و سعی در انتخاب کردن آنها و دعا در اين 
خصوص 


[بی شک, این از نیرنگ شما [زنان] است, که نیرنگ شما [زنان ] بزرگ 
است. 4 


«و الذین یِفْولون رَبّنا هب لنا من آژواجنا و ذُریّاتنا فرّه آغین و انا 
لقن اماما»(2) 


و کسانی اند که می گویند: «پروردگاراء به ما از همسران و فرزندانمان 
11 ده که مایه روشنی چشمان [ما ] باشد, و ما را پیشوای پرهی زگاران 


گردان. ) 
- «و من بِتسوّا فی الحلیّه و هو فی الخصام عَیْر مُبین»(3) 


[آیا کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و زیور پرورش يافته و در 
[هنگام ] مجادله, بیانش غیر روشن است؟ 1 


- «عسی ری ان طلْعَکن آن یله آژواجاً یر منکن مشلمات مُوٌّمناتٍ 
قانتاتِ تایباتِ عأّبداتِ سایْحات یات و آبُکارآ» (2) 


شما: مسلمان, موّمن؛ فرمانبر, توبه کار, عابد, روزه دار, بیوه و دوشیزه به 


او عوض دهد. ) 


ظر: 287 


2 . الفرقان | 74 
3- . الزخرف / 18 
4- . التحریم / 3 


روایات: 


که هلاه رصول خوا ضای: الله له و له فر وت سم که ماو 
فقر است: سلطانی که اگر به او نیکی کنی سپاس-گزاری نکند و اگر بدی 
کنی نبخشد. ام فر یه ی را با 

خواهد؛ آکر. یکی بییند آن.را دفن. کردم و افش-ایش نمی کند و اگر بدی 
بتیتن. آن: ۱ ان ی ی و ی یا را ببینی؛ 
ژبه سفر روی ] به او مطمتن نباشی. 


2 معانی الاخبار, امالی الصد وق, الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند؛ بدیها را به یکدیگر یاداورق کنید. سپس فرمودند, بدشگونی در 
سه چیز است: زن و مرکب و خانه. امّا بدشگونی زن کثرت مهریه و 
سواری ندادنش است. اما بدشگونی خانه قن جوم حیاطش و همسابه های 
بد و عیوب زیادش است.(2) 


الا از ما اس صای اه ایهم لت به اساه فلن فا 
ای ات وا تا ای مه ای که 
امرش مورد اطاعت است. زنی که زیبایی رویش او را نگهداشته و او 
بد در محل سکونت.(3) 


+ الخصال: رسیل. خدا ضلی الله. علیه و الم فرمدتده تن‌سان 1 
و ۳ مصیبت بدکردار 4- وبال 


گردن. 


توضیح: شیخ صدوق در این مورد گفته است: «جامع مجمع» به معنای 
کثیرالخیر است. «ربیع مریع» یعنی زنی که در بغل بچه ای و در شکم هم 
بچه ای دیگر دارد. «کرب مقمع» نیز بمعنای زن بداخلاق با شوهر است. 
«غل قمل» نیز به معنای زنی است که مانند نواری چرمین باشد که شپش 
ها روی ان جمعند و 


ص: 299 


2-. معانی الأخبار: 152 , الخصال 1: 62 , امالی الصدوق: 239 
3- . الخصال 1: 137 


برگردن شوهر چون وبالی است که خون او را می مکند, اما مرد نمی 


3 معانی الاخبار: از احمد بن ادریس به نقل از سن بن عیسی از پدرش 
اس مه ار اس ان ات ای 3 


6 معانی الاخبار و الخصال: از زید بن ثابت نقل شده که گفت: پیامبر 
اسلام فرمودند ای زید. ازدواج کردهای؟ گفتم: خیر. فرمودند: ازدواج کن 
تا عفیف بمانی, و با پنج شخص ازدواج نکن. زید گفت: آنها کنششتد ‏ رتسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: با شهبره - لهبره - نهبره - هیدره و لفوه 
ازدواح نکن. زید گفت: ای رسول خدا, از آنچه فرمودی چیزی نفهمیدم و 
آخرین اسم را هم نشنیده ام. پیامبر فرمود: آناغت یی ۱ ها الیرم 
یعنی چشم آبی بددهان و لهبره به معنای بلند و لاغر است و نهبره قدکوتاه 
زشت است و هیدره پیرزن گوژپشت باشد و لفوه یعنی زنی که فرزندی از 


دیگری دارد.(3) 


7 ای الاضار۶رشول الله صلی الله نو ال فرمنت نم نی ور 
سه چیز است: در مرکب, زن و خانه. اما شوم بودن زن در مهریه زیادش و 
سختی زایمانش است. و شومی مرکپ هم بداخلاقی و فراوانی بیماری 
اش است. و اما شومی خانه هم در تنگ بودن و خبائت همسایه های آن 
است. و نیز فرمودند: از بر کات:زن, کمف:فخارج و ادن اسان اوستت:و از 
شومی زن. زیادی مخارج و سخت زادن است.(4) 


8 امالی الطوسی: امیرالممنین علی علیه السّلام فرمودند: بهترین زنان 
پنج گروه هستند... و فرمود: مطیع و نرم خوی و سازکار باشد که اگر 
شوهرش از او عصبانی باشد. حتی سرمه بر چشم نکشد تا اینکه او را 
راضی سازد و اگر شوهر در 


ص: 2990 


1-. الخصال 1: 165 

۰-2 . معانی الاخبار: 317 
3- . معانی الاخبار: 318 
4- . معانی الاخبار: 152 


غیبت باشد, امانت او را محفوظ دارد. اين زن از کارگزاران خداست که 
هر گز شکست نمی خورد.(1) 


9 امالی الطوسی: امیرالمة‌منین علیه السلام فرمودند: زنان چهار دسته 
اند: جامع مجمع - ربیع مربع - کرب مقمع و غل قمل(2) که خداوند او را بر 
گردن هر که خواهد قرار می دهد و از ه-ر که بخ-واهد دور می سازد.(3) 


0. معانی الاخبار: پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: ای مردم! 
بپرهيزید از گل و گیاهی که در تفاله حیوانات رشد کرده است. گفته شد: 
ای رسول خدا, منظور از گیاه تفاله چیست؟ فر مود: ژزن زیباروی که در 
زیستنگاه بد باشد. شیخ صدوق گفته است: ابو عبیده در این خصوص 
منظور پیامبر فساد در خاندان و نسب است. خون یم آن وفته ات که 
زن» نامناسب باشد. و پیامبر, زن زیباروی را خضراء الدمن توصیف کرده, 
به خاطر تشبیه آن به درخت سرسبزی که در پهن گاو روییده و معنای دمن, 
تقالف شتر و کوسفند است: و چهسناز که در میان این تعاله,ها کباهان زا 
بروید در حالی که ريشه در پهن دارد. سیمای آنان زیباء اما محل رویش آنها 
فاسد است. شاعر گفته است: 


ام کل و نان زر بویا نرویخ هنن من رمید هه آنن کته دآما.: به همان 
صورت بماند. 


و در دلش عداوت است.(4) 


ص: 20 


1 ای 379 
۰ احمد بن محقّد خالد برقی گفت: «جامع مجمع» «یعنی پر خیر و 
0 و «ربیع مربع» زنی که فرزندی در دامن دارد و فرزندی در شکم, 
و «کرب مقمع» یعنی پدخو و بد رفتار با شوهرش, و «غل قمل» آنکه در 
پیش شوهرش مانند قلاده پر شپیش باشد. و آن قلاده ای است از یواست 
که شیش در او افتاده باشد و شخص را آزار دهد و چاره ای نتواند کرد. و 
این یک ضرب المثل عرب است. ۱ 
انسان طوق است که نه تحمّل آن را می تواند بکند و نه قدرت طلاق او را 


از سنگینی مهر دارد). (به نقل از من لا یحضره الفقیه / ترجمه غفاری, 
علی اکبر ومحمد جواد و بلاغی, صدر, ج 5, ص: 14 4 

مات الطفی 9 

۰-4 . معانی الاخبار: 316 


تا ایلاتیا ا اش کم اما سر اوق اه 

عرض کردم: زوجه ام فوت نموده, وی با من یار و موافق بود, ار 
ازدوج دارم. امام فرمود: بنگر که خود را در چه جایگاهی قرار می دهی و 
چه کسی را در مالت شریک کرده و بر دین و راز و امانت خود آگاه می 
سازی؛ اگر ناچار به اين کار هستی, پس باکره ای انتخاب کن که به خیر و 

حسن اخلاق مزین و منسوب باشد و بدان که زنان مانند این گفتارند: 


- زنان به اشکال مختلف خلق شده اند, برخی از آنها همچون غنیمت اند. 


- و برخی چون هلال ماهند برای صاحبانشان آنگاه که بدرخشد, و برخی 
تاریکی اند. 


- هر کس به زنان صالح دست یافت خوشبخت می شود و هر کس زیان 
کرد هم راه‌جارم و اتعانن تذارد: 


آنها سه گروهند: زن مهربان, پر زاد و ولد که شویش را برای دنیا و آخرت 
یاری می رساند و همراه با مصیبتهای دنیا علیه شوهرش نمی باشد., و زن 
عقیم و زشت روی و بد خلق که همسرش را بر کار خیر پاری نمی کند, و 
نیز پر ا ی 
قبول نمی کند.(1) 

2 معانی للاخبار: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: زن چون 
گردنبند است, پس نیک بنگر که چه چیز را بر گردن آویزان می کنی. زن را 
نمی توان ارزش نهاد. نه برای نکوکارانشان و نه برای زیانکارانشان. اما 
نیکوکاران آنهاء ارزششان چون طلا و نقره نیست. چرا که ایشان برتر از 
طلا و نقره اند. اما زیانکارانشان هم ارزششان به اندازه خاک هم نیست., 
چرا خاک از آنها بهتر است.(2) 

3 عیون الاخبار: رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بهترین زنانی 
که تاکنون سوار بر پشت شتر شده اند, زنان قربش اند, چون مهربانترین 
زنان نسبت به شویشان هستند.(3) 
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1- . معانی الاخبار: 317 


2 . معانی الاخبار: 144 
3- . عیون الاخبار 2: 62 


4 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمودند: در بنی اسراییل مردی 
عاقل و ثروتمند بود. پسری داشت از زنی عفیفه که در شکل و شمایل به 
او شبیه بود. دو فرزند هم از زنی غیر عفیفه داشت. هنگام مرگ به آنها 
گفت: فال هن مان ان یکی از شفاسنت: وقتی مرد, پسر بزرگ گفت: آن 
فرزند من هستم, , فرزند وسط و کوچک نیز چنین گفتند. پس به دعوا افتاده 
و به نزد قاضی رفتند. قاضی گفت: در خصوص شما حکمی ندارم. نزد سه 
فرزند غنام بروید. آنها نیز نزد یکی از آنها رفتند و پیر مردی را دیدند. پیر 
مرد به آنها گفت: بر برادرم که از من بزرگتر است وارد شوید و از او 
بیرسید. برادران بر او وارد شدند و مردی مسن را دیدند. او هم گفت, نزد 
برادر بزرگترم بروید. آنها هم بر سومین برادر وارد شدند. ناگاه دیدند که 
وی از لحاظ ظاهری از نظر دو نفر قبلی جوانتر است. از او درباره 
وضعیت آنها پرسیدند. گفت: اما برادرم راکه در ابتدا دیدید از من کوچکن 
است, زنی بد دارد که بر او بدی می کند و برادرم هم از روی ترس و اینکه 
مبادا| به بلایی دچار شود که طاقتش را ندارد, صبر پیشه کرده و همین 
مسئله او را پیر کرده. اما برادر دوم من, زنی دارد که گاه بدی می کند و 
کات بات ای شید وه یط اما هو‌انناه 
دارد . و اما من همسری دارم که مرا مسرور می کند و به من بدی نمی 
کند. از او, از زمانی که در کنار من است. هیچ گونه بدی به من نرسیده و 
جوانی ام را به خاطر او دارم. و اما سخن شما نیز سخنی عجیب است. 
اولاً بروید قبر او را بشکافید و استخوانهایش را در آورید و بسوزانید و نزد 
من آورید تا در میانتان قضاوت کنم. آنها رفتند و جوانة نتر آنها شمشیر پدرش 
رایرداشت و ار میرای ه زر عقی و کل رات وف 
خواستند به کار بپردازند. پسر جوانتر گفت: قبر پدرم را نشکافید. من سه- 
-م خود را به شما می دهم. سپس نزد قاضی رفتند. قاضی گفت: این کار 
برادرتان شما را محکوم می کند, اموال را نزد من آورید و به پسر کوچکتر 
کفت. اموال را ردان جرا که اکن ای تشر را نود تما مهن و 
رقت قلب بر آنها وارد می شد. همچنان که بر فرزند کوچک وارد شد. 


5. فقه الرضا: هر گاه خواستی ازدواج کنی, استخاره کن. دو رکعت نماز 
زار و دستانت را بلند کن و بکو: خدایا, من می خواهم ازدواج کنم. پس از 
بان 


ص: 292 


زنان بهترین. آنها زا از لحا ظ خلفت: برایم به. اسانی فراهم ساز. کسی که 
عفیف ترین باشد و بیشترین اهتمام و محافظت را نسبت به من و مالم 
داشته باشد و از لحاظ زیبایی کامل باشد و فرزندان بسیار داشته باشد. و 
بدان که زنان بر اصناف مختلفی هستند: برخی از انها همچون غنیمت و 
غرامت می باشند. یعنی به شوی خود عشق می ورزند و او را دوست 
دارند, و برخی چون هلال ماهند آنگاه که بدرخشد, و برخی جون تاریکی 
مطلق و عبوسند؛ و هر کس بر زنان نیکو دست یابد سعادتمند می شود و 
هر کس نصیبش زنان ناصالح باشد., مبتلای به بدبختی است و هیچ راه چاره 
و انتقامی ندارد. زنان سه دسته اند؛ زن بر زاد و ولد و مهربان که 
همسرش واتدر برابر فخشکلات: روز کار باری کرد و.در دنا و آخزتنش 
0 ۱ رن 2 ۱۳ نازا و زشت 
روی که در کار خیر به شویش کمک نمی کند, و زن پرصدا و پرخاشگر که 
رفت و امد بسیار دارد. سخن چین است. مال بسیار را اندک می شمارد و 
مال اندک را هم قبول نمی کند. مبادا فریب کسی را بخوری که این صفتها 
را دارد؛ چرا که پیامبر خدا فرمود: بیرهيزید از خضراء الدمن (گل و سبزه 
در تفاله حیوانات). گفته شد: يا رسول الله, خضراء الدمن چیست؟ فرمود 
زن نیکو سیمایی که در محل کثیفی رشد کرده.(1) 


6 انم الاظلاق: اغیر موسان.غلی علنه لام فرمورفدة هزکم قضه 
ازدواج دارد, باید زنی انتخاب کند که قأامتی میانه و شانه هایی فراخ, و 
رنی پوستی گندم گون داشته باشد. اگر از او بهره مند نلشد؛ مهر به 
من واجب است.(2) 


17 مکارم الاخلاق: از حسین بن بشار نقل شده که گفت: به موسی بن 
جعفر علیه السْلام نامه نگاشتم که فامیلی دارم که برای خواستگاری نزد 
من امده, اما سوء اخلاق دارد: فرمودند: اگر سوء اخلاق دارد, دخترت را به 
ازدواج او درنیاور.(3) 


ص: 293 
لد , فقه: اترضا علیه الشسلام 30 


2 . مکارم الاخلاق: 230 
3-. مکارم الاخلاق: 232 


8 مکارم الاخلای: این این عفور از امام.ضادق غلیه السلام وال کرو 
می خواهم با زنی ازدواج کنم اما والدینم دیگری را می خواهند. امام 
کرده اند فرو بگذار. (1) 


9 زروضه الواعظین: رسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمودند: هر کس با 
کتی: فعط. ید خاطر زاین ازدواخ کند در آه انچه.رارضی خواشد. تخوا هید 
دید عهر کس بای فقط به.خاظر آموالش ازدهام. کت خدا اهد واه 
همان مال و اموال احاله دهد. پس با زنی دین دار ازدواح کنید.(2) 


0 روضه الواعظین: جابر بن عبدالله الأتصاری گوید: همراه رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نشسته بودیم که اوصاف زنان را برای ما برشمرد و 

برحخی را بر دیگران برتر دانست و فرمود: آیا شما را با خبر سازم؟ گفتیم: 
آری ای رسول خدا, باخبرمان ساز. فرمود: بهترین زنان شماء زن پر زاد و 
ولد, مهربان و پوشیده و عزیز نزد خاندانش و سر به راه و رام در نزد 
شویش می باشد که خویشتن را برای همسر می آراید و نسبت به دیگران 
در پوشش است. او سخن شویش را گوش داده, امرش را اطاعت می 
کند, و در خلوت هر چه که شویش بخواهد. می کند, اما مانند مرد, اظهار 
شوق و اشتیاق در همبستری نمی کند. (رعایت حیا می کند) سپس فرمود: 
آیا .شا را از .زنان بد با خبر کنم؟ کفتند: اری.. فرهود؛ بدترین زنانتان 
کسانی هستند که در خاندان خود خوار و ذلیل است و نزد همسرش عزیز. 
عقیم است و کینه توز و از خودنمایی و تبرَح هنگام نبودن شوهر پرهیز 
ندارد, و اگر در خلوت شوهر رود از او ممانعت کند, همچنان که مرکب 
ناراهوار هنگام سوار شدن نو ار ممانعت کند, و از شوی خود هیچ عدذری 
قبول نکند و هیچ گناهی را بر او نبخشد.(3) 


رده آلهاعظیه بیامیرضلی له یه و اند فرموفتده با دشر ان سا کرد 
ازدواج کنید, چرا که خوشبوترین از نظر دهان و پرحاصلترین از نظر فرزند 
و 
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1- . مکارم الاخلاق: 272 
2 وه آلها عطای: 271 
ی ۱/۰ 


نیکوترین از نظر اخلاق و گشودهترین از نظر رحم, گشادهتر, پر نعمتتر و 
لطیف ترند.(1) 


2 روضه الواعظین؛: امام ضادق علبه السلام فرمودند: پيامتر صلی الله 
علیه و اله برای خطبه برخاست و فرمود: بپرهيزید از سبزی روییده در 
خضراء الدمن. گفته شد: ای رسول خداء خضراء الدمن چیست؟ فرم-ود: 
زن زیب-اروی در رویشگاه بد. (2) 


23. روضه الواعظین: امام صادق علیه السلام فرمودند: برای زن نمی 

توان قیمتی گذاشت. نه برای خوبهایش و به بدهایش: زیرا| زنان صالح 

قیمتشان به طلا و نقره نیست. چون آنها از طلا و نقره بالاترند و امّا زنان 

ِ اززششان به اندازه خای. هم تيست, جرا که‌خای ا:. آنها فیفتی ترز 
ست. (3) 


2 رنه الفاعطیند آمام کعتر صادق غلید اتتاام رونت اد اخلاق 
انبیاء محبت به زنان است.(4) 


طض رعضه الواعانن: یولع ی ال ایهم ال ونوا مین 
زنان امت من خوش روی ترین آنها و کم مهریه ترین آنهاست.(5) 


6 نوادر الراوندی: رسول خدا مدای الله علیه و آله فرمودند: چهار چیز 
باعث سعادتمندی انسان است: همنشینان صالح. فرزند نیکو, زن دمساز, و 
اینکه معیشت و کارش در شهرش باشد.(6) 


27 تدای آلر امتدفع ول خدا صلی الله علیه و ال فرمودندة شع آنزضی 
ماندگارتر از اسب سیاه و هیچ زنی چون دختر عمو نیست.(1) 


ص: 205 


1-. روضه الواعظین: 375 
۰-2 . روضه الواعظین: 375 
3- . روضه الواعظین: 375 
4 . روضه الواعظین: 375 
5- . روضه الواعظین: 375 
6- . نوادر الراوندی: 11 


7- . نوادر الراوندی: 12 


8. نوادر الراوندی: برای نطفه های خود همسری مناسب برگزینيد, زیرا 
دایی یکی از دو همبستر است (خصوصیات دایی روی فرزند تاثیر می 
گذارد ).(1) 


9. نوادر الراوندی: پیامبر خدا فرمودند: با همسنگان خود ازدواج نمایید و 
برای نطفه های خود همسر مناسب اختیار کنید. بپرهيزید از نکاح با زنگیان, 
چرا که انها اخلاق نایایدار و نامناسب دارند. (2) 


لاور هدر الراهتدی: رتسول خها ضلی آلله غلیف.ه آله فرت‌فندد با خر ان 
باکره ازدواج کنید, چرا که دهانی شیرین و ارحامی گشاده دارند و به 
0/0 8 ۳0۳۳5 ۳9۲ ۱ 


آ شادر الرامتحی: رسول خوا صلی الله علیه و آله فرموخنده با زان 
چشم ابی ازدوج کنید, چرا که در انها خیر و برکت است.(4) 


2 توادر الرافندی: سل خدا صلی الله عنم و الم فرممونه فان بان 
دسته اند: ربیع مربع [پر زاد و ولد چون بهار] و جامع مجمع [پر خیرو 
برکت ] خرقاء مقمع [احمق و نابود کننده ] و عاقر [نارا آ(5) 


و توادر الراهتزی: رسول خدا صای الله‌قليه و الم فرمودندها فان مه 
چرده پر زاد و ولد و مهربان ازدواج کنید. ولی با زیبا روی نازا ازدواج نکنید. 
فقم زر روز قیافت. به. تعذان. ما تر. دیحو اضما متاهاتمی. کم: ابا تمی 
دانی که فرزندان زیر عرش خداوند رحمان برای پدرانشان طلب بخشش 
مه کفو.ه رت ایراهتم علبه السلام آها را در او راروه مارهعانا 
السشْلام انها را در میان کوهی از مشک و عنبر و زعفران تربیت می کند.(86) 


ص: 26 


1- . نوادر الراوندی: 12 
2 . نوادر الراوندی: 12 
3- . نوادر الراوندی: 12 
4- . نوادر الراوندی: 12 
5- . نوادر الراوندی: 13 
6- . نوادر الراوندی: 13 


4 هافر ال اسدهت رل خدا ضای الله خایم نا له فرمودنهه مرن ان 
عفیفه شما؛, زنی پرشهوت اما عفیف است که در عین حال برای همسر 
خود پر شهوت می نماید.(1) 


5. نوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله علیه و ] 
ازدواج با احمقها, چرا که همراهی و مصاحبت با | 
فرزندانشان درنده خوی هستند.(2) 


فاد ال اتف رسول خدا.صلی الله لته و اه فرندنده اکر کشت 
خواست با زنی ازدواج کند, باید درباره موی او بپرسد, همانطور که درباره 
صورتش سوال می کند, چرا| که مو یکی از دو زیبایی است.(3) 


7 سار الرآوندهد رصولن صلن اللم علیه و ال فرمودنده ,بزترین زان 
اقت من زیباترین انها و نیز کسانی هستند که پایین ترین مهریه را دارند. 
)4 


8 امالی الطذشی: رصول دا صلی الله غلیه و آله فرهودنهه هر کسن را 
چهار خصلت عطا شود. خیر دنیا و اخرت به او عطا شده و بهره اش را از 
دو دنیا برده است: ورع و تقوایی که او را از محارم خدا پاس دارد. حسن 
اخلاقی که با آن در میان مردم زندگی کند, و صبری که به واسطه آن جهل 
ِِِ از خود براند,. و همسر صالحی که وی را در کار دنیا و آخرت یاری 


و افالن الطوسی: سل شدا ضلی الله غلیه. و آله فرخموزدة مها 
نیک نیمی از عقل است. و اندازه داشتن در مخارج نیمی از معیشت است.؛ 
و زن صالح در دخل و خرج. رعایت حال شوهر را می کند.(6) 

0 وقوات الر ازتدی+حصرت رسول صلی الله غاية و آله فر فودند هر که 
پنچ خصلت به او عطا شود, دیگر هیچ عذری در ترک عمل آخرت ندارد: 
همسر 


ص: 297 


له فرمودند: بپرهيزید از 
نها باعث تباهی است و 


1- . نوادر الراوندی: 13 
2 . نوادر الراوندی: 13 


. نوادر الراوندی: 13 
. نوادر الراوندی: 36 
. امالی الطوسی 2: 189 
. امالی الطوسی 2: 227 


2 ی ۱ و‎ ۱ ٩ 
مردم مدارا کند, و نیز محبت نسبت به خاندان من.‎ 


1 امیرالمومنین ن علیه السّلام فرمودند: برشما باد ازدواج با باکره اگر چه 


دور باشد, ۵ اند و از جاده اگر پر پیج و خم باشد, و سکونت در شهر اگر 
چه مردمش ظلم کنند. 


2. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: بهترین خصلتهای زنان 
بدترین خصال مردان است: تکبر یا به خود بالیدن, ترس و بخل. چون اکُر 
زن متکبر باشد. خود را به تمکین دیگری واندارد. اگر بخیل باشد, مال خود 
و مال شوهرش را محفوظ می دارد و اگر ترسو باشد, از هر چه که بر سر 


در مضتاح ان ار رصول خوا ضلی الله علیه ور اله فرمه‌فنده مرا خبر دهد 
که چه چیزی برای زنان بهتر است؟ حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: 
اينکه مرد را نبیند و مردان هم ایشان را نبينند. پیامبر شگفت زده شد و 
فرمود: فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است. 


2 ان الفارانتد خصرت رسمل. ضلی اللم علنه و له قر مهوت بمررن 


45 کتاب الغایات: و نیز فرمودند: زنی که اگر خشمگین شود یا همسرش 
خشم گیرد, به او بگوید: دستم در دستان توست. سرمه بر چشم نکشم تا 
زمانی که از من راضی شوی .(3) 


6 کتاب الفایات: امام صادق علیه السلام فرمودند: بهترین زنان شما 
ات ار سرا اه ای ار ار 
راضی باشد.(4) 


ص: 299 
1- . نهج البلاغه 3: 205 


2 . کتاب الفایات: 90 
3- . کتاب الغفایت: 90 


4 . کتاب الغایت: 90 


انفاق کند در کار خیر باشد, و اگر امساک کند به خاطر کار خیر باشد. او از 
عاملان اوامر خداست و عامل خدا هرگز دچار شکست و ناامیدی نمی 
شود.(1) 


8 کتاب الفایات: و تیز فرمودند: بهترین زغان شها سبید.رویان آنها سمتند 
و کات که ره اسان ان ات 2 


9 کاب الفغایات: و نیز فرمودند: بهترین زنان شما زنان قریشاند که 
نسبت به همسرانشان با محبتترین و نسبت به فرزندانشان مهربانتریناند. 
نسبت به همس-ر بی شرم و حیا و نسبت به دیگران محکم و سخت اند. 
گفتیم که: المجون چیست؟ فرمود: زنی که امتناع نمی کند.(3) 


0 کتاب الغایات: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: شما را از 
بهترین زنانتان آگاه کنم؟ گفتیم: آری ای رسول خداء فرمود: بهترین زنان 
شماء پر زاد و ولد, عفیف و پوشیده و عزیز در نزد خاندانش و رام و سر به 
زير با شوهرش و سخت و محکم با دیگران است. زنی که حرف شنوی 
دارد و از فرمان شوهر اطاعت می کند, و هر گاه با او خلوت کند, هر چه 
بخواهد, ممانعت نکند.(4) 


1 کتاب الغایات: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: آیا شما را از 
بدترین زنانتان آگاه سازم؟ گفتند: اری يا رسول خدا. فرمود: از بدترین 
زنان شماء زن نازا و کینه توز است که به هنگام غیبت شوهرش از هیچ کار 
زشتی برای خودنمایی پرهیز نمی کند. و با شویش رام و سر بزیر نبوده و 
حرف--ش را گ--وش نمی کند و امرش را اطاعت نمی کند. در خلوت با 
شوهرش از خواسته های او ممانعت می کند. مانند مرکب ناراهواری که 
بخشد.(د) 


ص: 20۵ 


1- . کتاب الغایت: 90 
2 . کتاب الغایت: 90 
3- . کتاب الغفایت: 90 
4-. کتاب الغایت: 90 


5- . کتاب الفایات: 92 


2 کتاب الفایات: و نیز فرمودند: بدترین چیز ها زن بد است.(1) 


و کاب الغا بات زسول خدا.صضلی الله کلنه م الم فرخوفنده رین 
دشمنان مردان موّمن. همسر بد است.(2) 


4 کتاب الفایات: و نیز فرمودند: بدترین زنان شما, زنانی بی حیا, عبوس. 
پرحرف و بد دهان هستند.(3) 


ص: 300 
1- . کتاب الغایت: 92 


2 . کتاب الغایت: 92 
3- . کتاب الغایت: 92 


باب چهارم : احوال مردان و زنان و معاشرت آنها با یکدیگر و برتری برخی بر دیگران و حقوقی که 
نسبت به هم دارند. 


3 


- «یا ها الذین آمئوا لا تجل لک آن ترئوا الساء رها و لا عون لته 
بتقض ما تقو هن الا ان فاجشه مت و عارو و 9 


۶ 


کرهتْمُو هر قعسی ان تکرهوا سنا و بقل ال فیه حَیّرا کنیرا»(1) 

([ای کسانی که ایمان آورده اید, برای شما حلال نیست که زنان را به 
اکراه ارث برید ؛ و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان 
داده اید [از چنگشان به در] برید, 0 مرتکب زشتکاری آشکاری 
شوند؛ و با آنها قق تا تشک یت رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد, پس 
بویت را خوش نمی دارید ۳ را قرار می 
د هد. 


۱ «الژجالم ققافون علی الشا‌ما فص ۸1 حقضیق غلی یج ییا 


‌ 


آه 1 من أَمَوالهمٌ فالصَالحاث قانتاث حافظاث للْقَیّب یب پم حفظ الله>(2) 


برتری داده و [نیز ]| به دلیل انکه از اموالشان خرح می کنند. پس, زنان 


درستکار, فرمانبردارند [و ] به پاس آنچه خد| [برای آنان ] حفظ کرده, 
راز اه رآن ود وا ایکا 


ص: 301 


- . النساء: 19 
2 . النساء: 34 


روایات: 


1. علل الشرایع و امالی الصدوق: امام, خسن بن علي علیه الشلام 
فرمودند: ها را ی ۳ 
سا خسایلی: تفال کرد اراه فا رانا کر کوه که حصل و 
را ی و او 
و يا همچون فضل اب بر زمین. چون با آب زمین زنده می شود و به 
واسطه م-ردان؛ زنان زنده میشوند. و اگر مردان نبودند, زنان خلق 
نميشدند. به دلیل سخن خداوند که فرمود: (مردان. سرپرست زنانند, به 
دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه 
از اموالشان خرج می کنند. ) بهودی گفت: چرا اين چنین است: پیامبر 
فرمودند: خداوند عروجل آدم را از گل آفرید و از اضافه آن حوّا خلق شد و 
اولین کسی که از زنان پیروی کرد, ادم بود که خداوند او را از بهشت پایین 
ی ی ی آبا تین نی 

که زنان چگونه حیض می شوند و به خاطر آن نمی توانند عبادت کنند, ولی 
مردان را چیزی از حیض وارد نمی شود؟ بهودی گفت: راست گفتی پا 
محمد.(1) 


2 الخصال: امام محمد باقر علیهم السلام فرمودند: خداوند تبارک برای زن 
صبوری ده مرد را قرار داده و آنگاه که حامله شود توان ده مرد دیگر را 
نیز به او میافزاید.(2) 

3 هارون به نقل از ابن صدقه مانند این روایت را نقل کرده است.(3) 


4 الخصال: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: خداوند عژوجل برای 
زن صبر ده مرد را قرار داده و آنگاه که به هیجان آید, او را توان ده مرد 
باشد.(4) 

ک الخصال باس اسامضای. الله یهد الم فر‌مود تیه در شت مور ورس 
گفتن نیکوست: نیرنگ در جنگ, وعده به زن, و اصلاح میان مردم. و فرمود: 


در سه 


ص: 202 


لت غلل آلضرانه» 912 و امالی الصووق: 192 
2 . الخصال 2: 205 


م ریت ال اد 
4 . الخصال 2: 206 


چیز راست گفتن قبیح است: خبر چینی؛ , خبردادن به انسان درباره خانواده 
اش درمورد چیزی که از آن تکتر: ی آید: تکذیب کردن خبر [بد برای یک 
شخص ] و نیز فرمود: سه گروه هستند که مصاحبت با آنها باعث مرگ قلب 
می شود: همنشینی با فرومایگان. سخن گفتن با زنان. همنشینی با 
روتمندان.(1) 


6 الخصال: از وصایای پیامبر صلّی الله علیه و آله به علی علیه الشّلام: ای 
فت رت ساسا ها کات با می وان مص ی 
فوومانگ ق: محالست با اعنبا وهمضحتی با رتان 2 


. الخصال: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: چهار چیز باعث 
۱ گناه بر گناه افزودن فراوانی سخن گفتن با زنان, 
همراهی با احمق در حالی که تو سخن می گویی و او سخن می گوید ولی 
به راه خیر باز نمی گردد, مجالست با مردگان. گفته شد, ای رسول خدا. 
مردگان یعنی چه؟ فرمود: ثروتمندان مرفه.(3) 


8 الخصال: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس به خداوند و روز 
قیامت ایمان دارد, نباید بگذارد که زنش برای حمام از خانه خارج شود.(4) 


الخضال + ار تضانات رسول شا صلی اه عله واه به امام غلی خابه 
السلام: ای بل هر کس از زن خود اطاعت کند, خداوند او را با صورت 
نق اس تماهه اتداعت: علن علنه لام فرموده دام اظاعت ؟ قرو 
اجازه دهد که زن به حمام و عروسی و مراسم عزا رفته و لباس نازک 
بپوشد.(۵) 


0. الخصال: امام علی علیه السّلام فرمودند: هرکس در چهار چیز از زن 
خود اطاعت کند. خداوند با بینی؛ او را به آتش می اندازد. گفته شد, کدام 
اطاعت؟ فرمود: در پوشیدن لباس نازک و رفتن به حمام و عروسی و 
عزاداری.(6) 


ص: 303 
لس الخصال 3۸1 


2 . الخصال 1: 82 
3- . الخصال 1: 155 
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1. ثواب الاعمال: امام علی علیه السُلام فرمودند: هر کس از همسرش 
اطاعت کند, خداوند او را با صورت در آننتن خواهد انداخت: گفته شد :آن 
اطاعت چیست؟ فر مود: اک زن از شویش بخواهد که به حمام و پا 
غروسی یا غرادا ره رودیا تیاس بازی طلب کنوو ام اخایت. کند: 11 


ص الشضا» اما که سای شید ایام رف یار کم ما ان 
قبول نمی شود. نماز امام ستمکار, مردی که به سوی قوم و کسانی رود 
که آم زا کون ندارند با غاامی کی ول ار تیم جوا بش فرار کنو ری 
که از خانه بدون اجازه شویش خارج شود.(2) 


کل افالی الضدوفه بامر اسلام اصلی الله علیه و آله نهی فرمودند که زن 
بدون اجازه همسر از خانه خارج شود و اگر خارج شد؛ تمامی فرشتگان 
آسمان و همه انس و جنی که : بر او گذر کنند لعنتش می کنند تا به خانه باز 
گردد. و نیز فرمودند: زن نباید غیر از همسرش برای دیگری آرایش کند, و 
اگر چنین کرد خداوند حق دارد او را , به آتش دوزخ بسوزاند. و نیز نهی 
فرمودند که زن نزد نامحرم بیش از پنج کلمه حرف بزند, آن هم از روی 
ضرورت. و نیز نهی فرمودند که زن از انچه در خلوت با شویش انجام دهد, 
حبر. 


وارد کند.(4) 


5. امالی الصدوق: و نیز فرمودند: هر زنی که با زبان شوهرش را ازار 
دهد, خداوند هیچ عمل خالص و عدالت و نکویی در کردار را از او قبول 
نکند, تا زمانی که شوهرش را راضی نماید. حتی اگر روز را به روزه سپری 
۵ شب را به تمازن قیام. کند. بند کاتی ازاد سازد و دز راه خدا سوار بر اشبان 
شود او ا دنه کسی است که 
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1« تواب الاعمال :201 
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3- . امالی الصدوق: 423 
4 . امالی الصدوق: 424 


همسرش ستم کند.(1) 


6 امالی الضدوق: و نیز فرمودتد: اعان.ناشید! هر کسن که بر اخلاق زتین 
بد اخلاق صبوری کند و در این راه چشم به پاداش داشته باشد, خداوند در 
اخرت واب شاکرین را به او عطا خواهد کرد. و هر زنی که با شویش 
مدارا نکند و او را کارت که قادر به انجام آن نیست وادارد, هیچ کار 
نیکی از او پذیرفته نمی شود و با خداوند ملاقات خواهد کرد, در حالی که 
خدا از او خشمگین است.(2) 


7 قرب الاستات علی ار براترتن امام ی یه الم هل یه که 
از او درباره زنی که بر شوپش عصیان کرده پرسیدم که ایا نماز او درست 
تا اینکه شویش از او راضی شود.(3) 


19 قرب الاسناد: و نیز گفت: از او پرسیدم. درباره اينکه آیا زن می تواند 


از خانه همسترش مالی ببخشتند: فرمود: خیرء فکر آنکه شه‌هرش حلال کردم 
باشد.(4) 


9. قرب الاسناد: و نیز گفت: از او پرسیدم درباره اینکه زن می تواند 
بدون اذن شوهر از خانه خارج شود؟ فرمود: خیر.(د) 

0 الخصال: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی شهوت را ده قسمت نموده که نه تای ان در زنان و یکی در مردان 
است. و اگر خداوند عژوجل به تعداد شهوت انها, برایشان حیا قرار نمی 
داد, هر مرد رانه زن بود که به او تعلق داشتند.(6) 

1 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمودند: حیا ده قسمت دارد که نه 
قسم در زنان و یک قسم آن در مردان است. هرگاه ژن دچار حیض 
شود یک قسم 
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, قرب الاسناد: 101 
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آن می رود اگر ازدواج کند قسم دیگری و اگر بکارتش ازاله شود, قسم 
دیگر و اگر زایمان کند قسم دیگر از بین می رود و فقط پنج قسم از حیای 
او باق-ی می ماند و اگر به فسق و فجور اقدام کند, همه حیای او از بین 
می رود و اگر عفت پيشه دارد. پنج قسم حیا باقی می ماند.(1) 


2. الخصال: پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله در خطبه ای فرمودند: ای 
مردم. زنان در نزد شما امانت هستند, انها برای خود چیزی از ضرر یا 
منفعت ندارند. شما انها را برای خود حلال ساخته اید. شما را برایشان 
حقی است و آنها را بر شما حقی, از حقوق شما این است که به شما 
شا رد ور کار شا عصیان نکنند, و اگر چنین کردند, آنها را 
روزی و پوشش مناسب باشد و هرگز آنها را مورد ضرب قرار ندهید.(2) 


3 الخصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: جهاد زن. همسرداری 
یکوست و نیز فرمودند: ۱ 0 مسلمان برای همسر خود از بوی 
خوش استفاده کنن: 3 


4 عیون الاخبار: امپرالمومنین علیه السْلام فرمودند: من و فاطمه علیها 
السلام بر رسول صان الله رت و آله وارد شدیم: دیدیم که ایشان با 
شدت گریه می کنند. گفتم: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! چه چیزی 
باعث گریستن شما شده؟ فر مود: ای علی, شبی که خداوند مرا به آسمان 
برد. زنانی از امت خود را در عذابی شدید دیدم, از وضعیت آنها مبهوت 
شدم و از شدت عذاب آنها گریستم. زنی را دیدم که از مویش آویزان بود 
و مغز سرش می جوشید, زنی را دیدم که از زبانش آویزان بود و آتش در 

فش می ریخت, زنی را دیدم که از پستانهایش آویزان بود و زنی را که 
گوشت بدنش را می خورد و آتش از زیرش شعله ور بود. و نیز زنی را که 
پاهایش به دستهایش بسته شده بود و مارها و عقربها بر پیکر او بودند. و 
زنی کور و کر و گنگ در تابوتی از آتش که مغز سرش از بینی اش بیرون 
می زد و 
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بدنش از جذام و برص پاره پاره بود. و ژنی را که از پاهایش آویزان بود و 
در تنوری از آتش قرار داشت, و زنی که گوشت بدنش از پس و پیش با 
قیچی هایی از آتش بریده بود. و زنی را دیدم که صورت و دستهایش می 
شوت در خالی کد. امعا و اکشای ود رای ورد ری ریدم که 
سرش, سر خوک بود و بدنش, بدن الاغ و هزار هزار نوع از عذاب بر او 
بود, و زنی به صورت سگ که آتش از پشتش وارد می شد و از دهانش 
خارج می شد و ملائکه سر و بدنش را با چماقهایی از اتش می زدند. 
فاطمه علیها السّلام فرمود: ای حبیب و نور چشم من, آگاهم ساز که عمل 
و کردار ایشان چه بود که خداوند اين عذاب را برایشان قرار داد؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: اما آنکه از موی خود آویزان بود. موی خود را 
بر مردان نمی پوشاند؛ ؛ و آنکه از زبان آویزان بود, همسرش را اذیت می 
کرد؛ و آنکه از پستانهایش آویزان بود: از همیستری. با شوهر امتناع می 
کرد ؛ و آنکه از پاها آویزان بود, بدون اه ای ۰ و 
آنکه گوشت بدنش را می خورد, بدنش را برای مردم زینت می کرد؛ و 
انکه دستهایش به پاهایش بسته بود و مارها و عقربها ۰ 
با لباسهای کثیف بود که غسل جنابت و حیض : نمی کرد, خود را نظافت نمی 
کرد و نماز را سبک می شمارد ؛ و آن زنی که کور و کر و گنگ بود, از راه 
۱ ۱ ۱ ۲و ؛ و آنکه گوشت بدنش 
قیچی ميشد, خود را بر مردان عرضه می_داشت؛ : و آنکه سرش خوک و 
بدنش الاغ بود, سخن چین و دروغگو بود؛ و آنکه به صورت سگ بود و آتش 
از دهانش خارج می شد؛ کنيیزک حسود و پر اه و ناله بود. سیس فرمود: 
وای بر زنی که شویش را خشمگین سازد و خوشا به حال زنی که شویش 
از وی راضی باشد.(1) 


5. علل الشرایع: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: خداوند عژوجل 
برای زنان غیرت را قرار نداده. و فقط زنان فاقد ایمان رشک می برند, 
اما زنان موّمن چنین نیستند؛ و خداوند عژوجل غیرت را برای مردان قرار 
داده, زیرا خداوند 


ص: 207 


- . عیون الاخبار 2: 10 


ساخته اما برای زن فقط یک مرد قرار داده و اگر زیاده خواهی کند, زناکار 
است.(1) 


26 تفسیر علی بن ابراهیم : (مردان, سرپرست زنانند. به دلیل آنکه خدا 
برخی از ایشان راب بر برخی ترترق. تاقهو [نیز ] به.دلیل. انکة, از اموالشان 
خرح می کنند. 2(۲) بعنلی خداوند بر مردان واجب ساخته که بر زنان انفاق 
کنند. و سپس به مدح زنان پرداخته و فرموده است : (یس.: زنان درستکار, 
فرمانبردارند [و ] به پاس آنچه خدا| [برای آنان ] حفظ کرده, اسرار 
[شوهران خود] را حفظ می کنند. )(3ایعنی خویشتن را به هنگام غیبت 
السلام اورده که «قانتات» به ای ات است:۸1) 


7. ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی 
الله غاید خ له 


فرمودند: هر زنی که خود را معطر نماید و از خانه خارج شود. مورد لعنت 
قضتض. آلاتیاع میا فیر انتطلام ضلن. الله غلیه و الم فر یزان رون 
شوهرداری نیکو برای همسرش است. 

9 قصص الانبیاء: رسول خدا ضلی ال علیه و آله فرمودند: آکز قف 
خواستم که فرمان دهم شخصی بر دیگری سجده کند, قطعا دستور می 
دادم که زن بر شوهرش سجده کند. 

وکام لاخ و امسر اسام‌صای له یهن ام هر کیوریر اتاف ند 
زنش صبر پيیشه کند, خداوند همان صبری را که به حضرت داوود علیه 
السْلام عطا فرموده, به وی عطا فرماید؛ و هر کس بر خلق بد شوهر خود 
صبوری کند, خداوند متعال ثواب دختر آسیه را به او عطا فرمایند. (6) 
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1. مکارم الاخلاق: امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: زنی نزد رسول 
ای ها اه سا اس ار سر ی 
چیست؟ فرمود: از او اطاعت کرده, سرکشی نکند و از خانه او چیزی 
صدقه ندهد مگر , به اجازه او و روزه مستحبی نگیرد مگر : به اجازه شوهر و 
از او در همبستری ممانعت نکند حتی اگر بر کجاوه باشد. از خانه خارج 
نشود مگر به اجازه اوء که اگر خارج شود, ملایکه آسمان و زمین و 
وت را و ار 


زن گفت: ای رسول خدا: چه کسی بزرگترین حق را نسبت به مرد دارد؟ 
فرمود: والدینش. زن گفت: چه کسی بزرگترین حق را بر زن دارد؟ 
فرمود: همسرش. زن گفت: پس من را هم حقی به اندازه او بر او هست؟ 
فرمودند: خیر, حتی یک از صد را هم ندارد. زن گفت: قسم به کسی که تو 
را مبعوث فرمود, هیچ کس بر من صاحب نخواهد شد.(1) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا از جنگی 
بازگشتند که جماعت زیادی از مسلمانان در آن صدمه دیده بودند. زنان نزد 
هی آمدتد و از کشته: هایشان پرزسیدند, زنی نزدیک او شد و گفت: فلانی 
چه کرد؟ پیامبر فرمود: نسبت او با نو چه بود؟ گفت برادرم. فرمود: خدای 
را شکر کن و بازگرد که به شهادت رسید. زن گفت: ای رسول خدا, فلان 
شخص چه کرد؟ فرمود: : چه نسبتی با تو دارد؟ گفت همسرم است. فرمود: 
خدای را شکر کن و بازگرد که شهید شد. زن گفت: ای وای و افسوس. 
پیامبر فرمود: گمان نمی کردم که زن نسبت به همسرش این چنین باشد, 
تا اينکه این رن را دیدم ۳۷1 


3 مکارم الاخلاق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پدرم حضرت 
ابراهیم علیه السّلام غیور بود و من از او غیورترم و خداوند نابود سازد 
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4 اه الاکبا ر«رصیول خدا ضلی الله غلیه له فرموتندت طر کس معا 
زنا به زن خود زند. از همه خوبیهای خود خارج شود. همچنان که مار از 
پوست خود خارج شود و در برابر هر مویی که بدن دارد, هزار گناه برایش 
نوشته می شود.(1) 


کر ام ار ام ام ریا راکو وم 
بدانید که قذف و غیبت. عمل صد ساله را نابود می سازد.(2) 


ِ جامع الاخبار: امام علیه السلام فرمودند: هر کس تهمت زنا به زن خود 
ند, لعنت خدا بر او نازل شود و هیچ کار نیک و عدلی از او قبول نمی 
شود.(3) 


و9 امه الاسای امام غلیه اللام فرموونی ققط عاعفن به ین شوه 
تهمت می زد - و یا منافق هم گفت-ه اند -. قذف [تهمت ناروای زنا] از 
کفر است و کفر از اتش. تبهمت زنا به زنان خود نزنید» چرا که در این کار, 
ندامتی است طولانی و عقوبتی است شدید.(4) 


و هام ااضاره نامر املام‌ضلی الله علبه و اله 


فرمودند: من در شگفتم از کسی که زن خود را می زند, در حالی که خود 
مستحق نز تر است به زدن. زنان خود را با چوب نزنید, چرا که در آن قصاص 
است. اما انها را با کرسجی. و غریاتی غنبيه کنید تا,.ذر دئبا و آخرت راحت 
باشید. هر مردی که زنش زینت کند و از در خانه اش 9۲ شود, دیوت 
است و هر کس آن را دیوث بنامد گناه نکرده. و زن اگر از خانه اش خارج 
شتود کر حالی که زست رده عطر ند باشد و همسزس راضی ببه آن 
اه ار ها مها ار ان ان 
رضایت و شادی و دخول بهشت.؛ بدون حساب و کتاب است. وصیت مرا در 
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2 سامم الاخار :159 
3- . جامع الاخبار: 158 
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وصیت مرا حفظ نکند, چه حال و روز بدی در برابر خدا خواهد داشت. و نیز 
فرمودند: زنان دامهای شیطان هستند. (1) 


9 تطافر الرانجی: سامیر خدا صلی, الله لیم اله فرمود: نان را رات 
تعلیم کار نیک بزنید.(2) 


0 نوادر الراوندی: امیرالمومنین علیه السّلام بر فاطمه علیها السّلام وارد 
شدند در حالی که به شدّت غمگین بودند. فاطمه علیها السُلام فرمودند: ای 
غلی: این کفکیتی ار چه‌روی اشست ۱ غلی یه لام و مود نو پیامتر دا 
از ما درباره زن سوال کردند؛ و ما گفتیم که عورت هستند. سپس 
فرمودند: چه هنگام به خداوند نزدیکتر است؟ اما ما ندانستیم. فاطمه علیها 
ال لامبه-.علی»علیه السلام. کفنه رد وی رفت و بو که دیکترين, حالت 
زن به خدا زمانی است که در قعر خانه اش باشد. علی علیه السلام نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفت و آنچه را که فاطمه سلام الله علیها 
و ی ی رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


1. نوادر الراوندی: امام علی علیه السْلام فرمودند: زنی خدمت رسول 
کدی لاه هه اه آسدی که اي ری ان دا نا عفر ات 
که بر من خشم و غضب دارد و من کاری نکردم که بر من مهربان باشد. 
رشول خدا صلی الله: علیه: و آله فرمود: وای بر تو, دینت را خراب ب کردی و 
ملایکه آسمان و زمین تو را لعنت کنند. پس آن زن روزها روزه گرفت و 
شیها به نماز ایستاد و لباس خشن پوشید و موی سر تراشید. پیامبر خدا 
ضای له غانف و ال فزجوو: تراشیدن موی سر او پذیرفته نمی شود مگر 
اینکه همسرش از او راضی شود.(4) 


ص: 311 


1- . جامع الاخبار: 158 
2 . نوادر الراوندی: 13 
3- . نوادر الراوندی: 14 
4 . نوادر الراوندی: 25 


مار ارآ توف رسون که صلی لاه اه و آله فرمو ند عون هون 
با یجهای اشت و هر کننن آن: زا بر کر بند: باید با او همبستر شود.(1) 


43 نوادر الراوندی: رسول کنو سای الله علیه و آله فرمودند: زنان 
عورتند انها را در خانه ها حبس کنید و در این راه از عریان نگه داشتن آنها 
[لباس های رنگارنگ نخریدن برای آنها ) استفاده کنید.(2) 


2 تدای الراشحی؛ رصول خدا ضلی الله غلیه و الم فرموونه رت از 
ایمان است و تهمت و سخن زشت از < جفا.(3) 


5. نوادر الراوندی: رسول خدا هی الله علیه و آله فرمودند: خداوند 
جهاد را بر مردان امت من واجب ساخته و غیرت را بر زنان امت من. و هر 
ک ور اه کر وا اس ات اس هر تست را اه 
عطا کند.(4) 


6 اون الرامندی: آمام غلی عنم الفان فرموونت مرت از اتضار عفر 
ات با ای ها رو تا ۵ 
همسر این دختر که فلان بن بن فلان انصاری است او را زده و در صورت او 
اثری نهاده. ایا می توانم آن مرد را به خاطر دخترم در قید و بند کنم؟ 
اه اه اه ی در راو 
دی مود الرعال خوامین مسا رنه مرس ای ۱۱ 
اه ۱ 


7 نواذر الراهنذفه رسول خدا صلی. الله :علیه و له فرضودند: هر مردق 
که در خانه فسق و فجوری دید و بر آن غیرت نکرد, خداوند پرنده ای سفید 
را بر او می فرستد که چهل صبح بر او سایه افکند و هر گاه که مرد داخل 
یا خارج شود گوید: غیرت کن, غیرت کن ! و اگر غیرت کرد که هیچ. و گرنه 
بالهایش را بر سر و 


ص: 12 


1- . نوادر الراوندی: 35 
2 . نوادر الراوندی: 36 
3- . نوادر الراوندی: 36 
4 . نوادر الراوندی: 37 


5- . النساء / 34 
6- . نوادر الراوندی: 38 


چشمان وی بمالد و زان پس اگر چیز نیکویی ببیند آن را خوش ندارد و اگر 
چیز قبیحی ببیند, از آن و 


8 اسالی الطوتتی :امین صلی اه یه و آلت فرموونه ونان اتود 
عورت شما هستند ؛ ناتوانی آنها را با سکوت و عورت بودن آنها را با در 
خانه نگهداشتن مداوا کنید.(2) 


9. مالی الطوسی: امام صادق علیه السلام فرمودند: ام سلمه از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله درباره ‏ فضل زنان در خدمت کردن به 
همسرانشان سوال کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هر زنی 
که در منزل شوهرش, برای اصلاح کاری, چیزی را از مکانی برداشته و به 
جایی دیگر منتقل نماید, خداوند به روی او خواهد نگریست و هر کس که 
خداوند به رویش بنگرد. عذابش نخواهد داد. 


چگونه می توانند ثواب ببرند. پیامبر فرمودند: ای ام سلمه. هر گاه زر 
باردار شود, اجری خواهد داشت مانند کسی که با جان و مال خورٍ در راه 
خدا جهاد کند؛ و هرگام وضع حمل کند, به او گفته خواهد شد. گناهانت 
خی هه کار مر کی اتب را از ند رک و آنگاه که شیر دهد, با هر 
شیری که دهد, گویا فردی از نسل اسماعیل را آزاد ساخته است.(3) 


0 ممالی الطوسی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا 
ح الله علیه و آله فرمودند: زنان ناتوان و عورت هستند. پس عورتهای 
خود را در خانه ها ممنتور سازید و ناتهانی در کلام انها را با سکوت. کردن 
مستور نمایید.(4) 


1 نهح البلاغه: امام علی علیه السلام فرموده اند: غیرت زن کفر است و 
غیرت مرد ایمان.() 
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1- . نوادر الراوندی: 47 

۰-2 . امالی الطوسی 2: 197 
3- . امالی الطوسی 2: 230 
4 . امالی الطوسی 2: 276 


5- . نهج البلاغه 3: 179 


2. نهح البلاغه: امام علی علیه السّلام فرمودند: جهاد زن همسرداری نیکو 
است.(1) 


3. نهح البلاغه: و نیز فرمودند: زن در کل شر است. اما چاره ای هم از او 


نیست.(2) 


4 نهح البلاغه: امام علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن علیه 
السلام فر مودند: بپرهیز از مشورت با زنان» جون که رای آنها ۱ 
ضعیف است ور متخ کوفت ناتوانند. آنها را در پشت پرده نگهدار تا 
چشمشان به نامحرم نیفتد, چرا که در پرده بودن, آنها را بهتر نگه می دارد 
و بیرون رفتن آنها از خانه, بدتر از به خانه آوردن کسی است که به او 
اطمینان نداری؛ کر تون کاری کنی که جز تو را نشناسد, این کار را 
بکن. و کاری را که خارج از توانایی زن است به او وامگذار, همانا زن کل 
است نه پهلوان؛ و بر حذر باش از اين که او را بیش از اندازه گرامی 
بداری و پا طمع او را درباره شفاعت از دیگران بر انگیزی. و بر حذر باش 
از غیرت نابجا, زیرا که این کار درستکار را به نادرستی می کشاند و 
پاکدامن را به ریاکاری.(3) 


5 کنز الکراجکی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: ملعون است 
ملعون است زنی که مردش را ازار داده و غصهاش می دهد. و چه نیکو و 
نیک بخت است زنی که مردش را اکرام کرده و اذیت نمی کند و در تمام 
احوال از او اطاعت کند.(4) 


6 کنز الکراجکی: امیرالمقمنین علیه السّلام فرمودند: بپرهیز از مشورت 
با زن: مکر آنهایی را که کمال عملهان را تحربه کرد ای زرا ران آنها یه 
سوی سستی و تصمیمشان به سوی ضغف رهنمون می شود. و آنها را کر 
خخاب نفداره خرا که این برانشان خر اس و خرف انا اب بوتر. 
است از اينکه شخص 


ص: 14 


1- . نهج البلاغه 3: 184 

2 . نهج البلاغه 3: 206 

3-. نهج البلافه 3: 63 

4-. کنزالفوائد الکراجکی: 63 


نامطمئنی را به خانه آوری. و اگر توانستی کاری کنی که غیر از تو شخص 
کدرا تافو ی ار را اه هار ماما 
است بر وی وامگذار, چرا که اين برای روان و روح او و تو بهتر است. زن 
ین ای اراس هو ماه ار را 
کسی نزد تو شفاعت کند. خلوت با زنان را طولانی نکن که باعث ملال 
شوند. و برای خود توان و قدرت بگذار. بپرهیز از اینکه نابجا بر او غیرت 
کنی, زیرا این کار زن درستکار را به نادرستی می کشد. و اگر از آنها کار 
ناپسندی دیدی, در توبیخ یا کر مگر در 
عیب یا گناه.(1) 


7. کنز الکراجکی: و نیز فرمودند: زنان را بر حال خود آگاه مسازید و بر 
مال خود امین مدارید و در کارها به آنها اطمینان نکنید. چرا که ایشان به 
هنگام عهد بستن» نق ار پایبند نیستند و در هنگام حاجت. هی تقوایی 
ندارند. بدیها را به حافظه می سپارند و خوبیها را از یاد می برند. با این 
اوصاف, در هر حالتی برایشان ملاطفت کنید. باشد که کارهایشان نیکو 
شود.(2) 


و ده الواغی اضر صضلی الله غلیه و آله فزسودندا شفيشه کر تیل مرا 
به زنان توصیه می کرد, تا جایی که گمان کردم طلاق دادن آنها شایسته 
نیست مگر به خاطر گناهی آشکار.(3) 


ود ده الداعی: سامبر خلی الله علیه و له فرنه‌دتنه تقواق, خدا را 
درباره دو ضعیف پیش گیرید: زنان و بتیم.(4) 


0 عده الداعی: و نیز فرمودند: حق زن نو توت آن است که گرسنگی 


ص: 215 


1- . کنزالفوائد الکراجکی: 177 
2 . کنزالفوائد: 177 
3-. عده الداعی: 02 
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باب پنجم : جامع احکام زنان و نوادرها 


ایات 
۳ بسن 1 ۳9 دور س‌ ۳۳ اش ۳ 9 
5 «با نساء اللثبی بستر" حد من اللساء ان انقیلن فلا تحْصَعن بالقوّل 
هت مر ۲ 0 ۳۹ 1 4 > 5 6و 5 ۳3 0 ۹ 1 
الذی فی قلبه ,مر و قلن قوّلا مَعژوفا و قزر فی بیود و لا 
تبرَجن تَبرحٌ الجاهلیّه الأولی و أَقَمن الصّلاء و آنین الرّکاة و أَطِعَن الله و 


رَسُوله (1) 


(ای همسران پیامبر, شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر ] نیستید, اگر سر 
پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع 
ورزد و گفتاری شایسته گویید. و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روز کار 
جاهلیّتِ قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید 
و خدا و فرستاده اش را فرمان برید.) 


- «یا یا ای ادا جاعک الموْمناث ثبایقتک بقلی أنْ لا 1 بشرکن باللّه شین لا 


تشرفن و ۷ زین و لابشتآج أولادفن و لاتأین بتتان تفترچه تن یبن و 
آرجْلَهنَ و لا بَعَصیتک فی مَعژوف فبايعَهَنَ 8 و استففز لهْق ال ام ال عَفُود 


رحیمٌ»(2) 

[ای پیامبر, چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند, و دزدی نکنند, و زنا نکنند, و فرزندان 
خود را نکشند. و بچه های حرامزاده ای را که پس انداخته اند با بهتان [و 
حیله ] به شوهر نبندند, و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند, با انان بیعت 


روایات: 


ص: 216 


- . احزاب / 33 - 32 
2 . الممتحنه / 12 


1. الخصال:: امام باقر علیه السّلام فرمودند: بر زنان اذان و اقامه و نماز 
جمعه و جماعت و نیز عیادت مریض و تشییع جنازه و لبیک گفتن و هروله 
میان صفا و مروه و بوسیدن حجرالاسود و دخول کعبه و تراشیدن موی سر 
در حج واجب نیست و تنها اندکی از موی خود را کوتاه کنند کنند. زن نمیتواند 
متولی منصب قضاوت و يا امارت باشد, وصورند نو زات. فرار تفی. کیره 
مگر در هنگام اضطرار. در وضو از درون دست شروع می کند و مرد از 
پشت دست. زن مانند مرد مسح نمی کند., بلکه باید در نماز صبح و مغرب 
چادر را از روی سر کنار زند و سر خود را مسح کند و در دیگر نمازها باید 
از رهز کر و رای زا هی 3 بدون اینکه چادر را کناری 
زند. و آنگاه که برای نماز قیام کند, پاهایش را به هم بچسباند و دستها را 
کنار سینه قرار دهد و در هنگام رکوع, دستها را بر رانهایش قرار دهد و 
هنگام سجده, اول بنشیند و سپس سجده کند, در حالی که کاملا بر زمین 
چسبیده است و هر گاه سر از سجده برداشت, بنشیند و سپس قیام کند. و 
آنگاه که برای تشهّد نشست., دست بر رانهایش بگذارد و هرگاه که نسبیح 
گوید, با انگشتان خود بشمارد, زیرا با انگشتان است که چیزی درخواست 
می شود. 


اگر زن حاجتی داشت, به پشت بام خانه اش رفته, نما زگزارد و سر خویش 
آشکار سازد و آنگاه که.خنین: کند, خداوند دعایش را اجابت نماید و او را 
فا لوزن نسازد. غسل جمعه بر زن در هنگام سفر واجب نیست, اما اک نز 
محل سکونتش باشد., ترک غسل جمعه جایز نیست. شهادت زن در خصوص 
کیز‌هایت کهندر آن نود الهی جاری می شود جایز نیست و شهادت آنها در 
طلاق و در رویت هلال ماه جایز نیست. اما شهادت آنها در چیزی که برای 
مرد حلال نیست که به آن نگاه کند جایز است. زنان نباید از وسط خیابان 
راه بروند بلکه باید از کناره ها رفت و آمد کنند. جایز نیست که در چشمه 
ها وارد شوند, نوشتن یاد بگیرند. مستحب است که بافندگی و سوره نور را 
یاد بگیرند و کراهت دارد که سوره یوسف را یاد بگيرند. 


اکوزن مرتد شود, از او خواسته می شود که توبه کند وگرنه تا همیش--ه 
در زندان می ماند و کشت--۰ نمی شود, آنچنان که مرد مرتد کشته می 
شود. اما زن مرد باید به شدت به خدمت گرفته شود و از غذا و آب 
ممنوع شود. مگر به اندازهای که زنده بماند. و باید فقط ۳1 نامناسب 
بخورد و لباس خشن بپوشد. و برای انجام 


ص: 17 


نماز و روزه مورد فشار قرار گیرد. جزیه زن واجب نیست و هر گاه که 
زمان وضع حمل او شد. باید همه زنان از خانه خارج شوند تا اولین کسی 
نباشند که به عورت او نگاه می کنند. حضور زن حایض و جنب در هنگام 
تلقین میت جایز نیست, زیرا فرشتگان از آنها اذیت می شوند. جایز نیست 

که این زنها میت را داخل قیر کنفد گر زن از جایتش بلنهاشد جایز تیست 
که مرن در عا یس ند ها اینکه آن مان سر شود جهاد زن همسرداری 
نیکوست و کسی که بیشترین حق را بر زن دارد شوهر اوست. و هر گاه 
زن فوت نماید. شوهر او شایسته ترین شخص برای نماز خواندن بر 
اوست. جایز نیست که زن در برابر یهودی و مسیحی کشف حجاب کند, 
وا اما مت نا شاه هس راسان وهی کندد حان بست که شام 
خروح از خانه از عطر استفاده کند. و جایز نیست که خود را شبیه مردان 
ات ها وا وا سای اللی علیو ‏ ال ات موی مدای وا که 
زنان شبیه شوند و نیز لعنت نموده است زنانی را که شباهت به مردان 
جویند. جایز نیست که زن خود را نیاراید حتی اگر با یک نخ ساده باشد. و 
جایز نیست که ناخنهای زن سفید دیده شود و اگر شده, اندکی حنا با 
بمالد. ا ۱ ۱ اک رت 
رود (که بر او مسلط شود.) 


اگر زن به هنگام نماز حاجتی داشت, دست بر هم زند و مرد با سر اشاره 
کند و يا در حالی که سبحان الله می گوید, با دستش اشاره کند. جایز 
تست که رن اد هار رای مان ک با نمی انا ما 
و بدون چادر نماز بخواند. جایز است که زن لباس ابریشمی بر تن کند به 
غیر از زمان نماز و احرام. پوشیدن لباس ابریشم بر مردان حرام است 
مگر در جهاد. ۱۹ انگشتر طلا بر دست کرده و نماز گزارد. 
رای سا رام ات 


پباختر اضلی الله غلیه و ال فر‌مودید: اق«علي: انکشتن طلاتر دستت هگن 
چرا که آن زیور تو در بهشت است و لباس حریر بر تن مکن که لباس تو در 
بهشت است. جایز نیست که زن از مال خود بنده آزاد کند و یا احسان کند 
و از خانه خارج شود. و روزژه مستحب بگیرد مگر ۳۳ شویش. جایز 
ی از لباسش. 


جایز نیست که حح مستحبی به 


ص: 219 


جای آورد مگر با اجازه همسرش. جایز نیست که زن به حمام رود, چرا که 
بر او حرام است. و جایز نیست که بر زین نشیند مگر از روی ضرورت یا 
7 


ارثیه زن لصف ارثیه مرد است و دیه او نیز لصف دیه مرد است. دبه 
جراحتها در زن مساوی با مرد است, تا زمانی که به یک سوم دیه برسد و 
اگر از یک سوم پیشتر شود. دیه جراحتها در مرد افزایش و درباره زنان 
کاهش می یابد. اگر زن به تنهایی نماز گزارد, باید پشت مرد باشد نه در 
کنارش. از نق بمیرد» نما نمازگزار در کنار سینه اش اقامه نماز کند و برای 
مرد در کنار سرش نماز گزارد. هر گاه زن را داخل قبر کنند, همسرش در 
جایی بایستد که باسن او را بگیرد. هی شفیعی برای زن نزد خداوند, 
کارسازتر از رضایت شوهر نیست. وقتی فاطمه علیها السلام فوت شد؛ 
امیرالمومنین بر جنازه اش ایستاد و گفت: خدایا, من از دختر پیامبر راضی 
ام خدایا آه-تها دم هون اه باش. دابا آه مهرد ظلم باقع ده 
برایش قضاوت کن که تو بهترین قاضی هستی. (1) 


2 الخصال: پیامبر اسلام ای الله علیه و آله به علی علیه السٌلام وصیت 
نمود: ای علی, بر زنان نماز جمعه و جماعت., آذان و اقامه, عیادت مریض 
و تشییع جنازه و هروله میان صفا و مروه و بوسیدن حجرالاسود و تراشیدن 
موی و منصب قضاوت و مشاوره جایز نیست و نباید لبیک بگویند و در کنار 
قبر اقامت کنند و به خطبه گوش دهند و امر ازدواج را به عهده گیرند و از 
خانه خارج شوند مگر به اذن همسرشان. و اگر بدون اجازه خارج شدند, 
عفر نی مک سل . بر او لعنت کنند. و از خانه مالی را نبخشد مگر 
به اذن شوهرش. به بستر نرود در حالی که شوهرش بر او خشمگین است, 
حتی اگر شوهر بر او ظلم کرده باشد.(2) 


3 ضعانی الاخار امیر المنتنن علیه التلام فرموفنده رسول دا صای الا 
علیه و آله لعنت کرده اند (نامصه و المنتمصه الواشره و المتوشره و 
الوا صل و امصوضله و احا نفد و اتمه را علسرست غرات. فته 
است: النامصه کسی 0 که موی از صورت زنان بردارد و الختیضه 
کی انسته که افت کار رادار موی الدانتری کی ازسته که 
دندانهای زن را مرتب کرده. از هم می گشاید و تیز 


ص: 19 


1- . الخصال 2: 376 - 373 
2 . الخصال: 287 


قیر کم و رن کفیی است که ان اس اه شام خی ات اه 
ی 
کی ات که این کار بر اه نام شوم لاتم کی انست کم در 
دستان و بدن زن خالکوبی نماید. بدین ترتیب که دستها یا قسمتی از بدن 
زنی را سوراخ کرده. سپس ان را با سرمه يا خضاب پر نماید تا سبز شود 
و الفس‌مه کی است کهم‌خال یی بر آه شام نید ۱ 


4 معانی الأخبار: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: لعنت کند خداوند 
الفاضله و المت‌ص له رارنفنی ری راگان ه فد فواد.را ۱2 


5 علل الشرایع: امیرالمومنین علیه القلام به نقل از پیامیر صلّی الله علیه 
و آله فرمودند: بهترین تفریج برای زن نیکوکار, بافندگی است.(3) 


6فلل الشرایع» امیزالمهسین علبه الشلاخ یه تقلن از پامیز خلی: الله:ع له 
۳1۳ 


زنانی که خود را شبیه به مردان می کنند.(4) 


7 علل الشرایع و عیون الاخبار: امیرالمومنین علی غلنه اسلا فرمو‌دزوه 
چهار چیز از چهار چیز دیگر سیر نمی شود: زمین از باران, زن از مرد, 
چشم از دیدن و دانشمند از علم.(5) 


8. علل الشرایع: پنایر ضلي. الله علیم و اه فرمودند: برادرم عیسی بن 
مریم از شهری گذشت., مرد و زنی در آنجا فریاد می کردند. عیسی فرمود: 
چه شده؟ مرد گفت: ای پیامبر خداء این زن من است که نیکوکار است اما 
من میخواهم از او جدا شوم. عیسی فرمود: درباره او مرا باخبر ساز. مرد 
گفت: این زن چهرهای پژمرده دارد, بدون اینکه پیر شده باشد. عیسی 
علیه السّلام به زن گفت: ای زن, آیا دوست داری که طراوت چهرهات باز 
گردد؟ زن گفت: آری. عیسی علیه السلام فرمود: هر 


ص: 220 


1- . معانی الاخبار: 249 
۰-2 . معانی الاخبار: 250 


دیا ظد با 


- . علل | 
- . علل | 
- . علل | 


لشراح: 583 
زار 2261 


گاه که غذا خوردی, بپرهیز از این که سیر شوی, زیرا غذا| اگر در سینه 
افزون گردد, طراوت و نشاط چهره را از بین می برد. زن چنین کرد و 
طراوت به چهره اش بازگشت.(1) 


9. المحاسن: مردی از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد: چگونه 
است که بر نشیمنگاه مرد موی می روید و در زنان چنین نیست؟ فرمود: 
خداوند ۳۴ مختص به مردان کرد و چراگاهی (مورد توجه 4 برای زنان 
قرار داد.(2) 


10 صحیفه الرضا: علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمودند: زن ده عورت 
دارد, هر گاه ازدواج کند, یک عورت او پوشیده شود و اگر وفات یابد, همه 
عورتهای او از بین می روند.(3) 


1. تفسیر امام عسکری علیه السّلام: زنی نزد رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله آمد و گفت: از چه روی دو زن در شهادت و ارثیه مساوی با یک مرد 
هستند؟ فرمودند: زیرا شما در دین و عقل ناقص هستید. زن گفت: ای 
رسول خدا,؛ نقص در دین ما چگونه است؟ فرمود: شما نیمی از زندگی 
اتان را بدون نماز می گذرانید. زیاده از حد لعن و نفرین می کنید و کفران 
نعمت و آسایش می کنید. زنی در کنار مردی, ده سال يا بیشتر می ماند در 
حالی که آن مرد به او نیکی کرده و نعمت می دهد, امّا اگر روزی دست آن 
مر ی و وی یت من هرگز از تو خیری 
دین؛ ی رنج و محنتی بر دوش اوست که باید بر آن صبر کند و خداوند 
ثواب او را افزون گرداند, پس بشارت بر تو باد. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله سپس فرمودند: زن فرومایه پست تر از 
مرد فرومایه است. و مرد صالح. بهتر و نیکوتر از زن صالحه است. و 
خداوند هیچ زنی را با مرد مساوی قرار نداد. مگر در خصوص مساوات 
فاطمه علیها السلام با علی علیه السلام. و او زنی است که برتر از مردان 
جهانیان است.(4) 


ص: 31 


1+ علل الشرایم: 497 
2 . المحاسن: 306 


3 رخف الصا تا عون الا رود 
ییامام عض ره 279 


ها سکارم الاخلاف :ار سافر صلی. الله غاب ساله پر ارم صفت وم وال 
شد: فرمودند: اشکالی ندارد. شایسته نیست که زن به خود بی توجه باشد, 
حتی اگر شده, با انداختن یک گردنبند. و شایسته نیست که دست خود را 
بدون خضاب کردن وانهد, حتی اگر شده, اندک حنایی ند ان بمالد, حتی اگر 
پیرزن باشد.(1) 


3. مکارم الاخلاق: پیامبر صلّی الله علیه و آله نهی فرموده اند که زن 
سوار بر زین اسب شود.(2) 


4 مکارم الاخلاق: بیامبر ضلی الله علية. و آله فرمودند: زنها را بر زیتها 
سوار نکنید که باعث تهییج انها می شود.(3) 


1 مکارم الاخلاق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: . ژدا نباید برای 


تشییع جنازه برود و در روز عید هم نباید خارج شود کر ونان بیوه, اما 
دختران جایز نیستند.(4 


6. مکارم الاخلاق: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: زنان را بر 
چشمه ها وارد نکنید و نوشتن یاد ند هید و به بافندگی امرشان کنید و سوره 
نور را نم آنان بیاموزید ((۳0) 


0 ی ۳ 
(6) 


8. مکارم الاخلاق: از پیامبر در خصوص آیه [و در کار معروف و خیر بر تو 
عصیان نکنند] نقل شده که فرمودند: معروف آن:.است. که. کریبان باره 
نکنند و بر صورت مشت نکو بند و آه و واویلا نگویند و در کنار قبر نمانند, و 
تاش تاه مر خن کته ه هوک را اشفه سا ند ۱ 


ص: 222 


1- . مکارم الاخلاق: 107 
2 . مکارم الاخلاق: 265 
3-. مکارم الاخلاق:265 
4 . مکارم الاخلاق: 266 


5-. مکارم الاخلاق: 266 
6- . مکارم الاخلاق: 267 
7-. مکارم الاخلاق: 267 


ف مارم الاخلايت سامیر خلت الله علیه و اه رنه عای شین ند 
تنهایی در خاأنه, همان فضل نماز در جماعت را دارد, با بیست و پدج درجه 
بالاتر.(1) 


0 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: بهترین 
تفریح برای زنان صالحه, بافندگی است. (2) 


2 نوادر الراوندی: پیامبر خها ضلی الله. علیه و ال فر فودند: بر حردن 
زنان گردنبند بیاندازید حتی با نواری از چرم. (3) 


2 امالی الطوسی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: زنان نباید از 
مففقظ راما ان مرن باه بایهار کار ها رفت اند ک. ۵ 


3 اعلام الدین دیلمی: امام علی علیه السلام فرمودند: بر مردم زمانی 
فرا خواهد رسید که انسان فاجر و بد کاره در آن مورد تعریف و تمجید 
قرار گیرد. و انسان لهو و لعب کار مقرب گردد و آدم با انصاف ضعیف 
شود. کته زرد آن زمان چه موقع باشد. امام فرمودند: انامه کة اماتت بة 
عنوان غرامت ت گرفته شود و عبادت را به عنوان فخر و صله رحم را به 
عنوان منت قرار دهند. 


گفته شد: آن چه موقع باشد؟ فرمودند: آنگاه که زنان و کنیزان مسلط بر 
امور شوند و کودکان فرمانروایی کنند. 


4 کتاب: القایات از شخ جعفر بن احمد قمی: افام علی. علیه. السللام 
فرمودند: من از زنانی که خضاب نمی کنند و سرمه نمی کشند بیزارم. (ظ) 


5 کناب الامافه.خ المضره: رسول خدا ضلی الله. علیه و آله فرمودند؟ .با 
زنان مشورت کنید و بر خلاف ان عمل کنید, زیرا| در مخالفت با مشاوره 


ص: 323 


1- . مکارم الاخلاق: 268 
2 . مکارم الاخلاق: 273 
3- . نوادر الراوندی: 15 
4 . امالی الطوسی 2: 273 


5- . کتاب الفایات: 81 


باب ششم : و۱6 به هنگام اراده ازدواج و صیغه و خواستگاری و آداب نکاح و زفاف و دادن ولیمه 


- «قال اس اریة آن آتکعک اخدّی ابتتوت 3 هاتین علی آن تأجْرّنی تمانی 
ججح»(1) 


([من می خواهم یکی از این دو دختر خود را [که مشاهده می کنی ] به نکاح 
تو در آورم, به این [شرط ] که هشت سال برای من کار کنی. 1 


روایات: 


1. مکارم الاخلاق: امام ص-ادق علیه السلام از آبابصیر پر سیدند: به هن- 
گام ازدواج چه می کنید؟ گفت: نمی دانم. فر مود: آنگاه که شخصی از شما 
۱ ها ۱ ۱ ۱ 

کند و گوید: خدایا من میخواهم ازدواج کنم, خدایا از میان زنان بهترین آنها 
را از لحاظ خلق و خوی و سیما و پاک ترین آنها را و کسی را که من و 
آموالم را به یکی محفوظ دارد و نیز پر روزی ترین آنها و پربرکت ترین 
آنها را برایم در تقدیرگیر و از او فرزندانی طیب و طاهر برایم فراهم ساز 
که جانشین صالح من در زندگی و بعد از مرگم باشند.(2) 


مکارم الاخلاق: پس از آنکه پیامبر صلّی الله علیه و آله بعد از خواستگاری 
خدیجه بنت خویلد از پدرش - و برخی گفتهاند از عمویش - با او 


ص: 224 


1- . القصص: 27 
2 . مکارم الاخلاق: 234 


1 ازدواج کرد, جناب ابوطالب دست بر چهارچوب در نهاد و در حضور 
شاهدانی از قریش چنین خطبه خواند: سیاس خدایی را که ما را ِِ 
ابراهیم و فرزندان اسماعیل قرار داد, کعبه و حرمی را که ثمرات 
چیزی به سوی آن می آید, در اختیار ما نهاد, و ما را ی 
سرزمینی که در آن هستیم قرار داد. و بعد, اينکه برادر زادهام محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب برترین فرد در میان قریش است و اگر با دیگران 
قیاس شود از آنها بزرگتر است. و گر چه مال اندکی دارد. اما مال و منال. 
چون سابه زایل شدنی است. او و خدیجه یکدیگر را می خواهند و صداقی 
را که طلب کنید, خه آمزوز و خه در آینذه؛ از مال خود خواهم داد. او مقام 
و شأنی بزرگ و رفیع و زبانی شفیع و بزرگ دارد. و پدر خدیجه (و گویند 
عففی وف هرا به اواج فجن صضلی الله لیم و اهر آمود ع فرداسم 
با او هم خانه شد.(1) 


2 مکارم الاخلاق: وقتی امام رضا علیه السْلام با دختر مأمون ازدواج کرد, 
چنین فرمود: سپاس خداوندی را که با رحمت خود. نعمت را کامل ساخت 
و با لطف خود مرا به سوی شکر گزاری هدایت فرمود. درود خداوند بر 
محمد صلّی الله علیه و آله بهترین مخلوقاتش. پیامبری که تمامی فضل و 
نعمات را در او یکجا گرد آورد. فضلی که در سایر پیامبران یکجا فراهم 
نبود و میراث خود را به پیامبر خلیفه خود اختصاص داد و بر او درود فرستاد 
و اینک امیرالممنین ماس دختر خود را به نکاح من ار آوروه بر اساس 
انچه خداوند عزوجل واجب فر موده از انجام معروف و اقدام به احسان. و 
من مهریه ای را که پیامبر برای زنانش قرار داده بود. قرار دادم که عبارت 
است از 500 درهم و من از مال خود ده هزار درهم به او بخشیدم. ای 
افیر المو‌منیه ابا اوراته ازدواح من دز میاوری؟ کفت: اری. امام فر مود 
قبول کرده و راضی ام.(2) 


ص: 225 


1-. مکارم الاخلاق: 234 
2 . مکارم الاخلاق: 235 


1 مکارم الاخلاق: و مستجب است که ازدواج با خطبه امام رضا علیه 
لام با رک تیه آن. آعاد شون ترا معا حامنه کانل دزد و 


سپاس خدای زا که ذر فران خود را ستایش فرموده و با ستایش, قرآن را 
آغاز نموده و حمد را در اولین محل نعمتهای خود و اخرین باذانشن بند کانشن 
قرار داده. درود بر محمد صان الله علیه و آله بهنرین مخلوقات و بر 
خاندان او که پیشوایان رحمت و معادن حکمت هستند. و سپاس خدایی را 
که در خبر صادق و کتاب ناطقش آمده است که ازدواج از شایسته ترین 
اسباب پیوند است و در شمار اولین اموری است که باید زودتر انجام شود 
که باعث ایجاد روابط خویشاوندی شده و ثروت به دنبال دارد و خداوند 
متعال فر موده: و اوست کسی که از آن بشری آفرید و او را [دارای 
خویشاوندی ] تسّبی و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست. ) 


)1( 


و نیز فر موده: (بی همسران خود, و غلامان و کنیزان درستکعارتان را 
همسر دهید. اگر تنگدستند. خداوند آنان را از فضل خویش بی نیاز خواهد 
کرد. و خدا گشایشگر داناست. و کسانی که [وسیله ] زناشویی نمی یابند, 
باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند. و از میان 
غلامانتان, کسانی که در صددند با قرارداد کتبی, خود را آزاد کنند, اگر در 
آنان خیری [و توانایی پرداخت مال ] می یابید, قرار بازخرید آنها را بنویسید, 
و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجاً خود را 
آزاد کنند ]؛ ؛ و کنیزان خود را - در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند - برای 
اينکه متاع زندگی دنیا را بجویید, به زنا واذار عکنیده .هر کسن انان را به 
زور وادار کند. در حقیقت. خدا پس از اجبار نمودن ایشان, [نسبت به آنها ] 
امرزنده مهربان است. 2(1) 


و حتی اگر درباره ازدواج آیه ای نازل نمی شد و سنتی نبوی نبود, نکویی 
قرابت و نزدیک شدن افراد دور به هم, دلیل خوبی است که انسان عاقل 
به نکاج 
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راغب شود و انسان موفق و صاخب خرد به انجام آن بشتابد. شایسته ترین 
مردم نزد خداوند کسانی هستند که امر او را پیروی کرده. حکمش را اجرا 
نمایند و امید به پاداش او داشته باشند. ما از خداوند می خواهیم که ما و 
شما را , بر شایسته ترین کارها مصمم بدارد. 


و فلان شخص را که جوانمردی و عقل و نکوکاری و نیت و فضلاش را می 
شناسید, دوست دارد که با خاندان شما شریک شود, و فلان دختر را از 
شما خواستگاری کرده و صداق او را (فلان مقدار) داده. او را بپذیرید و 
دختر خویش را در شرایط آسان به ازدواج اه خر ادنند. این سخن را می 
گویم و از خداوند برای خود و شما طلب استفغفار می کنم. ( (1) 


1. مکارم الاخلاق: خطبه امام محمد تقی علیه السلام به هنگام ازدواجش با 
دختر مامون: سپاس خداوند راء, اقرار می کنیم به نعمتهای او و با اخلاص 
در وحدانیت او لا اله الا الله می گوییم. درو حدا بز فحمه ضلی له علیه و 
آله سرور بندگانش و بر برگزیدگان خاندانش. آما بعد. : از نعمتهای خداوند 
بر ند کانیتنا نات که ایشان وزیا اعطاه لا اد خرام یبا ساخت. 
خداوند فرمود: ی همسران خودر و غلامان و کنیزان درستکعارتان را 
همسز -ذهیم. آکر قذفشتده خداوند نان را آء فصل حمیتبی از خواهد 
کرد, و خدا گشایشگر داناست. و کسانی که [وسیله ] زناشویی نمی یابند, 
باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند. و از میان 
غلامانتان, کسانی که در صددند با قرارداد کتبی, خود را آزاد کنند, اک تور 
آنان خیری [و توانایی پرداخت مال ] می یابید, قرار بازخرید آنها را بنویسید, 
و از آن مالی که خدا , به شما داده است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را 
آناد کتاع کی ان ودرا وی و تحانل اکتا مس ود سای 
اه سا رد ی ها را یه مها وان مت.ه هی ناراب 
زور وادار کند, در حقیقت, خدا پس از اجبار نمودن ایشان, [نسبت به آنها] 
امرزنده مهربان است. 2(1) 


ص: 297 


1-. مکارم الاخلاق: 235 
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انا بعده مخمه ین موسی/. دنر غبدالله مافهن. آم فصضل را غواستکاری 
می کند به مهریه جدهاش فاطمه علیها السْلام که 500 درهم می باشد. ای 
امیرالممنین ! آیا دخترت را بر مهریه مذکور به نکاج من درمیآوری؟ مأمون 
گفت: آری ای اباجعفر, دخترم ام فضل را با مهریه مذکور به نکاح ت 7و 
درآوردم, آیا نکاح را قبول داری؟ ابوجعفر علیه السلام گفت: آری نکاح را 
قبول کردم و راضی به آن هستم.(1) 


1 م مکارم الاخلاق: امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: رسول خدا| 
صلی الله غلبه و آله وفتی, فاطمه علیها الشلام را به اردواع: غلی غلیه 
السّلام در آورد, خطبه ای فرمود: الحمدلله به پاس تعفتماع. یف کر اکن 
بیان هعبود قورشمند رام سلطیش مود اطاعت. اسخه ور از عذایش هی 
ترسان, همه به سویش راغبند به واسطه انچه نزد اوست. خدایی که 
امرش در اسمان و زمین نافذ است. خداوند عژوجل امر فرمود که فاطمه 
را به عقد علی دراورم. من نیز او را به چهارصد مثقال نقره به عقد علی 
در آوردم, اگر راضی باشد. سپس ظرفی خرما طلب کرد و گفت: بخورید. 
در اين هنگام علی علیه السّلام داخل شد, رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمود: ای علی, خداوند مرا فرمان داده که فاطمه را به عقد تو درآورم با 
چهارصد مثقال نقره, اگر رضایت دهی؟ علی علیه السلام فرمود: به به ان 
راضی ام , با اجازه خداوند و رسولش. پیامبر فر مود: خداوند پیوندتان را 
پایدار سازد و نصیب شما را نیکو سازد و از نسل شما افراد نیکوی بسیاری 
فراهم سازد.(2) 

2.مکازم. الاخلاق؛ رسنول خدا ضلی اللة غلیه.و آله فرمودند: زیتب. .نفت 


جحش را به نکاح زید بن حارثه و ضباغه بنت ذبیر بن عبدالمطلب را به 
نکاح مقداد در اوردم تا بدانند که والاترین شرف و عزت اسلام است.(3) 


مکارم الاخلاق: وقتی سا و سای المع ور اه فاطمه را به عقد 
علی علیه الشلام در آهردند. جماعتی از قرینش نزد بیامبز آمده و گفتند: تو 
دخترت را به علی دادی با مهریه ای اندک. پیامبر فرمود: ما فاطمه را به 
عقد علی 
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3-. مکارم الاخلاق: 238 


1 در نیاوردیم, بلکه خداوند, در شب معراج و هنگامی که در کنار درخت 
سدره المنتهی بودم» او را به ازدواج علی در آورد. خداوند به درخت وهی 
کرد که آنچه داری نثار کن و درخت هم دز و گوهر بر حورالعین نثار کرد, و 
حورالعین نیز به آن گوهرها افتخار کرده و می گفتند: این از شاد باشهای 
فاصم نی مدای اه انم و العاست. 


در شب زفاف؛ پیامبر استر کهربایی وی خود را اورده و بر ان لنکی 
انداخت و به فاطمه علیها السُلام گفت: سوار شو و به سلمان فرمود که 
افسار استر را بگیرد, در حالی که پیامبر آن را می راند. در میانه راه پیامبر 
صدایی شنید, ناگاه دید که جبرئیل با هفتاد هزار و میکاییل با هفتاد هزار 
فرشته حاضرند. پیامبر فرمود؛ چه چیز شقما رابه زمین. فرود آوزده؟ گفتند؛ 
آمدهایم تا فاطمه را به وصال همسرش برسانیم و جبرئیل و میکاییل و 
فرشتگان و پیامبر همگی تکبیر گفتند. از از تنب یو ی دور سین 
ها مرسوم شد.(1) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: عروسی هایتان را 
شبها انجام دهید و روز اطعام کنید.(2) 


0 کنات آلامامه و الشضره: از رسول خداسلی الله هو له کی خن 


111 نوادر احمد بن محمد بن عیسی: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: شهود و بینات برای اثبات نسبت و میرات و حدود شرعی قرار 
داده شده است.(3) 


12 کتاب حسین بن سعید و النوادر ابن عیسی: از زراره نقل شده که 
گفت: از امام جعفرصادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم که صیغه 
کرده بود اما بدون شاهد. فرمودند: عیبی ندارد. حتی در ازدواج هم عیبی 
ندارد که بدون شاهد باشد و 


ص: 99 
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2 . مکارم الاخلاق: 238 
3- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 66 


تنها نیت فرد با خدا شرط است؛ و شهود در ازدواج. برای اثبات فرزندان 
قرار داده شده اند و اگر فرزندی نبود, اشکالی ندارد. (1) 


3 نوادر الراوندی: در کتاب جواهر المطالب ذکر شده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وقتی فاطمه علیها السّلام را به عقد علی علیه السّلام 
دو اهر این خطبه را فرمود: سپاس خداوندی را که به واسطه نعمتهایش 

ستوده شده و به خاطر قدرتش مورد عبادت است و سلطنت او مورد 
کفتت که هر رم زا با عفر کون تقو باس عود ابا را تخر دص 
احکام خود به انها فرمان داد و با دین خود به انها عزت بخشید و با پیامبر 
خود به انها اکرام کرد خداوند تبارک و تعالی؛ ازدواج را به عنوان 
خویشاوندی لاحق و امری واجب قرار داد. و به واسطه آن رویاهای گناه 
آلود را از بین برد و گناهان را کنار زد و به واسطه ازدواج به مردم اکرام 
کرد. خداوند بلند مرتبه فر مود: (و اوست کسی که از اب, بشری افرید و 
او را [دارای خویشاوندی ] تسشبی و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره 
تواناست. 2(1) و فرمان خدا به سوی انجام شدن پیش می رود و قضای 
خداوند بسوی قدر و سرنوشت جاری است. و هر قضایی را قدری است و 
برای هر انچه که در اینده است کتاب و سر نوشتی است, و خداوند هر 
انچه را که بخواهد پاک می کند و ام الکتاب نزد اوست. خداوند مرا فرمان 
داد که فاطمه علیها السّلام را به عقد علی علیه السّلام در آوردم و من 
چهارصد مثقال نقره را واجب کردم, اگر علی علیه السّلام به آن رضایت 
دهد. علي علیه السٌلام گفت: راضی هستم به رضای خدا و رسولش. سیس 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند میان شما را جمع گرداند و 
نصیب شما را نیکو سازد و از شما فرزندان نیکو و بسیار فراهم سازد. 
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4. نوادر الراوندی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: شب زنده 
داری فقط در سه چیز است: شب بیداری با قران,. طلب علم, عروسی که 
به سوی همسرش برده می شود.(1) 


ول عاد. آلر آوتدی + رصول دا ضای الله.غلیه و ال فرمودن فرق مان 
نکاح و سفاح (زنا), زدن دف است. (2) 


16 نوادر الراوندی: علی علیه السلام فرمودند: انصار گفتند ای رسول 
خدا, آنگاه که زنان را به زفاف بفرستیم چه بگوییم نم سامت ضلی الله عایه 
و آله فرمودند: بکویید: نزد شما آمده یم فرش شتما آ فده ایم, بر ما سلام 
کنید تا سلامتان کنیم, و اگر طلای سرخ نباشد, دختر ما به سرزمین شما 
فرود نخواهد امد.(3) 


7 او الزامتدی: تسول خدا ضلی الله غلبه و آله. فرخ‌فنده ففاف 
عروسی را در شب قرار دهید و در روز ولیمه دهید.(4) 


8 مار الزامشت: امام. غلی غلنه الشلام قرموفند هکس که خر 
ازدواج کرد, باید دو رکعت نماز و سوره فاتحه الکتاب و سوره یس را 
بخواند. ِِ از نماز فارغ شد, باید جوا وت عژوجل را سپاس و ثنا بجوید و 
عیور روزی ام سا اگر احشا فش کنم, آشکر گزار باشد و اگر بدی کنم 
ببخشد. اگر خداوند را یاد کنم, در این راه یاری ام کند و اگر خدا را 
فراموش کنم,؛ به یادم آوزد: اگر از کنارش دور شندم؛ خود 1 حفظ کند و 
اگر بر او داخل شدم؛ مسرور گردد. اک امری کنم اطاعت نماید و 
قسم خوردم. قسم مرا باور کند, و اگر بر او خشم گیرم. مرا راضی سازد. 
خواهم و جز انچه را که تو قسمت نمایی, نمی یابم. پس هر کس این کار 
زا اخاه هت مرو آنحه را مرا عضا کاب 


ص: 331 
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4- . نوادر الراوندی: 40 


آنگاه که با او ازدواج کرد و بر خلوت وارد شد. باید دو رکعت نماز گزارد, 
سیس دست بر پیشانی زن نهاده و بگوید: خدایاء, , پیوند میان ما را مبارک 
فرما. و با خیر و برکت میان م-| را جمع گردان. و اگر فراقی در اين پیوند 
قرار می دهد, آن فراق هم برای خیر باشد.(1) 


9. الهدایه: اگر مردی قصد ازدواج کرد. باید دو رکعت نماز بخواند, 
دستش را بلند کرده و از خداوند طلب کند: خدایا, من می خواهم ازدواج 
کنم. پس از میان زنان بهترن آنها را از نظر اخلاق و پاک ترین آنها را و 
کسی که من و اموالم را کاملاً حفظ کند و روزی فراوان و برکت عظیم 
داشته باشد, فراهم ساز, و از او برایم فرزندی قرار ده که در زندگی و 
پس از مرگم خلفی صالح باشد و در اين ازدواج شیطان را نصیب و شریک 
قرار مده.(2) 


0. الهدایه: زمانی که برج قمر در عقرب است. ازدواج کراهت دارد و اگر 
کسی در این هنگام ازدواج کند, خیر نخواهد دید.(3) 


البته سخن در این باب در کتاب السماء و العالم و در باب نجوم آمده و در 
خلال صفحات اینده هم مطالبی خواهد امد. 


21 فد قاطمه علیها: لام دقن رستول خدا صای الله علیه ه الد 
قصد تزویج فاطمه علیها السلام به علی علیه السلام را نمود, به علی علیه 
السْلام فرمود: يا اباالحسن, به سوی مسجد برو, من نیز در پشت سر تو 
می آیم و در حضور مردم تو را به ازدواج فاطمه علیها السّلام در می آورم. 
و از فضایل خود به یادآور, آنچه را که باعث شادی ات می شود. 


غلی: علید. التتلان فرمووه ار کنو رسصفل خوا غلی آلله.علیه و زیاج 
شدم., در حالی که از شادی و سرور مبهوت بودم. ابوبکر و عمر به استقپال 
هن آمده و ند ای اباالحسن: توا چه شوه کف وتول دا ضای 
اللهغليه و الهم فاطیع علها السلاص را به روا هن در آورد وخ زان که 
خداوند وی را به نکاج من در 


ص: 232 
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3-. الهدایه: 68 


آورده است؛ و رس--ول خدا| صلی الله علیه و آله در پ-<ی من می آید تا 
در حضور مردم این را بگوید. ان دو هم خوشحال شده و همراه من وارد 
مسجد شدند. 


علی علیه السلام میگوید: به خدا سوگند هنوز به وسط مسجد نرسیده 
توویم که سول وا صای اه علض الم نش ها ماحی فص در عالی که 
چهرهشان از شادی می درخشید. فرمود: بلال کجاست؟ [بلال ] جواب داد: 
لبیک يا رسول الله. سپس فرمود: کجاست مقداد: جواب داد: لبیک با 
رسول الله. سپس فرمود: سلمان کجاست؟ جواب داد: لبیک يا رسول الله. 
وقتی همگی در برابرش قرار گرفتند, گفت: همگی به گوشه و کنار شهر 
رفته و مهاجرین و انصار و مسلمانان را جمع کنید. آنها نیز به فرمان رسول 
ار رل کی سلی. الا اه و اه فو با من له ین 
وقتی مسجد پر شد. رسول خدا قیام کرده. سیپاس و ثنای خدا نموده و 
فرمود: یانین خداو‌ندی را که اسمان را بر افراشت و زمین را گسترانید و 
آن را با کوهها ثابت و مستحکم نمود, و از زمین آب و چراگاه بیرون 
ساخت. خداوندی که از توصیف توصیفگران بزرگتر است و عظیم تر و از 
حلقه تحسین و تزیین سخنوران جلیل تر. خداوند بهشت را ثواب 

پرهیزگاران و آتش را جزای ظالمان و مرا نیز تيخ نقمتی بر کافران و 
رحمت و محبت برای مومنان قرار داد. ای بندگان خداء شما در خانه صحت 
و بیماریها و خانه فنا و دگرگونی اوضاع هستید که همین مسایل سبب مرگ 
شمایند. خداوند رحجمت کند. نت را به: ارف را کوتاه کرد و در 
کارهایش جدّیت به خرج داد و افزونِ روزی و قوت خویش را نگهداشت و 
از خیرات و مبّرات برای روز نیاز خود, روزی که در آن مردگان محشور می 
شوند, ذخیره نمود. روزی که صدای مردم در کام می ماند و فریادی بر 
تقف. ند مردم همچون مستان دیده می شوند, در حالی که مست نیستند. 
روزی که خداوند به دین حق آنها وفا می کند, و مردم خواهند دانست که 


خداوند همان حقیقت مبین است. «یو تچذ کل تس ما عیلت من خیر 
مرا ها عفلت من عوع تور لو آن ما 5 بیته ستَهْ مدا بعیدا», ( (1) (روزی 


که هر کسی آنچه کار نیک : ۱0[ 
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-. آل عمران / 30 


مرتکب شده؛ حاضر شده می یابد؛ ارف می کند: کاش میان او و آن 
[کارهای بد] فاصله ای دور بود 1 


« قمن یِعمل مثفال درو حَیُرا یر و مَن یغمل مثفال درو شَرّا یِرْ».(1) 
[پس هر که هموزن ذژه ای نیکی کند [نتیجه ]| ان را خواهد دید, و هر که 
هموزن ذژه ای بدی کند, [نتیجه ] ان را خواهد دید.! 


قیامت روزی است که حسب و نسب در آن باطل می شود و آسباب 
مودت و محبت از بین می رود و جزا و حساب مجرمان در آن به شدذت 
اجرا شده و به سوی عذاب ۳ بیس هر که را از آتش به 
ذور دازند و در بقشت در آور ند قطعا کافیاب:شدم است و.دندکی دیا جر 
ماه فریت نیست: 91۱ 


ای مردم, انبیا حجتهای خدا بر زمین هستند, که کلام او را بازگو کرده و به 
وحی او عمل می کنند. خداوند عژوجل مرا امر کرده که دخترم فاطمه را 
به نکاج پسر عمویم, برترین مردم نزد من یعنی علی بن ابی طالب در 
آورم. خداوند او را در آسمان با شهادت ملایکه به عقد علی علیه السلام در 
آورده و به من فرمان داده که فاطمه علیها السّلام را به عقد علي علیه 
السّلام در آورده و شما را بر آن شاهد گیرم. سپس رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله نشست و به علی علیه السّلام گفت: بلند شو و خطبه ای 
بخوان. علی علیه السْلام گفت: من خطبه بخوانم؟ آن هم در محضر شما؟ 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: بخوان که اين چنین جبرئیل فرمانم 
داده که به تو امر کنم خطبه بخوانی. و اگر داوود علیه السلام خطیب 


غلی علیه التاام آعاد سکن کرد سانین خداوتهی را کهبا کلیم عماتش 


به ناطقین الهام کرد و با شهاب های عظمتش قلوب متقین را روشنی 
هو با مر و ادص رن رون سصانت و 
پسر عمویم محمد مصطفی صلّی الله علیه و آله, جهانیان را به راه راست 
هدایت نمود و دعوت او بر پیشوایان ملحد و کافر برتری یافت و سخنانش 
بر کلام پوچ پیروان باطل تفوق 


ص: 34 


1-. الزلزال /7-8 


2 . آل عمران / 185 


یافت. خداوند او را خاتم پیامبران و سرور رسولانش قرار داد, او نیز پیام 
خدایش را ابلاغ فرمود و در کارش استواری به خرج داد و آیات خدا را تبلیغ 
نمود. سپاس خدایی را که بندگان را به قدرت خویش آفرید و آنها را با دین 
خود.غرت شید ها ازسال ,سا خفیش مجمد ضلی الله غلبه و له بر 
فردم: ا کرام در آنها را ههور رخمت و تکریم شین تعظیم فران داد: 
سپاس خداوند را به خاطر نعمات و کراماتش, شهادت می دهم که هیچ 
خدایی جز الله وجود ندارد, شهادتی که به او رسیده و او را خشنود ساخته 
نکن بر محصد‌هصلی الهش ی اف 


نکاح از جمله مواردی است که خداوند به آن اذن و فرمان داده و این 
مجخلش ها وا هم حداوند در تقدیر آوزدم یه آن خشنود شدم اشت: و ای 
این محمد بن عبدالله علیه السلام. دختر خویش فاطمه علیها السْلام را با 
مهریه چهارصد درهم و دینار به عقد نکاج من دراورده؛ از او سوال کنید و 
شهادت دهید. مسلمانان گفتند: آیا فاطمه را به عقد علی علیه السّلام 
درآوری؟ رسول اا ‏ ی فرمود: آری: مسلمانان گفتند: 
خداوند بر آنها برکت و نعمت دهد و پیوندشان را مستدام سازد. 


2 مسند فاطمه علیها السْلام: از ابو محمد محمودی روایت شده که 
گفت: در مجلس ازدواج آبا جعفر علیه السْلام با دختر مأمون نشسته بودم, 
در حالی که.به دتبال بحتی؛ ین اکنم فرستاده بودند تا مسألهای فقهی را از 
امام بپرسد. وقتی مردم اجتماع کردند و امام نیز حاضر شد, گفتند: ای 
امیرالمومنین. یحیی بن اکثم حاضر است. اگر اجازه فرمایی از ابا جعفر 
علیه السلام مساله ای فقهی بیرسد تا ببیند قدرت او چقدر است. مامون 
اجازه داد. یحیی گفت: اگر صیدی در ماه محرم کشته شود. حکمش 


ابوجعفر علیه السّلام فرمود: + آیا در اطراف مکه اتفاق افتاده يا در حرم؟ 
عالمانه بوده يا ناآگاهانه؟ عمدی بوده یا 0 قاتل صغیر بوده یا کبیر؟ 
آزاده بوده با عبد؟ حیوان از پرندگان بوده , پا نه؟ کوچک پا شوگ بوده؟ قاتل 
پشیمان شده پا در کار خود مصر بوده؟ شبانه کشته شده يا در لانه اش, پا 
در روز و در ملاعام ؟ قاتل احرام بسته؟ برای عمره پا حج‌‌ تمتع؟ 


ص: 335 


یحیی از اين سخنان درماند به گونهای که بر هیچ یک از اهل مجلس پوشیده 
نبود. مردم هم از جواب امام در شگفت شدند. عامفن وساطت کرده و 
گفت: ای آبا جعفر, اتنک خطنه ای بعوان: 


ایام غايه الم برخاست و که سای دای با که با ردعست. هون 
نعمت ها را بخشید. با لطف خود مردم را به فضل و کرم خویش هدایت 
نمود. صلوات خداوند بر بهترین مخلوقاتش, کی که اف ر فص مر ی 
را در او فراهم ِ وی را بر رسولان پیش از او برتری بخشید و 
میراث خود را به خلیفه برگزیده خود وانهاده و ندای حق را لبیک گفت. 


و اینک امیرالمومنین مأمون, دختر خویش را به نکاج من درآورده, بر اساس 
آنچه که خداوند برای مسلمانان واجب و مانند انجام کار نیک و 
کسگرزش آخشستان. و.من یه آف‌همان .مهرید اق زا که رصول دا صلی الله 
علیه و آله برای همسرآنش قرارداد, قرار می دهم؛ یعنی 500 درهم و 
علاوه بر ان یکصدهزار درهم از مال خود را بخشیدم. ای امیر الموّفتين: آبا 
اه رابه ازدهاخ مه در فیاوزی؟ مامون کفت: سپاس خداوند را با اقرار به 
نعمت او و لا اله الا الله با اخلاص به خاطر عظمت او و صلوات خدا بر 
محمد بنده و برگزیده اش و خداوند در تقدیر مردم قرار داد که آنها را با 
حلال از حرام بی نیاز ز سازد و فرمود : (بی همسران خود, و غلامان و کنیزان 
درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند, خداوند آنان را از فضل خویش 
بی نیاز خواهد کرد. و خدا گشایشگر داناست. )(1) اما بعد. محمد بن علی, 
دختر عبدالله, ام فضل را خواستگاری نمود و 500 درهم مهریه برایش 
قرار داد و من نیز او را به عقد محمد بن علی در اوردم, ایا قبول کردی ای 
ابا جعفر؟ 


اس فا ام رم او رانا این ان یل روم 
سیس مامون به خاطر این ازدواج ولیمه ای داد که مردم بر اساس مراتب 
خود پیش امدند. در حالی که مشغفول طعام بودیم», کلامی شنیدیم که مانند 
کلام دریانوردان بود. ناگاه دیدیم که خادمان. یک کشتی پر از نقره 
گرانقیمت را می کشند. سپس سر و روی 


ص: 336 


لب ود 32 


خواص را با نقره ها آراستند, و آن را به سوی سالن عمومی بردند و همه 
را از نقره ها بهرهمند ساختند. 


در بابهای مربوط به تاریخ امام جواد علیه السلام, دو ند آمنده: که وقتی 
مامون اراده کرد که دختر خود را به ازدواج امام علیه السلام درآورد, 
گفت: ای اباجعفر, آی خطبه می خوانی؟ امام علیه السّلام فرمودند: آری یا 
ان ای ۳ رم ۶ به: ازدواج 2 
از آن تاخشنود باشتد. 


ابو جعفر علیه السّلام فرمودند: سپاس می گویم خداوند را و به نعمتهایش 
اکتای ی کم رز ها نی سم اه رداص هزات 1 


صلوات خدا بر سرور و سالار مردم [رسول الله] و برگزیدگان از 
خاندانش. 


اتسار الطاف نها ور میم ناتک ار 
نیاز فر مود : (نی همسران خود. و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر 
ها ی را 
خدا گشایشگر داناست. )(1) 


و محمد بن علی بن موسی علیه السّلام دختر مأمون ام الفضل را 
خواستگاری کرده و مهریه جدّه خویش فاطمه صلی الله علیه و آله را که 
500 درهم بود» برایش قرار داد و سیس فرمود: امیرالمومنین ! آیا با این 
مهریه او را به عقد من دراوری؟ 


مامون گفت؛ آری, دخترم مامون ام الفضل را بر مهزیه مذکور به عقد تو 
در آوردم, آیا نکاج را قبول داری؟ ابو جعفر علیه السُلام فرمود: قبول کردم 
و به ان راضی ام.(2) 


3 قرب الاسناد: علوخ بن جعفر گفت: همراه برادرم امام ی 
السّلام به سوی ملکش می رفتیم و غلامی همراه ما بود. به او گفت: غلام ! 
از ما دور شو, می خواهم حرف بزنم. سپس به من گفت: چه میگویی, 
درباره مردی که در این مکان یا جایی دیگر, بدون شاهد و مدرک ازدواج 
کند؟ گفتم: کراهت دارد. به من 


ص: 337 


.لته 7 32 
2-. مراجعه شود به: 76 از همین چاپ در باب ازدواج امام با ام الفضل 


کر رز او ای با او مت اه سک 
ازدواج کف (1) 


4 قرب الاسناد: امام ضا علیه السلام فر مودند: رضایت دختر باکره در 
ازدواج, با سکوت اوست و رضایت بیوه, به هر شکلی که خود بخواهد.(2) 


25 اخصال: امپرالمفته له لام فیرخووت وود اصضه رود کهاره 
کواندن کاخ است ۱3۱ 


6 علل الشرایع: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: شهادت در عقد 
نکاح, برای تعیین ارت و میراثت قرار داده شده.(4) 


7 علل الشرایع: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند: جماع کردن در 
اول, وسط و اخرماه, کراهت دارد ؛ هر کس این کار را کند, فرزند دیوانه به 
دنیا آید. آپا شاهد نیستید که بیشترین حالت جنون در دیوانه در اول, وسط 
و آخر ماه حادث می شود 13 


8 علل الشرایع: هر کس ازدواج کند و قمر در عقرب باشد. خوشبختی 
نخواهد دید.(6) 


9 علل الشرایع: و نیز فرمودند: هر کس در آخر ماه ازدواج کند, باید 
تسلیم سقط جنین شود.() 


0. ممالی الطوسی: از ضخاک بن مزاحم در خبر ازدواج فاطمه علیها 
السلام نقل شده که علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا مرا به ازدواج 
فاطمه سلام الله علیها درآورد. سپس نزد من آمد, دستم را گرفت و گفت: 
به نام خدا برخیز و بگو: بر برکت خدا و انچه او خواسته (لاقوه الا بالله) و 
توکل بر خدا. سپس مرا آورد تا نزد 


ص: 338 


1- . قرب الاسناد: 101 
2 . قرب الاسناد: 159 
۰-3 , الخصال 2: 148 

4-. علل الشرایع: 498 
5-. علل الشرابع: 514 


6-. علل الشرایع: 514 
7 علل الشتر ای ء 512 


فاطمه علیها السّلام نشاند و گفت: خدایا, اين دو محبوب ترین خلق تو نزد 
من هستند پس آنها را دوست بدار و در نسلشان برکت قرار ده و از جانب 
خود بر انها حافظی قرار ده. من انها و فرزندانشان را از شر شیطان رجیم 
در پناه تو قرار می دهم. (1) 


1 امالن الطوستی: جابر تن غید الله کفته اسست: وفتی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فاطمه علیها السّلام را به عقد علی علیه السّلام در آورد. 
خماختی, از فرخش ند او آمدند مق حشد و فاطمه را با فمریهای باس ود 
عقد علی در اوردهای: پیامبر فرمودند: من این کار را نکردم. بلکه ان شبی 
که خداوند مرا به معراج برد و در کنار درخت سدره المنتهی, ۵ 
السّلام را به عقد علی علیه السّلام درآورد, خداوند به درخت وحی کرد که 
هر چه داری نثار کن و درخت در و گوهر و مرجان بیفشاند و حورالعین 
ظاهر شده و آنها را برداشتند در حالی که به آن افتخار می کردند و می 
گفتند, این از هدایای فاطمه علیها السلام دختر محمد است. 


وقتی شباب زفاف شد؛ پیامبر استر کهربایی رنگ خود را آورده و قطیفه 
ای بر آن انداخت و به فاطمه علیها السّلام گفت: سوار شو و به سلمان 
امر فرمود که دهانه اش را بگیرد و 9( از پی آن به راه افتاد. در میانه 
زاجم زسول وا صلی الله خلبه و اله ,بانج اند شبیوه تا تامفید کهجی بل 
در میان هفتاد هزار فرشته و میکاییل در میان هفتاد هزار فرشته آمده اند, 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: چه چیز شما را به زمین فرود 
آورده؟ گفتند: آمدهایم تا فاطمه علیها السُلام را همراهی کنیم. جبرئیل و 
ی ۵ از نت تشر در 


2 مه هی پیامبر صلّی الله علیه و آله از خانه علی بن هار می 
گذشت. صدایی شنید ؛ فرمود: این چیست؟ گفتند: تالم بن هتار برای 
تاه اش ری کت امرس ای الصا ماب فنمیر 
بسیار نیکوست, این نکاح است نه زنا. سپس فرمود: برای ناج شاهد و 
سند اورده و ان را در میان 


ص: 339 


له افالی امس 201 
2 امالی الطوسی. 2653:2 


مردم اعلام کنید و دف بنوازید. و بدین سان دف نواختن به هنگام عروسی 


دی التضال دار اجه که‌باسر کدا سل الله غلیه و ال علی یه 
السلام را به آن توصیه کرد: ای علی, ولیمه دادن در پنچ چی-ز است. در 


کی در زادن فرزند, در ختنه کردن و در خرید خانه و در مسافری 
که از مکه می اید.(2) 


4 خصاله ار اما سوسی نت عففر علیه تام نب کت رواشن آمنده: 
(3) 


د3. معانی الاخبار: نظیر این روایت نقل شده است. شیح صدوق - 

الله - گفته است: غدایی که در هنگام ساخت يا خرید خانه, ۳ 
دعوت می شوند. (وکر یا وکار) گفته می شود. و به غذایی که برای از 
سفر بازگشته داده می شود (النقیعه) گویند ق ار به یت 
۶ 0 و 
راستاست که فرمود: روزه در زمستان غنیمت سرد است. (4) 


0 صغانی الاشباره رسول عها ضلی الله علیه و الم قرمه‌فنه بیان را به 
عنوان امانت از خداوند گرفتید و آنها را با کلام خدا برای خود حلال ساختید. 
اقا امانت آن چیزی است که خداوند بز. آدم قرار داد. زمانی که حوا را به 
ازدواج او در آورد. اما کلمات. آن چیزی است که خداوند بر آدم شرط کرد 
که خدا را عبادت کند و برایش شریک قرار ندهد, زنا نکند, و به غیر از خدا 
کسی را ولی قرار ندهد.(د) 


7. المحاسن: اباجعفر امام محمد باقر علیه السلام فررمودند: شهادت به 
خر ام سار اه ۱9 


ص: 20 


1- .امالی الطوسی 2: 132 
2 . الخصال 1: 221 

3- . الخصال 1: 221 

4 . معانی الاخبار: 272 


5- . معانی الاخبار: 212 
6- . المحاسن: 319 


ام سر شاوی ال ام مر سای که مر ور 
عقرب است, اگر کسی به سفر رود يا ازدواج کند, نیک بختی نخواهد دید. 
(1) 


9 الفخاست رل غدا صلین الله غلیه .ون ال هر هووتهه ولیعه در خیار 
چیز است: عروسی, و طفلی که از شیر گرفته شده و به او غذا داده می 
شود و ختنه پسره و بازگشت سفر کردهای که برادرانش را به غذا دعوت 
می کند, وقتی که از سفر باز می گردد.(2) 


0. المحاسن: ابو جعفر امام محمد باقر علیه ۳ فرمودند: ولیمه دادن 
در یک روز یا دو روز از روی احسان و کرامت است و در سه روز از روی 
ریا و شهرت ( 


1 المحاسن: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش می فرمایند: 
رتول,ضلی ال علبه و آله فرموچم اند اولین روز ولیمه دادن حق است و 


روز دوم از روی احسان و خیر و آنچه بیش از اینهاست, از ریا و شهرت 
طلبی است.(4) 


2.المحاسن: ابوالحسن رضاأ علیه السلام فرمود: وقتی نجاشی, ام حبیبه 
آمنه دختر ابوسفی-ان را برای رسول الله صلی الله علیه و آله خواستگاری 
کرده و به عقد او درآورد, مردم را دعوت به طعام کرد و گفت: از سنت 
پیامبران. اطعام به هنگام ازدواج است. (5) 


3 المحاسن: ابوعبدالله جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: رسول خدا 
۳ الله علیه و آله وقتی با میمونه دختر حارثت ازدواج نمود؛ ولیمه داد و 
مردم را اطعام نمود.(6) 


۵ المحاسن: ی به امام جعفر صادق 
سازیم, اما بوی 


ص: 1« 


لد المحامسن: 3847 
2 لحاس 417 


م الاه 
. المحاسن: 
. المحاسن: 
ان 


417 : 
117 
11 
418 : 


طعام عروسی را نمی دهد. فرمودند: چون در غذای عروسی بوی بهشت 
می وزد, زیرا غذایی است که برای کار حلال فراهم امده.(1) 


5. المحاسن: اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام ولیمه ای دادند, 
امام صادق علیه السْلام فرمودند: مساکین را دریاب و سیرشان کن(2). که 
خداوند می فرماید: (بگو: «حق آمد و [دیگر] باطل از سر نمی گیرد و 
برنمی گردد.» (3) 


6. فقه الرضا: هرگاه نوعروست بر تو ورود نمود. موسی پیشانی او را 
بگی-ر و بوسه ای بر پیشانی اش بزن و بگو: «خدایا, امانتم را گرفتم و به 
پیمان و عهدی که بستم, او را بر خود حلال داشتم. خدایا مرا فرزندی 
مبارک و سالم عطا فرما و شیطان را در او شراکت و نصیبی قرار مده.» 
هر گاه قمر در عقرب باشد. از ازدواج بيرهيزید, چرا که امام صادق علیه 
السْلام فرمود: هرکس ازدواج کند و قمر در عقرب باشد, هرگز خیر 
نخواهد دید.(4) 


7 تفسیر العیاشی: اباجعفر امام محمدباقر علیه السلام فرمودند: به 
هنگام روز طلب حاجات کنید, زیرا| خداوند حیا و شرم را در چشمان قرار 
داده؛ و اگر ازدواج کردید. شبانه باشد, زیرا خداوند شب را به عنوان 
سکون و ارامش قرار داده است. (ظ) 


تفر این امام وضا غلیه الشاام فرخ‌صته مصشت ابر 


سکون و آرامش قرار داده و نیز زنان را برای سکون و آرامش قرار داده, 
ازدواج در شب و اطعام از سنت است.(6) 


9. تفسیر العیاشی: ابو عبدالله امام صادق علیه السْلام فرمودند: در شب 
ازدواج کنید که خداوند شب را برای ارامش و سکون قرار داده. در شب 
4 


ص: 22 


اس این 218 

2 . المحاسن: 418 

3- . سباً | 49 

4 . فقه الرضا علیه السلام: 31 


کعفشیر الغیاشی :370 
مسر العیاشی :371۰1 
تفر العایی 271۰1 


باب هفتم : رفتن به عروسی و حکم شادباشی که در آن تثار هی شود 


روایات: 


. امالی الصدوق: امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: آم آیمن وارد بر 
ی در حالی که در لباس خود چیزی 
داشت : رسول خدا فرمودند: چه چیز به همراه داری؟ گفت: برای فلان زن 
عروسی گرفته و ؛ بر او شاد باشی بیافشاندند. من نیز از ان شادباش چیزی 
برداشتم! میسن کرسته و کفت. با رسول الله» عاطمه. غلیها السلام,را 
عقد کردی اما چیزی بر سرش نیفشاندی. زستول شدا ضلی الله عاية.ه اه 
فزفوه آی آم امن جرا فری من کفبی ؟ وفی فاطیه علنها الم را به 
عقد علی علیه السْلام و آوز دشر خداوند درختان بهشت را فرمان داد تا 1 
زتهز الاب و درو کوهو ه-مروارند و ز مرو بر آنها بیفشانند و خدا می داند که 
جقدر از این شادباشها را [ملائکه ] برداشتند. خداوند درخت طوبی را در 
مقر تالم هلما الشام فراتل و اراد مل, علی, علی. الا 
برنشاند.(1) 


2 قرت: الاستاه وسول خدا صلی الله علیه ی له فرمودنده آنگام که ید 


عروسی دعوت شدید, آرام بروید, چون عروسی باد دنیاست و اگر بر 
تشییع جنازه دعوت شدید, بشتابید, زیرا که یاد آخرت است.(2) 


3. قرب الاستاد: علی بن جعفر به نقل از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السْلام گفت: درباره شادباش از او پرسیدم (که شامل ] نقل و بادام و دیگر 
چیزهاست, آبا خوردنش حلال است؟ گفت: خوردن مال عنیمتی کراهت 
دارد.(3) 


ص: 43 
1-. امالی الضدوق؛ 287 


قرف الاستاد: 42 
کر قوب الاساد 116 


باب هشتم : آداب جماع (همبستر شدن) و احکام آن 


- «و شار كَهْمٌ فی الأْموال و الأْولاد»(1) 
[ و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن. ) 


روایات: 


عال انم احالی. الضده و رسولشدا صلی الله. علیهم ال علی 
علیه السلام را به چند چیز وصیت کرد: ای له هرگاه عروس وارد 
خانهات شد و نشست. کفش او را در بیاور و پاهایش را بشوی و از در 
خانه تا انتهای آن را آب پاشی کن, زیرا اگر چنین کنی, خداوند هفتاد هزار 
نوع از فقر را از خانه ات براند و هفتاد نوع برکت را در آن وارد کند و 
هفتاد رحمت را بر تو نازل کند که بر سر عروس بالا روند تا جایی که برکت 
ان هو که آن اه سس را رو مرس زاین که و آن حادم 
است. از جنون و جذام و برص در امان باشد و عروس را در هفته اولش از 
شیر و ترشی [سرکه] و خربزه و سیب ترش بازدار. علی علیه السلام 
فرمود: یا رسول الله, از چه روی این چهار چیز را منع کنم؟ 


فرمودند: زیرا رحم از این چهار چیز سرد و عقیم شده و در این صورت, 
حصیری در گوشه خانه, از زنی که نمی زاید بهتر است. علی علیه السّلام 
گفت: یا رسول الله, ترشی چگونه مانع فرزند می شود؟ رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمودند: اگر زن در زمان خوردن ترشی حیض شود هرگز 
کاملاً پاک نمی شود, و خربزه هم حیض را برمی انگیزد و زادن را برایش 
دشوار می کند, و سیب ترش هم حیض او را قطع می کند و به شکل دردی 


ص: 4« 


سیس فرمود: پا که با همسرت در اول, وسط و آخز ماه [قمری ] جماع 
نکن زیرا جنون و جذام و غم و رنج به سوی او و فرزندش می شتابد. 


یا علی, بعد از ظهر جماع نکن زیرا اگر فرزندی حاصل شود احمق می 
شود و شیطان از حماقت در آدمی خوشحعا ل می شود. 


یا علی. به هنگام جماع صحبت نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود, احتمال 
لال بودن فرزند بعید نیست و نباید کسی , به عورت زن خود نگاه کند و باید 


هنگام جماع چشم فرو بندد, زیرا نگاه به عورت, کوری در فرزند 9 
کیان دار 


پا علی, با زن خود با شهوت زنی دیگر جماع نکن, چرا که خوف آن دارم 


زیرا می ترسم که از اسمان اتشی بر شما نازل شود و شما را بسوزاند. 
با علی, با همسرت جماعء نکن مگر اينکه هر کدام دستمال جداگانه ای 
داشته باشید و با یک دستمال خود را پاک نکنید. چرا که شهوت بر شهوت 


افتاده و این باعث عداوت بین شما می شود و سپس شما را به سوی 


فا اساسا را اه کارا ال اس ار 
فرزندی حاصل شود, در بستر خود بول کند, مانند الاغ که در هر مکانی بول 
کند. 


می 


یا علی, در شب فطر جماع نکن؛ زیر اگر فرزندی حاصل شود و آن فرزند 
بزرگ شود, صاحب بچه نخواهد شد مگر در پیری. 


با علی, در شب قربان جماع نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود. شش 
انگشت يا چهار انگشت خواهد داشت. 


یا علی, در زیر درخت میوه دار جماع نکن زیرا| اگر فرزندی حاصل شود 
جلاد. قاتل و یا جنگ سالار خواهد شد. 


پوششی داشته باشید, زیرا اگر فرزندی حاصل شود همیشه در بدبختی و 


ص: 45 


پا علی, در فاصله اذان و اقامه جماع نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود 
بر قتل و خونریزی حریص خواهد شد. 


زیرا اگر فرزندی حاصل شد, کوردل و بخیل می شود. 


یا علی, در نیمه شعبان جماع نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود. چهره ای 
زشت داشته و در موی و صورتش خال خواهد بود. 
پا 7 در دو روز مانده به آخر ماه؛ با همسرت جماع نکن زیرا| اکن 
فرزندی حاصل شود فقیر و تهیدست خواهد شد. 
یا علی, با همسرت به شهوت خواهر او جماع نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل 


شود مالیات بگیر و پاریگر ظالمان خواهد شد و مرگ جماعتی از مردم به 
واسطه او خواهد بود. 


یا علی, با همسرت در پشت بام خانه جماع نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل 
شود منافق, ریاکار و بدعت گذار خواهد شد. 


یا علی, آنگاه که قصد سفر کردی, در شب سفر با همسرت جماع نکن 
یرادا کر فره نی خاصل شون مالش را خورا اف شرع فی کتفع این اند 
را خواند: (کسانی که تبذیر می کنند, برادران شیاطین هستند. 1 


یا علی, اگر برای سفری سه شبانه روزه خارج شدی, با همسرت مجامعت 
نکن, زیرا اگر فرزندی حاصل شود. یاریگر هر ظالمی خواهد شد. 


پا ری اه ی ی الم اف 
کتاب خدا| و راضی به روزی خدا| خواهد بود. 


یا علی, اگر در اول شب سه شنبه با همسرت مجامعت نمودی و فرزندی 
حاصل شد. او بعد از گفتن شهادتین طعم شهادت را خواهد چشید و خداوند 
او را با مشرکین عذاب نخواهد داد. دهانی خوش بو و قلبی مهربان و 
دستی بخشنده و زبانی پاک از غیبت, دروغ و بهتان خواهد داشت. 


یا علی, اگر شب پنجشنبه جماع کردی و فرزندی حاصل شد, حاکم و عالم 
خواهد شد, نت در روز پنجشنبه در هنگام زوال خورشید از دل آشتهان 


ص: 236 


کنی و فرزندی حاصل شود شیطان به این فرزند نزدیک نخواهد شد تا پیر 
شود و انسانی فهمیده خواهد شد و خداوند به او سلامتی در دین و دنیا 
خواهد داد. 


یا علی, اگر با همسرت در شب جمعه مجامعت کردی و فرزندی حاصل 
آمد. آن فرزند خطیب و سخنور خواهد شد و اگر روز جمعه بعد از عصر 
بت کردی و فرزندی حاصل شد, وی معروف و مشهور و عالم خواهد 

و اگر در شب جمعه بعد از نماز عشا جماع کردی, امید می رود که آن 
مردی شریف و کریم گردد انشاا... 


با لین با همسرت در اولین ساعت شب جماع نکن زیرا اگر فرزندی 
حاصل آید, ند بتخ از می رود جادوگری شود که دنیا را ؛ بر آخرت ترجیج می 
د هد. 


ای اس فصتی را وان سا که مین اد خر کل حق کرو 
۳ 


1 الاختصاص: در این کتاب نیز مثل همین روایت ذکر شده.(2) 


2 سالی الضدوق: رتعول نذا صلّی اللی غلیه و الم فر‌مودنه خداویو ارگ 
و تعالی برای شما بیست و چهار خصلت را مکروه داشته و نهی فرموده: 
نگاه به عورت زنان را مکروه دانسته و فرموده: کوری را به ارت می 
گذارد (برای فرزند) و صحبت کردن هنگام جماع را ِث«ِ داشته و 
فر موده: کنکف را نم ارت می. کدارد و جماع زیر اتتضان را نیز مکروه 
ساخته و برای مرد ۱ حاّض را مکروه ساخته, و اگر این کار را 
را ام را ار 
کند و نیز مکروه ساخته که مرد در حالت احتلام با زن درآمیزد مگر زمانی 
که سل کند: و اگر غسل نکردم باشد و قزر ند مجنون به دتبا آیدء فقط باید 
خود را سرزنش کند. (3) 


3. الخصال: این روایت در الخصال نیز مذکور است.(4) 
4 المحاسن: این روایت در المحاسن نیز مذکور است.(5) 


ص: 7« 


۳ 
2 
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4 
۳ 


علل الشرایع: 517 -514 و امالی الصدوق:570 -566 
الاختصاص: 132 


الخصال 2: 297 


سافالی الضوو فد باب ای آهجه است که سول خذا ضلی اللهع ره 
و آله نهی فرموده اند از خوردن طعام در حال جنابت و گفته اند؛ فقر را به 


دنبال دارد.(1) 
و نیز نهی کرده اند از کثرت کلام به هنگام جماع و فرموده اند: باعث گنگی 
کودک می شود.(2) 


و نهی فرمودهاند که مرد مجامعت کند در حالی که رو به قبله است و يا در 
راهی که رفت و امد در ان است. زیرا| در این صورت, لعنت خداوند و 
ملائکه و مردم بر او خواهد بود. 


و نیز نهی فرموده اند که مرد زن خود را به حمام داخل کند.(3) 


2 رت آلاساه آمز امن ملی یه شام فرمویه ان گرا هت زارد 


3. فرب الاسناد: از آبن عباس روایت شده است: نگاه به عورت زن در 
هنگام جماع, کوری به دنبال دارد.(د) 


4 قرب الاشتات رل اللة ضلن ال قاه: ه آله فرنودم اتود مه خر ها 
است: اینکه مردی با شخصی مصاحبت کند ولی از اسم و کنیه اش نیرسد؛ 
اینکه شخصی به طعام دعوت شود اما اجابت نکند, يا اجابت کند ولی چیزی 
نخورد؛ و نیز مجامعت مرد با زن قبل از ملاعبه.(6) 


5 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل می کند که گفت: سوال کردم از اينکه جایز است مرد عورت زن را 


ص: 29 


1-. امالی الصدوق: 422 
2 . امالی الصدوق: 423 
3-. امالی الصدوق: 424 
5-. قرب الاسناد: 66 


7-. قرب الاسناد: 102 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام به نقل از اجدادشان فرمودند: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله روز جمعه به یکی از اصحاب گفتند آبا 
امروز روزه گرفته ای: گفت: نه؛ فرمود: آیا چیزی صدقه داده ای: گفت: 
نه؛ فرمود: برخیز و به خانواده ات برس, زیرا این صدقه ای است از جانب 
تو بر او.(1) 


2 الخصال: ابوعبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز از سنن 
رسولان خداست: عطر. کوتاه کردن موی و زیاد جماع کردن.(2) 


3.. عیون الاخبار و الخصال: امام رضا علیه السّلام فرمودند: رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: نف اجیز وا از کلاع اد بکیرنده فان کارق: دز 
جفت گیری, سحر خیزی در طلب روزی و برحذر بودنش را.(3) 


4 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام 
فرموده است: هرکه می خواهد زندگی کند, باید صبح زود بیدار شود و 
کفش خوب به پا کند و لباس تن سبک گرداند و از مجامعت با زنان کم کند. 
(4) ۲ 


کند] وجود ندارد.(ظ) 


6 علل الشرایع: امیرالمقومنین علی علیه السلام فرمودند: عذاب قبر به 
خاطر سخن چینی و بول و کناره گیری مرد از همسرش است.(6) 


7 ال ار ایعد اتا ام اه ام کرمهنفوه رد یماس 
کنیز خود مجامعت. کند در حالی که کودکی در خانه است. زیرا انن کار. 
زنای ان کودک را به دنبال دارد.() 


ص: 29 


2 . الخصال 1: 57 

3- . عیون الاخبار 2: 257 و الخصال 1: 62 
4 . عیون الاخبار 2: 38 

5- . امالی الطوسی 2: 279 


6-. علل الشرایع: 309 
7-. علل الشرایع: 502 


8. علل الشرایع: امام علی علیه السّلام در حدیثی طولانی که وصیت 
پنامیز راز ان کر هی فرموی کته تنل .خدا -صاوم. الله علید ج, اله 
فرموده اند: کراهت دارد که مرد با همسرش در حالی که حائّض است 
مجامعت: کندر احر انن کار را کرد و فر: ند با خذام با برض به نیا آهده تباید 
هیچ کس را ملامت کند؛ و کراهت دارد که مرد در حالت احتلام و عغسل 
نکرده با همسرش جماع کند., اگر این کار را کرد و بچه دیوانه بود. فقط 
باید خودش را ملامت کند.(1) 


ف التهال: آم‌الممتن: یه الم فزموخند اکر خواسفید که 
همسرانتان همبستر شوید, نباید آنها را به عجله وادارید, زیرا زنان حوائجی 
دارند. اکر کته ری راوید که او را به شگفت آورد, باید نزد همسرش 
برود. چون همسرش نیز همان چیزی ۳ دارد که آن مرد دیده است. نباید 
که آدمی برای شیطان راهی به سوی قبلش قرار دهد و باید نگاهش را از 
آن زن برگرداند و اگر همسر ندارد, باید دو رکعت نماز خوانده و خداوند را 
سپاس بیکران نموده و بر پیامبر و خاندانش درود فرستد, و آنگاه از دریای 
فضل خداوند, خواسته 0 زیرا خداوند از روی مهر به او 
مق بخشد. آنچه. زا که.بی: نیازش کند. اگر شخصی از شما با همسرش 
همبستر شود, باید کم سخن بگوید, زیرا صحبت کردن در این زمان, گنگی 
را به دنبال دارد. 


اگر کسی از شما قصد مجامعت با همسرش را داشت. باید بگوید: خدایا 
من به فرمان تو عورت او را حلال داشتم و امانت تو را قبول کردم, اگر 


فرزندی از او برایم مقدر فرمودی, پسری سالم قرار ده و برای شیطان در 
او نصیب و شریکی قرار مده.(2) 


و نیز فرمودند: اگر ۳ شخصی از میان شما قصد ۱ همبستری با زنش را 
داشت, باید از این کار در اول هلال ماه و میانه ماه بپرهیزد؛ زیر شیطان 
در این دو وقت به 


ص: 350 


1-. علل الشرابع: 514 
2 . الخصال 2: 433 


دنبال فرزند است و شیاطین در این دو زمان به دنبال شراکت در [وجود] 
فرزند هستند, میایند و دام خود را می نهند.(1) 


0 غل آلشر انم سول دا صلی الله علیه .و آله: فر‌مودتده آنگاه که رن 
و مرد همبستر می شوند, نباید مانند الاغ کاملا لخت شوند, زیرا فرشتگان 
از میان انان خارج می شوند.(2) 


1 ممالی الصدوق: امام جعفر علیه السلام فرمودند: شایسته نیست بر 
زن که به خود نرسد. حتی اگر شده. در گردن خود گردنبندی بياندازد. و 
شایسته نیست که دست خود را از حنا خالی بگذارد, حتی اگر شده اندکی 
حنا بمالد, حتی اگر پیرزن باشد.(3) 


2 ممالی الطوسی: در این کتاب هم, مانند این روایت مذکور است.(4) 


- الخصال: ابوجعفر امام باقر علیه السْلام فرمودند: با کنیز همبستر نشو تا 
اينکه نه یا ده سالگیاش تمام شده باشد.(5) 


29 الحضال: امعتالته. آمام: ضادق علیم اللام فرودنده فرکس ۱ 
فرش مجایعت کته قیل از آنکه تساه اشو و ون دحاو غیب فخخض 


جا [و هر گونه ] که خواهد 1 
خواستید. اما عوام مردم کلام خدا را تأویل کردند که از قَبُل يا دبُر و امام 
ضادق, علية السلام مرمووند: .ای اشتیم» فتی از یل هر وفت که 
خواستید؛ و دلیل بر این سخن نیز کلام 


ص: 31 


1- . الخصال 2: 434 
2 . علل الشرابع: 518 
کت آمالن الضدو :396 
4 اهالی الطوسی 52 
5- . الخصال 2: 187 

6- . الخصال 2: 187 


22 


خداست که می فرمایند (نساو کم حرث لکم) و حرت بمعنای کشت و 
کاشتن است و کشت در زن. برای حصول فرزند از طریق قبل است. 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: هرکس با زن خود در اول حیض 
مجامعت کند, باید یک دینار صدقه بدهد و یک چهارم حد زنا یعنی 25 ضربه 
شلاق دارد. و ۳1 در آخرین روز حیض مجامعت کند., باید نصف دینار صدقه 
بدهد و دوازه و نیم ضربه شلاق دارد.(1) 


25 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانشان فرمودند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله از وطی با زنان نهی نموده اند, تا آنگاه که وضع 
حمل کنند.(2) 


6 ثواب الاعمال: رسول خدا صلّی الله علیه و آله به مردی فرمود: آیا 
تفیم ای ٩‏ وت نه. فرمود: مریض شده ای؟ گفت: نه. فرمود: در تشییع 
جنازه ای بوده ای؟ گفت: نه. فر مود: آپا مسکینی را اطعام کرده ای ؟ 
گفت: نه. فر مود: پس بسوی همسر و خانواده ات برو و به آنها سری بزن, 
زیرا این صدقهای است از جانب تو بر آنها. (3) 


27 بصاترالخرخات۱ سالم علام قلی ین بقظین به تقان از آو کفته است 
قصد داشتم نامه ای به امام علیه السلام بنویسم و بپر سم, اپا مرد می 
اند یه فدص حالی که خب ات اما هراس ادا و که 
نوره باعث می شود شخص جنب نظافت بیشتری داشته باشد, اما مرد 
نباید در حالی که خضاب کرده, مجامعت نماید و نیز زنی که خضاب کرده, 
نباید مجامعت کند.(4) 


8 المحاسن: ابوجعفر امام باقر علیه السْلام در جواب [سالم ] که پرسیده 
بود ایا کراهت دارد مجامعت در زمانی خاص, حتی با همسر حلال خود؟ 
فرمودند: اری. میان طلوع فجر تا طلوع خورشید, و از زمان رفتن خورشید 
تا رفتن شفق 


ص: 252 


2 . عیون الاخبار 2: 63 
3- . تواب الاعمال: 152 


فسات ا لفات 125 


شامگاهی, و در روزی که کسوف واقع شود و در شبی که ماه در خسوف 
است, و در روز و شبی که در آن باد سیاه و باد سرخ و زرد می وزد, و در 
روز و شبی که زلزله رخ می دهد. 


یی مامین ضلی آلله علیه و السنزد یکی ات ممسرانش بو که‌هاه کرفت 
ی و اب وت اس 
ار و 1ص ادا 
مک ور ای ها ی سور وه کر آنن 
شب به لذت بپردازم و خداوند برخی اقوام را در کتابش نکوهش نموده و 
فرموده: و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند. می گویند: 
«ابری مترآکم است:» :بش بخذارشان تا به آن روزی که در آن نیقوش می 
افتند برسند. )(1) 


سپس امام علیه السلام فر مودند: قسم_به خدا, هر کسی که مجامعت کند 
و صاحب فرزند شود, در او چیزی که ان را دوست داشته باشد نخواهد 
دید. [یعنی دارای عیب و نقص می شود. (2) 


هر کس که در این اوقات که پیامبر خدا| نهی کرده اند مجامعت کند. 
درحالی که از این اوقات خبر داشته. و صاحب فرزندی شود در او آنچه که 
دوست دارد نمی بیند. (یعنی فرزند دارای نقص می شود.)(3) 


0. المحاسن: ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند: نباید مرد با 
زن یا کنیز خود در خانهای که کودکی حضور دارد مجامعت کند., زیرا این کار 
زنا را (برای کودی) به دنبال خواهد داشت.(4) 


ص: 353 


1-. الطور /44-45 

2 الححاسن :311 
3- . الاختصاص: 218 
ات الححاسن 517 


دقع الرسات اکر بعد از سل وشن مت و قیل از آینکه غریل من 
میت را بجای اوری. قصد جماع داشتی, وضو بگیر.(1) 


2. المحاسن: ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز بدن 
را نابود می کند و شاید بکشد. گوشت قرمه قرمه شده نمک سود. داخل 
شدن به حمام با شکم پر, و نکاح پیر زنان. و ابواسحاق النهاوندی در این 
حدیث افزوده اند که: و جماع با زنان با شکم پر.(2) 


3 فقه. الرضا: از جماع در اول, "فشط و آخر ماه بیرهیز, زیر اکر کسشی 
این کار را کرد, فرزندش از خطر سقط در امان نخواهد بود و حتی اگر به 
دنیا آید. ممکن است مجنون شود؛ و بپرهیز از جماع در روزی که خورشید 
در آن پوشیده می شود, یا در شبی که کسوف است و نیز در هنگام زلزله 
و باد زرد و سرخ و سیاه. و اگر کسی این کار را بکند, در حالی که از این 
نواهی خبر داشته, در فرزندش چیزی را خواهد دید که او را خوش نابد. در 
کشتی هم جماع نکن و نیز رو به قبله و پشت به قبله.(3) 


4 طب للائمه: امیر الموّمنین علیه السْلام فرمودند: اگر کسی از شما 
درد و رنجی در بدن داشت و تب بر او غلبه کرد, باید در بستر رود. از امام 
باقر علیه السلام پرسیده شد: منظور از بستر چیست؟ فرمود: همبستری 
با همسر, زیرا باعث تسکین او شده و حرارت بدنش را خاموش می کند. 
40) 

5 طب الائمه: عبدالرحمن بن سالم گوید: به ابا جعفر امام باقر علیه 
السلا م گفتم: آیا زمانی هست که جماع در آن وقت کراهت داشته باشد؟ 
فرمود: آری, حتی اگر با زن حلال خود باشد, کراهت دارد مجامعت بین 
طلوع فجر تا طلوع خورشید, بین غروب خورشید تا از بین رفتن شفق, و در 
روز کسوف خورشید و در شب و روزی که زلزله در آن واقع شده, یا باد 
سیاه و سرخ و زرد در آن روز باشد. 


ص: 24 


لب فقه آلرضا غلم الشلای: 13 
2-. المحاسن: 4063 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 31 
4 . طب للائمه: 94 


رسل دا صلی الله غلیه و آلهنقبی را که.دز آن ماه گکرفتحن بودر با بکی 
از همسرانش بود, و در آن شب با همسر خود همپستر نشد. همسرش 
گفت : ایا به خاطر ناراحتی از من بی توجهی نمودی؟ فرمودند: آپا نمی 
دانی که اين آیه در چنین شبی ظاهر شد و من اجتناب کردم که در آن کام 

جویم و شبیه به قومی باشم که خداوند در قرآن آنها را چنین نکوهش 
۳ هر دز حال-سفوط از آسمان: ستند مین کوشد: 
«ابری متراکم است.»پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن بیهوش می 


سیس ِ باقر علیه السلام فرمودند: قسم به خدا, هر کسی در این 
اوقات که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مجامعت در آنها کراهت دارند 
جماع نماید و صاحب فرزندی شود. در حالی که عالم به مناهی پیامبر صلی 
الله علیه و اله بوده است. در فرزند خود چیزی را حو هد دید که دوست 
نمی دارد. بدان ای ابن سالم, هر کس از لذت و کامجویی در هنگام ظهور 
نشانه های خداوند پرهیز نکند. از کسانی است که ایات کتاب خدا را به 
استهزاء گرفته اند. (2) 


6 حلت الاسته ند ای کت ام الا ام ان و اه ند 
من گفت: بیرهیز از مجامعت در شبی که هلال ماه تازه است., زیرا| اک 
چنین کنی و خداوند فرزندی عنایت کند. مجنون خواهد شد. گفتم: فدایت 
شوم ای فرزند رسول خدا, چرا این زمان را مکروه می دارید؟ فرمودند: 
آیا تمی‌ستی کة اتهاس که دخار عحازی ضرع نمی بارتتد: بیشترشان در اول 
عجار ضرع ی ند ۱31 


ی او ان سای که نات مه ای 0 
السلام گفتم: قربانت شوم, از چه روی مجامعت در اول ماه و نیمه ماه 
[قمری ] را مکروه می دارید؟ فرمودند: چرا که مصروع بیشتر وقتها در این 
دو زمان دچار صرع می شود. گفتم: ای فرزند رسول خداء. من دلیل اول 
ماه را فهمیدم, اما نیمه ماه چگونه است؟ فرمودند: هلال ماه از حالتی به 
حالت دیگر متحول می شود و شروع به نقصان می 


ص: 355 


1- . الطور / 44-45 
2سبطت الانعت 131 


3-. طب للائمه: 131 


کند و اگر کسی این کار انجام دهد و صاحب فرز ند,شوق:. آن فرزند فقیر و 
ضعیف و در سختی خواهد بود. (1) 


8 طب الائمه: امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از یارانش 
فرمودند: با همسرت همبستر مشو, در حالی که خضاب بسته ای, زیرا| اک 
فرزندی حاصل شود. مخنت خواهد شد.(2) 


9 طب لائمه: امیر المومنین علی علیه السْلام فرمودند: رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله مجامعت در شبی را که آدمی قصد سفر دارد مکروه 
داشته اند و گفته اند: اگر صاحب فرزندی شود پرسفر خواهد شد. (3) 


- و از امام محمد باقر نیز آمده که فرمود: حسین بن علی علیه السلام به 
دارید. هرکس این کار انجام دهد, و صاحب فرزند شود. ان فرزند حواله 
(سرگردان و بی ثبات ) خواهد بود.(+) 


0 طب الائمه: جابر گوید: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند: بپرهیز 

از مجامعت در جایی که کودکی هست و می تواند آن رفتار تو را توصیف 

۵ گفتم: ای فرزند رسول خدا.؛ آیا کراهت فعل قبیح را دارد؟ گفت: خیر, 

ولی اگر صاحب فرزندی شدی, در فسق و فجور شهره و سرآمد خواهد 
شد.(3) 


1 طب لائمه: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: بیرهیز از 
۱ ۳ زیرا رسول خدا 
ای ههار ارب ایا 


2 طب لائمه: امام باقر علیه السْلام فرمودند: با زن آزاد قزر برابر زن 
آزاد دیگر مجامعت نتکن, اما اگر با کتیز در بزابر کنیز دیگر مجامعت کردی, 
عیبی ندارد.(۶) 


ص: 356 
ات اه ۱ 


2 . طب الائمه: 132 
3-. طب للائمه: 133 
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طب الائمه 


: 133 
133 
133 
توت[ 


3. تفسیر العیاشی: ابو عبدالله امام صادق علیه السْلام فرمودند: وقتی 
زن حیض شود بر شوهر حرام است که از قبّل مجامعت کند, زیرا خداوند 
فرموده «و لا تقربوهن حتی یطهرن»؛ اما مرد میتواند به شکل دیگری با 
همسرش همبستر شود.(1) 


4 سین العاشی خمل ندرا کفته ار ایوعدالله آمام ضادق غاید 
السلام این کلام دا پرشو خمماووق اند مسب فروتدس زان 


ببیند, و هیچ پدری آنیز ] نباید به خاطر فرزندش آضرر ببیند] !4 فرمود: جماع 
21 


5 تفسیر العياشي: امام صادق علیه السْلام در خصوص آیه: «لا تصَانّ 
والِدَهٌ بولدها و لا مَوّلودٌ له بولده» فرمودند: زن [باردار ] به سوی 
و ی اجازه نمی دهم و 
بر فرزندم می ترسم و مرد به زن می گوید: با تو مجامعت نمی کنم و می 
ترسم که فرزندم را بکشم., و خداوند نهی فرموده که مرد و زن به یکدیگر 
ضرر برسانند. (3) 


6. تفسیر العیاشی: از یونس, از ابوالربیع الشامی نقل میکند که گفت: 
شبی نزد امام صادق علیه السلام بودم, دامهای شیطان را ذکر کرد و آن را 
بسیار عظیم دانست., تا جایی که مرا به وحشت انداخت گفتم: فدایت 
شوم, راه فرار از شرْ شیطان چیست و چه کار کنیم؟ گفت: اگر قصد 
مجامعت کردی, بگو: «بره نام خداوند بخشنده مهربان که معبودی جز او 
نیست و آفریننده آسمانها و زمین است », اگر در این شب قصد داری از 
من فرزندی حاصل کنی, شیطان را در او نصیب و شریک و بهره ای قرار 
مده و آن فرزند را بنده ای صالح و پاک قرار ده. که ثنا و سیاس تو بسی 
بزرگ است. (4) 


7 تفسیر العیاشی: سلیمان بن خالد گفته است: به امام جعفر صادق 
غلیه البتام کف این سکن خداوتد به شه معناست ۰ (فس انان خر اصوال 
و اولاد شرکت 

ص: 357 


هی ۱۱۱۳ 
هسیر آلعباسی 7:1 120 


3- . تفسیر‌العیاشی 1: 120 
4- . تفسیر العیاشی 2: 300 


ی ضّ بگو: شاخ می برم به خداوند شنوا و دانا از 
شیطان رانده شده.(1) 


8 تفسیرالعیاشی: امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام فرمودند: 
شراکت شیطان در فرزند بنی ادم از روی مال حرام است و این مال حرام 
همراه مرد است آنگاه که مجامعت می کند, و نطفه مال حرام همراه با 
نطفه مرد است. و نیز فرمودند: هر دوی این نطفه ها در هم آمیخته اند و 
فرمودند: شاید فرزند از یک نطفه به دنیا آید و يا خلقش با هر دو نطفه 
باشد. (2) 


9. تفسیر العیاشی: صفون الجمال گفت: خدمت امام صادق علیه السلام 
بودم که عیسی بن منصور اجازه ورود خواست. امام علیه السلام فرمودند: 
تو را با فلان شخص چه کار ای عیسی, او تو را دوست نمی دارد. عیسی 
گفت: ای که پدر و مادرم فدایت باد, فلان شخص حرف ما را می زند و 
پیروی می کند از انچه ما پیروی می کنیم. امام علیه السّلام فرمود: در او 
نخوت و تکبر شیطان است. 


عنسی کفت: بدر مهاذرق قدایت بان يا انلیسشن نمی کفی مرا از انش 
آفریدی و او را از خاک و گل. ) امام علیه السْلام فرمودند: و خداوند 
فرموده است: ژو با آنان در اموال و اولاد شرکت کن. ) شیطان با بنی آدم 
همبستر می شود و [سپس ] دو انگشتش را کنار هم قرار داد. (3) 


اک کف الق الخا به بقل ات ان مد یضار رس که 
ام او اه ار ی ات 
ی ات واه ما ماه تا 
چنین بود؟ الوشا گوید: بر امام رضا علیه السّلام وارد شدم و بدون اينکه 
سوالی کنم,؛ امام علیه السلام فر مودند: امام جعفر صادق علیه السلام هر 
گاه مجامعت می نمود و اگر قصد انجام دوباره این کار را داشت, وضو می 
ساخت و اگر باز هم قصد می کرد, وضو می 


ص: 358 
1- . تفسیر العیاشی 2: 300 


2-. تفسیر العیاشی 2: 300 
3- . تفسیر العیاشی 2: 300 


ساخت. الوشاء گوید: خارج شدم و به ابن محجرز گفتم: امام جوابم را داد 
بدون اینکه سوّال کنم. (1) 


1 نوادر الراوندی: امام جعفر صادق علیه السّلام به نقل از پدران خویش 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه خواستید 1 
همسرتان همبستر شوید, او ِ به عجله نياندازید. (2) 


مردی با همسرش مجامعت کند, در حالی که کودک در گهواره به آنها نگاه 
می کند.(3) 


52 الهدایه: کراهت دارد مجامعت در شب اول ماه و نیمه ماه و آخر ماه و 
هر کس چنین کند, باید تسلیم سقط جنین شود و اگر ماه تمام شود و چنین 
کند. بسیار نزدیک است که فرزند مجنون ش-ود. ایا نمی بینید که مجنون 
بیشتر وقتها در اول,؛ وسط و آخر ماه دچار جنون آمیشوند. و کراهت دارد 
ای هی را و و 
هنگام زلزله و باد زرد و سیاه و سرخ و هر کسی که مجامعت کند و اينها را 
بداند, در فرزند خود [عیبی ] را خواهد دید که آن را نمی پسندد. (4) 


3 الهدایه: هر گاه مرد با زنی ازدواج نموده و با او خلوت نمود, مهربه و 
۱ با است ی 
9 ۳ 


اگر مرد با رانهای همسرش مجامعت کرد و انزال شد, غسل بر او واجب 

است و زن تنه باید پاهایش را بشوید. و اگر مرد هم اتزال نکند. ۱۳ 
نیست. جایز. تیست که-مرد.با زن ایض خود مجامعت. کند, زیرا| 

خداوند نهی فرموده زبه آنها نزدیک نشوید تا اينکه پاک شوند. + منظور 
و رت ای ار مس 


ص: 359 
آف کش آلقمه ۶ 136 


2 . نوادر الراوندی: 13 
3- . نوادر الراوندی: 14 


4-. الهدایه: 68 


برای مجامعت عجله داشت., امر کند که همسرش عورت خود را بشوید. 
هر کس با زن حاثض جماع کرد در اول حیض او پاید یک دینار صدقه دهد و 
اگر در اواسط خیض باشد, نصف دینار و اگر در اخر باشد: یک خهارم دینار ؛ 

و اگر با کنیز خود در حالت حیض جماع کند, باید سه وعده غذا صدقه دهد. 
۳۹ 


ص: 360 


1-. الهدایه: 69 


فاتا یم خ اتاع تکا و خی نان مه فا اند همه ی ای عرتوضا چ ی 


- «و ألٌ لکُمْ ما وراء یکت آن توا بأموالكة + مخصنین عَیْر مسافحین ققا 
۱ 0 20-0 0 راصَیتَم ب هو و 


سَتَمتَعْتَمْ بو ملْهَنّ فاَئوهت ۳ 
به من بعد الفقریصه ان اللع کا ن علیما عکیما»(1) 


(نه اتتای زتانی که مالک آنان فده اب این فرنته امین انست: که یر 


شما مقرر گردیده است. و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال 
است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید - در صورتی که 
پاکدامن باشید و زناکار نباشید - و زنانی را که مَتعه کرده اید. مّهرشان را 
به عنوان فریضه ای به آنان بدهید, و بر شما گناهی نیست که پس از 


[تعیین مبلغ] مقژر, با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد يا مهر را کم یا زیاد 
کی | اه را سرا کی ات ۱ 


5 5 ,هم لفروجهم حافِظّون, [ علی َرواجهم َو ما ملک ۳ 
قالهْه هم یر مامت , فمن ابتغی ور اء رلک قأولتک هم العاذون»(2) 


(و کسانی که پاکدامنند. مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست 
این جوید, آنان از عند در گذرندگانند. 1 


- «و تدژون ما حَلَق لَکْمْ ریم من أژواجکُم»(3) 
ص: 31 
2 


2- . الموّمنون / 5-7 
3- . الشعراء / 166 


- «ی ۳[ ّ ی اللاتی آتبّت آخورفن لت مینک 
اللآتی هاجون مک 5 و مرآ مت ان وَفتت تسه لب ان اراد 1 آن 
بستکعیا علصه لک مق ذین القومنین قذ علشا ما قزشتا نف 
آژواجهق و ما کت ایْمائمم یکلا بَکون علیک حرجْ و کان ال عَمُورا 
رحیما»(1) 


(ای پیامبر, ما برای ان همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال 
دختران عمویت و دختران عمّه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله 
هایت که با تو مهاجرت کرده اند, و زن مومنی که خود را [داوطلبانه ] به 
پیامبر ببخشد - در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. [اين ازدواج 
از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر مومنان. ما نیک می دانیم که در 
نیاید, و خدا همواره امرزنده مهربان است. ) 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: امیر مومنان علی علیه 
السلام فرموده اند: نکاح سه وجه دارد: نکاح به میرات, نکاح بدون میرات؛ 
و نکاح به انچه در اختیار دارد (کنیز).(2) 


الاحتجاج: حمیری برای ناحیه مقدسه (امام عصر علیه السلام) نامهای 
فرستاد و درباره مردی سوّال کرد که انسانی راستگو است و به متعه و 
رجعت اعتقاد دارد, اما همسری دارد که در تمامی امور زندگی با آن مرد 
موافقت دارد, ولی مرد با زنش عهد بسته که بر او همسری نیاورده. صیغه 
کنی منت آین عمد فان ود دم‌سال است کم فا داز شا ند اجه مسا ند 
ماه از منزل دور بوده و متعه نکرده و حتی قصد این کار را هم ننموده و 
چنین می پندارد که اگر همراهانش 


ص: 22 


1- . الاحزاب / 50 
2 . الخصال 1: 75 


1 مانند, برادر, فرزند, غلام و دیگران, اگر بر تمتع وی پی ببرند, باعث 
کاهشن جخایحاهش نود. آنان می شود و ثیر دوست :دارد به فولی. که دادم 
وفادار بماند, به خاطر محبت به خانواده و نیز صیانت از قولی که داده. 
البته نه از روی تحریم صیعه؛, بلکه اعتقاد به صیعه که حکم خداست دارد. 
اکنون آپا در ترک این عهد و پیمان. کنافی هست پا زه؟ جواب ]مود 
مستحب است که در خصوص متعه از خداوند اطاعت کند تا عهد و پیمان از 
او زایل شود و معصیت نکند. ولو شده یک بار.(1) 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: امام چعفر صادق علیه السّلام فرمودند: در کم 
خداوند آمده است: «ما یه بقتح الله للتاش. من رخعه فلا فشک لها .ما 
تفس ۱19 موس له من قهو و 2 القید الککیم» و امام علیه التلام 
فرمودند: و متعه نیز از جمله رحمت های خداست.(2) 


5 قرب الاسناد: ابن سعد به نقل از الازدی گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السٌلام درباره متعه سوال کردم فرمودند: [و زنانی را که مْتعه کرده اید. 
قهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید, و بر شما گناهی نیست که 


پس از [تعیین مبلغ] مقژر, با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مّهر را 
کم يا زیاد کنید ]. ؟ 


و نیز از ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السلام درباره متعه پرسیدم که 
ایا منظور چهار همسر عقدی است؟ فرمودند: خیر(3) 

5 قرب الاسناد: ابن سعد به نقل از الازدی گفت: از ابوعبدالله امام صادق 
علیه الشلام درباره متعه پرسیدم: فرمودند: کراهت دارد که آدمی از دنیا 
ترود در خالی که ستتی از سنتهای خداوند باقی مانده باشد و آن را انجام 
نداده باشد. (4) 


6 قرب الاسناد: درباره متعه از امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
کردم: فرمودند: حلال است و نیز خبر دادند که مهریه متعه, از یک درهم به 
بالا باشد.(د) 

ص: 363 


1- . الاحتجاج 2: 306 
مس تست علی بت ابر اه 207۰2 قاط 27 


4-. قرب الاسناد: 21 


8 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: حلال شمردن دو متعه 
واجب است, همانطور که خداوند در قران فرموده و پیامبر خدا سنت 
نهاده: متعه حح و متعه نساء. (2) 


9 تحف العقول: امام صادق علیه السْلام فرمودند: از نکاح ها چهار وجه 
خا ات ۱ ما ی را ام ی ۳ 
زرخرید] و نکاح به تحلیل (یعنی شخصی کنیز خود را برای مدتی معین 
برای شخص دیگر حلال نماید). (3) 


0. فقه الرضا: خداوند تو را در پناه رحمت خود بدارد, بدان که وجوه نکاح 
که خداوند به آن دستور فرموده, چهار وجه است: نکاح میراث که [شرط 
ان وجود] ولی و دو شاهد و مهریه مشخص است که چه کم باشد و چه 
زیاد. باید با رضایت طرفین باشد و احتیاح به شهود دارد. و تعداد زنان در 
اين نوع از نکاج چهار است, و جایز نیست کسی که چهار همسر دارد, 
همسر دیگری اختیار کند مگر با طلاق دادن یکی از زنان قبلی و به پایان 
رسیدن عده زن مطلقه و حلال شدن ازدواج مطلقه با مردی دیگر, زیرا تا 
زمانی که زن مطلقه برای دیگری حلال نباشد. همچنان تحت پوشش مرد 
اول است. 


نوع دوم نکاح بدون شهود و بدون میرات است که همان متعه است. البته 


با شروط متعلقه آن و این شروط آن است که از زن سوّال کنی که آزاد 
است يا همسر دارد؟ در ایام عده است با حامله است ؟ ‌ تن کر ززتی فارغ 


او اتف فتود وه رورت آ نمی کونه را ان 
رل ای اه و یر سا رت 
عقد من در می آیی؟ و سپس مهریه و زمان را مشخص 


می کند, به اين ترتیب که از من ارث نمی بری و از تو ارت نمی 
ص: 204 


1- . الخصال 1: 106 
2 . الخصال 2: 396 


3-. تحف العقول: 355 


برم و هر گونه بخواهم با تو همبستر شوم و اگر زمان نکاح تمام شد, چهل 
و پنج روز عده نگه دار. پس اگر قبول کرد, به او می گویی: تو خود را به 
نکاح متعه من در آوردی و همه شروط قبل از نکاح فاسد است و امر نکاح 
با سخن دوم منعقد می شود پس اگر بار دوم گفت: آری. مرد مهریه یا 
اه ها اس ی ار اف وا یی و 
ات هه این نان هس مسا ام ال اه 


روایت شده که زن مشهور به فجور و بدکاری را برای متعه انتخاب نکن و 
زن را قبل از متعه به کار حرام دعوت کن [امتحانش کن ], اگر جواب مثبت 
داد با او عقد نکن. 


در این باب از روی سهولت و آسان گیری روایت شده که اگر مردی اجرت 
و زمان را رعایت کرد ولی از زن سوّال نکرد و او را امتحان نکرد, گناهی 
بر او نیست و اگر مرد خواست که مدت ۱ افزایش دهد [به صیغه 
ا تاه وه ای ناس اس که نگهدارد. عده برای مرد دیگر واجب 
است, مگر اینکه مرد زمان متعه را بر زن ببخشد و کلام خداست که زو 
زنانی را که مَتعه کرده آید, مفششا زوا به وان فریصضه ای یه انان ندهیه 
و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقژّر, با یکدیگر توافق کنید 
[که مدت عقد يا مّهر را کم يا زیاد کنید]. 4 منظور زیاد کردن مهریه و زمان 
است و مرد می تواند از کنیزها به هر اندازه که می خواهد صیغه نماید. 


و وجه سوم نکاح ملک الیمین است. بدان معنا که مردی کنیزی بخرد که 
نکاح با او حلال است (اگر حیض شده باشد), و (اعلام) حیض شدن کنیز به 
عهده فروشنده است. پس اگر فروشنده مورد اطمینان باشد و بیان دارد 
که کنیز حیض شده است (باردار نیست), نکاح او بر خریدار جایز است.؛ اما 
اگر فروشنده مطمئن نباشد. خریدار باید منتظر حیض شدن کنیز بشود. اما 
کر کت ال دی اش ایا با باسال کسی اد که مادم 
نرسیده, دیگر نیازی به اطمینان از حیض شدن کنیز نیست. 


ص: 365 


و وجه چهارم. نکاح تحلیل است بدین شکل که مرد يا زنی عورت کنیز خود 
را برای مدت مشخص برای شخص دیگر حلال گرداند. اگر کنیز مال مرد 
پاشتد, بایه فیل ا تخل کی اد ی شون او ای شود (بارعار مات 
و پس از ایام تحلیل هم از حیض شدن کنیز مطمئن شود اما اگر کنیز مال 


یک زن باشد, به این کارها نیازی نیست. (1) 


مولف: در کتاب الغیبه خبری طولانی از مفضل بن عمر درباره «الرجعه» 


ذکر شده و در آن آمده است: 


1 مفضل به امام صادق علیه السْلام گفت: ای مولای من؛ متعه حلال آزاد 
است؟ فرمود: حلال مجض است, شاهد آن کلام خداست: زو درباره آنچه 
شما به طور سر بسته, از زنان [در عذه وفات ] خواستگاری کرده, پا [آن 
را] در دل پوشیده داشته اید. بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که 
[شما ] به زودي به یاد آنان خواهید افتاد. ولی با آنان قول و قرار پنهانی 
مگذارید. مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید.(2) ) 


سخن پسندیده یعنی کلام و فعلی همراه با شاهد و ولی, و بدین خاطر 
احتیاج به ولی و شهود است تا نسبت فرزند ثابت شود و میراث به صاحب 
میراثت بر سد. و نیز کلام خدا [و مَهرٍ زنان را به عنوان هد به ای از روی 
طیب خاطر به ایشان بدهید؛ و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما 
واگذاشتند, آن را حلال و گوارا بخورید. »(3) 


خداوند طلاق را برای زنان شوهردار مجاز ندانسته مگر با دو شاهد عادل 
مسلمان و درباره سایر شهادتها در خصوص اموال و املاک و خون اقتل ] و 
عورت فرموده: و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پس ار دو 
مرد نبودند, مردی را با دو زن, از میان گواهانی که [به عدالت آنان ] 


رضایت دارید [گواه بگیرید +(4) 
ص: 366 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 30 
2 . البقره / 235 

3- .النساء / ۸4 

4 . البقره / 282 


خداوند عزوجل شرایط طلاق را روشن ساخته و فرموده: (ای پیامبر. چون 
زنان را طلاق گویید, در [زمان بندی ] عذه آنان طلاقشان گویید و حساب 
آن عذه را رو دارید. (1) 


و اگر زن مطلقه با سه طلاق و با گفتن یک کلمه يا بیشتر یا کمتر مباین 
شود, خداوند نمی فرمود: [و حساب عده را نگهدارید و از خدا بپرهیزید 

...ی پیامبر, چون زنان را طلاق گویید, دز آزهان: دی | عده انان 
اه نا ان عدّه را نگه دارید. این است احکام الهی. و هر 
کس از مقزرات خدا [یای ] فراتر نهد, قطعا به خودش ستم کرده است. 
نمی دانی, شاید خدا پس از این پیشامدی پدید اورد. پس چون عده انان 
به سر رسید, [یا] به شایستگی نگاهشان دارید, يا به شایستگی از آنان جدا 
شوید, و دو تن [مرد ] عادل را از میان خود گواه گیرید, و گواهی را برای 
خدا| به پا دارید. این است اندرزی که به ان کس که به خدا و روز بازیسین 
ایمان دارد, داده می شود. و هر کس از خدا پروا کند. (2) 4 


و آیه: (نمی دانی, شاید خدا| پس از این پیشامدی یدید آورد. ) اشاره به 
این دارد که ممکن است چیز ناخوشایندی بین زوجین حاصل شود. پس 
طلاق اول را با شهادت اشخاص عادل. می دهد و حد زمان طلاق, آخرین 
حیض است و هنگامی که خون حیض از سرخی و زردی گذشته و 
[دستمال ] سفید شود, طلاق محقق می شود. و تا طلاق دوم و سوم» شاید 
خداوند میان آنها محبتی ایجاد کند یا آنچه را که از یکدیگر ناپسند می دارند 
بر طرف سازد. خداوند فرموده : رو زنان طلاق داده شده, باید مدّت سه 
پاک اتظار کش هراگن یه خدا و روز بارنستن ایماندارنج چراق آنان روا 
نیست که آنچه را خداوند در رجم آنان آفریده, پوشیده دارند؛ و 
شوهرانشان اگر سر ات دارند, به باز آفزدن آنان در این (مدذت ] 
سزاوارترند. و مانند همان [وظایفی] که بر عهده زنان است, به طور 
دارند, و خداوند توانا و حکیم است. (3) 


ص: 27 
1-. الطلاق / 1 


2 . الطلاق/ 1-2 
3- . البقره/ 228-229 


اين را خداوند فرموده تا ظرف مدت این حیض تا حیض دیگر, زن یا مرد در 
خواست رجوع کنند, البته اگر قصد اصلاح دارند. و خداوند فرموده: (طلاق 
[رجعی ] دوبار است. پس از آن یا [باند زن را] بخوبی نگاه داشتن یا به 
شایستگی آزاد کردن.) و در مرتبه سوم اگر طلاق دهد و (اگر [شوهر 
برای بار سوم ] او را طلاق گفت. پس از آن. دیگر [آن زن ] برای او حلال 
نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با او همخوابگی نماید]. 1 
(1) 


مرد بعد از سه با ر طلاق دادن همسر خود, دیگر نمی تواند با او ازدواج کند 
مگر اينکه زن با مرد دیگری ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد. در این 
صورت مرد مانند ساير افراد می تواند خواستگاری کند. 


و متعه ای که خداوند آن را حلال ساخت و رسول خدا آن را برای 
مسلمانان آزاد ساخت, قول خداوند است که و زنان شوهردار [نیز بر 
شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنآن شده اید؛ [اين] 
فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و غير از این [زنان 
تامیرندهار برای شندا حلال ات که [زنان: دیکر را به. وتسیله. آموال. خود 
طلب کنید - در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید - و زنانی را که 
مُتعه کرده اید, مّهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید, و بر شما 
گتاهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقتّر, با یکدیگر توافق کنید [که مدت 
عقو با عفر ما کم باراد کید ماما خداوتو دازا سکیم است: 1 


فرق میان ازدواج دائم با متعه در این است که زوجه داری صداق است و 


متتلمانان در مد رضول خدا ضلی ال علیهو اله ور هام حع وغیر آن ده 
مان او کر و چهار سال ار خلافت طفر از ستعه اسفاده می. کردند ۳ 
اینکه عمر بر خواهرش «عفراء» وارد شد و در اغوش او کودکی دید که 
شیر می خورد, عمر بن خطاب به شیر موجود در دهان کودک نگاه کرده, 
خشمگین شد, به لرزه افتاد. دهانش کف کرد و طفل را از مادرش گرفت 


و خارج شده. به مسجد رفت؛ ؛ بر منبر نشست و گفت: در میان مردم ندا 
دهید که نماز بریاست ! در حالی که زمان نماز 


ص: 368 


ید2 


تتود. مزدم دانستند که آمزی پیش آمده: .تن حاضر: نشندند. عمر کفت: ای 
مردم, مهاجرین. انصار, فرزندان قحطان, کدام یک از شما دوست دارد که 
ببیند یکی از محرمهایش این چنین کودکی دارد که از شکمش درآمده و از 
پستان مادرش شیر می خورد, در حالی که آن زن شوهر نکرده؟ برخی 
کفتتد: ها دمست: تداریم حتین پاش عفد صفت: یاشفا نمی :دانید که 
خواهرم عفراء دختر خنتمه - مادرم - و دختر خطاب - پدرم - شوهر نکرده؟ 
گفنند: چرا می دانیم. گفت: من در این ساعت بر او وارد شدم و این کودک 
را در دامان او دیدم و پرسیدم. این از بچه از کجاست؟ گفت: متعه شده 
ام پس بقیه مردم را با خبر سازید که این متعه را که در زمان رسول الله 
ضای هغیص الم علا لد بو من تخویم ده ام ون کش سر کی کنو 
با شلاق بر صورتش می زنم. و در میان مردم کسی حرفش را انکار نکرد 
۵ خوات ردق ندات و کیکفت پيامسی بعد از رتسول خدا تمایق یا 
کتابی بعد از قرآن نیست و ما [امر] خلاف تو را علیه خدا و رسول خدا و 
کتابش قبول نمی کنیم, بلکه تسلیم شده و راضی گشتند. 


مفضل گفت: مولای من؛ شرایط متعه چیست؟ فرمود: ای مفضل, هفتاد 
شرط دارد و هر کس با یک شرط از آن مخالفت کند. به خود ظلم کرده 
است. مفضل گوید: گفتم: سرور من, امر فرمودید که با زناکار و مشهور 
به فساد و مجنون متعه نکنیم و اینکه به بدکاره پيشنهاد گناه کنیم, اگر قبول 
کرد, متعه با او حرام است. و اینکه سوال کنیم. شوهر دارد يا ندارد, باردار 
ات باون هان عم راک تک ان تالت ص کر راداشت. عم اه 
سنت پیامبرش» خود زا به؛ متعه من در اون به عنوان نکاح نه زنا, برای 
ز ورد روره تیهام با یک شا و يا کمتر و بیشتر باشد. و اجرت ان چیزی 
است که بر آن توافق کنند, مانند حلقه انگشتری یا کفش يا دانه خرمایی, 


تا در هم وه دینان با هر یف که رکه دوشن یه آن زاین بازشند: 

پس اگر به این اجرت رضایت داد, زن به مرد حلال گردد و این اجرت مانند 
صداق زنان ازدواج کرده است که خداوند درباره انها فرموده: «فانْ طبن 
لک عن 


ص: 369 


شی ء مه تفساً قکلوةُ قنیناً قریثا».(1) (و اگر به میل خودشان چیزی را به 
شما واگذاشتند, آن را حلال و 


و سپس مرد می گوید: بر این شرط که نه از من ارث بری و نه من از تو 
ارث ببرم و هرگونه که خواهم با تو همبستر شوم, و بر تو واجب است که 
چهل و پنج روز یا یک حیض کامل عده نگاه داری, و اگر گفت: آری, سخن 
و ۳ وی ۳0 


حال اگر دوست داشتی و زن دوست داشت, می توانید مدت متعه را 
اضافه کنید, و در این باره روایت آوردهایم. 0 
دادن از وضعیت خود بر عهده 0 
امیرالمومنین علیه السْلام است «خداوند لعنت کند ابن خطاب را که ار 
تبود.. کسنی. زنا. تمی. کرد .مکر انم نديختتا:. زیرا متعه:. مسامانان. را از 
زناکردن بی نیاز می سازد». . سپس تلاوت فرمود: و از میان مردم کسی 
است که در زندگی اين دنیا سخنش تو را به تعجّب وامی دارد, و خدا را بر 
ار را ی و ات رت 
ی ی 
کشت و نسل را نابود سازد. و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. 2(1) 


سیس فرمودند: هر کس نطفه خود را از همسرش دور سازد, قدیه آن ده 
دینار به عنوان کفاره است و در متعه شرط است که مرد نطفه خود را در 
هر جای بدن زن قرار دهد, و اگر آن را در رحم قرار دهد و فرزندی به دنیا 
را ۱ 


2 تفسیر سعد بن عبدالله: به روایت جعفر بن قولویه در همین خصوص 
که گفت: امام-بافر ق امام ضادق,علبهما الشلام قرایت فزمووند: (ه زنانی 
را که متعه کرده اید, مّهرشان را به عنوان فریضه ای به انان بدهید. 4 


ص: 270 
1- . النساء/ 4 


2- . البقره/ 204-205 
3-. بحار الانوار 53 32 -26 


دل زسالة. العتعه: آمام جعفر. :صادق»-علیه: السلام. فرمودند: بر مرد 
مستحب است که ازدواج با متعه کند و دوست ندارم که از میان شما 
کسی بمیرد, در حالی که متعه نکرده باشد ولو یک مرتبه. 


4 زساله: العتعه:. از آمام. ضادق :علیه: السلام دربازه متعه سوال: اشد:؛ 
فرمودند: کراهت دارد برای انسان که از دنیا برود, در حالی که سنتی از 
سنن پیامبر باقی مانده باشد که انجام نداده است. 


5. رساله المتعه: محمد بن مسلم گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام به 


من فرمود: آیا متعه کرده ای؟ گفتم: خیر. فرمودند تا از دنیا نرفته ای, 
سنت پیامبر را بجای آور. 


6 اه اه اسان فان اش و انار سفن اوق 
علیه السْلام به من فرمودند: از زمانی که از نزد همسرت خارج شدی. 
متعه کرده ای؟ گفتم: به خاطر کثرت همراهان, خداوند مرا از متعه بی نیاز 
ساخته است. فرمودند: حتی اگر بی نیاز هم باشی, من دوست دارم که 
ها را سای اس 


7 رساله المتعه: اسماعیل جعفی گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ای اسماعیل, آیا امسال تمتع کرده ای؟ گفتم: آری. فرمودند: 
منظورم متعه حچ نیست. گفتم: پس چه؟ فرمودند: متعه زنان. گفتم: با 
تفه که ش ی اسال ای اه ی کم 
حتی اگر زنی از اهالی سند باشد. 


8 رساله المتعه: ابو بصیر گوید: بر امام جعفر صادق علیه السْلام وارد 
شدم. فرمودند: يا ابا محمد, ایا از زمانی که از نزد خانواده خارج شدی, 
متعه کرده ای؟ گفتم: خیر. فرمود: چرا؟ گفتم: پولی که داشتم, کفاف این 
کار را نمی کرد. ابو محمد گوید: امام علیه السلام امر فرمودند تا دیناری 
به من داده شود و گفت: تو را قسم می دهم, تا به منزل برسی, متعه کن. 
ابو محمد گوید: من نیز چنین کردم. 


19. رساله المتعه: صالح بن عقبه به نقل از پدر گوید که به امام محمد 
ناقز.علبه السلام کفتم: ابا متعه. را توانن. اننستا فرموزتد: اگر اين کار را 
به خاطر خدا کند, در این صورت, هر کلمهای که با زن متعه ای گوید, 
خداوند برایش ثوابی بنویسد و اگر نزدیک او شود, خداوند گناهی از او را 
ببخشد, و هر گاه غسل کند, 


ص: 31 


خداوند به تعداد [ که بر مویش رود از گناهانش می بخشد. گفت: گفتم: 
به تعداد موی سر؟ فرمودند: اری به تعداد موی سر. 


20. رساله المتعه: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند بزرگ بر 


پیروان ما؛ هر گونه رات میت امرس حرام کرده و به جای آن متعه را 
حلال نموده است. 


1. رساله المتعه: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فر مودند: تفاتت که نه: اتضان برده شندم؛ جبرئیل علیه السلام 
به من ملحق شد و فرمود: ای محمد - صلی الله علیه و آله - خداوند 
عژوجل می فرمایند: من کسانی را که زنان را متعه می کنند, بخشیدم. 


2 رسلله المتعه: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس متعه کند 
سیس غسل سازد, خداوند از هر قطره ان که از او می چکد, هفتاد 
فرییه لو .فی. کند. که برا آها رم قیافت ظلت آمرخش مین کت و 
دوری کننده از متعه را تا روز قیامت لعنت می کنند. 


3 رساله المتعه: بشربن حمزه از مردی از قریش نقل می کند که گفت: 
مرا دختر عمه ای است که مالی فراوان برایم فرستاد [و گفت] تو می 
دانی که بسیاری از مردان از من خواستگاری کرده اند اما من قبول نکردم 
و این مالی که برای تو فرستادم, نه به خاطر این است که به مردان رغبتی 
دارم, بلکه به, من خبر رسیده که خداوند متعه را در قرآن حلال ساخته و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در سنت خود آن را حلال ساخته, اما عمر 
آن را حرام ساخته و من دوست دارم که از خدا و رسولش اطاعت کنم و 
بر عمر عصیان نمایم. پس مرا متعه کن. گفتم: باید نزد امام محمد باقر 
علیه السّلام رفته و با آن حضرت مشورت کنم. از این رو بر امام علیه 
السلام وارد شدم و مشورت کردم, ایشان فر مودند: انجام بده. 

4 اف لیتسا آ ام مهس تس عفر صلیه زلااس ‏ ات 
من متعه می کردم اما از آن بیزار شدم و با خداوند در میان «رکن » و 
«مقام» گهدر کردم و بر خود نذر کردم که به فلان اندازه نذری دهم و روزه 


بگیرم که دیگر متعه نکنم. بعدها این مسئله بر من سخت امد و بر عهد خود 
پشیمان شدم و توان مالی هم 


ص: 272 


نداشتم که ازدواج رسمی بکنم. امام علیه السلام فرمودند: با خداوند عهد 
بسته ای که از او اطاعت نکنی, به خدا سوگند اگر از او اطاعت نکنی, 
معصیتش را کرده ای. 

25 رساله المتعه: ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: 
کمترین سخنی که برای (متعه) کفایت می کند این است که انسان بگوید: 
تو را به عقد متعه خود در اوردم, بر اساس کتاب خدا و سنت پیاأمبرش, به 
فلان چیز و فلان چیز. 

6 رساله المتعه: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اشعالی در 
ازدواج با دختر باکره نیست, اگر خود, بدون اجازه پدر, رضایت دهد.(1) 

و جمیل بن دراح از امام صادق علیه السلام درباره متعه باکره سوال کرد, 
فرمودند: اشکالی ندارد که انسان با دختر باکره متعه کند, مادامی که 
باعث عیب و عار برای خانواده دختر نباشد. 

27 رساله المتعه: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: متعه فقط با 
دو چیز است, زمان مشخص و اجرت مشخص. 

8 رساله المتعه: امام صادق علیه السلام در جواب این سوال که مهریه 
در متعه چقدر است؟ فرمودند: هر چه که طرفین رضایت دادند و از نظر 
زمان هم تا انجا که خدا خواهد. 

9 رسا[له المتعه: امام صادق علیه السلام در جواب این سوّال که کمترین 
میزان مهریه که شخصی بتواند متعه کند چیست؟ فرمودند: کف دستی از 
گندم. 

0 رساله المتعه: امام صادق علیه السلام در جواب این سوال که کمترین 
1. رساله المتعه: از امام صادق علیه السلام در خصوص متعه آمده است 
که «از یک درهم به بالا» برای مهریه کفایت کند. 

2 رساله المتعه: امام صادق علیه السلام در خصوص مهریه متعه 
فرمودند: به اندازه یک کف دست از غذا با ارد یا خرما. 


ص: 373 


1- . فتوای عموم فقهای شیعه این است که اذن پدر در ازدواج دختر باکره 
شرط است. بنا بر اين به این روایت عمل نمی شود. (مترجم) 


3. رساله المتعه: اما م صادق علیه السّْلام در خصوص مردی گوید که با 
زنی ملاقات کرده و برای یک ماه با من ازدواج کن. اما اسم آن 
ماه را ثمی گوید. مدتها می گذرد و آن مرد دوباره آن زن را می بیند [چه 
حکمی دارد] امام می فرماید: اگر اسم ماه را مشخص می کرد زن بر او 
حلال بود, ولی اگر ماه را مشخص نکرده باشد, دیگر هیچ حقی بر زن 


ندارد. 


ای اما رو یمان ایا غالا غلیه الت اه ال که 
آیا در متعه, یک مرد می تواند دو زن را با هم متعه کند؟ امام علیه السّلام 
فرمودند: آری؛ ۰ چون این کار باعث می شود که زن پیش خود نگوید که 
فلان مرد دنبال فسق و فجور است. و این کا ر باعث برائت مرد از فسق و 
فجور می شود. 


5 رساأاله المتعه: حمران از اباعبدالله علیه السُلام نقل می کند که گفتم: 
آیا می توانم 09 شهود متعه کنم؟ حضرت فرمودند: خیره مگر اینکه زن 
6 رساله المتعه: محمد بن مسلم درباره متعه گفت: متعه جزء چهار 
همسر اصلی نمی باشد., زیرا طلاق و ارث ندارد. 


7 رساله المتعه: از امام صادق علیه السْلام درباره متعه سوال شد که 
اپا متعه جزء چهار همسر اصلی است؟ فرمودند: خیر حتی اگر هفتاد منتعه 


باشد. 


8. رساله المتعه: ابوبصیر از امام صادق علیه السّلام سوال کرد که آبا 
متعه جزء چهار همسر اصلی است ؟ فرمودند: هزار نفر را متعه کن. 


39 رساله المتعه: عفن مین آدنته کفسه به امام صادق علیه السّلام گفتم, و 
بزنطی , قفا ار شوسی ‏ هن عله ال ام یرم کم وم حزع سار 
سمش ال تفت 


0 رساله المتعه: از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السّلام در خصوص 
متعه با زنی زیبا روی ولی بدکاره سوال شد که ایا مرد می تواند یک روز یا 
بیشتر با او متعه کند؟ فرمودند: اگر مشهور به زنا باشد, نباید با او متعه یا 


را لاله حفن شحور ای انا لاه خای اات مور 
خصوص زنی که نسبت زنا به او داده می شود سوال کردم, که ایا متعه با 


ص: 74 


فرمودند: آیا تو خود دیده ای؟ گفت: خیر ولی به او اتهام زنا وارد می شود. 
فرمود: و و هه کرو ون ا عص رصن زر حاس ات تا من ند 


42 رساله المتعه: حسن بن جریر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
خلال بوتن اروواخ با رن فاخر سغال شفردر خوات فرعودند ارقت اکر مرو 
آن زن را از فجور دور سازد تا عده اش به پایان رسد و رحم او پاک شود 
می تواند با ان زن ازدواج کند. بعد از اینکه از توبه او مطمئن شود. 


ی 
شهره شد يا بر او حد جاری شد, با او ازدواج نکن. 


4 رساله المتعه: آبان بن تغلب گوید: به امام جعفر صادق علیه السْلام 
که کات خصی بااز ی وا ها هم کی ایا ها اه که قباء 
از اينکه زمان متعه به پایان رسد, در اجرت و مدت او بیافزاید ؟ فرمودند: 
جایز نیست دو شرط را بر یک شرط اضافه کردن, گفتم: پس چه کند. 
فرمودند: مدتی وی مانده به زن ببخشد و سپس شرط را جدید 
(متعه جدید) کند. 


و تم بت حاله تا ای هی ای ی زنولاه 
سوال کردم: زنی را برای یک ماه متعه می کنم ولی او مهر کامل را از من 
طلب می کند و من می ترسم که خلف وعده کند. فرمودند: تا جائتی که 
و ی با ی ی و ی و کر 
خلف وعده کرد. از او بازگیر. 


6 رساله المتعه: سماعه گوید: به اباعبدالله علیه السلام گفتم: مردی 
(متعه می کند و زن ش-رط می گذارد) که دخول انجام نشود ولی هرگونه 
که می خواهی لذت ببر. امام فرمودند: بر مرد آنچه که زن شرط کرده, 
جایز است. 


7 رساله المتعه: عیسی بن یزید گوید: به ابا جعفر علیه السلام نوشتم 
که زنی در منزل مردی خدمت می کند. مرد کراهت دارد به او نگاه کند و 
از او لذت ببرد و شرط این است که دخول نکند. امام علیه السلام نوشتند: 
اشکالی ندارد, به شرط اينکه آن زن متعه باشد. 


ص: 275 


لاله ار ی او ایا زیر ی 
متعه با زن با شروط مشخص خود نیست., اما باید که مرد به زن چیزی 
بذهن, زیرا اکز,برای زن خادنه پیش ایده ارت تمی برد: 


9 رساله المتعه: از امام صادق علیه السْلام درباره زنی سوال شد که در 
راهی دیده می شود, ولی مشخص نیست که ایا همسر دارد پا بدکاره 
است: ایا متعه با اه ضحیح است ؟ قرمودند: این .هشنتله بر غهده نو نیست: 
او ی 


رال العتت ان ابا الخسن غلیه: الم رازه ازدواع شه :وال 
شد که زنی را مشکوک به داشتن همسر می دانم. آیا جایز است که با او 


1 رساله المتعه: ابوالحسن امام جعفر علیه السّلام به یکی از موالی خود 
نوشتند: در باب متعه پافشاری نکنید. بر شماست که فقط سنت پیامبر را 
به جای اورید و به جای همسر اصلی خود, با متعه خود را مشغول نسازید, 
چرا که زنان حلال شما کفر می ورزند و به کسانی که شما را امر به متعه 
می کنند, نفرین می فرستند. 

درباره متعه روایت کند و گوید که امام کاظم علیه السْلام فرمودند: تو را با 
77 فقط خواستم 
که درباره آن بدانم. فرمود: متعه در کتاب علی علیه السلام آمده است. 


3 رساله المتعه: امام صادق علیه السّلام درباره متعه و امثال آن 
فرمودند: هیچ کس از شما حیا نمیکند که در موضع عورت دیده شود و 
بدین ترتیب بر برادران صالح خود وارد شود؟ 

4 رساله المتعه: امام صادق علیه السّلام فرمودند: متعه را در حرمین بر 


من ببخشید, زیرا شما بسیار بر من وارد می شوید و من می ترسم که به 
خاطر متعه مواخذه شوید و گفته شود: اینها از اصحاب جعفر هستند. 
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خمافتی آن اضحات:افام: قلیه التاام جر تضوض یی اطام عفن هادق 
علبه السلام آز‌متفه در -جرميه کفته اند که‌انان. این عقلب کیک ارساران 
امام صادق علیه السلام بود, با زنی در مکه ازدواج کرد. وی تروتمند بود و 
زن او را فریب داده, درون صندوقی گذاشت, سپس به باربران پیغام 
فرستاد و صندوق را به باب صفا برده و به آبان گفتند: این باب صفا است 
و ما می خواهیم ندا دهیم که اپن شخص آبان بن تغلب است که قصد 
داشته با زنی فسق و فجور کند. آبان هم به بفای ده هزار دز هم تن را 
از اد.شناخت, این مظلفبه اناعیدالله علبه السلام زسید و ایشان فر‌مووند: 
متعه کردن در حرمین را بر من ببخشید. 


5 رساله المتعه: امام جعفر صادق علیه السلام به اسماعیل جعفی و 
عمار ساباطی فر مودند: مادامی که بر من وارد می شوید؛, من منعه را بر 
شما حرام می کنم؛ زیرا می ترسم مورد سرزنش واقع شوید, مضروب و 
مشهور به اين کار شده و گفته شود: اینها یاران جعفر هستند. 


ص: 277 


بخ + اسان ی مرضی از ام وی باه وه نکاس نکر تشرد 
روایات: 


1 معانی الاخبار: محجمد بن الفیض گوید: از امام جعفر علیه السلام درباره 
متعه سوال کردم, فر مودند: جایز است. هر گاه زن عارفه یعنی با ایمان 
باشد. گفتم: فدایت شوم ! اگر عارفه نباشد؟ فرمودند: طلب خود را بیان 
کن, اگر قبول کرد, با او ازدواج کن و اگر سرباز زد, او را رها کن. بپرهيزید 
از زنانی که خود را اشکار کنند و نشان دهند و نیز بدکاره ها و زن 
همسردار. 

گفتم: کواشف چه کسانی هستند؟ فرمود: زنانی که خود را آشکار ساخته و 
خانه هایشان معلوم و مشهور است. گفتم: دواعی چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنهایی که به زنا معروفند. . گفتم: هفتیر دار ان حد. کشانی هستند؟ 
قرموتههنان مصلفهای که‌سال آنما تک و زر 

2 قرب الاسناد: از ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السّلام درباره متعه 
تال نید کم ابا چرع حهاد هس اصلی عی ود فرمووه خیر ۱ 


خصوص سوال کرد که ایا درست است شخصی با زنی بدون شاهد متعه 
کند ؟ فرمود: اگر مسلمان باشند و در امان. اشعالی ندارد. 
ص: 3278 


1- . معانی الاخبار: 225 
۰-2 . قرب الاسناد: 21 


1 قرب الاسناد: علی گوید: از برادرم امام موسی علیه السلام سوال 
کردم: مردی با زنی متعه می کند, چند بار میتواند این کار را انجام دهد: 
فرمود: هر قدر که دوست دارد.(1) 


2 قرب الاسناد: علی گوید: از برادرم درباره مردی سوّال کردم که زنی را 
به عنوان متعه در اختیار دارد و می خواهد که متعه را ادامه دهد و مهریه 
سر او ار را 
رسد يا پس از ان؟ فرمود: اگر قصد داشت که پیش از پایان مدت متعه, 
زمان را افزایش دهد, نیازی به بیثه و شاهد ندارد ولی اگر پس از انقضای 
زمان عقد, قصد تمدید متعه را داشت. باید بینه و شاهد داشته باشد.(2) 


3 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السّلام فرموده اند: عده در متعه, 
دیدن یک حیض کامل است, و به برخی از یاران هم چهل و پنج روز گفته 
است.(3) 


4 قرب الاسناد: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می کند: درباره 
مردی که با زنی ازدواج موقت می کند و پس از طلاق, زن با مرد دیگری 
ازدواج می کند. سوال کردم: ی ی اولی تر 
هستند. امام فرمودند: همسر اولی و گفتند: دختر باکره فقط به اجازه پدر 
ازدواج موقت می کند. 


5 قرب الاسناد: البزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام درباره میراث 
پرسیدم: فرمودند: امام جعفر علیه السّلام می فرمودند: یک ازدواج به 
میراث است و یک ازدواج به غیر میراث؛ حال اگر زن میراث بردن را 


ص: 279 


1- . قرب الاسناد: 109 
2 . قرب الاسناد: 110 
3-. قرب الاسناد: 159 
4-. قرب الاسناد: 159 


ار ی ای و ی سس ۱ ی 
اه 


2 قرب الاسناد: و فرمودند: متعه کردن کنیز هم با اجازه خانواده اش 
است.(1) 


3. قرب الاسناد: البزنطی گوید: از امام رضا علیه المّلام سوّال کردم: آیا 
مردی که همسری دارد. می تواند خواهر او را متعه کند؟ فرمود: خیر. 
گفتم: زراره از امام باقر علیه السّلام حکایت کرده که آنها مانند کنیز می 
مانند و مرد می تواند هر قدر بخواهد با انها ازدواج کند. امام رضا علیه 
السْلام فرمودند: کنیز جزء چهار همسر اصلی است.(2) 


4 الاحتجاج: الحمیری به امام قائم علیه السْلام نامه نگاشت و سوال کرد: 
مردی با زن برای مدتی معلوم و مهریه معلوم ازدواج می کند و مدت 
باقیمانده را بر او می بخشد در حالی که در روز سوم حیض است. ایا جایز 
است که مردی دیگر او را برای مدت و مهریه معلوم متعه کند, البته وقتی 
که از حیض فعلی پاک شود؟ امام علیه السلام جواب دادند: زن باید به غیر 
او ی ۱ 


3. تفسیر القمی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: آیه: «فما استمتعتم 
به منهن...», (و زنانی را که مَتعه کرده اید, مّهرشان را به عنوان فریضه 
ای به انان بدهید. 4 دلالت بر متعه دارد.(4) 


14 المحاسن: محمد بن مسلم گوید: به ابا جعفر امام محمد باقر علیه 
السّلام گفتم: چرا زنی که متعه می شود, از مرد ارثیه نمی برد؟ فرمودند: 
زیرا آن زن در حکم اجاره است و عده اش چهل و پنج روز.(د) 


ص: 380 


1-. قرب الاسناد: 160 
2 . قرب الاسناد: 161 
3- . الاحتجاج 2: 311 

4 . تفسیر القمی 1: 136 
5- . المحاسن: 330 


15 تفسیر العیاشی: امام محمد باقر علیه السلام فر مودند: جابر بن 
عبدالله به نقل از پیامبر صلّی الله علیه و آله گفته است: مسلمانان همراه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله جنگیدند و او متعه را برایشان حلال شمرد 
و حرام نکرد و امام علی علیه السْلام فرمودند: اگر عمر بن خطاب پیش از 
این متعه را حرام نمی ساخت, فقط آدمهای شقی و بدبخت زنا می کردند. 
ابن عباس گوید: و زنانی را که مَتعه کرده اید, مقهرشان را به عنوان 
فریضه ای به آنان بدهید ) آنها به این آیه و رسول خدا که آن را حلال نموده 
و حرامش نشمارده است, کفر می ورزند.(1) 


16 تفسیر العیاشی: ابوجعفر امام محمد باقر علیه السلام درباره متعه 
فرمودند: این ابه نازل شده : و زنانی را که متعه کرده اید, مهرشان را به 
عنوان فریضه ای به آنان بدهید, و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین 
مبلغ] مقژر, با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مهر را کم یا زیاد 
کنید ]. + و فرمودند: اشکالی ندارد که وقتی که مدت متعه به پایان رسید, 
زمان متعه را اضافه کنید. می گوپی: تو را حلال خود قرار دادم, برای مدت 
معین دیگر, البته به رضایت. زن و آن زن برای دیگری حلال تیست تا این-که 
ع-ده اش به پایان برسد و عده, دو حیض می باشد.(2) 


7. تفسیر العیاشی: امام محمد باقر علیه السْلام اين آیه را می خواند: (و 
[که مدت عقد يا مّهر را کم يا زیاد کنید]. ) و فرمود: یعنی با زنی برای 
مدت مشخصی ازدواج کند و پس از ان مدت. هر چیز [می تواند رخ دهد ]. 


)3( 


8 تفسیر العیاشی: عبدالسلام می گوید: به امام جعفر صادق علیه 
السْلام گفتم: در خصوص منتعه نظرتان چیست؟ فرمود: و زنانی را که 
مُتعه کرده اید, مّهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید, و بر شما 
گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرّر, با یکدیگر توافق کنید [که مدت 
عقد یا مهر را کم يا زیاد کنید]. ) عبدالله سلام گوید: به امام عرض کردم, 
فدایت شوم, ایا متعه جزء چهار همسر 


ص: 391 


1 یر العناشی 2931 
2 تفسیر الغیاشی 2331 


ود شیر الغاشی 1 .2924 


اصلی است؟ فرمود: خیر, جزء چهار همسر نیست. متعه اجاره است. 
گفتم: اگر مرد و زن قصد کردند که پیش از پایان مدت معلوم در زمان 
بیافزایند [چگونه است؟ ] فرمود: اشکالی ندارد, اگر هر دو طرف. رضایت 
به وقت و زمان بدهند. و فرمود: بعد از اینکه مدت به پایان رسد, بر مدت 
می افزاید.(1) 


9. السرایر: امام محمد باقر علیه السّلام فرمودند: اگر مردی زن را متعه 
کند, از یکدیگر ارث می برند, اگر شرط و شروط نگذاشته باشند. و شرط 
هم بعد از نکاح است.(2) 


0 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابو بصیر گوید: از ابا جعفر محمد باقر 
علیه السلام درباره متعه پرسیدم. فرمود: در قران این ایه 


نازل شده: [و زنانی را که مُتعه کرده اید, مهرشان را به عنوان فریضه ای 
به آنان بدهید, و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغخ] مقژر با 
ندارد که زمانی که مدت به پایان رسید, در متعه بیافزایید. رت 
با ار وی تو را برای مدت زمان دیگری حلال خود قرار دادم البته به 
رضایت زن, و آن زن برای کس دیگری حلال نیست تا اينکه عده او سپری 
شود و عده اش دو حیض است.(3) 
21 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السّلام 
فرمودند: جابر بن عبداللم یا اه و 
عسلمانان. همر اهشانشکیدند. اه تب عتعه وا علال کر و سرام تداشت: 
جابر گوید: امام علی علیه السّلام می فرمود: اگر پیش از من عمر بن 
خطاب [متعه را حرام نمی کرد], جز آدم شقی و بدبخت کسی زنا نمی 
کرد. جابر گوید: ابن عباس متعه را حلال می دید.(4) 


22 کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن مسلم گوید: از ابا عبدالله 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: مهریه در متعه چقدر 


است؟ فرمودند: هر آنچه که دو 


ص: 292 


1- . تفسیر العیاشی 1: 234 

2 . السراتر: 483 

3- . نوادر احمد بن محمد: 65 ملحق به فقه الرضا علیه السلام 
4 . نوادر احمد بن محمد: 66 


طرف بر آن رضایت دادند. تا مدتی که خدا خواست. گفتم: اگر حامله 
شود؟ فرمود: بچه اوست و اگر خواست دوباره امر آن زن را تجدید کند. 
میتواند و نیازی نیست که زن برای ازدواج مجدد با آن مرد عده نگه دارد, 
اما برای مرد دیگر باید چهل و پنج شب عده نگه دارد 8 اکر بر ازت بردن 
شرط کرده باشند, شرط بر آنها لازم الاجرا است.(1) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کند که امام علیه السلام فرمودند: عده متعه چهل و پنج روز و شب 
است, در حالی که می دیدم امام علیه الشْلام با دستانش چهل و پنج روز را 
را نشان می داد و فرمود: احز مدت متعه تمام شود, بدون طلاق دادن 
جدایی حاصل شود. و اگر مر بخواهد که در مدت متعه بیافزاید, باید به 
زن چیزی 0 ؛ و اگر یکی از طرفین در مدت متعه فوت شود 
هیچ ارثی میان آنها نیست. مرد میتواند که متعه کند, حتی اگر همسر داشته 
باشد و اگر در شهر خود ساکن باشد.(2) 


4 کتات شین بت شعند و اقفافنة ماش محمه اقفر علنت لام 
فرمودند: (عده) متعه چهل و پنج شب است.(3) 


صادق علیه السلام درباره کلام خدا سوال کردم: [و بر شما گناهی نیست 
که سشن از آتعین له | مفدون با یکویکر تداقق کنید آکه مد ععد با هر 
را کم یا زیاد کنید. 4 فرمودند: آنچه را که بعد از نکاح رضایت دادند, جایز 
اس انوا سل ار با اسان یت سیر ات رن 


26 نوادر احمد بن محمد: عبدالله وف یعفور گوید: به امام صادق علیه 
السلام حفتفت آنا مود. حی ات ۳ و کنیز خود متعه کند؟ فرمودند: 
اری, رز اینکه پدر داشته باشد, در این صورت باید از پدرش کسب تعلیف 
کند.(4) 


ص: 383 


1- . نوادر احمد بن محمد: 65 
2 . نوادر احمد بن محمد: 65 
3- . نوادر احمد بن محمد: 65 
4 . نوادر احمد بن محمد: 65 


ضای اه ام موه اه ای سس انم رن رن 
باکره.(1) 


8 کتاب حسین بن سعید و النوادر: معلی بن خنیس گوید: به امام جعفر 
صادق علیه السْلام عرض کردم: در متعه چند شاهد کفایت می کند؟ 
فرمود: دو مرد, یا یک مرد و دو زن. گفتم: اگر کسی را نیافت؟ فرمودند: 
جایز نیست. گفتم: اگر بترسند که از آنها خبردار شوند, آیا یک شاهد مرد 
کفایت می کند؟ فر مود: آری. گفتم: فدایتان شوم مسلمانان در زمان 
رسول خدا بدون شهود متعه می کردند؟ فرمودند: خیر, گفتم: عده چقدر 
است؟ فرمودند: چهل و پنج شب.(2) 


9 کتاب حسین بن سعید و النوادر: عمر بن حنظله گوید: از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره شروط متعه پرسیدم. فرمودند: مرد با زن بر 
آنچه از عطایا و مهریه بخواهد شرط می گذارد و اگر فرزندی بخواهد, 
برای فرزند هم شرط میگذارد. و ارثیه میان آنها نیست و عده هم چهل و 
پنج شب است. و اگر مرد بخواهد که زن را نگه دارد, در پایان مدت معلوم 
شده, باید زمان جدیدی را تعیین کنند و بر اجرت نیز به توافق برسند.(3) 


0. کتاب حسین بن سعید و النوادر: اسماعیل بن فضل هاشمی گوید که 
از ابو عبدالملک بن جریح درباره منعه پرسیدم» او گفت: در این باره از 
امام جعفر صادق علیه السّلام بپرسید, زیرا وی در اين باره علم دارد و 
برای من چیز های زیادی گفته است, از جمله اینکه: در متعه وقت مشخص 
و تعداد مشخصی نیست و متعه مانند کنیزان هستند و می شود بدون ولی 
و شاهد با انها ازدواج کرد. و هر وقت هم که مدت متعه تمام شد. زن 
بدون طلاق از مرد دور می شود. و عده زن هم یک حیض کامل است.؛ اک 
حیض شود؛ و اگر یائسه باشد, یک ماه. من نوشته ها را نزد امام جعفر 
علیه السلام بردم و عرضه داشتم, فرمودند: درست گفته است. و ان 
مطالب را تایید کردند. کف ن. آدینه دید زراره هم این ۱ 
قسم می 


ص: 394 


1- . نوادر احمد بن محمد: 65 
2-. نوادر احمد بن محمد: 65 


3- . نوادر احمد بن محمد: 65 


خورد که حقیقت دارد, جز اینکه اگر زن حیض شود, عذه او دیدن یک حبض 
است و اگر یائسه باشد, یی ماه و نیم عده اوست.(1) 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: عبدالله بن عمیر خدمت امام محمد 
باقر علیه السْلام آمد و گفت: درباره متعه زنان چه میکوین ؟ امام 
فرمودند: خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال ساخته و حلال 
است تا در روز قیامت. عبدالله گفت: آیا شخصی چون تو چنین گوید, در 
حالی که امیرالمومنین عمر آن را حرام کرده؟ امام فرمود: او چنین کرده. 
عبدالله گفت: من نصیحت می کنم چیزی را که عمر حرام ساخته, حلال 
نشماری. امام علیه السّلام فرمود: تو بر قول مولایت باش و من بر قول 
رسول الله صلی الله علیه و آله, پس [هر آنچه سند داری] بیاور تا بر تو 
بانگ برآرم که سخن درست همان است که رسول خدا گفته و سخن باطل 
آن است که مولای تو گفته. عبدالله بن عمیر روی به امام علیه السْلام کرد 
و گفت: : آیا تو را اينکه زنانت؛ خواهرانت و دختران عمویت چنین کنند, 
خشنود می کند؟ امام محمد باقر علیه السّلام وقتی سخن زنان و دختران 
کمویشن به مبان آمده از عبدالله و سخن کفتن.با هی روی بر کرداند و رفته: 
(2) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: شهود و بینات برای تعیین نام و نسبت و میراث و حدود شرعی 
وضع شده است.(3) 


3. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام درباره متعه 


4 عتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: هر شرطی که پیش از نکاح گذاشته شود نکاح را نابود می کند و 
هر شرطی که بعد از نکاح باشد صحیح است. عبدالله بن سنان گوید: از 
ها و را هر ی خودت را , بخ ان 


آلوده نکن.(5) 
ص: 385 


1- . نوادر احمد بن محمد: 65 
2-. نوادر احمد بن محمد: 66 


3- . نوادر احمد بن محمد: 606 
4- . نوادر احمد بن محمد: 606 
5- . نوادر احمد بن محمد: 606 


کات سین یه مالتوافه علی تظیت. مین از اعام خنمه 
بن جعفر علیه السْلام درباره متعه سوال کردم. فر مودند: تو را با متعه چه 
کار؟ در جالی که خداونة تو زا از آن:بن ثباز. ساخته.. گفتم! فقط .می 
خواستم که درباره آن بدانم. فرمود: در کتاب علی - علیه السلام - گاهی 
آنوا زیاه فیکنق ماد مشوی بسن کفیت: ۱ 
می کند؟.(1) 


6. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: نزد ما تنها فاجرها این کار را (متعه) می کنند.(2) 


7. کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن اسماعیل بزیع گوید: مردی 
از موسی بن جعفر علیه السلام سوالی کرد که مردی, زنی را متعه کرده و 
شرط می کند که فرزندی نباشد, اما فرزندی حاصل شد و مرد آن فرزند 
را به شدت انکار کرد. امام قزمود: آن مرد از روق: ترس انکار می. کند: 
مرد گفت: من بر اين زن مشکوک هستم. امام فرمودند: شایسته نیست 
ازدواج_کنی مگر با زن مومن و مسلمان. خداوند می فرماید: «الرّانی لا 
کح الا زانیة أو مُشرکة». مرد زناکار فقط با زن زناکار یا مشرک ازدواج 
می. کند و با با تن زناکار جر مرد.زناکار با خشرک ازدواج.تمی, کند و این 
ازدواح ها بر مومنین حرام است.(3) 


8. کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از 
اماخ‌هوسی ین معتل سول ردم ابا مایز است که مره درحالي که همتور 
دارد, با کنیز با اجازه خانواده اش متعه کند؟ امام فرمود: آری, اگر 
همسرش رضایت دهد. و گفتم: مرد می تواند با زنی برای یک سال يا کمتر 
یا بیشتر متعه کند, در حالی که مهر معلوم و زمان هم معلوم باشد؟ 
فرمودند: آری. گفتم: آیا می توانم چند نفر را با هم متعه داشته باشم؟ 
امام اندکی ساکت ماند و سپس گفت: این موضوع را فرو گذار.(4) 


ص: 386 


1- . نوادر احمد بن محمد: 66 
2 . نوادر احمد بن محمد: 66 
3- . نوادر احمد بن محمد: 66 
4 . نوادر احمد بن محمد: 66 


9. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السلام گوید: از 
جابر ين عبدالله پرسیدم, ی و جواب داد: چه 


0 کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن حمزه گوید: یکی از یاران؛ 
۱ دختر باکره می تواند متعه قرار گیرد؟ 
اسام فرمود: اشکالی ندارد, مادامی که بکارتش را از بین نبرد.(2) 


41 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السّلام گوید: 
به عمر خبر رسید که مردم عراق گمان می کنند عمر متعه را حرام کرده 
است ؛ پس شخصی را فرستاد و به او گفت: به مردم عراق خبر ده که من 
متعه را حرام نساختهام و عمر نمی تواند چیزی را که خداوند حلال کرده 
حرام سازد. بلکه عمر از متعه کردن نهی کرده است. 


اب سس مایت سا مه تام رات سده 
فرمودند: متعه جزء چهار همسر اصلی نیست., زیرا طلاق داده نمی شود, 
ارث نمی برد و در حکم اجاره می ماند و فرمود: عده او نیز چهل و پنج 
شب است.(3) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که ازدواج موقت کرده, اما بدون شهود. 
فرمودند: ازدواح بدون شهود اشکالی ندارد. انگاه که هد و پیمانی میان 
مرد و خدا باشد. شهود در ازدواج فقط به خاطر اثبات فرزند است. و اگر 
فرزندی در میان نباشد. متعه هم اشکالی ندارد.(4) 


4 کشف الغمه: حس بن ظریف گوید: سی سال بود متعه را ترک کرده 
بودم, اما دوباره میل به متعه پیدا کردم. در محله زنی بود که زیباییاش 
برایم نقل شده بود. قلبم میل او را کرد, او زنی بدکاره بود که دست کسی 
را رد نمیکرد. اما این وضعیت 


ص: 297 
1- . نوادر احمد بن محمد: 66 


2-. نوادر احمد بن محمد: 66 
3- . نوادر احمد بن محمد: 606 


4- . نوادر احمد بن محمد: 66 


او مرا خوش نیامد. پیش خود گفتم: گفتهاند: زن فاجر را متعه کن تا او را 
از حرام به حلال وارد کنی. پس برای امام حسن عسکری علیه السّلام نامه 
نوشتم تا درباره متعه, مشورت گیرم و گفتم: آیا جایز است که بعد از سالها 
متعه کنم؟ امام علیه السْلام مرقوم فرمودند: با این کار سنتی را زنده 
ی و تیان سس 
که معروف به بدکارگی شده و اکر در دلت این سخن هست که پدرانم 
گفته اند: با زن فاجر ازدواج کن تا بدین وسیله او را از حرام خارج و به 
حلال وارد کنی, این زن معروف به هتک و پرده دری است و همسایه است 
و می ترسم که خبر این متعه پراکنده شود. من نیز متعه کردن این زن را 
ترک کردم. شاذان بن سعد, مردی از همسایه های ما با آن زن متعه کرد و 
شهره شهر شد و کارش بالا گرفت و نزد سلطان رفت و به خاطر این زن 
مال بسیاری غرامت داد و خداوند به برکت مولایم مرا از این کار محفوظ 
داشت.(1) 


لهدایه: و اما متعه؛ رسول خدا آن را حلال ساخت و تا وفاتش آن را حرام 
نکرد: و اگر مرد بخواهد زنی را متعه کند, باید آن. زن. دین دار و عقیف 
باه 1 زناکار يا غیر عفیف. برای متعه باید از زن 
خواستگاری کرده و بگوید: خود را بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و به 
عنوان ازدواج و نه زناء به عقد موقت من دراور, به فلان مقدار درهم و تا 
فلان مدت و هر وقت هم که مدت متعه به پایان رسید. بدون نیاز به طلاق 
جدایی حاصل شود و زن چهل و پنج شب عده نگه می دارد. و اگر فرزندی 
اورد, مرد باید او را قبول کرده و انکار نکند. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما 
دمص ال ای 


ص: 388 


1- . کشف الغمه: 303 


باب یا زدهم : شیر دادن و احکام ۱ 


و مادران [باید ] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [اين حکم ] برای 
کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. و خوراک و 
پوشاک انان [مادران ], به طور شایسته, بر عهده پدر است. هیچ کس جز 
به قدر وسعش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان 
ببیند, و هیچ پدری [نیز ] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند]. و مانند همین 
[احکام ] بر عهده وارث [نیز ] هست. پس اگر [پدر و مادر]ٌ بخواهند با 
رضایت و صوابدید بکدیکره کودی: | ای ار که 
دو نیست. و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید, بر شما گناهی 
نیست, به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید, به 
طور شایسته بیردازید. و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام 


- «و فصالّه فی عامین »(2) 

ژو از شیر بازگرفتنش در دو سال است. ) 
ِ «و له 5 فصالّه تلاو شهرآ»(3) 

ص: 389 

1- . البقره / 233 


2 . لقمان / 14 
3- . الاحقاف / 15 


من رین ِ قائوفن أورفة و5 آتمژوا یتک موف و ان تعاسَرَتم 


[و اگر باردارند. خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. و اگر برای شما 
[بچه ] شیر می دهند, مزدشان را 9 
به مشورت پردازید, 8 ار کارجان [در این مورد] با هم به دشواری کشید. 
آزن ] دیگری [بچه ۲ 


روایات: 


1 قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السْلام سوال کردم: زنی 
دختر کی را شیر دادم سینین بسر ات بة:دییا آفرده وغلامی, را شیر دادم آبا 
حلال است که غلام با آن دخترکی که زن شیرش داده ازدواج کند؟ فرمود: 
خیر, او خواهرش است.(2) 


قرب الاسناد: درباره زنی سوال کردم که زنی دختر بچه ای را شیر داده و 
همسرش پسری از زن دیگر دارد, آپا حلال است که پسر شوهرش با آن 
دختر ازدواج کند؟ فر مود: : جایز نیست.(3) 


2 قرب الاسناد: ابن رئاب گوید: به امام جعفر صادق علیه السْلام گفتم: 
چه مقدار از شیر باعث حرمت و محرمیت می شود؟ فرمودند: آنچه که 
باعث رویش گوشت شده و استخوان را محکم کند. گفتم: آپا ده ۳ 
دادن باعث محرمیت می شود؟ فرمود: ده بار گوشت نمی آورد و 
استخوان را محکم نمی کند.(4) 


ت یت اسان اش ارم ای الا ی فا مار 
دادن باعث محرمیت نمی شود.(ظ) 


ص: 390 


1-. الطلاق / 6 

2-. قرب الاسناد: 169 
3-. قرب الاسناد: 170 
4 . قرب الاسناد: 77 


هقرت لاتوت 79 


۱ قروالاستات صالخ نی ععاله الخکعنی کف به آسام خونمی اند 
السلام نامه ای نگاشتم و سوال کردم که ام ولدی دارم که می گوید, به 
دختر من شیر داده است. امام فرمود: حرفش را قبول نکن.(1) 


2 معانی الاخبار: فضیل بن سار گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام 


فرمودند: از شیر دادن مجرسیت حاصل نمی .شود مکر انکه فجیور باشد. 
گفتم: مجبور کیست؟ فرمودند: مادر مربیه, دایه یا کسی را که برای شیر 
دادن اجاره شود يا خدمتکار خریداری شده و مانند آنها که معین شده بر آن 
باشد.(2) 


3 امالی الصدوق: رسول خدا فرمودند: بعد از قطع شیر از کودک, دیگر 
شیر دادن نیست. ادامه روایت.(3) 


تعاور یار ی سمف یه ام به ال ار مسا 
مانند این حدیبت نقل شده است.(4) 


کر امالی اتظطونفید از صحوق ف ماد این دنت دک شم 91 


6 اتعضال: آمیر السومتنن غلیه الشلام فرموونوه فرونداتان را از شیر وتان 
بدکاره و دیوانه باز دارید. زیرا شیر سرایت می کند.(0) 


رس فسات ایا ای ام یراق دادن ید 


قرب الاستاد: علی از برادرش امام موسی علیه الشْلام نقل می کند: در 
باره مردی مسلمان سوال کردم که, ایا صحیح است زنی بهودی پا نصرانی 


ص: 31 


1- . قرب الاسناد: 125 
2 . معانی الاخبار: 241 
3- . امالی الصدوق: 378 
4 . نوادر الراوندی: 51 
5- . امالی الصدوق 2: 37 
6- . الخصال 2: 405 


انها را از نوشیدن شراب مادامی که برایتان شیر می دهند. منع کنید.(1) 


۷ قرب الاسناد: و نیز سوال کردم, درباره زنی که از طریق زنا به دنیا 
آنکه: که آپا صحیح است از شیرش برای کودکی استفاده شود؟ فرمود: 
خیر هقی کنینی. که مرش از وا بهدنا امد هم درنیت تست :۲ ۶ 


3. عیون الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: زنان احمق و 
زنی که چشمش مریض است و از آن اشک و چرک می ریزد را برای شیر 
دهی به فرزند انتخاب نکنید, زیرا شیر سرایت می کند.(3) 


6 صضفه الرضان ار اعاشرضا عنم الاام خد ماند این یت رمامت شوه 
است.(4) 


یمن الاکیا درسیل خدا ضلی الله علین آله فرمه‌دنده کوک زا یرت 
بهتر از شیر مادرش نیست.(ظ) 


6 صحیفه الرضا: از امام رضاأ علیه السلام نیز چنین روایتی موجود است. 
)6) 


ققه اترضا ندان کم یر فقط آر.حیت که بات سخونی مین نود ور 
جنبه نکاح باعث حرمت است. ولی از جنبه مالک بودن بر شخص يا فروش 
اوباعت صرفت: تم شود هر در زین که [کودک را] شیر داده و مردی 
که شوهر اوست.؛ زیرا این دو در حکم والدین انسان هستند و فروش آنها یا 
مالکیت انها حرام است, چه مومن باشند و چه نباشد. و مقدار شیری که 
باعث محرمیت میشود و مردم به آن عمل می کنند, بسیار مختلف است. 
قللا شبری کد باعث رویش گوشت و قوام استخوان شود که با سه روز 
متوالی شیر خوارگی حاصل می 


ص: 292 


21 قرت ا تا 17 1 
2 قرب الاستاد: 117 
3- . عیون الاخبار 2: 34 
4ص هه ا اراس 


5- . عیون الاخبار 2: 34 
کت یه الرصاه 2 


1 شود یا ده شیر دادن پی در پی, آزاد شده و سیراب شده با شیر شوهر 
([شیر ناشی از حاملگی از ازدواج ) است و نیز روایت شده که یک یا دو 
سه بار مکیدن, باعث محرمیت می شود.(1) 


2 اافت: ی بن فمتیار گويسنه آنام عواه لیم الا کفه سب 
۱ ۱ ۱ 
سپس یک زن دیگر به ن کنیز بچه شیر می دهد. ابن شبرمه گفت: هم 
کنيزک و هم آن دو زن بر او حرام شدند. امام فرمود: ابن شبرمه اشتباه 
کرده, آن کنیز بچه و زن اول بر مرد حرام شده اند. اما زن دوم حرام 
نیست, چون به بچه مرد شیر داده است.(2) 


دادن به کودک اختیار نکنید, زیرا شیر بر طبیعت کودک غالب می شود.(3) 


4 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: زنان احمق 
زا بدا یر دار ی یه را ودی‌ با ان ی بر هی نو ی ۱3 


5 نوادر الراوندی: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرموده اند: بپرهیزید 
از اينکه احمقها را برای شیر دادن به کودک بر گزینيد, زیرا کودک با شیر 
بزرگ می شود.(ظ) 


الا ام سدق عم لام رنه اسان کیان .و ای ]نا 
حرامند: نمی توان مادر و دختر را با هم گرفت, و يا دو خواهر را با هم. و 
نیز کنیزی که شوهر دارد. و نیز کنيزت که خواهر رضاعی (شیری) توست یا 
کرت کق هه رضاعی و با خاله رطاعی وتو با شرت که اف 
است تا اينکه پاک 


ص: 393 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 30 
2 . المناقب 4:200 

3- . مکارم الاخلاق: 27 

4 . مکارم الاخلاق: 272 

5- . نوادر الراوندی:13 


1. شود. و نیز کنیزت که شیر خوار توست و کنیزی که شخص دیگری با تو 
در او شریک است.(1) 

2 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمودند: از طریق شیر خوردن. 
محرمیتی چون خویشاوندی حاصل می شود. و زمانی محرمیت رضاعی 
حاصل می شود که کودکی پانزده شبانه روز پی در پی و متصل, شیر یک 
زن را بخورد.(2) 


ص: 294 


1-. الهدایه: 69 
2 . الهدایه: 70 


باب دوازدهم تحلیل و احکام آن 


روایات: 


عیه الشلام خر کر ار 2 ر برایم لا ساخته. امام 
د: اگر میخواهی, با او ازدواج کن. گفتم: او را بخرم؟ امام فرمود: 
۱ تک ۳ ۱ 


,۷ کتاب حسین بن سعید و النوادر: حسن عطار گوید: از امام جعفر صادق 
علیه السْلام درباره عاریه گرفتن [کردن] عورت کنیز سوال کردم: فرمود: 
اشکالی ندارد. گفتم: اگر فرزندی حاصل شود؟ فرمود: فرزند مال صاحب 
اصلی کنیز است مگر اینکه شرط کرده باشد. [اگر فرزندی حاصل شد., 
حال رنه کیرات ۱ 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: عبدالکريم به نقل از امام صادق علیه 
السلام گوید: پرسیدم: : آیا مرد می تواند عورت کنیز خود را برای برادر خود 
حلال کند؟ فرمود: آری برای برادر حلال است. آنچه که برای صاحب اصلی 
آن حلال بوده است.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق 
علیه السلام درباره شخصی سوال کردم که کنیزی دارد و او را برای 
دیگری حلال می سازد. فرمودند: اشکالی ندارد.(4) 


ص: 395 


1- . نوادر احمد بن محمد:66 
2- . نوادر احمد بن محمد: 66 
3- .نوادر احمد بن محمد: 66 
4 . نوادر احمد بن محمد: 66 


1. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام درباره شخصی 
که کنیز خود را به برادرش عاریه می د هد گفت: اشکالی ندارد و در 
صورت آوردن فرزند, بچه به عاریه گیرنده می رسد و کنیز را : به صاحب 


اضلی خود بر مین خرداند.۱ ۱1 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق 
علیه السلام درباره غلام خود سوال کردم که با کنیزکی همبستر شده و 
باردارش کرده و ما به شیر او نیاز پیدا کردیم. امام فرمود: اگر کاری را که 
کرده اند تحلیل کنی. شیرش طیب و پاک است.(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوالعباس گوید: خدمت امام صادق 
علیه السلام بودم که شخصی از ایشان درباره عاریه دادن عورت کنیز 
سوال کرد. امام فرمود: حرام است. سپس مکثی کرده و فرمود: البته 
اشکالی ندارد که مردی کنیز خود را به برادرش عاریه دهد.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره گوید: به امام باقر علیه السلام 
گفتم: [جایز است ] که شخصی کنیز خود را به برادرش به عاریه دهد؟ 
فرمود؛ اشکالی ندارد. کفتم: اکر آن. کتیز فرزتدق آورد؟ فرمود: آن برادر 
فرزند را به خود ملحق می کند و کنیز را, به صاحبش باز می گرداند. گفتم: 
صاحب اصلی کنیز به برادر خود اجازه فرزند نداده بود. فرمود: صاحب 
اصلی این اجازه را به برادرش داده است و خود نمی داند.(4) 

کتاب حسین ین سعید و النوادر: مفضل گوید: به امام جعفر صادق علیه 
حکمی دارد؟ ] امام رود باید برا فسعله شاهد کیرد. گفتم: اگر شاهدی 
نگیرد, آیا 


ص: 396 


1- . نوادر احمد بن محمد: 66 
2- .نوادر احمد بن محمد: 66 
3- . نوادر احمد بن محمد: 66 
4 . نوادر احمد بن محمد: 66 


1 ضیان آن رو و-خداهند خی وجون خواهه داش فرموفنده آن کرک 


0. نوادر حمد بن محمد: فضیل بن یسار گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: یکی از اصحاب ما از شما روایت ت کرده اند که اگر شخصی کنیز خود 
را برای برادرش حلال کند, آن کنیز حلال است. امام فرمود: آری يا فضیل. 
گفتم: چه می فرمایید درباره شخصی که کنیز گران بهایی دارد و او را 
برای برادرش حلال کرده, به شرط اینکه بکارت کنیز دست نخورد. ایا می 
تواند بکارت او را بردارد؟ فرمود: درست نیست چنین کاری کند. و فقط 
آنچه را که صاحب اصلی کنیز حلال کرده, حلال است. و حتی اگر بوسیدن 
را خلال کرده باشد. به غیر از آن تباید کار کند. گفتم؛ حال اکر شهوت 
غلبه کرد و بکارت کنیز را برداشت چه؟ فرمود: درست و شاسته نیست. 
گفتم: گر انجام داد, آیا زناکار است؟ فرمود: خیانتکار است و باید یک دهم 
قیمت کنیز را بپردازد.(2) 


التلاه ماش ان روانت را سا :با ام اخای کر فاعه کت کید 
با ارزش نزد من است.(3) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ضریس بن عبدالملک از امام صادق 
علیه السلام روایت کند که شخصی کنیز خود را برای برادر خود حلال می 
سازد و کنیز هم در رفع نیازهای برادر می کوشد. اما فرمود: کنیز حلال 
اوست. گفتم: اگر کنیز صاحب فرزندی شد, چه نظری دارید؟ فرمود: 
فرزند مال صاحب اصلی کنیز است. مگر اينکه در زمان حلال کردن کنیز, 
شرط کرده باشند که فرزند مال برادر باشد, که در این صورت فرزند 
آزاده است. گفتم: پس برادر صاحب فرزند می شود. فرمود: اگر مالی 
داشته باشد, آن را به قیمت می خرد.(4) 


ص: 297 


1- . نوادر احمد بن محمد: 66 
2 . نوادر احمد بن محمد:66 
3- . نوادر احمد بن محمد: 66 
4 . نوادر احمد بن محمد:66 


باب سیزدهم : وطی دخترکان و احکام آن 


روایات: 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: 
زن توسط شوهرش دخول نميشود. مگر اينکه. نه یا ده سال داشته باشد. 
(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر 
مردی با کنیزی ازدواج کند در حالی که کودک است. نباید بر او دخول کند تا 
ایک تساه شو (۱2 


کاب خسن سعت و نامام باه لیم اتام فر موف کانه مر 
کت حول کرو مک وهای که هیا دم ساله ما و9 


ص: 398 
1- . نوادر احمد بن محمد: 66 


2-. نوادر احمد بن محمد: 66 
3- . نوادر احمد بن محمد: 606 


باب چهاردهم : اولیاء نکاح و شروط زوجین برای صحت عقد 


ایات: 

ِ «أو ‏ یَعَموّا الذی بیدو عُقده التکاح»(1) 

[یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخش) 
- «و لا تَعَصْلوه لِتَذْهبوا ببَعَض ما أتَبْْمُوهن»(2) 


(و انان را زیر فشار مکذارید تا بخشی از انجه را به آنان داده آید باز بسن 
دهند. 4 


- «و بشتفئوتک فی الّساء ثُلِ ال نیک فیهنٌ و ما بثلی عَلَیْمُ فی 
الکتاب فی پتاقی اللساء اللأتي لا توت 9 5 

توف و استطعنین من الولدان و آن تشوفوا للتامی بالط و ما 
تَفعَلوا من خیرِ قاِنْ اللة کان به علیما»(3) 


[و در باره آنان. رأی تو را می پرسند. بگو: «خدا در باره آنان به شما فتوا 
فی دهم م۵ آنید دز باره انخة.در فران تر شتما تلاوت .می سود و نورد 
زان هن که حق معرن آنان ,را به ایشان نمی دهید و تمایل به ازدواج با 
آناندازید: و [در باره | کودکان ناتوان و اينکه با پتیمان [چگونه ] به داد 
رفتار کنید ۱ ۲ 60 ان 1۳6 ۱۷9۲ 2۳۳ دهید, قطعاً خدا به 


آن داناست. 1 

روایات: 

قرب الاسناد: علی از برادرش امام موسی علیه السلام نقل کرده و گوید: 
درباره مردی سوّال کردم که دختری دارد, دو مرد برای خواستگاری دختر 
ص: 399 

1-. البقره/ 237 


2 . النساء/ 19 
3- . النساء/ 127 


هی اند رد دس دارد که دخترش را به یکی دهد, ولی پدر مرد 
دوست دارد که نوه اش را به دیگری دهد, در اين حالت کدام یک برحقند؟ 
فرمود: آن شخصی را که پدر بزرگ دوست دارد. چون پدر بزرگ صاحب 
پسرش و نوه اش می باشد.(1) 


2 عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از امام رضا علیه السلام درباره دختری 
پرسیدم که پدرش او را, به ازدواج شخصی در میآورد در حالی که هنوز 
صغیر است, و پدر می میرد. دختر بزرگ ميشود. قبل از اینکه شوهرش بر 
او دخول کند. آيا این ازدواج جایز است يا منوط به اجازه دختر است؟ 
فرمودند: بر دختر ازدواجی که پدر انجام داده, جایز است.(2) 


3 عیون الاخبار: و نیز گفت: درباره زنی سوال کردم که نبیذ نوشیده و 
مست شده و در حالت مستی خود را به نکاح مردی در آورده, ولی پس از 
هوشیاری, نکاح را انکار نمود. نه قر بت کهان اه مود ادف مور 
کنارش. ماند.با همان عفدی. که کردم نف ابا ایرد ازدواح برای زن حلال 
است با فاسد, به خاطر اینکه مست بوده؟ امام فرمود: اگر آن زن بعد از 
هوشیاری همراه آن مرد بماند, معنایش رضایت اوست. گفتم: این ازدواج 
او جایز است؟ فر مود: آری 3(۰) 


4 عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از امام رضا علیه السْلام درباره کنیزی 
پرسیدم که دو نفر با هم صاحب او هستند و آزادش می کنند. این کنیز 
باکره است و برادری غایب دارد, آیا جایز است که یکی از دو صاحب قبلی 
با او ازدواج کند یا باید با اجازه برادرش باشد؟ فرمود: آری جایز است. 
گفتم: پس اگر خواست, می تواند با وی ازدواج کند؟ فرمود: آری.(4) 


د. نوادر احمد بن محمد. ابن ابی یعفور گوید: به امام جعفر علیه السلام 
عرض کردم: ایا مرد می تواند کنیز را متعه کند؟ فرمود: اری, مگر اینکه 
پدر داشته باشد. در این صورت باید با پدرش مشورت کند و اجازه بگیرد. 
(3) 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام باقر یا امام جعفر صادق علیه 
آلسلام سوال. شند* مردی برای. پشرنتن که ضغیر است.:زن .هی گیردء آبا 
جا 

جایز 


ص: 00 


1- . قرب الاسناد: 119 
2 . عیون الاخبار 2: 18 
3- . عیون الاخبار2: 19 
4 . عیون الاخبار2: 20 
5- . نوادر احمد بن محمد: 65 


1 است که پدر. طلاق را هم جاری کند؟ فرمود: خیر. پرسیده شد: پس 
مهریه بر عهده چه کسی است؟ فرمود: بر پدر, اگر مهریه را تضمین کرده 
باشد, و اگر مهریه را بر عهده نگرفته باشد. بر پسر واجب است. اما اگر 
پسر مالی نداشته باشد, مهریه بر ذمه پدر است. چه بر عهده گرفته باشد 
یا نه.(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق علیه السلام سوالی شد 

درباره اینکه: پسر نابالغی با دختری ازدواج می کند, آیا از هم ارث می 

ِِ فر مود: اگر والدین آن دو زنده باشند, آری. گفته شد: آپا جایز است 
که پدر طلاق پسرش را بگیرد؟ فرمود: : خیر.(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: فنید بیع داری کویده از امام صادق 
علیه ۳ درباره مردی سوّال کردم که برای پسر کوچکش زن می 
گیرد؟ فرمود: اگر پسرش مالی داشته باشد, پس مهریه بر اوست., مگر 
اینکه پدرش مهریه را بر عهده گرفته باشد و اگر پسر را مالی نباشد, پدر 
ضامن است که مهریه را بدهد, چه بر عهده گرفته باشد یا نه.(3) 


4 کنات سین من شفبه ه الهانر: اد آماق صادق علید الشلاه با انام 
محمد باقر علیه السْلام سوال شد: پسر نابالغی با دخترکی ازدواج می کند, 
آیا از یکدیگر ارث می برند؟ فرمود: اگر والدین آنها را به عقد هم در آورده 
باشتد: ار کفتة-شدد آبا بدر من تواند براق پسرتین طلاق بکیرد؟ فرموده 
خیر.(4) 


5 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام جعفر صادق يا امام محمد باقر 
علیهما السّلام سوال شد: مردی دختر مرا به ازدواج پسرش درآورد و 

مهری را معین کرد سپس فوت نمود. مهریه از کجا محاسبه میشود؟ 
فرمود: از همه مالی که پدر داشته است. زیرا مهریه مانند دین و بدهی 


دلائل طبری: محمد بن جریر طبری شیعه غیر مورخ گوید: وقتی اسیران 
ایرانی وارد مدینه شدند. عمر بن خطاب خواست زنان را بفروشد و مردان 
را غلام سازد؛ امیرالمةمنین علی علیه السلام, ممانعت نمود و سهم خود از 
اسیران را 


ص: 401 


1- . نوادر احمد بن محمد: 71 
2 . نوادر احمد بن محمد: 71 
3- . نوادر احمد بن محمد: 71 
4 . نوادر احمد بن محمد: 71 
5- .نوادر احمد بن محمد: 71 


1 ازاد نمود. سپس صحابه نیز چنین نموده و عمر هم قبول کرده و چنین 
نمود. انگاه امام فرمود: این زنان را به اکراه به تزویح در نیاورید, بلکه با 
اختیار خودشان باشد. وقتی امام شهربانو را در ازدواج مخیر ساخت و به او 
گفته شد, از خواستگارانت چه کسی را اختیار می کنی و آیا همسر می 
خواهی؟ سکوت کرد. امام فرمود: قبول دارد و فقط باید انتخاب کند. عمر 
گفت از کجا می دانی که قصد ازدواج دارد؟ آمام فرمود: هرگاه بانوی 
محترمي قیم نداشت, در حالی که از او خواستگاری شده بود, نزد رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله می آمد. تیامتر مین فرفود: آیا راضن بة شوهر 
هستی؟ اگر حیا کرده و سکوت می نمود, این سکوت را نشانه رضایت می 
دید و امر به ازدواج می داد. و آگر.هی, کفت: خیر» ۳ ۱۳۹ ۳ 
کسی در تمی آورد. .عمر بن خطاب. به شهربانو تشان داده شد. شهرباتو با 
دست به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و به زبان فارسی گفت: اک 
مختار باشم, او را انتخاب می کنم و امیرالممنین را ولی خود قرار داد. 
(اين روایت در کتاب جهاد نقل شده است.)(1) 


2 الهدایه: پدر فقط تا وقتی بر دختر ولایت دارد که باکره باشد, و اگر بیوه 
شد, دیگر ولایت ندارد و زن بر خود ولایت دارد. اگر دختر باکره باشد و پدر 
و پدر بزرگ هم داشته باشد, تا زمانی که پدر زنده باشد, پدر بزرگ برای 
شوهر دادن او شایسته تر است. اما اگر پدر فوت نمود. پدر بزرگ دیگر 
ولایتی بر دختر ندارد. زیرا 09 بزرگ فقط در زمان حیات پسر خود, بر پسر 


و نوه اش ولایت دارد و اگر پسر مرد, ولایت پدر بزرگ هم باطل می شود. 
(2) 


ص : 402 


1- . دلائل الطبری: 81 
2 . الهدایه: 68 


باب پانزدهم : احکام کنیزان و حلال و حرام بودن آنها 


9۳ 9 ۹3 ِ 0" 3 ۳ 3 ۳۹ 
- «قَاِن خِعثم الا تمغدلوا قواجدح أة ما مَلکت آیمانکم»(1) 


(اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید, به یک [زن آزاد] يا به آنچه [از 
کنیزان ] مالک شده اید [اکتفا کنید ] ) 


روایات: 


1 فرب الاسناد: علی از برادرش امام موسی علیه السّلام روایت ت کند: از 

او درباره شخصی پرسیدم که به دیگری گفت: این کنیز تا 0 

هستی برای تو باشد. ایا عورت ان کنیز حلال است؟ فرمود: اری, حلال 

است تا زمانی که به کسی که ان را صدقه داده. بازنگرداند, اما اگر کنیز 
ته کشی که آن.ر | ضذفه دآدمباز نس هدر دیکر خر ام می شود (2) 


2 فرب الاسناد: از او درباره کنیزی که مال دو مرد است سوال کردم. که 
اگر یکی غایب باشد و دیگری کنیز را به نکاح خود در آورد, چه حکمی دارد؟ 
یا تا و ۱ 


3. قرب الاسناد: نیز سوال کردم درباره مردی که با کنیز خواهر پا عمه پا 
پسر خواهرش ازدواج کند و فرزندی حاصل شود, چه حکمی دارد؟ فرمود: 
اکز ان فرز ند جر نی از مایصلی آن مره باشنه فرزند آزاد خواهد بود.(4) 


4. قرب الاسناد: و نیز پر سیدم. : شخصی کنیزی را می خرد و با او همبستر 
هی شود آیا درست است که او.را به پدر بززک خود بفروشند؟ فرمود؛ 
اشکالی ندارد.(5) 


ص: 4103 


1- . النساء/3 

2 . قرب الاسناد: 109 
3-. قرب الاسناد: 109 
4 . قرب الاسناد: 113 
5- . قرب الاسناد: 113 


1 قرب الاسناد: و نیز سوّال کردم: مردی به کنیز پسر خود احتیاج پیدا 
کرده و با او همبستر می شود در حالی که پسر با کنیز همبستری نکرده, 
ایا صحیح است؟ فرمود: اری کنیز برای پدر حلال است. البته اگر پدر 
ثروتمند باشد, کنیز را قیمت گذاشته و قیمت را به پسر پرداخت می کند. 


)1( 


2 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمودند: از میان کنیزان, ده تای آنها 
حرامند: میان مادر و دختر جمع نمیشود, یعنی نمی توان مادر و دختر کنیز 
را با هم در اختیار داشت؛ و نیز دو خواهر؛ و کنیزی که از دیگری حامله 
است تا وقتی فارغ شود؛ و کنیزی که شوهر دارد؛ و کنیزی که خواهر 
رضاعی تو است؛ و نیز کنیزی که عمه رضاعی و پا خاله رضاعی تو است؛ 
پرورده توست (زنت به کنیز شیر داده)؛ و کنیزی که در او شریک داری.(2) 


3 عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: از امام رضا علیه السْلام سوال کردم: 
مردی کنیزی دارد و او را می بوسد, آیا اين کنیز برای پسرش حلال است؟ 
فرمود: با شهوت بوسیده؟ گفتم: آری. گفت: خیر. هرگاه با شهوت بو سیده 
باشد, دیگر چیزی باقی نمی ماند. سپس فرمود: اگر کنیز را عریان سازد و 
پا شهوت به او نگاه کند, بر پدر آن مرد و نیز پسر آن مرد حرام می شود. 
گفتم: اگر به بدنش تحاه کند؟ فرمود: اگر به عورت او نگاه کند.(3) 


4 عیون الاخبار: ابن بزیع گوید: ازامام رضا علیه السّلام پرسیدم: دو نفر 
کنیزی را در اختیار دارند و او را ازاد می کنند و اين کنیز, برادری در جای 
دوری دارد. آیا صحیح است که یکی از آن دو نفر با کنیز ازدواج کند یا باید 
از برادرش اجازه گیرد؟ فرمود: جایز است ازدواج کند. گفتم: پس هر وقت 
خواست, می تواند با کنیز ازدواج کند. فرمود: آری.(4) 


ص: 404 


1- . قرب الاسناد: 119 
2 . الخصال 2: 204 

3- . عیون الاخبار 2: 19 
4 .عیون الاخبار 2: 20 


1 علل الشرایع: عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق علیه السْلام گفتم: 
گروهی به طور اشتراکی در یک کنیز شریک هستند و وی را به شخصی از 
خودشان می سیپارند. ان شخص با کنیز همبستر می شود, چه حکمی دارد؟ 
به کنیز داده می شود و کنیز را قیمت می گذارند و غرامت به شریکان 
داده می شود. اگر قیمت در روزی که همبستری کرده, کمتر از پول خرید 
کنیز باشد, باید ان قیمتی را که بیشتر است بپردازد زیرا که به شرکای خود 
زیان رسانده؛ و اگر قیمت کنیز در ان روزی که همبستری کرده بیشتر از 
و ی ی هر 
وارد کرده است.(1) 


فرمود: علی علیه السلام نهی می کرد که مرد به کنیز خود دست بزند, در 
حالی که کنیز از مرد دیگری فرزندی داشته و فوت شده, تا زمانی که یک 
حیض کامل ببیند یا مشخص شود که کنیز حامله است يا نه. - اخبار پاک 
شدن در انهاف: بیع انوم است ۱۲ 


ق زیت الاستان امام مخمن بافر. علنه الشاام ند که علی. غایه 


السلام فرموده است: هر کس کنیزانی بیشتر از نیاز خود بگیرد و 
کنیزان زنا کنند, گناه بر ان شخص است.(3) 


4 الخصال: از سلمان روایت شده است: هر کس کنیزی بگیرد و در چهل 
روز یک بار , بر او وارد نشود و این کنیز کار حرامی انجام دهد, با ر گناه این 
کار بر عهده اوست 4(۰) 


5 الخصال: امام صادق علیه السُلام فرمودند: هر کس کنیزی اختیار کند و 
دز هر چهل روز یک بار با او همبشتر نشود. کناه آن بر عهده اوست:(5) 


ص: 4105 


1-. علل الشرایع: 580 
3 قرت الاشاد: 70 
4 . الخصال 2: 317 
5- . الخصال 2: 317 


1 الاحتجاج: امام محمد جواد علیه السّلام در مجلس مأمون عباسی از 
یحیی بن اکثم قاضی سوال کرد: مرا با خبر ساز از اینکه, مردی به زنی در 
اول روز نگاه می کند و نگاهش حرام است و در میانه روز حلال است و در 
هنگام زوال خورشید دوباره حرام می شود و در هنگام عصر حلال و 

گامی که خورشید غروب کند حرام و در هنگام عشا حلال و در نیمه شب 
حرام و در طلوع فجر حلال می شود. حالت این زن چگونه است؟ و از چه 
روی حلال و حرام می شود؟ یحیی بن اکثم گفت: به خدا که راه رسیدن به 
جواب این سوال را نمی دانم. اگر خواهی ما را جواب ده. امام فرمود: این 
زن مردی است که غریبهای در اول روز به زن نگاهی حرام می کند و 
هنگامی که روز می شود زن را از صاحبش می خرد پس حلال می شود؛ و 
در ظهر کنیز را آزاد می کند, پس حرام می شود ؛ هنگام عصر با ار 
می کند پس حلال می شود؛ هنگام مغرب ظهار میکند [یعنی به او می 
گوید: تو بر من چون مادرم حرام هستی] پس حرام می شود؛ و در هنگام 
عشاء کفاره ظهار را میدهد پس حلال میشود ؛ در نیمه شب یک بار طلاقش 
میدهد پس بر او حرام می شود؛ و هنگام فجر رجوع می کند. پس حلال 
میشود.(1) 


2 ارشادر النفید: دو مرد از تفن نز امیرالمو‌فتین. شکایت: آوزردند: بدین 
شکل, که آن ده تفر بی. کنیز. فشتر ک:دآشتند و علم و اکاهی, تسبت به: مان 
همبستری با او را نداشتند و در یک ماه هر دو با کنیز همبستر شدند و کنیز 
پسری آورد, آن دو مرد بر سر پسر منازعه کردند و شکایت نزد 
امیرالمومنین آوردند؛ وی قرعه کشید و پسر به یکی از آن دو رسید و امر 
نمود که نصف قیمت یک غلام بچه را به. آن دیکزی» بر داز و فرخود: اکز 
می دانستم که شما بعد از فهمیدن اخکام اسلامی این کار را کرده اید, 
شما را به شدت مجازات می کردم. اين خبر به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله سید ان را تابید کرد و بدین وسیله یک از احکام اسلامی شد. 
پیامبر فرمود: سیاس خدای را که در میان اهل بیت ما کسی را قرار داده 
که به سنت داود پیامبر علیه السلام حکم می کند.(2) 


ص: 06 


1- . الاحتجاج 2: 244 
2 . ارشاد المفید: 105 


6. تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام سوال شد که می شود دو 
خواهر کنیز را با هم در عقد نکاح داشت؟ فرمود: دومین خواهر را نمی 
توان [همزمان با خواهر اول] به نکاج در آورد, مگر در صورتی که عورت او 
سالم بماند و اگر اين کار نشود, بهتر است. مانند نون که نمی 
شود و بر شوهرش حرام است که دخول ِ خداونر می, فرماید: 1 
تقربوهن حلی یَطهُرّنَ» و نیز فرمودند: «و آن تجَمَعوا , ین الاأخْتَیّن الا ما قَد 
سَلف». [و جمع دو خواهر با همدیگر - مگر اه 3 ِ ك ۱ 
باشد. ) یعنی دو خواهر را نباید در نکاح داشت. و بر مرد واجب است که 
بدون دخول نزد همسر حایض خویش باشد.(1) 


7. تفسیر العیاشی: امام علی علیه السلام روزی و 
از من سوال کنید. ابن الکوا پرسید: ما را با خبر ساز از نکاح با د 
رضاعی برادر و ازدواج با دو خواهر که کنیز هستند. امام فرمودند: ۳ 
وادی سرگشتگی هستی, , چیزی بپرس که به تو مربوط باشد. ابن الکوا 
گفت: ما چیزی را که نمی دانیم می پرسیم. انحة را که میت خانیم شفی 
پرسیم. سیس اما م علیه السلام فرمود: اما درباره دو کنیزی که خواهرند, 
ب9] 
کنم و نه حرام, خودم هم چنین کاری نمی کنم و هیچ یک از اهل بیتم نیز 
چنین نکنند.(2 


8. کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
مردی دو کنیز خواهر دارد, یک مر نبه با اولی و دیگر بار با دومی 7 
شده, چه حکمی دارد؟ فرمودند: کنیز اول بر او حرام است تا زمانی که 
کنیز دومی فوت شود. گفتم: درباره فروش او نظرتان چیست؟ فرمود: اگر 
از روی نیازمندی کنیز دوم را بفروشد و در فکر کنیز اول نباشد عیبی 
ندارد. اما اگر کنیز دوم را بفروشد برای اینکه به کنیز اول برسد. صحیح 
نیست.(3) 


ص: 407 
سر العاشی: 1 22 


مت تفسیر آلعیانتنی: ۰1 232 
3- . نوادر احمد بن محمد: 70 


9. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: مادر و دختر یکسان هستند [برای ازدواج ] مادامی که دخول 
نکرده باشد.(1) 


سوالی « شد: مود ی ص9 9 آیا هو تواند بر بر هر رو 1 کند؟ 
فرمود: میتواند با یکی از آنها همبستر شود و اگر دومی را هم دخول کند, 
کنیز اول بر او حرام خواهد شد تا اینکه دومی بمیرد پا از او جدا| شود و 
نمیتواند به خاطر حلال شدن کنیز اول, کنیز دوم را بفروشد. تا به او 9 
کند, مگر این که کنیزش را تجدید کند یا او را صدقه دهد يا بمیرد.(2) 


1 کتاب سلیم بن قیس: امیرالمومنین علیه السّلام در زمینه ذکر بدعتهای 
عمر فرمود: عمر کنیزانی را که دارای بچه بودند ازاد ساخت. مردم هم 
سخنش را پذیرفتند و امر خدا و امر رسولش را ترک کردند. وی دختران 
اسیر شوشتر را که حامله بودند و نیز اسیران اهل یمن را ازاد ساخت.(3) 


2 نوادر الراوندی: امام علی علیه السْلام فرمودند: مردی از انصار پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله را به غذا دعوت کرد. در میانه غذا خوردن» رسول 
خدا صلی اه غلیه و آله. نکن را دید که شکم بزرگی دارد و پذیرایی 
قع.. کند: پیامبر فرمود: این کیست؟ گفت: او را در حالی که حامله بود 
خریدهام. پیامبر فرمودند: آیا با او همبستر می شوی؟ گفت: آری. پیامبر 
فرمود: اگر حرمت طعامت نبود, تو را لعنتی میکردم که داخل قبرت شود. 
آنچه. که این ژن: در شکم.دارد را آزاد کن. هرد کفت: ای رسول خدا از چه 
روی مستحق این لعنت هستم؟ فرمود: ان 
گوشت و خون و مو و پوستش را تغذیه می کند.(4 


ص: 09 


1- .نوادر احمد بن محمد: 70 

2 . نوادر احمد بن محمد: 70 

3-. کتاب سلیم بن قیس: 123,122 
4 . نوادر الراوندی: 37 


باب شانزدهم : احکام تزویج کنیزان, افزون بر آنچه ذکر شد 


«و جن تلع ملق سول آن لکچ المحَضناتِ اون قین ما ملک 
منم من قَتباینکم الْموْمنات, و اللةْ الم بایمایمٌ بَعْْكُمّ من بَقض 


قالْکخوهَ بان مهن و نو مق أجُورَهنَ بالمقژوف محضنات غیر مُسافحاتِ 
و لا مُتَحذاتِ آگدان قاذا آحص قِن ین یفاجشّم یهن نف ما ی 
لْمخصنات من العذاب دک لِمن کی العّت مِلکم و آن نضیژوا حز لک و 
ال عَفوز رحیغ تری3 له لت کم و تقدیکم شتن آدین من لک و توت 
علیکَمْ و اه 4 علی حکیم و ال ری ۵ قوب قلتکم و شرية الذ ب عون 
الشْهواتِ آأن تمیلوا یلا عظیماً ری ال آن بُحَمّت عَتکُم و خلق الائسان 
صعیفا»(1) 


را به همسری ِِ حِ پس با #7 ۳ با 9 شما ک‌ 
مالک آنان هستید [ازدواج کند]؛ و خدا به ایمان شما داناتر است. آهمه ] از 
یکذیکرند. نس انان. زا با اخازج خانواده شان به همسري [خود] درآورید و 
مهرشان را ؛ به طور پسندیده به آنان بد هید [به شرط آنکه ] پاکدامن باشند 
نه زناکار, و دوست گیران پنهانی نباشند. پس چون به ازدواج [شما] 
درآمدند, اگر مرتکب فحشا شدند. پس بر آنان نیمی از عذاب [مجازات ] 
زنان آزاد است. این [یيشنهاد زناشویی با کنیزان ] برای کسی از شماست 
که از آلايش گناه بیم دارد؛ | و صبر کردن, برای شما بهتر است. و خداوند 
آهو:نده مهربان است. خدا| می خواهد برای شما توضیح دهد و راه [و 
رسم ] کسانی را که پیش از شما بوده اند به شما بنماياند, و بر شم 
ببخشاید, و خدا دانای حکیم 


ص: 009 


- . النساء / 25-28 


نفسانی ] پیروی می کنند. می خواهند شما دستخوش انحرافی بزرگ شوید. 
وا مت واه رانا هی ردان و اف اند کها اتسار تا وان 


افریده شده است. 


روایات: 


زره الاساو علی. این عفر له لام بد تفن از پراش ام 
موسی علیه السلام گفته است: از او درباره مردی سوال کردم که قصد 
ازدواج با کنیزش را داشت و می خواست او را آزاد کند و به کنیز گفت: : لو 
را آزاد کردم و مهریه ات را آزادی ات قرار دادم. فرمود: کنیز آزاد است و 
اختیار دارد که‌با هرد ازدواج کند یا ند و اکر مرد‌یکوید باغو اردواح کرده.د 
فغربه آنت:وا اراد نو فرار ی دهم گام خاری ده است:ا] ایک جسی 
هم به زن بدهد.(1) 


2 امالی الطوسی*هصفید کویه رسول خدا ضلی الله غلبه و آلد.غرا اراد 
ساخت و صداق مرا ازادی من قرار داد.(2) 


3. قرب الاستاد: امام محمد باقر علیه السّلام گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در خصوص بریره به دو چیز فرمان داد: ولایت بر او از آن کسی 
است که وی را آزاد ساخته؛ و فرمان داد که در هنگام آزادی, اختیار دارد 
که با هر کسی ازدواج کند و حکم داد که آنچه که به زن صدقه داده شده, 
اگر هدیه نماید, پس آن هدیه است و اشکالی در استفاده از آن نیست.(3) 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: بریره کنیزی بود که شوهر 
داشت. عايشه او را خرید و آزادش کرد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
او را مخیر ساخت که اگر خواست نزد شوهرش بماند و اگر خواست از او 
جدا| شود. کسانی که صاحب او بودند و او را فروخته بودند, بر عايشه 
فرظ کردم‌نودند که وایت کنر با انها باشه, رسول خدا صای الا غايه و 
آله 


فرمودند: ولایت از آن 


ص: 410 


قرب الاستاد 09 1 


هآ فلت آ وشن 22 18 
3-. قرب الاستاد: 45 


1. کسی است که کنیز را آزادم کرده, و به بریره تکه گوشتی صدقه داد, او 
هم گوشت را به رسول خدا صلّی الله علیه و آله هدیه کرد. عايشه گوشت 
را در جایی آویزان کرد و گفت: رسول خدا صد قه را نمی خورند, رسول 
خدا| وقتی به خانه آمد, گوشت را در جایی آفتد آر-دید و فرمود: قضیه این 
ها اه هی اه فت سول ار این سس نه 
ی ی سا ات 
نمی خورید ! فرمودند: این گوشت برای او صدقه بود و برای ما هدیه؛ 
سیس دستور داد که پخته شود و با این قضیه, سه سنت جاری شد.(1) 


5 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السّلام 
سوال کردم درباره کلام خدا که میفرماید: 5 المعضناثك من النساء ا ما 
ملک اتمایکم : (و زنان شوهردار آ[نیز بر شما حرام شده 2 
استثنای ونان که سالی: [بان شده ای. + فرمود: و 
خود دستور دهد که از کنیز جدا شود و بگوید: از کنیز کناره گیری کن و کنیز 
را از ان غلام دور دارد تا اینکه حایض شود, پس از ان می تواند به کنیز 
خود دست زند و پس از آن اگر کنیز حایض شد, می تواند کنیز را بدون 
نکاح به دیگری بدهد.(2) 


6 تفسیر العیاشی:_امام صادق علیه السلام درباره «و الْمْحْصَناتْ من 
التساء الا ما ملک اما یک زو زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده 
استشت ار استثنای زنانی که مالک آنان شده ای. 4 فرمود: آنها زنان شوهر 
دار هستند.(3) 


7. تفسیرالعیاشی: امامٍ صادق علیه السلام در خصوص آیه: 5 الْمْجضناث 
من التساء ال ما ملک آیمانکم» (و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام ِ 
است اه استتای زنانی که مالک آنان شده ای. + فرمودند: به غلامت که 
کنیز تو را در اختیار دارد. دستور می دهی که از کنیز کناره گیری کند تا 
اینکه حیض شود. سپس از کنیز بهرهمند می شوی.(4) 


خر 1 41 


1- . الخصال 1: 125 

2 . تفسیر العیاشی 1: 232 
3- .تفسیر العیاشی 1: 232 
4 . تفسیر العیاشی 1: 233 


8 تفسیر العیاشی: ابوبصیر از امام باقر يا امام صادق علیهما السْلام نقل 
هی کند که امام درباره کلام خدا: «و المَحْضَناثٌ من النساء الا ما ملک 
آبمائکم», (و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده آتست | به استثنای 
زنانی که مالک آنان شده ای. 1 فرمود: اینها زنان شوهر دار هستند مگ 
اینکه [در جنگ به اسارت ] در دستان شما قرار گيرند. اگر کنيزت را به 
غلامت دادی, اگر خواستی, کنیز را از غلام جدا می کنی. گفتم: نظرتان 
درباره اينکه کنیز را به شخصی غیر از غلام خود شوهر داده باشد چیست؟ 
فرمود: نمی تواند کنیزش را از همسرش جدا کند مگر اینکه فروخته شود و 
اگر کنیز را بفروشد نیز در این صورت کنیز در دست دیگری است و اگر 
خریدار بخواهد, می تواند میان کنیز و شوهرش جدایی افکند یا خیر.(1) 


9 تفسیر العیاشی: البزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام سوّال کردم: 
آبا میشود با کنیز با اجازه خانواده اش ازدواج کرد؟ فرمودند: آری, خداوند 
می فرماید: (پس آنان را با اجازه خانواده اشان به همسری آ[خود] در 
اورید. 2(4) 


0. تفسیر العیاشی: محمد بن صدقه بصری گوید: از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم. ی ی وی نیست ؟ فر مود: آری, 
آیا کلام خدا را نخوانده ای: (و هر کس از شما , از نظر مالی نمیتواند زنان 
[آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسری خود در آورد) تا ([و دوست گیران 
پنهانی نباشد. + همانطور که جایز نیست مرد با کنیز ازدواج کند در حالی که 
توانایی ازدواج با زن ازاد را دارد بر همین آسانن جخایز نیست که مرد کتیز 
رامتعه کند در حالی, که میتواند.با زن ازاد ازدواج کند.(3) 


1. تفسیر العیاشی: ابوالعباس گوید: به ابا عبدالله امام جعفر صادق علیه 
السّلام عرض کردم: ایا مرد میتواند بدون اجازه خانوادهاش با کنیز ازدواج 
کند؟ 


۱ 


تفس العناشی 1 285 
متفر الغاشی. 2:41 
و سر الغای. 1 231 


فرص ند 0 زنا و خداوند کف فرمایند: زبس آنان را با اجازه خانواده 
شان به همسري آخود] دراورید. )(1) 


2. تفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم که کنیزان شوهردار چه حکمی دارند؟ فر مود: انها 
[همچون ] زنان مسلمان هستند.(2) 


3. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: شایسته نیست که 
مرد مسلمان با کنیزان ازدواج کند مر از ترس فساد. و بر او حلال نیست 
ازدواج با کنیزان, بیشتر از یک نفر.(3) 


4 سای ای کات ال از اد سیک کته آرموسن ین 
جعفر علیه السلام سوال کردم درباره غلامی که زنی ازاده را در اختیار 
دارد. سپس این غلام از نزد سرور خویش فرار می کند و به خاطر فرار 
زش را طلاق می دهد جچه حکمی دارد؟ امام فرمودند: اگر زر طلاق را 
بخواهد, درست است.(4) 


5 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی پرسیدم که با کنیزش نکاح می کند, در حالی که شوهر دارد. 
فرمودند: اگر شوهر کنیز مملوک باشد, اگر [او را] خواست, باید میان آنها 
جدایی افکند. زیرا خداوند میفرماید: «عَبدأٌ لو کا لا یَقدرٌ علی سشّی ۶», 
[بنده ای است زرخرید که هیچ کاري از او برنمی آید. 4 پس غلام را هیچ 
اختیاری نیست. اما اگر همسر کنیز آزاد باشد, طلاق دادن کنیز باعث آزاد 
شدن او می شود.(3) 


6 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام روایت کند 
و گوید: غلام امام باقر علیه السّلام بر آیشان گذر کردند, امام او را فرا 
خواند و گفت: جوان, من فلان کنیز را به تو باز می گردانم و تو ما را به یک 
درهم جریب اطعام می کنی. ابن مسلم گوید: به امام عرض کردم: فدایت 
شوم, ما نزد خود روایت می 
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1 تقشیر الغباشتی 1 234 
2+ تقسیر العیاشی ۰1 2395 


وم تقشیر لغاش 2351 


4 . السرائر: 485 
5- . تفسیر العیاشی 2: 264 


کنیم که به امام علین علیه السلام کنیزی هد به دادند پا اينکه کنیزی خرید» از 
او پرسید. شوهر داری پا نه؟ کنیز گفت: دارم. و امام شخصی را فرستاد و 
همبستری او را از شوهرش به پانصد درهم خرید. امام ار نم ۸۰۱۲ 
فرمودند: بر امام علی علیه السلام دروغ بسته اند و حفظ روایت ه نکرده 
اند, آیا کلام خدا را نشنیده ای که (خدا مَتّلی می زند: بنده ای است 
زرخرید که هیچ کاری از او برنمی اید. 4؟(1) 


صادق علیه النتلام روایت ۳ 
اجازه سرورش. گفتم: اگر سرور, مملوک را ازدواج دهد. طلاق او در 
دست کیست؟ فرمودند: به دست مولایش. [خدا متّلی می زند: بنده ای 
(2) 

19 تفسیر العیاشی: از ابابصیر درباره مردیر روایت شده که کنیزی را به 
عقد مردی دیکن دز مین آوردر آیا حق دارد که آنها را از هم جدا اه 
اگر آن مرد مملوک باشد, اگر بخواهد. می تواند میان آنها جدایی افکند: 
زیرا خداوند می فرماید: «عَیدأ عقاوکا لا یِقدِرٌ علی شی ِِ [بنده ای است 
زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید. + پس مملوک هیچ اختیاری ندارد؛ و 
اگر کنیز را به عقد مرد آزاد در آورده باشد, در این صورت اگر مولا و 
سرور بخوا هد می تواندمیان آنها عداین افکند 9 


تزویج کند. هر وقت که بخواهد, میتواند میان انها جدایی افکند.(4) 


0 تفسیر العیاشی: الحلبی به نقل از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی که کنیز خود را به ازدواج غلام خود در آورده, میگوید: امام فرمود: 
هر وقت بخواهد., 


1 
1- ,تفسیر العیاشی : 265 


2-. تفسیر العیاشی 2: 265 
3- .تفسیر العیاشی 2: 265 


۰-4 . تفسیر العیاشی 2: 265 


بدون طلاق آنها را از هم دا هی کنده :ویو شداوند می: فرمانوه «عیدا 
مملوکا لا یَفدِرٌ علی شو ِ« , ( بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او 
برنمی آید. (1) 


24 بر العیاشی: امام عقلی علیه السلام همواره می فرمود: «ضرتب 
ال تلا عَبّد بدا ممْلوکا لایِفدژ علی شی ۶», [بنده ای است زرخرید که هیچ 
کانه. از ام ترنعی آند. ام عم لا و نکاخ: را ندارد و آن به دست 
سرور اوست. و مردم بر خلاف رای 1 یعنی اگر سرور به غلام خود 
اجازه ازدواج دهد, دیگر حق جدا کردن غلام و کنیز را ندارد.(2) 


2 مکارم الاخلاق: سلمان با زنی ثروتمند ازدواج کرد. پس وی وارد شد و 
خانه ای دید که درآن تخت هایی است. گفت: خانه شما حرام است زیرا 


کعیه در آن دگرگون شده و ناگاه کنیزکی آرایش کرده را دید. گفت: کنیز 


را ارت رای هه ات ار 
(3) 


3 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس کنیزی 
بگیرد, باید در هر چهل روز یک بار با او همبستر شود.(4) 


24 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر شخصی با کنیز 
خود در آمیزد و سپس بخواهد نزد دیگری رود, باید وضو بگیرد.(5) 


5 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام جعفر صادق علیه السْلام یا 
امام محمد باقر علیه السلام سوال شد: مردی همسری آزاد دارد و با 
کنیزی ازدواج میکند, چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر کنیزی را در نکاح دارد و 
با زن ازادی ازدواج کند, دو سوم مالش را به زن ازاد و یک سوم را به کنیز 
بدهد.(86) 
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3- . مکارم الاخلاق: 272 
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5 . مکارم الاخلاق: 272 
6- . نوادر احمد بن محمد: 69 


6 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
مردی که با کنیز خود ازدواج میکند. چه حکمی دارد؟ امام فرمود: اگر دچار 
اضطرار و اجبار شده باشد., اشعالی ندارد.(1) 


7 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السْلام درباره 
مردی که کنیزی را به عفد خود در آورد و سیسش توانایی ازدواج یک زن از اد 
را می یابد ولی کراهت دارد که کنیز را طلاق دهد, فرمودند: میتواند در 
حالی که کنیز را دارد, زن آزاده را به عقد خود در آورد, و نباید در حالی که 
آزاده را در نکاح دارد. کنیز را به نکاح درآورد؛ ؛ و دو سوم مالش و خودش را 
راومه سم ان یو به کنیز اختصاص دهد.(2) 


8 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السْلام درباره مردی 
پرسید که که با زن آزاده ازدواج می کند در حالی که همسر کنیزی داشته 
است و زن آزاده نمیدانسته که او همسر کنیز دارد. فر مودند: اگر آزاده 
بخواهد با کنیز در یک خانه اقامت کند, میتواند و اگر بخواهد. میتواند نزد 
خانوادهاش برود. گفته شد: اگر مرد راضی به رفتن او نباشد, چه؟ فرمود: 
اک و راضی به سکونت نباشد, هیچ راهی برای مر بت : گفته: شید: 
پس رفتن به سوی خانواده, یعنی طلاق؟ فرمودند: آری, اگر به سوی 
خانواده اش خارج شود و سه ماه يا سه حیض از او بگذرد, میتواند ازدواج 
کند.(3) 


9 کتاب حسین بن سعید و النوادر: یحیی الأرزق گوید: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که کنیزی خانه زاد را به عنوان 
همسر دارد و با زن آزاده ای هم ازدواج میکند. ولی زن را از همسر اول 
خود با خبر نمی سازد. چه حکمی دارد؟ فرمودند: زن آزاده اگر بخواهد, 
میتواند بماند و اگر توت مير ود. 


ص: 416 
1- . نوادر احمد بن محمد: 69 


2-. نوادر احمد بن محمد: 690 
3- . نوادر احمد بن محمد: 69 


گفتم: مهریه را گرفته و ببرد؟ فرمود: آری, به همان مقداری که فرج خود 
را حلال کرده است (مهریه تعیین کرده).(1) 


لاد. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: ما ای را 

و اگر خواست زن آزاده را به نکاج در آورد در حالی که کنیز عقدی هم 
اه 
(2) 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: با داشتن کنیز عقدی میتوان با زن ازاده ازدواج کرد و در حالی 
که همسر آزاده دار نباید با کنیز ازدواج کند و نباید در حالت. داشتن 
همسر مسلمان, با مسیحی پا بهودی ازدواج کرد. هر کس این کار را بکند. 
نکاحش باطل است.(3) 


2. کتاب حسین ین سعید و النوادر: عبدالرحمن گوید, از امام صادق علیه 
السّلام پرسیدم: آیا مرد میتواند با زن مسیحی ازدواج کند در حالی که زن 
مسلمان دارد؟ يا با کنیز در حالی که زن ازاده دارد؟ فرمودند: در حالی که 
زن مسلمان آزاده دارد, با هیچ کدام نمی تواند ازدواج کند. اما در حالی که 
زن کنیز يا مسیحی دارد, می تواند با زن مسلمان ازاده ازدواج کند. و به 
زن مسلمان دو سوم مال و به کنیز و مسیحی یک سوم مال می رسد.(4) 


3. کتاب صفوه الأخبار: مردی نزد امیر الممنین علی علیه السْلام آمد و 
گفت: این مملوک من است و بدون اجازه من ازدواج کرده. امیرالممنین 
علیه السّلام فرمودند: آنها را از هم جدا کن. آن مرد به مملوک خود گفت: 
ای خبیث ! زنت را طلاق بده. امام علی علیه السْلام به غلام گفتند: اک 
خواستی طلاق بده و اگر خواستی نگهدار. فرمود: این حرف صاحب غلام 
که اسف راطلان ساسا مس خاش امد قدل :شین انوا است. که ور 


ص: 417 
1- . نوادر احمد بن محمد: 70 


2-. نوادر احمد بن محمد: 690 
3- . نوادر احمد بن محمد: 69 


4- . نوادر احمد بن محمد: 69 


4 توادز اترآونوی: آمام غلی غلیه الشلام فرمودته: آکر مردی.ذر یک 
تمان‌با رن ارادم و کی اردهام کتم تفا آنها باطل اشت: ۱1۱۱ 


5. نوادر الراوندی: امام علی علیه السّلام فرمودند: اگر مرد آزادی با 
کنیزی ازدواج کند, کنیز روزها در خدمت خانواده خود اوست و شبها نزد 
فرش می: آیند ۵ نفقه آه هم بر گهندم: شوهر. آسست: ولی اگر خانواده کنیز 
مانع شوند که شب در خدمت شوهرش باشد, نفقه ای هم در کار نیست. 
۳4 


6 اور الراتوع هام غلی یه لام ور خصوضی خرنه خهاز یه را 
فرمود. عایشه قصد خرید بریره را داشت. صاحبان بریره شرط کردند که 
ولایت بریره مال آنها باشد و سپس بریره را خرید. رسول خدا صلی الله 
علیف.ه له بر تفر ر فت و فر نود چه گمان می کنند کسانی که غلام و کنیز 
خود را مي فروشند و شرط می گذارند که ولایت کنیز و غلام از آنها باشد؟ 
ولایک از آن کنیتن. است: که:خرید می کند و مال می پردازد. وقتی عايشه 
با او کتابت کرد (تا پول خود را به اقساط بدهد و سپس آزاد شود), , بربره 
در میان مردم می گشت و طلب صدقه می کرد و به نزد عایشه رفته و 
اوح و اهر صای اه عم ق لب کم ری 
هست که بخوریم؟ عاتفتة. کف نه, جز آنچه بریره برای ما آورده است. 
پیامبر فرمود: بیاور + آنقا برای بدنزه هدفه استت: .و برای ما هذبه: و آن, را 
خوردند. وقتی بریره دوره کتابت خود را به پایان رساند, تخل دا این 
الله فش الم منم رفک ساخت در ال که وه رات و ام هم 
خود را بر گزید (از شوهرش جدا شد) پیامبر فرمودند: یک سوم حبض را 
عده نگهدار.(3) 


7 کتاب الغارات: ابراهیم بن محمد الثقفی: امام علی علیه السلام 
نامهای نگاشت: از جانب عبد خدا امیرالمومنین به عوسجه بن شداد. سلام 
بر تو؛ اما بعد؛ ؛ قلب عابدان و بندگان نادان را طمع به لرزه میاندازد تا 
چایی که دچار خدعه و نیرنگ می شوند. هن نفعت کردم از اسکه کتیزی دا 
که دستور خریدش را داده بودم, 


ص: 418 


1- . نوادر الراوندی: 38 
2- .نوادر الراوندی: 38 


3- . نوادر الراوندی: 54 


از مالک او خریداری کردی و هنگام خریدن او نمی دانستی که شوهر دارد. 
وقتی این کنیز نزد من امد, از او سوال کردم (شوهر داشت) و من همراه 
غلام خود مثعب, او را برای تو پس فرستادم. پس کسی را که کنیز به تو 
فروخته شوهرش را فرا خوان و ناموس او را از شوهرش بخر و خلاصش 
کن و اگر رضایت نداد که ناموسش را بفروشد, پول کنیز را پس بگیر و او 
را به فروشنده برگردان؛ والسلام. عبدالله ات رافع نوشته است که 
این مورد در سال سی و نه هجری بوده 


39 کتاب عاصم بن حمید: محمد بن مسلم گوید: غلام امام صادق علیه 
السّلام بر او گذر کرد: امام او را فرا خواند و گفت: ای قین. گفتم: قین 
چیست؟ گفت: آهتکر: و قرمود" من فلان کنیز را به تو بازمیگردانم به 
شرط آنکه ما را یک درهم خربزه چاشت میهمان کنی. به امام عرض کردم: 
قدایت نوم ها در کوقم خل می کم که رات اهام علن علیم. النام 
کنیزی خریداری شد يا اينکه به او هدیه کردند. علی علیه السْلام از کنیز 
پرسید: فارغ هستی یا متتتعو ل (شوهر داری يا نه)؟ گفت: مشغولم. پس 
امام شخصی را فرستاد و ناموس کنیز را با پانصد درهم خریداری کرد. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: بر امام علی علیه السلام دروغ بستهاند 
یا اینکه واقعیت را به خوبی حفظ نکردهاند. آیا نشنیدهای که خداوند چگونه 
می فرماید: (خدا مَتّلی می زند: بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او 
بر نمی اید. 1(1) 


ص: 419 


باب هفدهم : مهریه و احکام آن 


ایات: 

- «لا خنا ع عیکق ان ملع الساء ماع سوفن َو تفرطوا آ فرِيصَء و 
ند توف علی اوه قد درخ و علی المَفیَرِ قدرة متاعا بالمَعروذ ف فا علی 
نی و ان طلتمَوٍ من قَبّلِ آن تج سوفن و قد فوشتز له قر 
قَنصْف ما فرصنم غ (آنبففون فقو لدی یتدم فده اکن و آن تفر 
اقَرن موی و لائْسَوّا القطل بتکم ان ال بما تعْمَلْونَ تصیر>(1) 


(و اگر تیتتن از آنکه با آنان نزدیکی کنید. طلاقشان گفتید, در حالی که 
برای انان مهری معین کرده اید, پس نصف آنچه را تعیین نموده اید آبه 
آنان بدهید ], مگر اینکه آنان خود ببخشند, یا کسی که پیوند نکاح به دست 
اوست ببخشد؛ و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است. و در میان 
یکدیگر بزر گواری را فراموش مکنید. زیرا خداوند به انچه انجام. می, دهید 


بیناست. 
- «و لِلَمَطلْماتِ مَتاغ بالْمعژوف حقّا علی الفَْین»(2) 


رو فرض است بر مردان پرهیز کار که زنان طلاق داده شده را به 
شایستگی چیزی دهند. )4 


- «و آئوا الْساء ضَدُقاتهنّ نِحْلَة قَاٍنْ طبْنَ لک عَن شم ء ملة تفساً قکلَوة 
هنیثا قریئا»(3) 


ار ِِ 0 رن را كِِ ۳ وا کشت آن را حلال و 
تخورند. 4 


ص: 420 


- . البقره/ 236-237 


. البقره/ 21 
- . النساع/4 


۳ ای ان ۶ 1 2 
- «قال اتّی آریذ ین آنکعک ک خی ابیت هاتئن علی أنْ تن تمانین حجج 
۳ 3 کی ِ و 2 ۳۳ فك 3 ِ 
فان اتععت عشزا ففن.عنده قوها ارید ان اس عایی شتجدنی آن شاء 
له من السالحین. قالٍ ذلک نی و بیتکَ لیّما الاجلیّن قصَیّن قلا غذوان 


علوة و اللغ علی ما تفول وکیل #(۱1 


[[شعیب ] گفت: «من می خواهم یکی از اين دو دختر خود را [که مشاهده 
می کنی ] به نکاح تو در اورم. به این [شرط ] که هشت سال برای من کار 
کی و اگر ده سال را تمام گردانی, اختیا ر با تو است, و نمی خواهم بر تو 
سخت گیرم. و مرا آن شاء الله از درستکاران خواهی یافت.» [موسی ] 
گفت: «اين [قرار داد] میان من و تو باشد که هر یک از دو مذت را به 
اتجام رسانیدم, بر من تعدی روا تباشد: و خدا بر آنچه می. گوییم وکیل 


است.» 4 
- «پا ۳ الذین مَُوا آذا تکحتَم الْْوَمناتِ _ نم ۰ من قبل أنٍ 
سوه قما لکمّ عَلَیِهنَ من عدّو تعتدوتها قمَتْعُومَنَ و سَرْخوهَّ سَراحاً 
جمیلا»(2) 


(ای کسانی که ایمان_ آورده اید, اگر زنان مقمن را به نکاح خود ذرآوزدید: 
آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگی کنید, طلاقشان دادید, دیگر بر عهده 
انها عده ای که آن را بشمارید. نیست؛ پس مهرشان را بدهید و خوش و 
خژم انها را رها کنید. ) 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی 
الله«علية و ال هی دح انش را شوه نکرد.ه شهج کدام از تاتشان 
را به نکاح خود در نیاورد که مهریهاش بیش از دوازده اوقیه و نصف (پانصد 
درهم) باشد.(3) 


ص: 421 
1-. القصص/ 28- 27 


2 . الاحزاب/ 49 
5 قرب الامشات 10 


1, آربعین الشهید: در این کاب نیز همین رواشت مدکهر است:۱1(۳ 


2 قرب الاسناد: امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: من نمی پسندم که 
فهزید کر آز وم فرهر اند ادا یه ره اش 


3 علل الشرایع: این حدیث در اين کتاب هم مذکور است. - شیخ صدوق 
(ره) گفته است: آنچه از مهریه به آن ۰ چیزی است که 
طرصوه به آن دای باشتور.عی ایر انذکی شک اش 9 


ال کی اه مین سای فا اف اوه عم اش اس کدی 
گفتم: کمترین میزان مهریه که کفایتکننده چیست؟ فرمودند: یک مقدار 
شکر.(4) 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول الله صلّی الله 
علیه و اله فاطمه علیها السلام را به عقد علی علیه السلام در اوردن, با 
زرهی حطمی (بزرگ و ضخیم) که سی درهم می شد.(ظ) 


6 علل الشرایع: حسین بن خالد گوید: از امام موسی بن جعفر علیه 
السْلام پرسیدم که مهرالسنه پانصد درهمی چگونه جاری شد؟ فرمودند: 
خداوند بر خود واجب فرمود که هر موّمنی که یکصد بار تکبیر و حمد و 
مره الم مره خی اه وا ال 
گوید, و سپس بگوید: خدایا مرا به ازدواج حورالعین در آور, خداوند او را به 
ازدواج حوریان بهشت در اورده و اين دعاها را مهریه حوریان قرار دهد. و 
درهم مقرر سازد.(6) 


7 المحاسن: این حدیث در المحاسن نیز منقول است.(7) 
9 الاختصاص: این حدیت در این کتاب نیز روایت شده است.(8) 
ص: 422 


آریعین: الشمید: :19 


3-. علل الشرابع: 501 
4 . علل الشرابع: 501 


5- . قرب الاسناد: 80 
6-. علل الشرایع: 499, عیون الاخبار 2: 84 
7- . المحاسن: 313 
8- . الاختصاص: 102 


0 عیون الاخبار: حسین بن خالد گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام 
گفتم: فدایت شوم ! چگونه مهریه زنان پانصد درهم مقرر شد؟ فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی بر خود واجب فرمود که هر مومنی یکصد بار تکبیر و 
تسبیح و حمد و لا اله الا الله گوید و یکصد بار بر محمد صلّی الله علیه و 
آله و خاندانش صلوات فرستد و سپس بگوید: خدایا مرا به ازدواج 
حورالعین در آور, خداوند او را به ازدواج حورالعین در آورد. و سبسن مهربه 
زنان را پانصد درهم مقرر نمود. و هر مومنی که از برادر دینی اش محارم 
او را خواستگاری کند و پانصد درهم نیز بدهد ولی او از تزویج امتناع ورزد, 
قطعا در حق او ظلم کرده و مستحق آن است که خداوند حوریان بهشتی 
را به ازدواجش در نیاورد.(1) 


1. علل الشرایع: محمد بن اسحاق گوید: امام محمد باقر علیه السّلام 
فرمو‌و ند آبا خب دانف مهریه زنان چگونه چهار هزار درهم شد؟ گفتم: خیر 
فرمودند: ام حبیبه دختر ابوسفیان در حبشه بود, 1 
او را خواستگاری کرد و نجاشی چهار هزار درهم از پیامبر درخواست کرد و 
بسن آز آن نود که ایتان. این مبلع‌را میگیرند: اما مهریه [سنت ] پانصد درهم 
می باشد.(2) 


2. المحاسن: این حدیث در المحاسن نیز مذکور است.(3) 


3 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا 
ضام لت له ب الق با مه ار ای یو مه مش ارآ اس رم 
ازدواج نکرد و هیچ یک از دخترانشان را به بیش از دوازده اوقیه و نصف که 
هر اوقیه چهل درهم و نصف بیست درهم است (پانصد درهم) به تزویج در 
نیاورد.(4) 


احالب اتضدعی: رتسول خدا ضای الله غلیه و ال کرنوونهء قر کین دز 
مهربه بر زن ظلم روا دارد, نزد خداوند زنا کار است و خداوند در روز 
قیامت می گوید: ای بنده, من کنیزم را بر اساس عهد و پیمان به ازدواج تو 
در اوردم. اما تو به عهد من وفا نکردی و به کنیز من ظلم کردی. و از 
حسنات ان مرد گرفته شده و به 


ص: 423 


1- . عیون الاخبار 2: 84 


2 . علل الشرایع: 500 
3- . المحاسن: 301 
۰-4 . معانی الاخبار: 214 


زن به اندازه حق و حقوقش داده میشود, و اگر حسنهای برای مرد باقی 
نماند, فرمان دهد که به خاطر شکستن عهد. او را به سوی انش برند؛ و از 
پیمان سوّال خواهد شد.(1) 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: سارقان سه گروهند: 
کسی که مانع زکات شود. کسی که مهریه زنان را بر خود حلال بدارد, و 


ون اصازتصر کات ال نان از آمام وضا یه ام روا 
می کند که برای امام نامهای نوشت و درباره علت مهریه و وجوب ان بر 
مردان و اينکه چرا واجب نیست که زنان به همسرانشان چیزی بدهند 
پرسید. امام جواب دادند: زیرا خرج و مخارج بر مردان است. زن خود را 
عرضه می دارد و مرد خریدار است و اين خرید و فروش بدون بها نیست و 
خرید بدون دادن بهای جنس امکان ندارد. با اينکه زنان به خاطر دلایل 
بسیار, از تعامل و تجارت برحذرند.(3) 


7 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمودند: صداق بر مرد واجب 
شده است نه بر زن, گرچه هر دو یک کار را انجام می دهند. مرد وقتی 
حاجت خویش را از زن بر آورده سازد, از او دور می شود و منتظر بر 
طرف شدن حاجت زن نمی شود. به این خاطر است که صداق بر مرد 
واجب شده نه زن.(4) 


و .ضخفه. الرظاء رسول خدا ضلی الله. غلیه و آله. فرم‌کنده خدا وید 


تعالی هر گناهی را ببخشد, مگر گناه کسی را که مهریه را انکار کند یا 
دستمزد کسی را که اجیر کرده غصب نماید يا مرد آزادی را بفروشد.(5) 


9. فقه الرضا: اگر ازدواج کردی, سعی کن که از مهریه سنت که پانصد 
فرم انست او کی زا رل کت صای لاه انم ۵ آله سر یه 
مقدار دخترانش را 


ص: 424 
1- . امالی الصدوق: 428 


۰-2 . الخصال 1: 101 
3- . عیون الاخبار 2: 94, علل الشرابع: 501 


4 . علل الشرابع: 513 
کی مارا 30 


شوهر داد و زنانش را بخ نا ور آوینر.ه مق نف را قیل از اشحه تخول وی 
ترداه قدیا کسفتی ار آن راء, کم باشد پا زیاد, مانند پیراهن پا درهم و دینار 
یا خادم.(1) 


0 السرایر: امام صادق علیه السشّلام فرمودند: صداق زنان رسول الله 
صلیر اه اه اه ار اوقم سم که هر اه رن ورس وس 
بیست درهم - (در مجموع پانصد درهم) بود.(2) 


۱۳ 0 
کند, آیا جایز است؟ فرمودند: اگر از مهریه سنت نبوی فراتر رود, اين دیگر 
مهربه نیست یلکه هدیه و هبه است. زیرا| خداوند می فرمایند: 5 انیم 


۳ 


اخدیهن قتطارا قلا تأخذوا مِنة سَیْنا». (و به یکی از آنان مال فراوانی 0 
ه ا صا و 
تو گفتم. سپس مهریه زنان را به دلیلی واجب ساخت. گفتم: چگونه می 
پردازد و مهریه زنان چقدر است؟ فرمودند: مهریه زنان موّمنه, پانصد 
در هم آسنت که مهربه شنت ی باشتد وه کاهی کمر از آن ات ولی بنتتن 
نمی شود. و هر یک از زنان مومنه که مهریه اش پانصد درهم باشد, 
قسمتی از مهریه به او پرداخت شود. ۰ از روی فخر و بزرگی 
مهریه را افزون بر پانصد درهم کند و به علتی پرداخت مهریه بر او واجب 
شود, همان پانصد درهم مهریه سنت بر او واجب است.(3) 


2 شکارم الاظلای: آمام علی له الا منود مور فان را تساه 
تکنیذه جرا که باعت"عداوت شود. ۱21 


د 2 هکارم الاغلاق: پیامیو خدا صلی الله علیه و له فرموذیده هر زنب که 
پیش از دخول کردن شوهر بر وی؛ مهریه خود را به او صدقه دهد, خداوند 
در ازای هر دینار, ثواب آزادی یک بنده را توا و ید گفته شد: ای 
رسول خدا, بعد 


ص: 425 


1 ,ققم‌الرضا غلیه السلامت 30 


2 . السراثر: 48 
3- . تفسیر العیاشی 1: 229 


4 . مکارم الاخلاق: 272 


ار فصو هم مان کار ده ری تست که این از رو ات 
و مودت خواهد بود.(1) 


4 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: پلیدترین گناهان سه 
چیز است: کشتن [حیوان ], حبس مهریه و ندادن دستمزد کارگر.(2) 


5 کتاب حسین بن سعید و النوادر: احمد بن محمد گوید: از موسی بن 

جعفر علیه السلام پرسیدم: مردی با زنی ازدواج میکند اما به نسیه, چه 

حکمی دارد؟ فرمود: امام محمد باقر علیه السلام با زنی به نسیه ازدواج 

کرد, سپس به امام صادق علیه السّلام فرمود: فرزندم, من چیزی ندارم که 

به عنوان قسمتی از صداق به او بدهم و دخول کنم,؛ ردایت را به من بده تا 

۳ ۳ امام صادق علیه السّلام چنین کرد و پدرش بر ان زن دخول 
د.(3 


26 کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره گوید: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: مردی زنی را به صورت نسیه به عقد خود در می اورد, ایا 
حلال ۹ قبل از اینکه ۰ به بدهد دخول نماید؟ فرمود: خیر, 


7 کتاب حسین بن سعید و النوادر: صفوان بن یحیی گوید: سخن شعیب 
علیه السْلام: (من می خواهم یکی از این دو دختر خود را [که مشاهده می 
کنی ] به نکاح تو در اورم, به این آ[شرط ] که هشت سال برای من کار 
کنی. ) را به امام کاظم علیه السّلام عرض کردم و گفتم: حضرت موسی 
علیه السّلام کدام یک از دو زمان را به انجام رساند. فرمود: مدت طولانی 
تر را که ده سال بود. گفتم: آپا شن از بایان شر ط. فرمود: قبل از اینکه 
شرط به پایان رسد. گفتم: آيا مرد میتواند با زنی ازدواج کند و با پدر زن 
شرط نماید که او را دو ماه اجاره کند. فرمودند: حضرت موسی میدانست 
که شرط را تمام خواهند کرد, اما اين مرد چگونه بداند که زنده خواهد بود 
تا وفای به عهد کند؟ کی برد مان ی اه یفن آلهوی زا به 


ص: 426 
1- . مکارم الاخلاق: 272 


2 . مکارم الاخلاق: 272 
3- . نوادر احمد بن محمد: 69 


4- . نوادر احمد بن محمد: 69 


سوره ای از قرآن و یک درهم و یک مشت گندم عقد خود در می آوردند. به 
ای ی سر ها اسر سم تا و فا 
اینکه چیزی به او بدهد, بر او دخول کند؟ فرمودند: مرد باید کم يا بیش از 
مهریه را به زن پیشکش نماید, مگر اینکه وفای به عهد و آبرویی داشته 
باشد که اگر حادثهای برایش رج داد, به جای او پرداخت کنند که در این 
صورت اشکال ندارد.(1) 


اور الرامتفهه رفنول خدا صلی الله, یه و الم قر مودتود هر نی 
قبل از اینکه شوهرش دخول کند, , مهریه اش را بر شویش ببخشد, خداوند 
در ازای هر دینار, ثواب آزادی یک برده را برایش می نویسد. کته اند با 
رس لاله بسن هبه نهد از حول وید است ‏ فیرسند همان ان فقظ ار 
روی مودت و الفت است ۳4 


رسول خدا| ای الله علیه و آله فر مود: خداوند هر گناهی را می بخشد 
مگر کسی را که مزد کارگری را که اجیر کرده نپردازد و مهریه زن را 
نپردازد.(3) 


9. نوادر الراوندی: امام علی علیه السلام در خصوص آیه ؛ (و مهر زنان را 
به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید. ) فرمود: به زنان 
مهریه ای را که به واسطه ان ایشان بر شما حلال شده اند, بدهید و هر 


کس در پرداخت مهریه زن ظلم کند و از زن کام گیرد, در واقع زنا کرده 
است.(4) 

(داد. نوادر الراوندی: امام لو علیه السلام فر مودند: هر گاه پرده خوابگاه 
افکنده شود. مهریه واجب می شود چه دخول شود و یا نشود.(۵) 

اف نوادر الراوندی: امام قلم علیه السلام درباره زنی که یه اجبار مورد 
خول خران عت کیره فرمود هیچ حدی بر او نیست و او باید مهر المثل 


ص: 427 
1- . نوادر احمد بن محمد: 69 


2 . نوادر الراوندی: 6 
3- . نوادر الراوندی: 36 


4 . نوادر الراوندی: 37 
5- . نوادر الراوندی: 37 
6- . نوادر الراوندی: 47 


32 مجالس الشیخ: امام باقر علیه السلام فر مودند: اگر مردی از راه 
حرام مالی به دست اورد, حج و عمره و صله رحم او قبول نسیت.؛ و حبی 
عورت زنش را نیز بر او حرام و فاسد می کند.(1) 


د3. الهدایه: مهریه سنت نبوی پانصد درهم است. هر کس نز آن بیافزاید, 
باید به سنت باز گردد, و اگر مرد یک درهم یا بیشتر از سنت نبوی بپردازد و 
سپس بر همسرش دخول کند, زین بعد از. آن. دیکر خقی ندارد و همان 
مبلغی که پیش از دخول گرفته, کفایت می کند.(2) 


قالخا ان التبویهت وتصول, را صلی الله غلبه ره ال فوموفنت: مهرنه 
زنان را افزون نکنید, زیرا مهریه. سقیا (سیراب کردن) خداوند سبحان 
است. سید رضی - رحمه الله در خصوص این حدیبت می فرمایند: این 
استعاره است و منظور اعلام این مطلب است که ساز گاری زنان و در 
خدمت مردان بودن در این بیست که مهربه ایشان اضافه شود و 
صداقشان افزون گردد و همانا مهریه زنان به تقدیر خداوند است. . و مهربه 
مانند بختها و روزی و شانس و سهم است. گاهی زن مهریه اش ناچیز 
است ولی عاشق وفاق و سازگاری است و گاهی کم عشق و بی محبت 
بت تن ان مهره اش سار اتج‌هرسول جوا خلی الله علنه و له 
آن را به (سقیا الله) تشبیه کرده که مانند باران است؛ : به شخصی می دهد 
و دیگری از آن محروم است, به شهری باران می بارد و به شهری ممنوع 
می شود و این از بهنرین عباراتی در باره این معنایی است که بدان اشاره 


کردیم و دلیل اوردیم.(3) 


و الور الفتون رسول الله صلی اه یهن الم گر موونوء خدا نید ان اه 
که دنیا را آفرید, طلا و نقره را دز آن تبافریده بود: وه وقتی, که آدم و جوا را 
به زمین فرستاد. همراه انها طلا و نقره فرو فرستاد و به صورت چشمه 
هایی (معادنی) در زمین قرار داد تا پس از انها باعث منفعت فرزندانشان 
شود. و آن را صداق حوا از سوی ادم قرار داد و شایسته نیست کسی 
بدون صداق ازدواج کند.(4) 


ص: 428 
لت اتالی نی 2 299 


2 . الهدایه: 68 
تس المجازات الشعیده 182 


4- 4. الدر المنثور ط 56 


36. قرب الاسناد: امام علی علیه السلام در خصوص زنی که به عقد مردی 
ذر بایدر شنس: آن مرد میمیرد و صذافی. برای, اه فرار ندادم. مفیفرماید: 
ارثیه مرد برای زن کافی است.(1) 


9 قرب الاسناد: امام علی علیه السلام درباره مردی که ازدواج کرده 
ولی برای زن صداق واجب نکرده و پس از آن و قبل از اينکه دخول کرده 
باشد میمیرد, حکم نموده که این زن صداق ندارد و ارث می برد.(2) 


فا قرب الاتستاة آمام قلی غاجه لام فر موه هر کم مصاقفیا ی سود 
دارفسر مختافف ری کهسا دادن مالی ار شوهرش دا سم‌است ۱۰۰۱ 


9. قرب الاسناد: اين بکیر گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره کلام 
خدا| (و آنان را به طور پسندیده, به نوعی بهره مند کنید. +(4)پرسیدم: 
اتدانت حالف که ایا و دار هشن عطلته | هی تشد نی است : 
فرمود علی ین الخسین علبه. التاام.با یک مار شتره (رن مطلقه خود را) 
بهرهمند میکرد.(3) 


0 علل الشرایع: حسین بن زراره به نقل از پدرش گوید: از امام محمد 
باقر علیه السّلام پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می کند ولی با حکم زن در 
خصوص مهریه. امام فرمود: نباید با فرمان و حکم زن از مهریه سنت نبوی 
یعنی دوازده اوقیه و نصف, معادل پانصد درهم نقره تجاوز کند. عرض 
کردم: به نظر شما؛ اکر فرد.در مهریه.جکم کند و ژن به آن راضی باشد, 
چه حالتی دارد؟ فرمودند: آنچه که مرد حکم کرده, چه کم باشد و چه زیاد, 
بر زن جایز است. عرض کردم: چگونه جایز نیست که زن بر مرد حکم کند 
ولی عکس آن جایز است؟ امام فرمودند: زیرا خدا مرد را برای مهریه زن 
گم قرار داده, و زن نباید از مهریه سنت نبوی که پیامبر زنان خود را با آن 
به نکاح خود در آورند, تجاوز کند. خفن ان خر ابهستت سار کرداندم 


ص: 429 


3-. قرب الاسناد: 50 
4 . البقره / 236 
5-. قرب الاسناد: 81 


و مجاز شمردم که مرد حکم کند و امر مهریه را بر عهده مرد گذاشتم و 
راضی به آن شدم و بر زن واجب است که حکم مرد را قبول کند. کم باشد 
یا زیاد.(1) 


1 قرب الاسناد: از امام موسی کاظم علیه السلام درباره مردی سوال 
شد که با زنی با مهریه صد دینار ازدواج کرده, به این شرط که همراه او به 
سرزمین او بروند و اگر زن همراهش نرود, مهریه اش پنجاه دینار است. 
حال اگر زن با شوهرش نرود. چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: اگر مرد 
بخواهد زن را به دیار شرک ببرد. شرطش جایز نیست و باید صد دیناری را 
که تعیین کرده بپردازد. و اگر بخواهد او را به دیار مسلمانان و دارالاسلام 
ببرد. شرط ان مرد صحیح است. و مسلمانان باید به شروط خود متعهد 
باشند. و اگر مرد بخواهد زن رابه دیار خود ببرد, باید مهریه زن را بپردازد و 
یا مقداری از ان را که باعث رضایت زن ميیشود. بیردازد.(2) 


2 قرب الاسناد: بزنطی گوید: برای امام موسی کاظم علیه السلام نامه 
ای نگاشتم و در خصوص مرد خواجهای پرسیدم که زنی را به عقد خود در 
آورده و بعد از اینکه دخول نموده, طلاقش داده و هر دو مسلمان هستند, 
آیا شوهر باید چیزی از مهریه را بیردازد باد ون باید ده نی درد راخ کوة 
را بده جانم فدایت ! فرمودند: این شایسته نیست.(3) 


3 علل الشرایع: از امام جعفر صادق علیه السّلام در خصوص مردی که با 
زن باکره يا بیوه ازدواج می کند, روایت شده: اگر در پس پرده قرار گیرند 
یا در , بر آنها بسته شود. سپس مرد زنش را طلاق دهد و زن بگوید که به 
من دست نزده و مرد هم بگوید که او را لمس نکردهام. نباید باور کرد, 


زیرا زن میخواهد عده را از خود دور سازد و مرد هم می خواهد مهریه را 
از گردن خود ساقط کند.(4) 


ا التحا اتحسری بای افام قانم خاه ازتلام اساه اشت دیس 
مضمون: یاران ما درباره مهربه زن دچار اختلاف شده اند, برخی گویند: 


اگر مرد بر 
ص: 130 


1-. علل الشرایع: 513 
2-. قرب الاسناد: 124 


3- . قرب الاسناد: 172 
4 . علل الشرابع: 517 


زن دخول کند. مهریه ساقط شده و چیزی برای زن نیست. برخی گویند: 
مهریه در دنیا و آخرت لازم است. اين مسئله چگونه است و چه چیزی 
واجب است؟ امام علیه السّلام جواب دادند: اگر مرد مکتوب کرده باشد, 
مهزبه در زنیا و آخرت بر ذمه اوست. و اکر مکتوین. داشته باشد. که در آن 
صدقاتی را که به زن ده ذکر کرده و بر زن دخول کرد مهریه ساقط 

۵ گر فکتویبی تواشقتة باشد که در آن صدفات هذکور باشد و بر زن 
۳0 ِ باشد, باقیمانده مهریه ساقط می شود.(1) 


5. فقه الرضا: هر کس زن خود را قبل از اینکه دخول کند طلاق دهد, عده 
بر زن واجب نیست و اگر مهریه را مشخص کرده باشد, نصف مهریه از آن 
زن است.؛ و اگر مهریه را مقرر نکرده باشد, به زن مالی می بخشد, کم یا 
زیاد: آنکه دارد, خدمتکار یا چهارپایی می دهد و آنکه متوسط است. 2 
فی: ذهد و آنکة فقیر است. درهم يا انگشتری می بخشد, همانطور که 
خداوند فرمودم: و انان را به طور پستدیدهه به. توغی. بهزه متد کنید, 
توانگر به اندازه [توان ] خود, و تست به اندازه [وسع ] خود. 2(۲) 


6. السرائر: عبدالله بن عجلان گوید: از امام علیه السلام سوال کردم که 
چه چیزی باعث غسل مرد و زن می شود؟ گفت: اگر دخول نماید. غسل و 
مهریه و سنگسار [اگر حرام کرده باشند] واجب می شود.(3) 


7 تفسیر العیاشی: سماعه بن مهران از امام صادق يا موسی بن جعفر 
علیهما السلام نقل کرده است که از اين آیه پرسیدم: و اگر به میل 
خور شان چبری. از آن را به ما وا کداشنده آن را حلال و کوارا بخفرید: ) 
فرضفت اور اصوالی اشست. که در خست. سای است: ار انجه‌عالی, ان 
هستند.(4) 


5 سعید بن پسار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم ! خانمی به همسرش مالی می دهد تا با آن کار کند و هنگام پرداخت 


می گوید: از اين مال خرح کن, اگر حادثه ای برایم رخ داد, آنچه که خرج 
کرده ای حلال و 


ص : 431 


1-. الاحتجاج 2: 314 
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و التش را م26 
4 مسر الهیاشی 216*21 


پاک است؛ پا اگر حادثه ای برایت رخ داد آنچه خرج کرده ای حلال و پاک 
است. امام فرمود: او سعید. مسئله را دوباره بازگوی. وقتی خواستم 
مسئله را باز گویم. صاحب این سوال که همراهم بود, خود را نشان داد و 
مسئله را تکرار کرد. وقتی سال تمام شد, امام با انگشت به آن مرد 
اشاره کرده و گفت: فلانی, اگر میدانی که همسرت آن مال را هت تقذیم 
ال که عم اس ماس نصا ات سا[ 
است. حلال است. سپس فرمود(1): خداوند می فرماید: (و ۳1 به میل 
فان ی ار آر را ها رتاش را حالع کمادا محسد. )۱ 
(2) 


9 تفسیر العیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص اینکه آیا 
مروت که رن را طلانی دام باید چه اه تاعی عش . فرطودند ارف با 
دوست ندارید که از نیکوکاران (باشید) يا از پرهیزکاران باشید؟(3) 


0 تفسیر العیاشی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمودند: هرگاه مرد 
زنش را قبل از اینکه دخول کند طلاق دهد, نصف مهریه واجب است. و اگر 
مهریهای مقرر نداشته است, پس باید فتاکی نیکو به او ندهد؛ دار به 
اندازه خود و نادار به اندازه خود. و آن زن عده ای ندارد و می تواند دز 
همان لحظه با هر کس خواست ازدواج کند.(4) 


1 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: شخص ثروتمند [به 
۱ 
لباس و درهم می بخشد و فرمود: امام حسین علیه السّلام به زنی که 
طلاق داده بود, کنیزی بخشید و اگر زنی را طلاق می داد, متاعی به او 


ارزانی می داشت.(د) 
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22 شفشتیر الغیاشی" ابرخ ,بکیر از امام صادق علیه. السلام ذر خورد ابه. هو 
انان را به طور پسندیده. به نوعی بهره مند کنید. + سوال کردم. فرمود: 
امام سجاد علیه السلام (به زن مطلقه خود), راحله یعنی یک بار شتر 


میبخشید.(1) 


3 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم گوید: از امام درباره مردی سوال 
کردم که میخواهد زنش را طلاق دهد. فرمودند: باید قبل از طلاق متاعی 
به او ببخشد. خداوند می فرمایند: (و آنان را , به طور پسندیده, به نوعی 
بهره مند کنید. توانکر. به اندازه [توان ] خود. و ۱ به اندازه [وسع ] 
و21 


زنی رابه نکاح خود در اورده ولی مهریهای برایش مقرر نساخته, فرمودند: 
این زن ارت میبرد, باید عده نگهدارد و مهری_ ندارد, و فرمود: ابا در کتاب 
خداوند نخوانده اید (و اگر بش از انکه با انان. تزدیکن کنیده طلافشان 
گفتند: در حالی که برای آنان مهری معین کرده اید. 3(1) 


5 تفسیر العیاشی: منصور بن حازم گوید: به امام علیه السلام عرض 
کردم: مردی با زنی ازدواج می کند و مهریه را مقرر می سازد سپس می 
میرد در حالی که دخول نکرده, چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام فرمودند: 
ف یه ال ات اه سا امع رس وه سا سا رس 
روایت ت کرده اند که نصف مهریه به زن می رسد. فر مودند: سخن مرا به 
نیکی حفظ نکرده اند, این (نصف مهربه) برای مطلقه است )4 


26 تفسیر العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السّلام در خصوص اون 
[یسن تصف. آتچه را نعیین نموده اید [به آنان بدهید ], مگر اينکه آنان خود 
۱ 
فهویه با ماه آن‌را پخشه ور 
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یا اه ار ام رن نت کی کت ده 
عقد نکاح در دستان اوست؛ او ولیث و صاحب امر اوست.(1) 


و ۱ 
خود ببخشند, يا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. + منظور پدر 
ات تا و ی ار وا ما 
فرمانش در مال زن روا است و برای او خرید و فروش می کند. پس هر 
یک از انها مهریه را ببخشد, جایز است.(2) 


و سر شاف اشام اد یه مج و کش که ۶ 
نکاج در دست اوست می فرمایند: منظور ولی و قیم است که او را به 
او را 
از همه مهریه در گذرد.(3) 


نان خود ببخشند. يا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. 1 
فرمودند: منظور پدر و مادر و برادر و مردی است که امر زن تحت 
قیمومیت او قرار گرفته و نیز کسی که امر و فرمانش در اموال زن جاری 
است. ابوبصیر گوید: عرض کردم: نظرتان چیست, اگر زن بگوید: من جایز 
نمی دانم (از مهربه ام بخشیده شود). چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: 


درست نیست,؛ چگونه آن شخص می تواند برای وی خرید و فروش کند و 
در مال زن دخالت کند. ولی جایز نباشد که (از مهریه) ببخشد؟(4) 


1. تفسیر العیاشی: رفاعه گوید: از امام صادق علیه السْلام درباره کسی 
که عقد نکاح در دستان اوست پرسیدم, فرمودند: او کسی است که زن را 
به ازدواج 
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واگذارد. ولی نمی تواند همه مهریه را ببخشد.(1) 


2 تسیر الغباشی: استاق من خبار گوینه ار ایام جعفر صادق. اه 
السلام درباره ایه : ([مگر اینکه ببخشند ) سوّال کردم. فرمود: زن می تواند 
ات وروی کرو کف کر ایک از حوور ده با کی که 
پیوند نکاح به دست اوست ببخشد ) فرمودند: منظور پدر آن زن است: که 
جایز است از قسمتی از مهریه در گذرد و نیز برادرش که قیم اوست و به 
منزله پدر می ماند, اما اگر برادرش بر ان 0 قیومیت نداشته باشد, از 
فرمانش بر زن لازم الاجرا نیست.(2) 


63 تقسیز العیاستی: امام. باق .غلية الشلام در خضوض. آبهء ۲مکر اینکه 
آنان خود ببخشند, یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. ) 
فرمودند: منظور ولی زن است که می تواند مهریه را ببخشد يا از قسمتی 
از ان بکاهد.(3) 


سس اعای احام صا یه تحص هر ی 
آنان خود ببخشند, پا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. ) فرمود: 
منظور پدر و برادر و مردی است که قیمومت زن به او سپرده شده و نیز 
کسی که امر و دستورش در اموال زن جاری است و با آن اموال, رید و 
فروش می کند. بسن هر یک از آنها که از مهرية. بخذرند, جایز است. گفته 
شد: : اگر زن بگوید من جایز نمی دانم, در اين صورت نظرتان چیست و چه 
ک ها ار 
ی ایآ و ی ای اه اس مور 
اه ات 9 


05 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه: (و فرض است 
بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند. ) 
فرمود: ۱ عده زن است؛ و شخص 
دارا به اندازه خود و شخص نادار به اندازه خود بپردازند. اما در زمان عده 
که نی و ساب 
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دهد در حالی که زن به مرد امید بسته است و مرد هم به زن امید بسته 
است و خداوند میان آنها حکم می کند. مرد دارا به زن غلام و کنیز می دهد 
و شخص نادار گندم و کشمش و لباس و درهم می دهد. امام حسن بن 
علی علیه السّلام به زنی که طلاق داده بودند, کنیزی عطا کرد و زنی را 
طلاق نمی داد مگر اينکه متاعی به او هدیه می کرد. حلبی گفته است: 
متاع و هدبه زن مطلقه بعد از انقضای عده اوست و شخص دارا و نادار به 
اندازه دارایی خود هدیه می دهد.(1) 


6. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام و موسی بن جعفر علیه 
السلام در خصوص متاع و هدبه ای که بر زن مطلقه هدیه می شود, 
فرمودند: به قدر و اندازه دارایی همسرش باشد.(2) 


7 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در خصوص مردی که زنش 
را قبل از اينکه دخول نماید طلاق داده,. فرمودند: اگر آن مرد مهریه ای 
مقرر داشته باشد. نصف مهریه برای زن است و عده هم ندارد. اما مرد 
باید متاع و هدیه ای به زن بدهد ؛ زیرا خداوند می فرماید: و فرض است 
بر مردان پرهیزکا ر که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند. ) 
افص ضراعت ام قایه ال ال کم اس که وود 
و متاع دادن به زن مطلقه واجب است.(3) 


09 تفسیر العیاشی: ابو بصیر گوید: به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم: (و فرض است بر مردان پرهیز کا ر که زنان طلاق داده شده را به 
شایستگی چیزی دهند. ) اگر مرد تنگدست باشد. کمترین میزان سا 
چیست؟ امام فر مودند: روبند هفشابه ان( 18 
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باب هجدهم : تدلیس و عیب هایی که باعث فسخ ازدواج می شود 


روایات: 


1 سراثر: حلبی گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره زنی که 
برص دارد پر سیدم. فر مود: امیرالمومنین علیه السلام در خصوص زنی که 
برص داشت و ولی او وی را به نکاح شخضی در آورده نود فرمود: . مهریبه 
برای ایین ارم امست و مهوت بر گهده کسی است: که او را شوه داده 
و این به خاطر ان است که ولیث زن در ازدواج نیرنگ به کار برده. اگر 
مردی با زنی ازدواج کند و ولیث زن او را شوهر داده باشد اما از عیب او 


2 سرائر: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام سوال کردم: 
مردی به خواستگاری از دختر آزاد یک شخص می رود ولی شب هنگام, 
پدر, کنیزی رز به جای دختر خود نزد خواستگار فرستاد. [حکمش چیست ؟ ] 
امام فرمود: آن کنیز زاده به پدرش پس داده مق شود و دختز آزاد به 
خواستگار داده می شود و مهریه دختر بر ذقه پدر است.(2) 


مناقب: اسماعیل بن موسی گوید: شخصی به خواستگاری دختر مردی 
میرود که مادرش غیر عرب است. آن هرد ذختر گزنبی را نه نکاح اه دز ی 
آورد. اما به جای او دختری دیگر که مادرش غیر عرب بود را برای 
خواستگار می فر ستد. خواستگار بعد از دخول, قضیه را فهمید, , نزد معاویه 
رفت و قصه را برایش گفت: معاویه گفت: معضلی است که فقط 
ابوالحسن می تواند حاش کند. خواستگار 


ص: 437 


- . السرائر: 480 
2 . السرار: 480 


1 نزد امیرالمومنین علی علیه السْلام به کوفه رفت و قصه را برای امام 
تعریف کرد. امام فرفودند؟ بدر آن. کتیز باید در غوب خود وا که به.یکا< 
خواستگار در آورده, به وی بدهد و صداق برای خواهر غیر عرب است. به 
خاطر اینکه با او همبستری شده و خواستگار هم نباید دختر غیر عرب را 
لمس کند تا عده اش به اتمام رسد و پدر این دختران هم باید به خاطر 
کاری که انجام داده, با شلاق تنبیه شود.(1) 


2 نوادر الراوندی: مردی به علی علیه السّلام گفت: يا امیرالمومنین, 
همسرم مرا با لباس و خدمه و چیز های دیگر فریب داد. وقتی با او ازدواح 
کردم و مهریه سنگینی هم مقرر نمودم, متوجه شدم که آن لوازم, مال او 
نبوده. امام فرمودند: چیزی برای تو نیست؛ او فقط خواسته, خود را 
بنماياند. و فرمود: آیا اگر تو به او می گفتی که صد هزار درهم دارم و با او 
ازدواج می کردی, صدهزار درهم از تو می گرفت؟ گفت: خیر.(2) 


3. فرب الاسناد: امام تال علیه السلام در خصوص مرد عنین (کسی که 
توان مجامعت ندارد) حکم میکرد: از روزی که از زنش شکایت کرده 
است. (شاید بارور شود) یک سال به او مهلت داده شود (3) 


4 قرب للاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی علیه السلام 
پرسید: مردی خواجه به نیرنگ زنی را به نکاج در می آورد. حکمش 
چیست؟ فرمود: شلاق بخورد. اگر دخول کرده باشد. از هم جدا شوند و 
نصف مهریه را بدهد.(4) 


5. قرب الاسناد: و نیز از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره مردی 
پرسیدم که توان مجامعت ندارد و به نیرنگ با زنی ازدواج کرده, چه حکمی 
دارد؟ فر مود: مهریه بر او واجب است, و اگر معلوم شود که وی نمیتواند با 
زنان همبستر شود باید از هم جدا شوند.(3) 
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1- . مناقب ابن شهر آشوب 2: 197 
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1 قرب الاسناد: و نیز از امام پرسیدم, درباره زنی که به نیرنگ خود را به 
مردی تزویج نموده, در حالی که الت جنسی ندارد. امام فرمود: از هم جدا 
می شوند و مهریه هم به زن تعلق نمی گیرد.(1) 


2 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی نزد قومی برای 
خواستگاری رفت. هد پیشهات چیست؟ گفت: چهار پایان را می 
فروشم. به او زن دادند, نفد فمضیند. که وف. کربف: فت: کر ند پس به 
دعوا نزد علی بن ابی طالب علیه السّلام شدند, امام نکاح را جایز شمرد و 
فرمود: گربه ها چهار پا هستند.(2) 


3 فقه الرضا: اگر مردی ازدواج کند. سپس دچار جنون شود تا حدی که 
اوقات نماز را نداند, باید از هم جدا شوند. اما اگر اوقات نماز را بشناسد, 
زن باید صبر کند. و اگر مرد خواجه ای زنی اختیار کند و نیرنگ به کار برده 
باشد, باید جدا شوند و مرد شلاق بخورد. چرا که فریب کاری کرده و باید 
نصف مهریه را بدهد, و بر زن عده لازم نیست. حال اگر زن راضی به آن 
مرد.باشد. جدا نمی شوند وه بسن از ان: ذیکر زن جارخ ای ندارد. اکر هرد 
ناباروری زنی را اختیار کند و زن نداند و ناباروری مرد به یک علت بیماری 
باشد. زن باید صبر کند تا مرد خود را معالجه نماید؛ پس اکر مرد معالجه 
شد که زن همچنان به همان نکاح قبلی همسر اوست و اگر معالجه نشد, 
باید جدا شوند و نصف مهریه مال زن است و لازم به عده نگهداشتن 
نیست. اما اگر زن به همان حالت مرد راضی بود, جدا نمی شوند. ولی 
پس از آن؛ دیکر زن چاره ای ندارد. 


اگر زن ادعا کرد که شوهرش با او همبستر نمی شود, خواه توان 
همبستری داشته باشد يا نداشته باشد, ولی مرد می گوید: همبستری 
کرده, در اینجا مرد باید قسم بخورد و زن باید بینه و دلیل بیاورد, زیرا او 
مدعی است ؛ از زان ادعا کرد که مرد ناتوان است و مرد انکار کرد 
حکم آن است که مرد در آب سرد بنشیند, اکر الت او شل شد: ناتوان 
است و اگر جمع شدء توان. ختنبی دازد. آحر مرد با زتی ازدواخ کرد و دید 
که آلت زنانه به واسطه استخوان و یا پاره گوشتی مسدود است و 


ص: 439 


1- . قرب الاسناد: 190 
2 . معانی الاخبار: 413 


یا زن مجنون است و يا برص دارد. زن را بدون نیاز به طلاق, به خانواده 
اش بر میگرداند. شوهر نزد ول زن می رود و اگر چیزی داده باشد. پس 
مف کیرد و اگر چیزی نداده باشد که هیچ. (1) 


1 . کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام در خصوص مرد 
خواجه ای که به نیرنگ و فریب با زنی ازدواج کرده بود فر مود: باید از هم 
جدا| شوند, مرد شلاق بخورد و مهریه زن گرفته شود.(2) 


۳ کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: 

امیر مومنان علی علیه السْلام در خصوص زنی که خود را منسوب به قبیله 

ای کرده و ادعا می کرد زنی آزاد و از آن قبیله است, در حالی که دروغْ 

می گفت و با این کار ازدواج کرده بود فرمود: این زنر به اربابش باز 

گردانده می شود و همسرش نیز مال خود را باز پس میگیرد د و زن دیگر 

حقی به گردن مرد ندارد و اگر فرزندی به دنیا آورده. غلام محسوب می 
شود.(3) 


صادق علیهما السلام روایت کر رت 0 0 
حساب که او هم ازاد 0 1 مملوک است. 
امام فرمود: او (زن) بر خود مالکتر است؛ پس اگر دخول کرده باشد, 
مهریه برای زن لازم است., و اگر دخول نکرده باشد, مهریه ای برای او 
نیست. اما اگر زن نسبت به مملوک بودن مرد اگاه شده باشد و دخول 
شده باشد, دیگر حق انتخاب ندارد.(4) 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام باقر علیه السلام فر مود: امام 
علی علیه السلام در خصوص زن ازادی که غلامی او را فریب داده بود و او 
را به عقد خود در اورده بود, در حالی که زن نمی دانست او غلام است.؛ 
فرمود: اگر زن بخواهد, باید جدا شوند.(5) 
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1- . فقه الرضا علیه السلام: 31 
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5- . نوادر احمد بن محمد: 65 


کات سم مت واه ماخ صانی کات ام بر مرس 
ژنی که عیب خود را پنهان کرده بود و خود را به عقد مردی در اورده بود, و 
ان مرد فهمید که زن عیبی را پنهان ساخته. حکم فرمود: مهریه از زن 
گرفته شود و زن هیج حقی بر شوهر ندارد.(1) 


2 کات شین یی لها در این اب عمیر از ماد فان یی و اه 
امام صادق علیه السلام مانند این حدیت را نقل کرده اند.(2) 


ی کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام باقر علیه السلام فر مودند: اگر 
مردی توان مجامعت ندارد, یک سال به او مهلت داده می شود. سپس اگر 
زن بخواهد. با کسی دیگر ازدواج مه گنه و اگر نخواهد. در کنار مرد می 
ماند.(3) 


کنان کی خی یوب انمانت العنی ار آغام .هام له انا 
روایت ت کند که امام در خصوص مردی که از قومش ازدواج کرده و متوجه 
می شود که چشم همسرش چپ است و خانواده اش از مرد پنهان کرده 
اند, فرمود: مرد نمیتواند به خاطر این عیب. زن را بر گرداند. و نکاح 
تانق فا رکشت است کون رح اس اه اند با مین 
باشد و یا فرجش مسدود باشد. عرض کردم: نظرتان در باره مهریه زن؛ 
اگر مرد دخول کرده باشد. چیست؟ فرمود: برای زن مهریه به خاطر 
فرجش که حلال شده, لا زم است, اما ولیث رن باید به همان اندازه که 
شوهرش به عنوان مهریه پرداخته. به شوهر غرامت دهد.(4) 


کتاب سین ین سید ه التواووه دا لرخمم نو ابی. گبدالله. یی او 
امام صادق علیه السّلام پرسیدم: مردی با زنی که زنا کرده بود ازدواج می 
کند. فرمود: اگر شوهر بخواهد, صداق را از کسی که زن را به نکاح ِ 
آورده, بازیس می کیرد اما صداق زن به خاطر فرجش که حلال شده؛ 1 
برجاست؛ و اگر بخواهد, میتواند زن را ترک کند.(5) 
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5- . نوادر احمد بن محمد: 65 


کنات عسی ین ند مالمادره آمام ضادق اقلیه السلام کر خضو 
مردی که با زنی ازدواج می کند, ولی وقتی با او همبستر می شود می 
بیند زن نابینا است یا برص دارد یا فلج است, فرمود: زن معیوب به کسی 

که نیرنگ , به کار بسته باز می گردد و مهریه به شوهر برگشت داده می 
شود و مهریه زن بر عهده ولیث اوست؛ ؛ و اگر عیبی داشته باشد که مردان 
نمیتوانند ببینند. شهادت زنان در این عیب جایز است.(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام باقر علیه السلام فرمودند: در 
کتاب علی علیه السلام. در خصوص زنی که عیبی داشت و آن را با نیرنگ 
 #‏ ات ما آو و بجی مت 

دنسنیین. آضذه" مهریه برای زن به خاطر فرجش که حلال شده, محفوظ 
اس ها سر وا ای 
که رن زا مه آندوام هرس دز آوردهو یب رن را مخفین داشتته است. 


)2( 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: رفاعه بن موسی گوید: از امام علیه 
ی ار ی 
در آمده, فر مودند: با بازگرداندن نکاح, میان آنها جدایی افکنده نمیشود. 
نیز فرمودند: حضرت علی علیه السلام در این خصوص حکمی ندارد, اما در 
خصوص زنی که برص داشت. ایشان میان آنها جدایی انداخت و مهریه هم 
بر عهده کسی است که عیب زن را پنهان داشته و او را , به ازدواج 
شوهرش در آورده.(3) 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم ؛ زنی از طریق زنا بچه ای به دنیا اورده اما جز ولیْ او کسی خبر 
ندارد, ایا صحیح است که ولی این زن او را شوهر دهد, در حالی که زن را 
توبه کار ببیند يا اينکه کار نیکویی انجام دهد؟ امام فرمودند: اگر اين مطلب 
| 
داده, از پدر ! یا ولوث زر 
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2-. نوادر احمد بن محمد: 65 
3- . نوادر احمد بن محمد: 65 


1 به خاطر تدلیسی که انجام داده بگیرد و مهریه بر عهده ولیت زن است. 
ها 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السّلام در خصوص 
مردی که برای خواستگاری نزد قومی رفته و (به دروغ) میگوید: من فلان 
بن فلان از قبیله فلان هستم, ولی بعدأٌ مشخص شد که وی فلان شخص از 
فلان قبیله نبوده, فرمودند: امام علی علیه السلام در خصوص مردی که دو 
دختر داشت, دختری از زنی آزاده و دیگری کنیز زاده و دختر اصیل را به 
ازدواج مردی در ورد ولی در شب زفاف دختر کنیز را برای شوهر فرستاد 
و شوهر با او همبستر شد, حعم نمودند: دختر ازاد به شوهر داده شود 
دختر کنیز هم به پدرش برگردانده شود و مهریه او هم بر عهده پدرش 
است. و نیز در خصوص مردی که با زن نابینا و چلاق يا برص دار ازدواج 
مت بود, فرمودند: این زن به نزد ولیث او کر میشود, مهریه هم 
توسط ولیْ زن به شوهر پرداخت میشود؛ و فرمودند: و اگر زن عیبی 
داشت که مردان مجاز به ریت نیستند. شهادت زنان در این خصوص جایز 
است.(2) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السْلام فرمودند: 
زنی که برص دارد یا چلاق و نابینا است., برگردانده می شود.(3) 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر 
مردی با زنی ازدواج کند و توانایی همبستری نداشته باشد, یک سال به 
مهلت داده می شود تا خود را معالجه کند. و نیز در خصوص مردی که دچار 
بیماری شده و قدرت جماع ندارد. فرمودند: اگر زن بخواهد. می تواند از 
شوهرش جدا شود.(4) 
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1 رجال الکشی: ابن مسکان گوید: برای امام صادق علیه السْلام نامهای 
نگاشتم, , در خصوص مردی خواجه که عیب خود را پنهان ساخته بود و زنی 
را به نکاح خود در آورده بود. امام در جواب فرمودند: باید از هم جدا شوند 
و مرد هم شلاق بخورد.(1) 


2 کتاب صفوه الأخبار: امیرالمو‌منین علیه الشلام در خصوص زنی که ادعا 
می کرد شوهرش توان همبستری ندارد. در حالی که مرد این مطلب را 
انکار می کرد, امر فرمودند: زنان درون الت زن را با ماده ای زعفرانی 
نی پر کنند. در حالی که شوهرش از این موضوع خبر نداشت. سپس به 
شور مه بر زن دخول کن. ایو الت هرد بهوی. عفر اآنی. اخشنه شود 
تاغوان تیشت: 
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1-. رجال الکشی: 327 


باب نوزدهم : محرمات نکاح و علل آن 


([نکاح اینان] بر شما حرام شده است: مادرانتان. و دخترانتان. و 
خواهرانتان. و عمّه هایتان. و خاله هایتان, و دختران برادر. و تِ 
خواهر, و مادرهایتان که به شما شیر داده اند, و خواهران رضاعی شما.؛ 
مادران زنانتان؛ و دختران همسرانتان که [آنها دختران ] در دامان "۳ 
پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید - پس اگر با آنها 
همبستر نشده اید, بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج کنید ]- و 
زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند, , و جمع دو خواهر با همدیگر - 
مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد- که خداوند آمرزنده مهربان است. و 
زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است ] به استثنای زنانی که مالک 
آنان شده اید؛ این | فربضه الهی است. که بر شما مقرر کردیدم است:.ه 
غیر از اين [زنان نامبرده ]ء برای شما حلال ۷ 4 


روایات: 
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1- . النساء/ 23-24 


. الخصال: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: از پدرم درباره 
ِ که خداوند ازدواج ۲ 
کلب و, ال ازدواج با آنها را ممنوع ساخته است. سوال شد. فرمودند: آنچه 
را خداوند ممنوع ساخته, سی و چهار شخص اند که هفده تای آن در قرآن 
ام ان رتست را ام نان اه ی ار 
است که خداوند فرموده و به زنا نزدیک مشوید. ) و نیز ازدواج با زن پدر 
که خداوند فرموده: و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود دراورده اند 
نکاح مکنید. ) 


و نیز زن حائض و خداوند فر موده: از تو در باره عادت ماهانه [زنان ] می 
پر سند» بگوز «آن, ربجی است. پس هنگام عادت ماهانه, از آامنشن با ] 
زنان کناره گیری کنید, و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس چون پاک 
شدند, از همان جا که خدا به شما فرمان داده است. با آنان آمیزش کنید,» 
خداوند توبه کاران و تاکن ان را دوست می دارد. + و از ازدواج در هنگام 
اعتکاف ژو در حالی که در مساجد معتکف هستید. ) و اما آنچه که در سنت 
نبوی آمنم همبستری در ماه رمضان به هنگام روز. و ازدواج مرد با زنی 
که مورد لعنت و نفرین قرارش داده. ازدواج ای عده است. 
همبستری در حالت احرام, چه ازدواج کند پا دخترش را به ازدواج کسی در 
آورد. ازدواج با زنی که به او گفته [تو بر من همچون پشت مادرم هستی ] 
قبل از اینکه کفاره دهد و با زن مشرک ی ۳ 
طلاقش داده, ازدواج با کنیز در حالتی که ژق اناد ول ون کاخ دادد؛ 
ای ها 
اش يا خاله اش را در نکاح دارد؛ ازدواج با کنیز بدون اجاره مولایش. 
ازدواح با کنیز برای کسی که توان ازدواج با زن ازاده را دارد. ازدواج با 
کنیزان به اسارت درامده, پیش از تقسیم کردن انها و نیز ازدواج با کنیز 
مشری؛ و ازدواج با کنیز قبل از اینکه او را استبراء کند (یک حیض کامل 
ببیند) ی نا ۲ به صاحبش مییردازد) 
وان کنر قممتی آز ما از انی مد را پرداکت ده است: 11 
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1- . الخصال 2: 310 


1 الااعه نیقی هسام صادنق غلبه الشلام پورسه سر ا شتا ونوا را 
حرام ساخته؟ فرمودند: به خاطر فساد و از بین رفتن میراث و اصل و 
نسب خانوادگی. در زناء زن نمی داند چه کسی او را حامله کرده و بچه هم 
نمی داند که پدرش و بستگانش و فامیل هایش چه کسانی هسنند. زندیق 
اف سوام سای است ‏ هام مت ار عوا اس ان 
حلال بود, مردان از زنان بی نیازی می جستند و بدین خاطر تولید مثل قطع 
شده و فرج زنان تعطیل میشد و در این کار فساد بسیاری بود. زندیق 
پرسید. چرا دخول به حیوانات را حرام ساخته؟ امام فرمودند: زشت و 
تیه ات اه ری وس را اه سار ان انش کار علال دشر 
مردی الاغی می گرفت و سوار می شد و در عین حال, دخول هم می کرد 
و در این کار فساد زیادی است. پس خداوند سوار شدن بر پشتشان را 
حلال و دخول بر فرجشان را حرام ساخت و زنان را برای مردان خلق کرد 
تا به آنها آرام گیرند و در کنارشان ساکن شوند, تا زنان محل رفع 
شهوتشان و مادر فرزندانشان باشند.(1) 


تفسیر تچ بن ابراهیم: ۹ بن ابراهیم درباره سخن خداوند و با 
زنانی که ۵ به ازدواج خود 0 اند تکاح مکنید؛ مکر آنچه ک 
پیشتر رخ داده است. ) گفت: عرب زنان پدرانشان را به نکاح خود درمی 
آوودند ود کر هردی فررندان زیادی داشت و این رن مادر آنها نبود [یعنی 
فقط زن پدر بود] هر کدام از این فرزندان آنعد از هر ب بدز | مدغی اه ضیف 
شدند. پس خداوند ازدواج با آنها را حرام ساخت و فرمود: (نکاح [اینان ] 
بر شما حرام شده است: مادرانتان؛ و دخترانتان, و خواهرانتان؛ و عمه 
ق و ۳ ی ٍ پس اینها 1 
ولی دخترش حلال #1 عمه 1 هستند و مادرزنها هم محرمند و 
دخترشان حلال است, اگر دختر اولش که زن او بوده بمیرد و يا او را طلاق 
داده باشد.(2) 


ص: 447 


1-. الاحتجاج 2: 93 


مدای ات بر نصا حرام فده استتا مد استای زنانی+ نم هالی نان 
شده اید. + فرمودند: منظور زنان شوهر دار هستند.(1) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام درباره 
(المحصنات من النساء + فرمودند, منظور زنان شوهردار هستند.(2) 


3 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السّلام فرمودند: گر شوهر زن را 
ملاعنه کند, برای هميشه بر او حرام است. و نیز مردی که زنی را در ایام 
عذه به ازدواج دراورد و این موضوع را بداند, ان زن برای هميشه حرام 
اوست. و نیز مردی که زنی را سه بار طلاق داده, (آن زن) برای هميشه 
حرام است مگر اينکه زن به ازدواج مردی دیگر در آید. و نیز شخص مٌحرم 
[احرام بسته] که می داند ازدواج حرام است. اگر زنی را به ازدواج در 
آورد, آن زن برای هميشه جرام اسنت: ۱2۱ 


ص: 448 
تین الا ی 4 2۱۶ 


2-. نوادر احمد بن محمد: 68 
3-. تفسیر العیاشی 1: 233 


بات ننشتته : آنچه که از ازدواغ ها قبل از اسلام کهی شوم 
روایات: 


جعاتی الاخاره انا جفتر صاوق یه الا فرممونه یر اسلا کل 

جنب و شغار نیست. فرمود: جلب: کسی است که همراه با اسب خریداری 

من شود تا با آن نواز کاری. کند: و جتب کسی است که فر کنار اسبان 

میایستد و بر آنها فریاد می زند. و شغار کسی است که در جاهلیت دختر 

فا 
و بدهد 


صدوق گوید: یعنی در جاهلیت مرد دختر خهد را بةه آزدواخ رد دیکری دز 
می اورد. به شرط اینکه مهریه اش ان باشد که مرد خواهرش را به ازدواج 
صاحب دختر در اورد.(1) 


معانی الاخبار: ابوهریره گوید: بدل در جاهلیت چنین بود که مرد به دیگری 
می گفت: زنم را به تو می دهم و تو هم زنت را به من بده, تو زنت را رها 
کن. من هم زنم را رها می کنم. خداوند فرمودند: (اینکه به جای آنان, 
زنان دیگری بگیری, بر تو حلال نیست, هر چند زیبایی آنها برای تو مورد 
پسند آَفتد. ) ابوهریره گوید: روزی عیینه بن حصین بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله بدون اینکه اجازه بگیرد, وارد شد. در حالی که عايشه کنارش بود, 
پیامبر فرمود: پس اجازه گرفتن چه شد ؟ گفت: از زمانی که یادم می آید 
از هیچ یک از مردان قبیله مّضر اجازه نگرفتهام. سپس گفت: این حمیرا که 
در کنارت نشسته کیست؟ فرمود: این عايشه آم المومنین است. عیینه 
گفت: آیا بهترین زنان را به تو بدهم و عايشه را به من بدهی؟ رسول خدا 
موه عدا ند این کار را بزانم کر آم اتمه وفتی آن .وه 


ص: 449 


1- . معانی الاخبار: 274 


احمقی است که از او اطاعت می شود و همین طور که میبینی, رئیس 


2 امالی الصدوق: در مناهی پیامبر آخذه است: پیامبر نبهی فرموده اند که 
مردی به دیگری بگوید: خواهرت را به ازدواج من در آور. من نیز خواهرم 
را به نکاح تو در می آورم.(2) 


ص: 450 


1- . معانی الاخبار: 275 
2 . امالی الصدوق: 424 


باب بیست و یکم 2 همشان بودن در ازدواج و انکه برخی مومنان 


اشاره 


همشآن هستند و مکروه بودن ازدواج با گروهی از مردم و منع سخت گیری 


روایات: 


1. علل الشرایع و عیون الاخبار: جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرود امد و گفت: ای محمد ! خداوند بر تو سلام فرستاد و فرمود: دختران 
باکره مانند میوه درخت هستند, اگر رسیدند, هیچ راه چارهای نیست جز 
چیدن آنها, و گرنه خورشید آنها را خراب می کند و باد آنها زا تغییر .می دهد 
و اگر دختران باکره آنچه را که زنان می فهمند, بدانند, هیچ چاره ای جز 
را آنها نیست, در غیر این صورت. بیم هر گونه فتنهای برایشان 
می رود. رسول خدا بر منبر شد. خطبهای خواند و مردم را به آنچه خداوند 
فرمان داده بود آگاه ساخت. مردم گفتند: به چه کسا نی شوهر دهیم؟ 
فرمود: به هم شأنهای خود. گفتند: هم شآن ها چه کسانی هستند؟ فرمود: 
برخی مومنان هم سنگ و هم شأن یکدیگر هستند. پیامبر از منبر پایین نیامد 
مگر اینکه ضباعه را به عقد مقداد بن اسود در آورده منیشس, فزمود: آی 
مردم ! من دخترم عمویم را به عقد مقداد درآوردم تا حدود و مرتبت نکاح 
مشخص شود.(1) 


2 امالی الضکوق: شاهتر صلی الله علیه ی آله فرمودیه تکاح یی سرد کی: 
هر کدام از شما که خواست در وین وا بر هی تخیر او زر 9 
واقع او را برده آن شخص کرده و باید دقت کند که دختر خویش به بردگی 
چه کسی در می آورد ۷۹ 


ص: 451 


له علل الشر انم 578و عنهن الاخبار 289.1 
2 . امالی الصدوق 2: 132 


+ امالی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: اگر شخصی برای 
0 نزن شما. اد که از دین و امانت داری. اش رضایت: داشتتد, 
دختر به او بدهید, و اگر این کار را نکنید, فتنه ای در زمین و فسادی بزرگ 
خواهد بود.(1) 


2 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هم شأن یعنی 
اینکه شخصی عفیف باشد و دستش باز باشد.(2) 


3 قرب الاسناد: علی به نقل از برادرش امام موسی علیه السّلام گفت: 
پرسیدم, ایا دخترم را به ازدواج جوانی در آورم که طبعی آرام دارد و 
پدرش هم مشکلی ندارد؟ فرمود: اکر.در آن جوان یز بدق. تمیبینی: 
دخترت را به ازدواجش در آور.(3) 


4 عغلل, الشرابع» رشول دا ضلی. الله. علیهتو ال فرمو‌دنده فزیش, را 
دشنام ندهید و با عرب کینه توزی نکنید و غلامان را خوار و ذلیل نکنید و با 
اهل نخلستان همسکنا نشوید و دختران خویش را به ازدواج انها در نیاورید, 
زیرا انها رگی دارند که انها را به سوی بی وفایی می کشد.(4) 


5. فقه الرضا: اگر شخصی به خواستگاری نزدت [۳۹ و از دین و اخلاقش 
رضایت داشتی, دختر را به عقدش درآور و فقر و ناداری اش تو را از این 
کار بازندارد. خداوند فرموده است: و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند: 
خداوند هر یک را از گشایش خود بی نیاز گرداند. ) و نیز خداوند فرمودند: 
(اکر فکدستند, خداهند آنان را از فضل خویش بی تیان خواهد. کرد و" شدا 
گشایشگر داناست. ) و نباید با شرابخوار وصلت شود. هر کس این کار را 
بکند, گویا دختر را به سوی زنا فرستاده است.(5) 


ص : 452 


1- . امالی الطوسی 2: 133 

۰-2 . معانی الاخبار: 239 

3- . قرب الاسناد: 108 

4 . علل الشرایع 2: 79 

5- . فقه الرضا علیه السلام: 31 


ففه الرضات رسل شا خی الله. غلیه .ال نیم بر فروندان 
امیرالمومنین, امام حسن و امام حسین علیهم السلام و نیز دختران جعفر 
بن ابی طالب انداختند و فرمودند: پسران ما برای دخترانمان و دختران ما 
برای پسرانمان.(1) 


2 فتج الابواپ: اماه ناه غله الفاام برای لین این اساظ <کا شوه را 
فهمیده یم که تو کسی را مناسب برای ازدواج با دخترانت پیدا نمی کنی 
که هم تراز تو باشد. در این باب خیلی فکر نکن خداوند بر تو رحمت آورد, 
زیرا پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرموده اند: اگر کسی تزد شما آمد 
که از اخلاق و دینش راضی بودید, به به او دختر دهید و اگر این کار نکنید, 
باعث فتنه در زمین و فساد بزرگی خواهد شد.(2) 


(برای شما حلال نیست که زنان را , 1 ۳ 
مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده اید [از چنگشان به در] بری. ) 
فرمودند: به معنی آن است که دختری ینیم نزد مردی است و او را از 
ازدواج منع می کند, مگر اینکه مالی به مرد بدهد و يا مردی همسری دارد 
وا اس وا اسان ارو اس سس ی وا ار اس ار 
منع نمود.(3) 


11 تفسیر العیاشی: هاشم بن عبدالله بن سری عجلی گوید: 
صادق علیه السّلام درباره کلام خدا پرستیدم. : «و لا وه لتَدهَبُو جوا ببعء 

ما تیتْمُوهُن» نان انش قضار مکدارنه تا بخشی از اجه را آنان. ِِ 
اید [از چنگشان به در] برید. ‏ امام سخنی را گفت و سپس فرمود: آن 
چنان که در قبیله گویند, اگر کسی لباسی بر روی دختر افکند, او را گرفتار 
خود سازد و دختر نی اند یر از ان مرد با دبحری. ازدهاج کندر. در 
جاهلیت [پیش از اسلام ] بوده است.(4) 


ص: 453 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 48 
2 . فتح الابواب: دست نویس 
3- . تفسیر العیاشی 1: 228 

4 . تفسیر العیاشی 1: 229 


2 مناقب: یکی از خوارج به هشام بن الحکم گفت: آیا -عجم. با غرب 
ازدواج می کند؟ فرمود: آری. گفت: آيا عرب با قریش ازدواج می کند؟ 
فرمود: آری. گفت: آپا قریش میتواند با بنی هاشم ازدواج کند؟ فرمود: 
آری. آن خارجی نزد امام صادق علیه السْلام آمد و ماجرا را برای امام 
تعریف کرد و گفت: آیا 1 سخنان را می پذیری؟ امام فرمود: 0 
خود این کلام را گفتهام. خارجی گفت: اکنون نزد نو آمده ام تا 
خواستگاری کنم. امام جعفر علیه السْلام فرمودند: تو باید با کسی که هم 
شان تو در دینت است ازدواج کنی و تو را قوم و قبیلهات کفایت میکند. اما 
خداوند کریم ما را از گرفتن صدقه که اضافه های دست مردم است 
مصون و مبرّا داشته است. و ما کراهت داریم که کسی را در ان مواردی 
که خداوند ما را در آن برگزیده و کرا مت کرده و به دیگران کرامت ت نکرده, 
شراکت دهیم [یعنی تو ای خارجی, هف بان ها نی | ان .هون خار خن 
برخاست در حالی که می گفت: به خدا کسی را ندیدم که مثل او مرا پاسخ 
دهد, به خدا| که بدترین و سخت ترین جواب بود و او بر خلاف قول یارش 
فتاه ری کت 9 


3 کتاب الزهد: امام باقر علیه السلام می فرماید: امام زین العابدین 
علیه السْلام زنی را در شهر مکه دیده و او را پسندیدند. از او خواستگاری 
کرده و ازدواح نمودند. آن: زن نزد. آمام. بود هام دوستی از انصار مدینه 
داشت که از این ازدواج ناراحت بود. این مرد از بانو درباره اصل و نسبش 
پرسید و زن جواب داد که از خانواده ذی الجذین از بنی شیبان است. مرد 
نز امام آمد و گفت: ی ات تو با این بانو بر من 
سنگین است و پیش خود گفتم: امام علی بن الحسین علیه السّلام چرا با 
چنین زن ناشناس و گمنامی ازدواج کرده؟ البته مردم هم چنین می گویند. 
من اصل و نسبش را پرسیدم تا اینکه فهمیدم او از قبیله بنی شیبان است. 
امام زين العابدین علیه السُلام فرمود: من گمان می کردم که تو بیش از 
این ها نیک نظر و خردمند باشی. خداوند اسلام را آورد و به واسطه اسلام, 
انسانهای فرو دست را بالا کشید و کمبودها را کامل ساخت و سرزنشها به 
واسطه اسلام برطرف 


ص: 454 


شد, و بر شخص مسلمان سرزنش و کراهت نیست (که با فروتر از خود 
ازدواج کند) بلکه سرزنش و نکوهش مال زمان جاهلیت بود.(1) 


کاب الرحه غلیبن الحسین علیه لام کون عمویش امام خسن 
یه السلام آردراج کرد و فادرش زا هم به ترویح غلام خود در آونو. وقتی 
اين خبر به عبدالملک ین مروان رسید. به امام نامه نوشت که ای علی بن 

حسین ! گویا : تو مکان و جایگاهت را در میان قومت و مردم نمی دانی. با 
کنیزکی ازدواج کردی و مادرش را به به ازدواج غلامت درآوردی. امام در 
ام اما را ما وا را ی 
ی مارا ی مس سس رات و کم 
دراورد و با کنیز خود, دختر حی بن اخطب ازدواج کرد.(2) 


5. نوادر الراوندی: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه 
شخصی برای خواستگاری اف که از دين و امانت داری او رضایت دارید, 
دخترتان را به ازدواجش خرآوزید: و اگر این کار را نکنید, باعث فتنه در 
زمین ۳ بزرگ خواهد شد.(3) 


6. نوادر الراوندی: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمودند: با هم شأن 
های خود ازدواج کنید و به آنها دختر دهید و برای نطفه های خود (همسری 
در خور) برگزینید.(4) 


7 مصباح الانوار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اگر خداوند 
امام علی علیه السلام را خلق نمی کرد. برای فاطمه علیها السلام. هم 
شانی بر روی زمین نبود. 


ص: 455 


3- . نوادر الراوندی: 12 
4- . نوادر الراوندی: 12 


باب بیست و دوم : نکاح با مشرکان, کافران. مخالفان و دشنام دهندگان به اهل بیت علیهم السلام 


ِ هم و 1و 9 لها وه _ نج - 1 ی وه +ی به و و9 . - 1 
9 تتکخر المشر کات ی یمن و لامَهٌ مَوْمتَه حیز من مش رِکو و لو 
ح 9 ۵ - عهی و چ ‏ س لا ۶ ]02 ی و ی ه ی هت سِ 
۱ ت‌ و لا ‌ ا المُشر ۳۹ جبی ونوا و لعبد وْمنْ حَیر من مُشري و5 
ت90 تِ 11 0 لٍ ۹۳ چ 
لو اعجَبکم اولیک یدعون الی الثار و اللة یذغوا [لی الجَنه و المغفرو باذنه و 
و و 1 7 یت 2 


عم ۳ حر لا 
یبن ایایه للناس لعلهْم یتذکژون»(1) 


[و با زنان مشرک ازدواج مکنید, تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بهتر 
از زن مشرک است., هر چند [زیبایی] او شما را به شگفت آوزد. و به 
مردان مشرک زر مدهید تا ایمان بیاورند. قطعا پروه نا ابعان,بهتر از مود 
آزاد مشرک است, هر چند شما را به شگفت آورد. آنان [شما را] به سوی 
انش فرا قف خوانته, و ها مف فرمان شود [شما را] به سوی بهشت و 
آمرزش می خواند, و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند, باشد که 


متذکر شوند. 1 
: «الْمَحصَنانْ من الفُومناتِ الَمْمضناث من الذین أوئوار الکتات مه فلکم 
آذا آنینه تیلمّوهن ك هن مَحخصنین عیر مسافحین و لا متخذی آخدان»(2) 


و [بر شما ِِ است ازدواج با ] زنان پاکدامن مسلمان. و زنان پاکدامن 
از کسانی که پیش از شما کتاب [اسمانی ] به انان داده شده, به شرط 
آنکت مهرهانشان را به اسان مندشدهعو حالی که خود باکداهت باشند ند 
تناکا و نه. انکه زنان ۳ پنهانی دوست خود بگیرید. ) 


- «قال يا قوّم هوّلاء بناتی هن أَطَر َکَمٌ»(3) 
(گفت: «ای قوم من, اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند. 1 
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- . هود | 78 


- «قال هوّلاء بناتی أَنْ ک فاعلین»(1) 


(گفت: «اگر می خواهید [کاری مشروع ] انجام دهید, اینان دختران منند [با 
انان ازدواج کنید].» 1 


تیا سا ]ادرت آمئوا ادا جاعکم لْْوْیناث مهاجرات قَامْتَتُوُت ال أعلَم 
پایمانهنَ قیٍن عون مومناتِ قلا ترجقوفن [لی اکتا ۷ ار لا جل امم و 


ای ان ان آورده اید, چون زنان با ایمان مهاجر, تزد شما آین. 
آنان را بیازمایید. خدا به آیمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان 
تشخیص دادید, دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید؛ نه آن زنان بر 
ایشان حلالند و نه آن امردان ] بر اين زنان حلال. و هر چه خرح [این ۳ 
کرده اند, به [شوهران ] آنها بدهید, و بر شما گناهی نیست که - در صورتی 
که پهرشان راب آنان بدهیده با ایشان ازدهاخ کنی و چه چنوتدهاه فیلی 
کافران متمی شوت آمتاشد فا فند او اس نها اات ونان مرند هن 
فراري خود که به کفار پناهنده شده اند ] خرح کرده اید, [از کافران ] 
مطالبه کنید, ۵ آها هم راید آنخه را خرج کرده اند از نو وی که 
ایا ای رس [آو کفار مهر مورد مطالبه شما 
را ندادند] و شما غنیمت یافتید؛ ؛ پس به کسانی که همسرانشان رفته اند, 
ای اس کم امس ار ات امد سم اه ها اه 
بترسید. و در صورتی که آزنی ] از همسران شما به سوی کفار رفت [و 
کفار مهر مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنیمت یافتید؛ پس به کسانی 
که همسرانشان رفته اند, معادل آنچه خرج کرده اند بدهید, و از آن خدایی 
که به او ایمان دارید بترسید. 4 
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1- . الحجر/ 71 
2 . الممتحنه / 10-11 


روایات: 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام در جواب 
سوالی که درباره ازدواج مرد مومن با زن مسیحی يا یهودی شد, فرمودند: 
هرگاه مسلمان را بتواند عقد , به زن بهودی و نصرانی چه احتیاجی است؟ 
گفته شد: اگر در زن غیر مسلمان دل بسته باشد چه؟ فرمود: اگر ازدواج 
کتوز بامد. انوا ان میدن راب و هرن کوشت خوک. منم تننارده 
ولی بدان که این مرد را در دینش نقصانی باشد.(1) 


2 کاب سین دم انوا امام باق له الم فرودنهه با تن 
تضرآتن دی اردیاه نکن مص حالیه کم زن مسمان دار ۱2۱ 


3 کناب خسین بن. ععیه ور التواهر* اخام جففر صادق غلیه ال لام فرص وود 
وقتی زن مسلمان داری, با زن بهودی و نصرانی ازدواج نکن و هر کس این 
کار را بکند, نکاحش باطل است. (3) 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: سماعه گوید: از امام علیه السلام 
کند, در حالی که زن مسلمان دارد؟ فرمودند: خیر, امّا میتواند با زن 
مسلمان ازدواج کند. در حالی که زن بهودی و نصرانی دارد.(4) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: عبدالرحمن گوید: از امام جعفر صادق 
علیه السلام پر سیدم . آپا مرد می تواند زن نصرانی را به عقد درآورد, در 
حالی که زن مسلمان دارد؛ يا با کنیز ازدواج کند در حالی که زن آزاده 
دارد؟ فرمودند: نباید هیچ یک از آن ها را بر سر زن مسلمان و آزاده آورد, 
اما می تواند زن مسلمان را در حالی که کنیز و زن نصرانی دارد بگیرد و 
دو سوم از اموال مرد برای زن مسلمان و یک سوم از اموالش 1 
نصرانی و کنیز است. (ظ) 
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شین نمسای از ایام عای یه لام وال 
اس ای و یا ره 
کنیزی مجوس داشت., اشکالی ندارد بر او دخول کند و از او کنار کشد و 
فرزندش را هم نخواهد.(1) 


7 کتاب حسین بن سعید و النوادر: زراره گوید: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: ایا می توان با زن مرجثه يا حروریه ازدواج کرد؟ فرمودند: خیر؛ 
پر ناد ارخها با زبان کم عفل. (ساوه و ی تساه ررارن کمیده ون | 
موّمن است یا کافر. فرمودند: کجا هستند آنهایی که خدا مستثنی کردهم 
است. سخن خداوند از سخن توم صادق تر است که فرمود: «الا 
لعْسشتضْعفين من الَجالٍ و الساء و الولدان لا تشتطیغون حیلَة و لا تَهَتدون 
سبیلا» ۳4 (مگر آن مزدان و زنان و کودکان فرودستی که جاره جویی 
نتوانند و راهی نيابند. 3(1) 


8 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمودند: با 
زنان اهل شک و تردید (در ایمان ) ازدواج کنید و به مردان اهل شک زن 
ندهید. زیرا زن از ادب و رفتار مردان تاثیر می پذیرد و مرد میتواند وی را 
به دین خود در اورد.(4) 


9 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
شایسته نیست که عرب صحرانشین با زر مهاجر ازدواج کرده و او را از 
محل مهاجرتش بیرون ببرد تا زن مهاجر اعرابی [بادیه نشین ) شود. مگر 
ات که رس سر را ها ها ما اس کار 
در سرزمین هجرت انجام دهد, او مهاجر است.(3) 

10. کتاب حسین بن سعید و النوادر: سماعه گوید: از امام علیه السلام 
درباره ازدواج با آنها و تماز همراه انها سوال کردم و ایشان فرمود؛: این 


ین نمدید 
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4 . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 69 


5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 69 


ای آکر مر ان فانایی اه باتک سا مسر شدا صلی. له غلیه ی 
ایشان اندماح کرد و علی عابه السلام هم نشت:سرشان هار خواندر 


11 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابن سنان گوید: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: چگونه یک مرد مسلمان میشود و ازدواج و میراث ت او حلال 
شده و با چه چیز خونش حرام میشود؟ فرمودند: هرگاه اسلام آورده و آن 
را آشکار سازد, خونش حرام می شود و ازدواج و میراثش هم حلال می 


گردد.(2) 


2. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السّلام فرمودند: 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله زنانی را , به ازدواج منافقان مشهوری 
درآوردند. سپس نام ابوالعاص بن الربیع را برد و نام دیگری را نبرد.(3) 


3. کتاب حسین بن سعید و النوادر: ززازن. حون به امام باقر علیه السلام 
گفتم: مینر سم حلال نباشد که با دختری ازدواج کنم که بر مذهب من 
نباشد. فرمود: چه چیزی تو را باز می دارد از زنان کمعقلی که نمیدانند 
شما بر چه مذهبی هستید و دشنام هم نمیدهند.(4) 


4. کتاب حسین بن سعید و النوادر: فضل بن پسار گوید از امام باقر علیه 
السلام درباره ازدواج با ناصبین [دشنام دهندگان به شیعه ] و نماز خواندن 
پشت: سر آن ها بر سیدم. فرمودند: با آن ها وصلت نکن و پشت سرشان 
نماز نخوان.(3) 


5 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابن سنان گوید: از ابا عبدالله علیه 
السلام درباره ناصبی که عداوت و دشنام او شناخته شده است پرسیدم که 
ایا مومن می تواند به او زن دهد. در حالی که میتواند او را رد کند؟ 
فرمودند: ادم موّمن با زن ناصبی ازدواج نکند و نباید ناصبی با زن موّمنه 
ازدواج کند و مستضعف هم نباید با زن مومنه ازدواج کند.(6) 


آله با 
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5- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 71 
6- . نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 71 


6 کتاب حسین بن سعید و النوادر: فضیل بن یسار گوید: به امام باقر 
علیه السلام عرض کردم: همسرم, خواهری دارد مسلمان که رای و 
ازدواجش دراورم, چه نظری دارید درباره این که او را به (همین) مردم 
شوهر دهم. فرمودند: او را نف کسی شوفز دم که.هم. رای و آنذيشته. با 
اوست. و تزویج زنی که تاضیة نیست, اشکالی ندارد.(1) 


7 رجال الکشی: زراره بر امام صادق علیه السّلام وارد شد. امام قرمود: 
ای زراره, همسری داری؟ گفت: نه. فرمود: چه چیزی تو را از ازدواج منع 
کرده؟ گفت: نمی دانم آیا صلاح است که با اين جماعت ای 
کنم یا نه؟ امام فرمود: چگونه خود را نگه داشتهای. در حالی که جوان 
هستی؟ گفت: کنیز میخرم. فرمود: پس از چه روی ازدواج با کنیزان صلاح 
است؟ گفت: اگر نسبت به کنیز شک کنم, او را می فروشم. قرمود: من 
در اين خصوص از تو سوّال نکردم, بلکه منظورم اين است که ِِ 
ازدواج با کنیز را صلاح می بینی [در حالی که زن آزاده وجود دارد]؟ زراره 
گفت: پس امر می فرمایید که ازدواج کنم؟ فرمود: این دیگر بو عهده 
تنودست. , زراره گفت: این سخن دو گونه تفسیر می شود: با اين که. اگر مرا 
فرمان به ازدواج ندهید, برایتان اهمیت ندارد که عصیان خدا کنم و دیگر 
این که, این سخن شما فقط مربوط به شخص من می شود. امام فرمود: 
بر تو باد ازدواج با زنان کمعقل. 


تا کف کم ین خانتد سر تیه سای رسای حسه 
عمل کنم؟ فرمود, خیر, بلکه با زنی ازدواج کن که مذهب شما را نمی 
شناسد و دشنام هم نمی دهد. پیامبر خدا دخترانی را به عقد ابوالعاص ابن 
ربیع و عثمان بن عفان درآورد و با عايشه و حقفصه و دیگران ازدواج کرد. 
زراره گفت: من در جایگاه پیامبر نیستم, او بر اساس حکم خود عمل می 
کرد. یعنی انسان ها يا موّمناند يا کافر. خداوند فرموده: «فمنکم کافر و 
منکم مقمن». امام صادق علیه السلام فرمودند: پس «اصحاب اعراف», و 
«المولفه قلوبهم» و آنان که هم کار نیک می 


ص : 461 
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کنند و هم کار بد کجایند؟ و کسانی که روزی می خورند ولی نامی از آن ها 
برده نشده, کجا قرار میگیرند؟(1) 


8. رجال الکشی: داود بن علی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: من 
گناهی مرتکب شدهام که خدا رید نخواهد بخشید: فرمود: ور ۳ 
دخترم را به ازدواج فلان شخص از بنی امیه درآوردم. امام فرمود: اگر تو 
دخترت را به نکاج فلان شخص درآوردهای, رسول الله صلی الله علیه و 
آلم هی شم وا تقو انس ان فرارده مه اسفهه اک من 
رسول خداست.(2) 


فقاف عمام آنن بات بر اب اعمان اصعات. امام.ضاده اه آلتام 


19 تفسیر التعماتی هیر الجومتین علی خاته التلام در خضوص کلام خدا: 
[ و با زنانِ مشرک ازدواج مکنید. تا ایمان بیاورند. قطعا کنیزِ با ایمان بهتر 
از رن مضری است, هر حند اریبایی ]زاو تما راابه شگفت آورد. و به 
مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعا برده با ایمان بهتر از مرد 
آزاد مشرک است, هر چند شما را به شگفت آورد. انان [شما را] به سوی 
آتش فرا می خوانند. و خدا به فرمان خود, [شما را] به سوی بهشت و 
آمرزش می خواند, و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند, باشد که 
متذکر شوند. ) فرمودند: مسلمانان با اهل کتاب ازدواج می کردند تا اين 
که این ایه نازل شد و نهی نمود که مرد مسلمان با زن مشرک ازدواج کند. 
سپس خداوند در سوره مائده چیزی ریا وحهٍ نمود که آیه قبلی را منسوج 
می کرد پس فرمود: «و طَعامْ الذین آوئوا الْکَتابِ چل کم و طَعامْکُمٌ حل 
هُمْ و الْفْحْضَنا من الْمُوْهناتِ و الَفْحْناث من الذین آوئوا الْکتاب من 
کم (معاه کساتی که. ال کانند براق. شها لالم مان رها 
برای آنان حلال است. و [ير شما حلال است ازدواج با] زنان پاکدامن از 
مسلمان. و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [اسمانی ] به 
انان داده شده است. (3) 
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و خداوند ازدواج با آن ها را آزاد ساخت, بعد از آن که نهی فرموده بود. و 


این سخن را «و لا تنکخوا امش کات حتّی یوْمنَّ» به حال خود باقی 


0 نوا الدامتفعت آمام .قلی غلنه لام فرموونهه بزاق مساما خان. 
نیست که با کنیز یهودی و مسیحی ازدواج کند, زیرا خداوند فرموده است: 
(از دختران مومنه خودتان. 1 امام علی علیه السلام در ادامه فرمود: 
ول دا ی ام ام ای اه ی و 


مسیحی ازدواج شود مبادا که فرزند به وجود آمده را یهودی و مسیحی به 
سوی خود کشد آ[غیرمسلمان شودا. (1) 


21 الهدایه: ازدواج با زن مجوس و ناصبی حرام است. 


2 الهدایه: ازدواج با زن بهودی و مسیحی جایز است. اما باید از شرب 
خمر و خوردن گوشت خوک ممانعت شوند و کسی که با آنها ازدواج کند, 
در دینش نقصانی است.(2) 


3 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمودند: با زنان اهل شک و 
تردید (ضعیف الایمان 1 ازدواج کنید, اتاه آن ها دختر ندهنده زبرا زن از 
اش ای بر همم ام اس و ی ۱ 


4 رت الانشاوه اعام غلی غلیه الساام ای اتاعا اهلضوت: (خوارج) 
کراهت داشتند.(4) 


5 علل الشرایع: علی بن الحسین علیه السلام فرمودند: مادامی که اسیر 
در دست مشرکان گرفتار است, حلال نیست که ازدواج کند. مبادا که 
صاحب فرزندی شود و در دست ان ها کافر بماند.(5) 

از مسلمان, و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [اسمانی ] به 
انان داده 


ص: 463 


1- . نوادر الراوندی: 48 
2- . الهدایه: 68 


9 اتشارن ٩02:‏ 
5-. علل الشرایع: 503 


شده. )(1) خداوند ازدواج با اهل کتاب را حلال ساخت, بعد از آن که در 
سوره بقره آن را حرام داشته بود و با زنان مشرک 7 ۳3 تا 
ایمان اورند. )(2) 


اگر اهل کتاب در سرزمین شرک باشند و جزیه نپردازند, ازدواج با آن ها 
حلال نیست.(3) 


27 فقه الرضا: اگر با رن یهودی يا مسیحی ازدواج کردی, او را از نوشیدن 
شراب و خوردن گوشت خوک بازدار. و بدان که با ازدواج با آنها, در دین نو 

نی هست؛ و جایز نیست ازدواج با زن مجوس؛ و جایز نیست که بیشتر 
از دو زن از اهل کتاب يا کنیزان را به عقد خود در اوری.(4) 


28 تفسیر العیاشی: زراره گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ایا می توان با زنی از مرجئه يا حروریه يا قدریه ازدواج کرد؟ فرمودند: 
خیر. بر تو باد ازدواج با زنان کمعقل (ساده و بی مساله ؛. زراره گوید: 
پس این کلام چه می شود, زن يا موّمن است يا کافر؟ فرمودند: پس 
آهانی::1 که خداوند مستثنی کرده چه می شوند؟ و سخن خداوند از تو 
صادق تر است که افیز آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره 
جویی نتوانند و راهی نیابند. 5(1) 


9. تفسیرالعیاشی: حمران گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره (الّ 
المستضعفین) پر سیدم. فرمودند: آن ها اهل ولایت هستند. گفتم: کدام 
ولایت ؟ فرمود: منظور ولایت در دین نیست,؛ بلکه ولایت در ازدواج و ارت 
بردن و هم نشینی است.؛ آن ها نه فومن, هستند وته کافر: بلکه به تقذیر و 
فرمان خداوند امید دارند.(6) 


ص: 464 


1- . المائده / 5 

2 . البقره / 221 

3- . تفسیر علی بن ابراهیم 1: 163 
4 . فقه الرضا علیه السلام: 31 
5- . تفسیر العیاشی 1: 269 

6- . تفسیر العیاشی 1: 269 


0. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السّلام درباره (و زنان پاکدامن از 
مسلمان. + فرمودند: ان ها زنان مسلمان هستند.(1) 


: (و [بر شما حلال است ازدواج با ] زنان پاکدامن از مسلمان, و زنان 
بدا کسانی که پیش از شما کاب [آسمانی ] به آنان داده شده. 4 که 
فرمودند: اين آیه را « چ لا نک بعضم الکوافر»(2) (زنان کافر را در 
مه ار ی و ه است.(3) 


32 ی العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره (و زنان پاکدامن از 
کسانی که ۰ پیش 4 شما کتاب [آسمانی ] به آنان داده شده. 1 فرمودند: آن 


3. تفسیر العیاشی: راوی او و موی و او 
که فرمود: از حضرتش درباره و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما 
کتاب [اسفانی ] به آنان داده شده ) سوال کردیم که منظور چه کسانی 
هسنند و معنای احصان آنان چیست؟ فرمودند: زنان عفیفه ایشان (اهل 
کتاب) هستند.(د) 


باب بیست و سوم : اسلام یکی از زوجین 
روایات: 
1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 


پرسید: زنی اسلام می اورد و سیس همسرش هم مسلمان می شود ایا 
این زن 


ص: 4165 


1- . تفسیر العیاشی 1: 296 
2 . ممتحنه / 10 

3-. تفسیر العیاشی 1: 296 
4 . تفسیر العیاشی 1: 296 
5- . تفسیر العیاشی 1: 296 


برای مرد حلال است؟ فرمود: این مرد برای همسر بودن سزاوار تر است 
مادامی که زن ازدواج نکرده, اما زن ازاد است که انتخاب کند.(1) 


2 قرب الاسناد: و نیز گوید از امام موسی علیه السّلام درباره زنی 
پر سیدم که پیش از همسرش مسلمان شده و با دیگری ازدواج نموده 
ات که اه اس و ان تسا شم است که با ار سا 
کرده و به همسر اول خود باز نمی گردد.(2) 


3. قرب الاسناد: شخصی از امام رضا علیه السلام سوال کرد: زن مسیحی 
ازدواج اول خواهد باقی می مانند: فرمودند: خیر, باید دوباره ازدواج کنند. 
3 


4 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام به نقل از امام محمد باقر علیه 
السلام فرمودند: زنی که مسلمانشود و شوهری مسیحی داشته باشد, 
همچنان همسر او باقی می ماند مادامی که او را از دارالهجره خارج نکرده 
باشد.() 


ص: 1066 


1- . قرب الاسناد: 109 
2-. قرب الاسناد: 109 

3- . قرب الاسناد:167 

4-. فقه الرضا علیه السلام: 31 


باب بیست و چهارم : تعداد فعتر ان از اه و غلام 


ج‌ 


- «و ان خِفد خقث لا تقسطوا ی امین قانکخوا ما طابِ لک من اللساء من 
و تلا و وبا زباء قان جم ال تقدلوا قواجِدة و ما ملَکت ماک ذلک آدنی لا 
تعولوا»(1) 


(و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید, هر چه از زنان [دیگر ] 
که شما را پسند افتاد, دو دوء. سه سه, چهار چهار, به زنی گیرید. پس اگر 
یم ذآرید. که بة قد الق ر فبار عکنیدر هیک [زن آزاد] يا به آنچه [از کنیزان ] 
مالک شده اید [اکتفا کنید ]. ِ [خودداری ] نزدیکتر است تا به ستم گرایید 
[و بیهوده عیال وار گردید]. ) 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده است: از وی سوّال کردم, مردی چهار زن داشته, یکی از آن ها 
فوت می کند, آيا صلاح است تا پایان زمان عذه اوء زنی دیگر بگیرد؟ 
فرمودند: اگر فوت کرده است, مرد می تواند هر وقت که خواست.؛ ازدواج 
کند.(2) 


۱ 


2 قرب الاسناد: و نیز گفت: از امام موسی علیه السلام درباره مردی 
پرسیدم که چهار زن دارد, یکی از آن ها را طلاق می دهد, آیا صلاح است 
که قبل از 


ص : 467 


1-. النساء / 3 
2 . قرب الاسناد: 109 


انقضای ایام عدذه ژن مطلقه, ازدواج کند؟ فرمود: خیره صلاح بیست فکو 
آن که ایام عذه زن مطلقه , به اتمام رسد.(1) 


3 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمودند: بیشتر از چهار زن آزاد را 
نمی توان در عقد داشت.(2) 


4 عنین الاغباره دز نامه آق که امام رضا غلبم السلام برای مامون توشت: 
همانند این روایت موجود است.(3) 


5ب غلل الشرانخه قزر کاب غلل این سان است. که کفت: آمام رضا غلیه 
لام علت اردوخ یک مرد.را ۲ جهان رن و علت جرام بودن ازدواج یک 
زن با بیش تر از یک مرد را چنین مرقوم فرموده اند: زیرا مرد اگر با چهار 
زن ازدواج کند, همه فرزندان منسوب به او هستند و اگر زنی دو پا چند 
همسر داشته باشد, معلوم نیست که فرزند مال کیست؟ چون همگی در 

نکاح با زن مشترک هستند و در این حالت؛ ۹ 


محمد بن سنان گوید: از جوله دلایل حلال بودن چهار همسر برای یک مرد 
این است که تعداد زنان بیش تر از مردان است - والله اعلم - خداوند می 
فرمایند: ([هر چه از زنان [دیگر ] که شما را پسند افتاد, دو دوء سه سه, 
چهار چهار, به زنی گیرید. ) و این تقدیر خداوند است تا بدین وسیله اغنیاء 
و" فقراء آزاد پاشتد. و فرد به. اندازه فدرخش ازدواح کند و.سیسن دایره 
ازدواج را کسترده تر ساخت و شامل کنیزان و اسیران جنگی هم نمود و در 
ان حد و مرزی قرار نداد. زیرا ان ها به عنوان اموال و غنیمت هستند و 
خداوند امکان داده که مرد هر جه قدر که اموال می خواهد گرداورد؛ و 
علت این که برده می تواند فقط با دو نفر ازدواج کند, در این است که 
برده نصف مرد ازاده در طلاق و در نکاح محسوب ميیشود. و برده بر خود 
مالکیت ندارد و مالی هم ندارد, بلکه این سرور اوست که به او مالی می 


بخشد و 
ص: 69 
[. قرب الاشساه: 11۱ 


2 . الخصال 2: 395 
3- . عیون الاخبار 2: 124 


این باعث فرق و تمییز میان برده و شخص آزاد است و نیز داشتن بیش از 
دو زن برای برده باعث می شود که از خدمت کردن به صاحبانش باز ماند. 
(1) 


0. قرب الاسناد: حماد بن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم (در حالی که کسی جز غلام او در کنارش نبود) و گفتم: فدایت شوم ! 
مرا باخبر ساز که غلام با چند نفر می تواند ازدواج کند؟ فرمود: پدرم 
۰ 


7 قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فرموده اند؛ غلام نمی تواند با 
بیشتر از دو زن ازدواج کند.(3) 


8 فقه الرضا: جایز نیست که با بیش از دو نفر از زنان اهل کتاب يا کنیزان 
ازدواج کنی. ولی می توانی با چهار زن مسلمان ازاده ازدواج کنی و غلام 
هم می تواند با دو زن آزاده يا چهار کنیز ازدواج کند.(4) 


9. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السْلام فرمودند: در هر چیزی اسراف 
وجود دارد مگر در [نکاح با] زنان. خداوند فرموده: (هر چه از زنان [دیگر ] 
که شما را پسند افتاد, دو دو. سه سه, چهار چهار, به زنی گیرید. ) و نیز 
فرموده: (زنانی که کنیز شما هستند نیز بر شما حلال است. (ظ) 


نطفه مردان در بیشتر از چهار رحم از زنان ازاده جاری باشد.(6) 


( 9 کتاب حسین بن سعید و النوادر : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمودند: ای و ار ی 
با زن دیگری ازدواج کند, مگر آن که عذه زن مطلقه , به اتمام برسد.(7) 


ص: 1069 


1-. علل الشرایع: 504 

2- ۰ قرب الاسناد: 9 

ی 

4-.[4] فقه الرضا علیه السلام: 31 


5- . تفسیر العیاشی 1: 218 
6- . تفسیر العیاشی 1: 218 
7- . نوادر احمد بن محمد: 70 


12 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام در 
خصوص مردی که چهار زن داشت و یکی از آن ها را طلاق داده و با زنی 
جد ید قبل از این که عدذه زن مطلقه به اتمام رسد ازدواج کرده بود, 
فرمودند: زن جدید را به خانواده اش بازگردانید تا زن مطلقه عدّه اش 
کامل شود. و زن جدید هم عده را به اتمام رساند اکر مرد بر زن جدید 
دخول کرده باشد, مهریه واجب ازتتت و اگر دخول نکرده باشد. مهریه ندارد 
و عذه هم ندارد. و اگر خانواده زن مطلقه خواستند که پس از ایام عدذه او 
را شوهر دهند, مختارند و اگر نخواستند. شوهر ندهند.(1) 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السْلام فرمودند: اگر 
مردی چهار زن داشت و یکی از آن ها را طلاق داد. تباید با زن دیگری 
ازدواج کند تا اين که ایام عدذه زن مطلقه تمام شود. و فرمود: نباید نطفه 
او در پنج زن جاری باشد. (2) 


4 عکتاب حسین بن سعید و النوادر: امام موسی بن جعفر علیه السْلام نیز 
مانند این سخن را فرموده اند. گفته شد: حتی اگر [نفر پنجم ] متعه باشد؟ 
فرمودند: حتی اگر متعه باشد.(3) 


5. الهدایه: جایز است که مرد با چهار زن آزاده ازدواج کند و هر چهار تای 
آن ها را با هم داشته باشد و نیز می تواند دو کنیز را با هم داشته باشد که 
البته دو کنیز اهل کتاب؛ و غلام هم می تواند با دو زن ازاده يا با چهار کنیز 
ازدواج کند.[4) 


تاش وال مر کز تحفیقات وابانه ات قانمیه اضعیان 
ص : 470 

1- . نوادر احمد بن محمد: 70 

2-. نوادر احمد بن محمد: 70 


3- . نوادر احمد بن محمد: 70 
4-. الهدایه: 68 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


